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  مفهوم امنیت ایمانی در قرآن کریم
  

  10/11/1389: دییتأ خیتار            16/10/1389: افتیدر خیتار

  

 داود غرایاق زندي

  

  چکیده

.  مطالعات امنیتی مطرح کندامنیت را درقرآنی مفهوم مقاله حاضر درصدد است 

 قرآن کریم ز ات مبتنی بر ایمان به خداوند است و ایمانی یا امنی، امنیتمنیتااین نوع 

 مرجع و معیار این ،فرضیه مقالهمطابق . کلام الهی است، استخراج شده استکه 

 است که به نوعی تمام یم قرآناهیترین مف  زیرا ایمان از کانونی،باشد امنیت، ایمان می

 فلسفه نوعی قرآن ،در عین حال. دنیایی بر آن استوار است دنیایی و آن حیات این

در ارتباط است و انسان هبوط و که با فلسفه خلقت کند  ح میرا مطروجودي امنیت 

 مطالعه ابعاد و وجوه امنیت ،آورد که بدون آن پدید میرا شناسی  نوع خاصی از انسان

ی تیاعد امنابعاد و قوبر اساس  مقاله ،همچنین. یا یافتن قواعد امنیتی ممکن نیست

ویژه    به،مطالعات امنیتی موجودا  امکان مقایسه این نوع امنیت را ب،مطروحه در قرآن

از  این نوع از امنیت با مطالعات امنیتی دهد نشان میمقاله . سازد  فراهم می،امنیت ملی

  .اشتراکات بسیاري برخوردار است

  .، فلسفه وجودي امنیتی، امنیت ملیامنیت ایمانی، مطالعات امنیتیقرآن کریم، : ها کلیدواژه

                                                                                                              
 شناسی  و روش پایه دکتراي اندیشه سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیأت علمی و مدیر گروه مطالعات

  در پژوهشکده مطالعات راهبردي

  

 50 مسلسل شماره  1389 مستانز  ومس شماره  زدهمیس لسا  يراهبرد مطالعات فصلنامه
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 )4و  2: زخرف(  أُم الْکِتابِ لَدینا لَعلِی حکیم  إنَِّه فیو و الْکِتابِ الْمبینِ

  مقدمه

، مباحثی است که از منظر شود مطالعه می مطالعات علوم قرآنی  درطور معمول  آنچه به

درك بهتر ما در  به ،آنخواننده و بستر معنایی افق دید تن،  فهم مشناسی، معناشناسی، واژه

 به فهم هستند و ی بسیار مهم نه تنها موضوعات،این مباحث. رساند یاري مین م قرآمفاهی

در عین . هستندز مؤثر بلکه براي مطالعه موضوعی قرآن نید، نکن کمک می هاي قرآنی آموزه

در  ،هاي قرآنی در جریان زندگی عملی  آموزه،ا کمک این ابزارهاي تحلیلیب ستلازم ا حال،

 فارابی، همچون ما پیشینیان است که نحوه بررسی، سنتیین  ا.قرار گیرندکنار زندگی نظري 

 روزآن با مباحث ها را  این آموزهبردند و  میکار   در مباحث خود به،سینا، غزالی و دیگران ابن

 مباحث زندگی عملی با توجه به شرایط و زمانه ما تغییرات ،امروزه .دادند میمورد استفاده قرار 

 چندان با مقتضیات ،بردند گان براي مسایل مختلف به کار می و مباحثی که گذشتعی یافتهیوس

 همچنان و همیشه به عنوان منبع الهام راهقرآن  ، با توجه به اینکهبنابراین، .رد تناسب نداامروز

دارد به سنت اسلامی و ایرانی خود بازگردیم و درکی  میو روش زندگی مطرح است، ما را وا

این مقاله در   شودیادآوري براي این است که این اشاره .تر از قرآن داشته باشیم امروزي

 دارد سعی ،چارچوب متعارف علوم قرآنی قرار ندارد و تنها به روال سنت گذشته

 تلاش در واقع، این نوشتار. درك کنددر یک حوزه موضوعی را هاي کلام وحی  پیچیدگی

  . متنی الهی استبراي درك انسان امروزي فکري

یکی از امنیت به عنوان .  در قرآن است»امنیت«معنا و مفهوم  ،هاین مقال موضوع

طور که   همان،این موضوع.  انسان بوده است همیشه مورد توجه،هاي انسانیترین نیاز اساسی

 ،با این فرض. ، براي انسان امروزي نیز مطرح است نزول وحی مطرح بودهعصرنسان براي ا

به عبارت دیگر، قرآن نیت از منظر قرآن چیست؟ پرسش اصلی این است که معنا و مفهوم ام

فرضیه اصلی مقاله  ؟براي این مفهوم که دغدغه همیشگی بشر بوده است، چه رهنمودهایی دارد

امنیت «، این است که قرآن کریم به دست آمدهبه آن که با مطالعه اولیه قرآن و آثار مختلف 

آید  ن می معناي امنیت از ریشه امِ،از نظر لغوي. کند مطرح می »معیار« را به عنوان امنیت »ایمانی

 آمن و آمن ، از مشتقات این واژه،در عین حال. بودن است  و ایمننبود  امان که به معناي در
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 به ، این کلمه در آیات مختلف،در قرآن. آوردن است داشتن و ایمان است که به معناي اطمینان

 .ت از هر دو معنی آن استفاده شده اس،به ظرافت ، در برخی از آنهاوطرق خاصی به کار رفته 

 ضمن برشمردن امنیت و وجوه عینی آن، نوع کامل و اصلی امنیت را امنیت مبتنی بر ،قرآن

 هر سه معناي امروزي از امنیت ـ امنیت عینی، ،این مفهوم. داند به خداوند می) آمن(ایمان 

  .کند میامنیت ذهنی و آرامش و اطمینان قلبی ـ را بازنمایی 

که مفاهیم قرآنی  ،که ایننخست .ابتنا یافته است بر دو مفروض اساسی و بنیادین ،این مقاله

انسانی  علوم ينه به رابطه انسان با انسان که مبناد، نپرداز به رابطه خداوند با انسان از بالا می

اهبردي قرار  مباحث و مطالعات راننددر چارچوب مطالعه علوم روز مد نتوان میامروزي است، 

مانع  نه تنها ،این مفهوم از امنیت ایمانی، م اینکهدو. دنباز کنمشکلات انسانی از ی د و گرهنگیر

درك و شناخت انسانی از انسان، طبیعت و جهان پیرامون براي یافتن قواعد انسانی نیست، 

 در ، مطالعهاین دو گونه.  براي علوم انسانی به معناي امروزي باشدواند کمک مهمیت میبلکه 

تواند   به این معنا نیز می، این موضوع.قرار دارندلکه در طول هم  نیستند، بعرض و تقابل هم

تواند  گیرد، اما نمی هاي قرآنی کمک می انسان براي یافتن مسیر زندگی خود از آموزهباشد که 

  .دهد، مبرا سازد لیت کارهایی که انجام میوئ، خود را از مسها استفاده از این آموزهبا توجیه 

ملاحظات پس از مقدمه، :  هفت قسمت ساخت یافته استبر این مقاله ،بر این اساس

 به ما کمک ملاحظاتاین . گردد نظر گرفت، مطرح می روشی که باید براي مطالعه قرآن در

 ،ویژه علوم انسانی   به، براي درك موضوعات مختلفقرآن راچگونه باید کند دریابیم  می

 ونی قرآنی به تعبیر معناشناسیهاي کلان یا مفاهیم کان  به چارچوب،بخش سومدر . دمطالعه کر

علوم هر حوزه از  باور بر این است که مطالعه ،در این بخش. پردازیم هاي الهی می یا سنت

 فلسفه وجودي مفهوم امنیت در قرآن ،پس از این قسمت. شود باید از این نقطه شروع ،انسانی

 توان متصور شد منیت نمی امکانی براي ورود به معناي ا،ون درك این فلسفهبد. شود مطرح می

 در وجه ، یا به تعبیري، وجوه مختلف آنو امنیت ایمانی  درك مفهومو با فهم آن، امکان

استلزامات  شود میگیري سعی   قبل از نتیجه،در نهایت. شود حکمی و کاربردي آن فراهم می

  . با نگاه امنیت ملی نشان دهیم،ویژه   امنیت و بهیناین مفهوم را با معناي امروز
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  شناختی ملاحظات روش. الف

   .است شناختی روش متضمن چند ملاحظه ،پژوهش قرآنی در زمینه علوم انسانی

 .ها در کل تاریخ فرستاده شده است براي انساناست و  کلام وحی قرآن ،نخست اینکه

آنجا که به کلام  تا «،به عبارتی. ها روشن است م انسانبراي تماآن وجوه و پیام اصلی  بنابراین،

شناختی بشري  شود، وحی امري اسرارآمیز است و وجه مشترکی با رفتار زبان خدا مربوط می

بایستی همه خصوصیات اساسی  کند، می بودن آن ارتباط پیدا می ندارد و تا آن حد که به کلام

  .)196 :1374ایزوتسو، ( »شته باشدکلام بشري را دا

 حامد(» غامض«و » تأویل«، »ظاهر«، »نص«این مقاله به دنبال تفسیر معناهاي ، م اینکهدو

به تعبیر  لوم قرآنی است، بلکه هدفاین امر در حوزه عقرآن نیست که ) 300: 1380ابوزید، 

اي در معن» تدبر«و » تفکر«نوعی  ،)ره(به تعبیر امام خمینی ،و همچنین) 82: نساء(» تدبر «،قرآن

  :روش زندگی بشري استو راه مفاهیم قرآنی به مثابه 

اعتقاد به آن یکی دیگر از حجب که مانع از استفاده از این صحیفه نورانیه است، « 

اند، کسی را حق استفاده از قرآن شریف  رین نوشته یا فهمیدهاست که جز آنکه مفس

ه ممنوع است ـ اشتباه نیست و تفکر و تدبر در آیات شریفه را با تعبیر به رأي ـ ک

اند و به واسطه این رأي فاسد و عقیده باطله، قرآن شریف را از جمیع فنون  نموده

در صورتی که استفادات اخلاقی . اند استفاده عاري نموده و آن را به کلی مجهیز نموده

 نقل از  (»أي باشدو ایمانی و عرفانی به هیچ وجه مربوط به تفسیر نیست تا تفسیر به ر

  .)12: 1385رادي زنجانی و لسانی فشارکی، م

به تعبیر . تأکید و اولویت بر خود قرآن است ،، براي تفکر در معناي امنیت در قرآنسوم اینکه

اي که بر حقانیت  معجزه«به معنی » اتحاد دلیل و مدلول« در اینجا قایل به ،علماي علوم قرآنی

در خود قرآن نیز . هستیم) 253: 1380بوزید، ا حامد(» کند، در قرآن نهفته است وحی دلالت می

 و دینِ الْحقِّ لِیظْهِرَه علَى الدینِ کُلِّهِ  هو الَّذي أَرسلَ رسولهَ بِالْهدى « است که آمدهبه صراحت 

او کسی است که رسولش را با دین حق براي هدایت فرستاده تا او را بر  /  بِاللَّهِ شهَیداً و کَفى

 همین عبارت .)28: فتح(» ادیان غالب گرداند و بر حقیقت این سخن گواهی خدا کافیستهمه 

  . نیز مورد اشاره قرار گرفت79 در سوره نساء آیه ،»کفی باالله شهیدا«
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پذیر  به دو صورت امکان ،)ره( به تعبیر علامه طباطبایی،تفکر و تدبر در قرآن، م اینکهچهار

 ، بر آن حمل شود و دیگريلم انگاشته شود و آیات قرآنی، مسیکی اینکه مسایل علمی: است

در اینجا سعی شده است ابتدا مفاهیم  .)10: 1، ج1363طباطبایی، (تدبر در قرآن با قرآن است 

توضیح  با آیات قرآنی  مباحث امنیتی،بندي گردد و سپس امنیتی در قرآن کریم استخراج و دسته

 ،بودندسیر معتبر در این زمینه  تفمندهایی که نیاز زمینهبراي درك  ،همچنین. و تطبیق داده شود

 داراي عموماً ،نیاز این پژوهش یات مورد آعلاوه بر این،.  رجوع شده استتفسیر المیزانبه 

ون شود، به تعبیر اصولی ن مستفاد میسبب خاصی از آ اما در مواقعی هم که ،سبب عام است

 و موضوع خاص، حکم را خاص گردد خصوصیت واقعه موجب محدویت حکم نمی«

  .)39-38: 1378، به نقل از ایازي، زرکشی در البرهان و سیوطی در الاتقان(» کند نمی

  یکبار به طور کامل و.بار نازل شده است  دو قرآن،که اینشناختی روشملاحظه آخرین پنجم و 

 توجه این است قابله نکت، اما  سالوسه در بیست ،یا پراکندهپاره   یا پارهزمانی به صورت تنجیم

فَلا یتَدبرُونَ أَ«خداوند خود در قرآن اشاره دارد که . آن یکدست و کامل استکه تمام معانی 

 و اگر از کنند قرآن تدبر نمیآیا در / الْقُرْآنَ و لَو کانَ مِنْ عِنْدِ غیَرِ اللَّهِ لَوجدوا فیهِ اخْتِلافاً کَثیراً

  .)82: نساء (»یافتند  بسیار اختلاف میجانب غیر خدا بود، در آن

 مجموعه ،شناختی است و از این لحاظ  میدان وسیع معنیواژگان قرآن« ،همچنین

ها از هر منبعی که   همه کلمه،دار و نظام و دستگاه خودبسنده از کلمات است که در آن ن  سازما

 »اند اي پیدا کرده  تازهبیر منظمگرفته شده باشند، یکدیگر را تکامل و تمامیت بخشیده و تع

   .)44: 1374ایزوتسو، (

 و استفاده از آیات سازد ن میابسیار آسرا  یافتن رابطه بین مفاهیم ، حیثاین امر از یک

 پیوستگی بین ،کند و از سوي دیگر  و کلیت متن کمک فراوانی میدیگر به فهم آیات پیشین

اگر درك . سازد ا به غایت مشکل می ایجاد اولویت مفاهیم کانونی ر،تمامی مفاهیم قرآنی

  .شود آسان می، ورود به متن قرآن ه باشدنونی و اصلی قرآن وجود داشتدرستی از مفاهیم کا
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  مفاهیم بنیادین قرآنی. ب

  که مبنا و اصول ورود ما بهوجود داردآن  پنج مفهوم بنیادین و کلیدي در قر،در دید کلی

 حیاتی ،که بسیار براي فرضیه ما در موضوع امنیت مفهوم اول . استامنیت در قرآنبحث 

تمام حیات در   در این راستاست و حتیجهت کلی قرآن.  است»ایمان و کفر« دوگانهاست، 

 نه تنها آن تصورها که مستقیماً با دین و ایمان  «،به تعبیر ایزوتسو. گرفته است قرار مسیراین 

هاي  ترین جنبه حتی تصورهاي نماینده دنیويهاي اخلاقی و  ارتباط دارند، بلکه همه اندیشه

بستن و وام و ربا و  زندگی آدمی همچون زناشویی و طلاق و ارث و مسایل بازرگانی و قرارداد

  .)46: همان (»اند خدا قرار گرفته در ارتباط مستقیم با تصور ،غیره  وراوزان و مقادی

اند، سپس شک و تردیدى به  دهمؤمنان واقعى کسانى هستند که به خدا و رسولش ایمان آور

 آنها راستگویانند ؛اند هاى خود در راه خدا جهاد کرده خود راه نداده و با اموال و جان

؛ 11: ؛ بروج6: تین( است  و آسمانی مبناي پاداش و عقاب زمینی،ایمان .)15: حجرات(

قرآن اهل  .)35: ات؛ صاف145 و 116: ؛ نساء30: ؛ فاطر10 و 9: ؛ مائده37 و 4: ؛ سبا25: قاقانش

 کسانی که نامه اعمالشان در دست راستشان ،اهل مبارکی و یا به تعبیري(ایمان را اهل میمنه 

) شومی و شقاوت(و کافران را اهل مشئمه ) 684: 20، ج 1363طباطبایی، ) (گیرد قرار می

یافت  باعث سعادت، بهروزي و در،داشتن به خدا و رسولش ایمان .)20-17: بلد(خواند  می

؛ 11: صف(آورند، خردمند هستند  شود، پس افرادي که ایمان می کمک و یاري خداوند می

؛ 13: حشر (شعورند خرد و بی ورزند، نه تنها بی و کسانی که کفر می) 18: ؛ زمر49: عنکبوت

/  عونَصم بکْم عمی فَهم لا یرْجِ « :شوند ، بلکه عین جانوران تصویر می)13: ؛ بقره100: یونس

إِنَّ شَرَّ الدواب عِنْد اللَّهِ الصم الْبکْم  «یا ) 18: بقره(» گردند  بازنمیو لال و کورند و آنان کر

» اندیشند خداوند کسانی هستند که کر و لالند و نمیبدترین جانوران نزد /  الَّذینَ لا یعقِلُونَ

  .خردي است ندي و کفر عین بیبه عبارت دیگر، ایمان عین خردم .)22: انفال(

و در سوره » بصاراولی الایا «اهل بصیرت  نیکوکاران را ، سوره آل عمران13قرآن در آیه  

 ابصار را هم به ، تفسیر المیزان.خطاب قرار داده است» بابلیا اولی الا« آنها را ،10طلاق آیه 

 تمییز بین حق و باطل ت ونظر دارد و هم به معناي بصیر معناي چشم ظاهري و فیزیکی مد
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 اولی الباب را  این تفسیر منظور از، همچنین.)179-178: 3، ج 1363طباطبایی، (داند  می

  .)654: 19همان، ج  (داند خردمندان می

دین به این شکل است که نخست خداوند  ،دسته افراد مؤمن و کافر گیري دو فرایند شکل

 و از برکات دهش کنند و هدایت  را تصدیق میآن اي   عده،سپس. دارد ها عرضه می را بر انسان

و  «. بینند افتند و کیفر می د، به ضلالت و گمراهی مینن تکذیب ک و اگرشوند میمند  هالهی بهر

وا فَأَخَذْناهم  آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَیهمِ برَکاتٍ مِنَ السماءِ و الْأَرضِ و لکِنْ کَذَّب لَو أَنَّ أهَلَ الْقُرى

همانا ما درهاي برکات ند، وردآ میمردم و شهر و دیار همه ایمان و چنانچه / بِما کانُوا یکْسِبونَ

 ما هم آنان را به کیفر کردار . تکذیب کردندگشودیم و لیکن  بر روي آنها میآسمان و زمین را 

لی قرآن را بر اساس دو گیري ک توان جهت می ،بر این اساس .)96: اعراف(» زشت رساندیم

  : به شکل زیر ترسیم کرد،محور ایمان و کفر

   سعادت هدایت پاداشگرایی  عقل تصدیق ایمان: مسیر اول

   شقاوت   ضلالت  کیفرخردي  بی   تکذیبکفر: مسیر دوم

 جریان کلی هر ، نخست اینکه. اهمیت دارداین مقالهمفهوم ایمان از دو منظر براي بحث 

امنیت نیز از این معنا مستثنی مفهوم بنابراین، .  بر مدار ایمان و کفر استوار است، در قرآنچیزي

نقطه برتر تواند  مینه تنها نقطه تمایز مهم و جدي است، بلکه  این ویژگی ،در عین حال. نیست

   . به آن پرداخته خواهد شدیل امنیتی نیز باشد که در استلزامات امروزینگشا در مسا و گره

 تنها به وجه معنوي و آخرت اشاره ندارد، بلکه وجه ،پاداش ناشی از ایمان، م اینکهدو

 امنیت به آن بازخواهیم دارد که باز در پرداختن به استلزامات امروزیننیز  دنیایی مادي و این

  .گشت

براي درك مفهوم  که گیرد می بر را در صفاتی از خداوند ست، ای متأثر از اولمفهوم دوم که

 آن اگر قرار است به خداوند ایمان آورده شود و پاداش ،در واقع. ایمان بسیار مفید است

 این ،در این مفهوم. امري ضروري استبه او  اتکا  دانستن صفات خداوند براي،گردددریافت 

 زیرا چه انسان ،خواهد براي خود نمییک از این کارها را  که خداوند هیچنهفته است نکته 

گردد  دریافت می  موضوع  این،همچنین. اثري ندارد موقعیت خداوند  در، یا نباشددیندار باشد

 ،ویژه از منظر امنیتی   به،این امر. خداوند قادر به انجام کارها و پاداش و عقاب استکه 
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این امر نوعی قوت قلب براي فرد باایمان . است آیین تداوم و انتشار یکتضمین مناسبی براي 

خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است :  برخی از این صفات از این قرارند.نیز خواهد بود

جبار ، )65: ؛ یوسف152: اعراف(ارحم الراحمین ، )45: هود(، احکم الحاکمین )14: بروج(

: انعام(صادق ، )196: ؛ بقره2: مائده(، شدید العقاب )131: ؛ نساء267: بقره(، حمید )23: حشر(

: ؛ حج52: انفال(قوي و ) 61 و 18: انعام(، قاهر )54: روم(قدیر  ،)2: اخلاص( صمد ،)147

  . هستند  از آن جمله)40

.  به خداوند است»اعتماد و توکل«آید،  مفهوم سوم که به ترتیب پس از دو مفهوم قبلی می

اگر کسی به خداوند ایمان دارد و او را قادر، . توکل نوعی اعتماد به خداوند در تمام امور است

ت یافرا ک او ه او توکل کند که از هر جهتداند، پس باید به او دل بندد و تنها ب ا و قوي میدان

 در صورت توکل به نیازي  در معناهاي بی، توکل در عین حال.)48: ؛ احزاب129: توبه(کند  می

، صبر در برابر )30: رعد(داشتن به خداوند  ، امید)36: ؛ شوري3: ؛ طلاق67: یوسف(خداوند 

زنده همیشه و توکل به خداوند یکتا، عزیز، رحیم و ) 59: ؛ عنکبوت12: ابراهیم(لات مشک

به عبارت دیگر، توکل به خداوند خود عین . آمده است) 13: ؛ تغابن217: ؛ شعرا58: فرقان(

  . استينظرمامنیت براي انسان از هر 

توجه به موضوع سه سنت الهی با . هاي الهی است  ایمان به سنت،بنیادین چهارممفهوم 

. گریزناپذیري پاداش و عذاب الهی استنخست، : بحث ما از اهمیت بیشتري برخوردار است

 .)28: ص(هدف از این سنت الهی این است که بین نیکوکاران و بدکاران تفاوت وجود دارد 

ي خداوند برا. نبودشد و دوام و قوامی  مرج بر جهان حاکم میو  نوعی هرج،اگر غیر از این بود

أَ و لمَ یسیرُوا فِی الْأَرضِ فَینظُْرُوا کَیف  «کند که  این موضوع تجربه عملی پیشینیان را مطرح می

 بذُِنوُبِهِم اللَّه مضِ فَأَخذََهآثاراً فیِ الأَْر ةً وقُو ممِنْه َأَشد مکانُوا ه لهِِمۀُ الَّذینَ کانُوا مِنْ قَبکانَ عاقِب

کنند تا عاقبت کار پیشینیان را  آیا مردم در روي زمین سیر نمی/ نَ لَهم مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍو ما کا

شان در روي زمین بیشتر بود،  تر و آثار وجودي ببینند که آنها را با آنکه بسیار از اینان قوي

» شان نبودکس نگهدار شان بگرفت و از قهر و انتقام خداوند هیچ سرانجام خدا به کیفر گناهان

؛ 18-16: ؛ ملک7: فتح (ند هستنداو آسمان و زمین لشگر خد،براي انجام این کار .)21: غافر(

 در .)22: جاثیه(کند  نمیو خداوند در پاداش و عقاب هر کسی، ستمی به کسی ) 62: احزاب
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سِک لَها و ما یمسِک فلاَ ما یفْتَحِ اللَّه لِلنَّاسِ مِنْ رحمۀٍ فَلا مم « :فرماید  خداوند می،عین حال

کیمزیزُ الْحالْع وه دِهِ وعمِنْ ب رْسِلَ لَهکس   هیچ،گشاید دري که او از رحمت به روي مردم می/ م

: فاطر (»اند رها کند و اوست عزیز و داناکس جز او نتو نتواند بست و آن را که او ببندد، هیچ

 نتیجه اعمال خود را خواهد دید، امري مقدر و از ،خرتپس اینکه کسی در این دنیا و در آ .)2

نظام جهان بر اساس نظم و قاعده استوار  بنابراین،. هاي الهی است که در آن شکی نیست وعده

  .است

بل نقذف بالحق علی الباطل فید مغه فاذا «. دوم، غلبه نهایی حق بر باطل استسنت الهی 

گردانیم تا باطل را  ا همیشه حق را بر باطل غالب میبلکه م/ هوزاهق و لکم الویل مما تصفون

» محو و نابود سازد و واي بر شما که خدا را به وصف کار باطل و بازیچه متّصف گردانید

 قَد خَلَت مِنْ قَبلُ و  سنَّۀَ اللَّهِ الَّتی «. این سنت الهی است که در آن تغییري نیست .)18: انبیاء(

و ابداً در این ] که حق بر باطل غالب شود[سنت الهی بر این بوده /  اللَّهِ تَبدیلاًلَنْ تَجِد لِسنَّۀِ

 .)456-455: 18، ج 1363طباطبایی، : گرید به؛ همچنین بن23: فتح(» سنت خدا تغییري نیست

 ،غلبه نهایی حق بر باطل. نهاد ماً رو به باطل و فساد می شاید جهان تما، از این بوداگر غیر

را به همراه  ظالمان راي ناامیدي و هشدار بمیان نیکوکاران و طرفداران حق وي در امیدوار

  .دارد

 این دنیا و آخرت از آنِ نیکوکاران است و این ،سنت الهی سوم این است که در نهایت

ةِ و اللَّه فَآتاهم اللَّه ثَواب الدنْیا و حسنَ ثَوابِ الْآخِرَ «. وعده خداوند سرشار از امیدواري است

شان گردانید که خدا  پس خداوند پیروزي در دنیا و ثواب در آخرت نصیب/ یحِب الْمحسِنینَ

و أَورثَکُم أَرضَهم و دِیارهم و   «،و همچنین) 148: عمران  آل(» دارد نیکوکاران را دوست می

ع کانَ اللَّه تَطَؤُها و ضاً لَمأَر و موالَهلىأَم و شما را وارث سرزمین و دیار و / ءٍ قَدیراً  کُلِّ شَی

اموال آنها کرد و نیز سرزمینی را که هیچ بر آن قدم ننهادید، نصیب شما گردانید و خدا بر هر 

  .)27: احزاب(» یز بخواهد تواناستچ

یر  که در قرآن تصوییخدا. گرایی خداوند در امور جهان است  اراده،آخرین مفهوم بنیادین

 به عبارت دیگر، .در امور دنیا دخالت و مشارکت بسیاري داردشود، خدایی است که  می

ها   زمین و آسمان را مسخر انسان،ه استطور که در قرآن بارها تأکید کرد خداوند همان
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پس از نیست که » ساز لاهوتی ساعت«همانند  و اوها خداوند را بپرستند  گردانیده تا انسان

 کاري ندارد تا زمانی که با مشکلی مواجه گردد، بلکه خدا در تمام آنر با دیگساختن ساعت 

 مهم این موضوعاما  ، استتر ها از رگ گردن نزدیک جهانی شرکت دارد و به انسان امور این

: ؛ انعام25: یونس(کند  کند و هرکه را نخواهد نمی خداوند هر که را خواهد هدایت می کهاست 

گرداند و  روزي می هد وسیعیگر آورده است که خداوند هر که را خوایا در چند جاي د) 149

گردد و هر که نباشد،  روزي می روزي و یا هر که خداپرست باشد، وسیع  نخواهد تنگهرکه را

 باعث راین تعابی .)26: ؛ رعد62: ؛ عنکبوت39 و 36: ؛ سبا52: زمر(گردد  روزي وي سخت می

گرایی را در جهان براي انسان  ی خداوند باشند و نقش عقلگرای قایل به اراده برخی تشده اس

  :کمرنگ ببینند

.  استوندافتد، در آخرین تحلیل نتیجه اراده خدا هر آنچه بر روي زمین اتفاق می «

دهد یا کسی که از راه  گزیند، و اهتدا را بر ضلال ترجیح می آن که راه راست را برمی

 به اختیار ،کند، در حقیقت  اهتدا انتخاب میشود و ضلال را به جاي راست منحرف می

واکنشی که به هر یک از دو صورت . خویش چیزي را براي خود انتخاب نکرده است

است و مشیت خداوند است و ودهد، نتیجه ضروري خ در برابر هدایت الهی نشان می

تدا و به عبارت دیگر، اه. کند که خدا خواسته است که او چنین کند  چنین میرو  از آن

   .)179: 1374ایزوتسو،  (»به مشیت الهی است هر دو بسته ،ضلال

اگر قرار داشتن چگونه قابل فهم است؟  معنا و مفهوم ایمان اگر این برداشت درست باشد،

معنی آخرت و پاداش و عقابی که دهد،  هدایت یا گمراهی سوق به است خدا هر که را خواهد 

آید که پس  دیرگرایی پدید می نوعی تق،در اینجاشود؟  یکنون در مورد آن بحث شد، چه م تا

  .جه رفتار مستقیم ما نیست، پس عذري هم بر آن نباید باشدیدهیم، نت هرآنچه ما انجام می

  :آمده است که، 149ه انعام آیه در مورد سور ،در تفسیر المیزان

کس به  وقت و از هیچ هیچ وکند  خداوند بندگان خود را مجبور به ایمان نمی« 

مشیت تکوینی خود ایمان را نخواسته تا مجبور به آن شود، بلکه به خلاف آن نیز اذن 

شرك و کفر برداشته و بندگان را هم  اذن تکوینی، به این معنا که موانع ،البته. داده است
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 سنسبت به فعل قدرت داده و هم نسبت به ترك و این همان اختیار است که اسا

   .)560-559: 7، ج 1363طباطبایی، ( »وعد و وعید استتکلیف و امر و نهی و 

ذیري انسان و پ لیتوئراده خداوند است، منافاتی با مسمسیر کلی جهان و حیات به ااینکه 

یابد، تغایري  یابد و چه کسی نمی هدایت میداند چه کسی  یا اینکه خدا می گرایی او ندارد عقل

این موضوع بازگویی شود، این تعابیر در جاي گر اگر یکبار دی. جریان هدایت الهی نداردبا 

جریان و مسیر حیات به اراده خداست . گردد خود معنادار خواهند بود و از سوءتعبیر پرهیز می

روزي فراوان و تنگی . و اوست که این جهان را آفریده و در اختیار انسان گذاشته است

 یا کفرورزیدن آوردن در ایمانفتار افراد  تابعی از ر، نتیجه کار افراد،معیشت افراد و همچنین

 بینند و از دیگر ها نتیجه رفتار و اعمال خود را  انسانسو،   شود از یک این امر باعث می. است

ایمان به خدا سنجه اراده خدا که وعده داده تنها با و جریان پاداش و عقاب به خواست  ،سو

ها و نظم  ها و خوراکی رستنیجمله  از اهب،و موخدا تمام شرایط . شود، تناسب داشته باشد می

ا هایی براي هدایت ارسال کرده ت امور زمین و آسمان را مسخر انسان کرده و پیامبران و کتاب

تنها انسان باید به راه راست برود و  ، در این شرایطبنابراین، .انسان به راه راست هدایت گردد

ها  به انسانخداوند معتقد است مصایبی که  . گردندتشوند، باید مجازا کسانی که منحرف می

خدا هیچ قومی را هلاك نکرد مگر در  .)31: اشور(نتیجه اعمال زشت خودشان است  ،رسد می

  .)117: هود(کند  هیچ قومی را به ظلم هلاك نمیخداوند و ) 4: حجر(شرایط معین 

 ما بِأَنْفُسِهِم و إِذا أَراد اللَّه بِقَومٍ سوءاً فَلا مرَد لهَ و ما إنَِّ اللَّه لا یغَیرُ ما بِقَومٍ حتَّى یغَیرُوا... « 

خدا با آن همه مهربانی به خلق حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد ... / لَهم مِنْ دونِهِ مِنْ والٍ

 به بدي کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهد و هرگاه خدا اراده کند که قومی را

ي آنکه آن بلا بگرداند، ااعمالشان عقاب کند، هیچ راه دفاعی نداشته و هیچ کس را جز خدا یار

/ إنَِّ اللَّه لا یظْلمِ النَّاس شَیئاً و لکِنَّ النَّاس أَنْفُسهم یظْلِمونَ  «،و یا در نهایت) 11: رعد(» نیست

  .)44: یونس (»کنند در حق خویش ستم می ولی مردم ،کند خدا هرگز به هیچ کس ستم نمی

فلسفه امنیت در قرآن داشته کند ورود مناسبی به بحث   کمک می،این پنج مفهوم بنیادین

  .باشیم
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  امنیت در قرآن فلسفه وجودي. ج

یکی توجه :  پرداختن به دو نکته اساسی است،براي دریافتن فلسفه وجودي امنیت در قرآن

 نوع تلقی یا ،یابد و دیگري  سخت با موضوع امنیت پیوند میهبوط انسان که در اینجابه 

  .کند شناسی که قرآن مطرح می نسانا

. کند  خلقت زمین و هبوط انسان اشاره می به فلسفه،قرآن در دو سوره بقره و اعراف

. د کندانسان را خلیفه خوگیرد که   خداوند بر این قرار میارادهگونه که در قرآن آمده است،  آن

آنگاه به فرشتگان . و اسماء خود را به او آموخت) 29: حجر(در او روح خود را دمید پس 

به  فرشتگان پرهیز کردند و گفتند چرا کسی را آفریدي که ،در بدو امر. گفت به او سجده کنند

 اسماء خدا به انسان گفت. یمده این کار را بهتر انجام میما  در حالی که ،ستایش تو بپردازد

. فراگیردتواند اسماء الهی را   انسان بهتر می،آنها دریافتند که در این کار. به آنها بیاموزالهی را 

این خلیفه زمینی قدرت بر تحمل اسرار و حقایقی دارد که از توانایی ملائکه خارج است و «

 نقطه ضعف را جبران ،یکنوع حکایتی از وجود خداوند دارد که آنها ندارند و با این وسیله

ان خدا را  برابر انسان سر فرو آوردند و فرمپس در .)149: 1، ج 1363طباطبایی، (» ندک می

در .  تنها شیطان از فرمان خداوند سر بتافت و از درگاه الهی بیرون شد،در این میان. پذیرفتند

خدا به . انسان را از جایگاه بالایی که در نزد خداوند داشت، بیرون کندبر آن شد  ،عین حال

این نازپرورده خدا تنها باید از . زندگی کند حوا ،ن بهشت را عطا فرمود تا با جفت خودانسا

 هیوه درخت ممنوعبا دسیسه شیطان از م اما ،کرد دوري مییک درخت که نهی شده بود، 

دو هر مبادا  خیرخواه اوست و خدا آنها را نهی نکرده است، بلکه  گفتشیطان به آدم. خورد

خوردن میوه آن . یا عمر دوباره یابید، از خوردن آن منع شدید) 44: 8ج  همان،( شوید فرشته

تمایل حیوانی است که مستلزم تغذیه و «که به تعبیري همان زشتی  درخت همانا با پدیدارشدن

آنها همراه بود که مجبور شدند خود را با برگ درخت ) 167: 1همان، ج (» باشد نمو می

ایمان و اعتماد خود را به خداوند فرستاد تا زمانی دیگر  به زمین خداوند نیز آنها را. بپوشانند

 جایی که محل امن غایی و شان درست بود، دوباره به مه اعمالنا ،نشان دهند و اگر در آخرت

  .)25-10: ؛ اعراف38- 30: بقره(د نقصواست، باز گرد
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 چون اما ،هشت باشد جایگاه انسان در بهشت بوده و جایگاه درخور وي نیز باید بدر واقع،

، به زمین آمد تا آن را )23: اعراف (خطا کرد و خود نیز به خطاي خود اعتراف کرده است

که تنها گردند، بل ها به بهشت بازنمی نسان پس از این کار دیگر تمام ا،در عین حال. جبران کند

و آسایش باز برخی از آنها که از این آزمایش سربلند بیرون آمدند، به منزلگاه ابدي امن 

 زمین تبعیدگاه انسان است و انسان براي امن و آسایش اصلی و ابدي به ، پس.خواهند گشت

دادن آزمایش و  هر آنچه خدا براي انسان فراهم آورده، تنها براي پس. این دنیا نیآمده است

  تنها گمراهی دیگرباره انسان را نشان،بستن بیش از حد به این دنیا دل. امتحان وي است

یست در دهند، درخور ز شان نشان می  اعمالهایی که خود با  انسان،)64: عنکبوت( دهد می

خلقت زمین بازیچه نیست و هر  خدا بارها اشاره کرده است که ، بر همین اساس.بهشت نیستند

 کُلُّ نَفْسٍ  جزىو خَلَقَ اللَّه السماواتِ و الْأرَض بِالْحقِّ و لِتُ «. رسد کس به نتیجه اعمال خود می

 بلکه به حق آفریده ،و خدا آسمان و زمین را بازیچه خلق نکرده/ بِما کَسبت و هم لا یظْلَمونَ

: جاثیه(»  پاداش هر عملی که کرده است، خواهد یافت،هیچ ستمی  هر نفسی بی،است و عاقبت

لَو أَردنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهواً لاَتَّخَذْناه مِنْ . هما لاعِبینَو ما خَلَقْنَا السماء و الْأَرض و ما بینَ «یا  ،)22

اگر . ما آسمان و زمین و آنچه بین زمین و آسمان است، به بازیچه نیآفریدم/ لدَنَّا إِنْ کُنَّا فاعِلینَ

 لیکن .کردیم، احدي را هم بر ما قدرت اعتراض نبود خواستیم بیهوده انجام دهیم، می ما می

  .)8:  روم؛17-16: انبیاء( »چنین نیست

  .چند نکته باید مورد توجه قرار گیردنیز  شناسی مورد نظر قرآن انساندر خصوص 

 براي پس .شد انده نمیر خطاکار نبود از بهشت راگ. ، انسان از نظر قرآن خطاکار استیک

هاي   وسوسهچون .شیطان دوري کندهاي  از وسوسهباید اینکه دوباره به گرفتاري دچار نشود، 

روي انسان  تري از قبل در پیش دنیایی قابل مقایسه با آن دنیا نیست، پس باید آزمایش آسان این

  .)78: حج(فرماید که در دین مشقتی براي انسان نیست  خدا خود می. باشد

 باید خود راه نجات خود را ،)23: اعراف ( به خود ستم کردهش انسان خودچون، دو

؛ 10: ؛ شوري34: ؛ مائده22: محمد( براي اینکه از خطا دور گردد، باید توبه کند انسان. دریابد

طلبد  را می» توبه نصوح« و آن هم  انسان تواب است،نظر قرآن  انسان مورد،پس .)37: بقره

اي است که صاحبش را از برگشتن به طرف گناه   توبه، منظور از توبه نصوح.)8: تحریم(
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اگر این کار را نکند، ممکن است هم در این دنیا . )677: 19،ج 1363 طباطبایی،(دارد  بازمی

  . پدید آیدواتر براي   عذابی سخت، در آخرتدچار عذاب گردد و هم

: عصر(، همیشه در خسران و زیان است  زمین فرستاده شدهبهواسطه اینکه انسان به ، سه

داند و آن را خسرانی  ی و آبرو می این خسران را فراتر از خسران مال،تفسیر شریف المیزان .)2

تواند از این خسارت به  پس تنها زمانی می .)818: 20، ج 1363طباطبایی، (نامد  عظیم می

جبران آن را  اینکه انسان دچار ضرر و زیان است، آگاهی از. درآید که به خدا ایمان آورد

  .رسد یی به نظر معقلان ،ك این تذکر براي بهبود شرایطدر. سازد منطقی می

إِنَّا عرَضْناَ الْأَمانۀََ علَى السماواتِ و الْأَرضِ و  «.  استنادان ،نظر قرآن انسان مورد، چهار

ها و  ما به آسمان/ الْجِبالِ فَأَبینَ أَنْ یحمِلْنَها و أَشفَْقْنَ مِنْها و حملَها الْإِنْسانُ إِنَّه کانَ ظَلوُماً جهولاً

ا عرض امانت کردیم، همه از تحمل آن امتناع کردند و از آن هراس داشتند تا ه زمین و کوه

انسان در اینجا بدون  .)72: احزاب (»ان هم بسیار نادان و ستمکار استانسان پذیرفت و انس

طباطبایی،  ()که همان ولایت الهی است(اینکه از امکان و توان خود براي پذیرش امانت الهی 

 در پذیرش آن اجباريپذیرد؛ این درحالی است که  آن را میاه باشد، آگ )547: 16ج : 1363

توجه به این   پیشنهاد شد و نپذیرفتند، باز بیدیگران پیش از انسان به ،رغم اینکه به نداشت و 

  .فتپذیررا لیت وئمس ،شواهد

د، رس هرگاه مصیبتی به او می. استو ناسپاس کار   بسیار فراموش،انسان در نظر قرآن، پنج

 از یاد خدا غافل ،خواهد، اما پس از گذر از بحران سخت با تضرع به درگاه خدا گشایش می

و إِذا مس الْإِنْسانَ ضرٌُّ دعا ربه منیباً إِلَیهِ ثمُ إِذا  «. این انسان ناسپاس استدر واقع، . گردد می

 مِنْ قَبلُ و جعلَ لِلَّهِ أَنْداداً لِیضِلَّ عنْ سبیلِهِ قُلْ تَمتَّع خَولَه نِعمۀً منِْه نَسِی ما کانَ یدعوا إِلیَهِ

عا و انابه دو انسان را هرگاه رنجی پیش آید، در آنحال به / بِکُفْركِ قَلیلاً إِنَّک مِنْ أَصحابِ النَّارِ

خواند، فراموش  به درگاه خدا رود و چون نعمت به او عطا کند، خدایی را که پیش از این می

 ، با چنین کس.کند و براي خدا همتا و شریک قرار دهد تا خلق را از راه خدا گمراه کند می

 از 49آیه : ؛ همچنین بنگرید به8: زمر(»  عصیان لذت ببر که عاقبت از اهل آتش استازبگو 

  .)69-67: ا؛ اسرهمین سوره
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د اللَّه أَنْ یخَفِّف عنْکُم و خُلقَِ یری «. ضعیف است، انسانی که به زمین فرستاده شده، شش

» خواهد کار را بر شما آسان کند که انسان ضعیف خلق شده است خدا می/ الْإِنْسانُ ضَعیفاً

فرماید ما انسان را از نطفه آفریدیم، ولی او به  در جایی دیگر میخدا  ،همچنین .)28: نساء(

و یاوري داشته   براي زیست مناسب خود یارپس انسان نیاز دارد .)4: نحل(خصومت پرداخت 

و مولا خداوند تنها یاریگر خداوند نه تنها دین را بر انسان ضعیف آسان گرفته، بلکه . باشد

یطان را و اگر خدا یاري کند، ش) 31: ؛ شوري40: ؛ انفال78و 40: ؛ حج11 و 7: محمد(است 

ی نسان بهتر است چنگ به دامن اله اپس براي .)160: عمران  آل( یاراي گمراهی انسان نیست

  .)22: لقمان(بزند 

توان استنباط کرد آیا انسان ذاتاً  دقیقاً نمیاز مجموع مباحثی که قرآن در مورد انسان آورده، 

داشته انسان داراي روح خدایی است، قاعدتاً باید ذات نیک  چوناما  ،موجود نیکی است یا نه

 او را به گمراهی خواهد که می نام شیطان نیز وجود دارد موجودي به ،در کنار این مسأله. باشد

 نکته .ت برسد و کفر عین ناامنی استینانسان باید تنها با ایمان به ام ، در نهایت،پس. بکشاند

ها دیگر به این  انساندیگر  این است که اشتباه آدم باعث شد ،آید مهمی که در اینجا پیش می

 برخی از آنها اصلاً امکان بازگشت به بهشت را نداشته ،دنیا فرستاده شوند و در عین حال

 وضعیت آدم در بهشت برین ،همچنین. باشند و به منزلگاهی بدتر ـ دوزخ ـ افکنده شوند

ی از زمین و مجازات آن تر بود یا وضعیت انسان در زمین؟ آدم در بهشت تصور مناسب حساس

آنچه در این بین .  بهشت برین نداردتصور مناسبی ازشاید  و انسان روي زمین نیز نداشت

هیا کرده تا هم زیست  زمین و آسمان را م، این است که خداوند براي انسان،تفاوت آشکار دارد

 کتاب، نبوت ، خدا،در کنار این مباحث. ندیشد از چه روي باید زیست مناسب کندکند و هم بی

 ،در نهایت. راه درك کند  از بی حکومت را براي انسان فرستاده تا راه را،و حتی در مواردي

 این است که زندگی خود را در این دنیا و آخرت سامان ،آنچه در حال حاضر اهمیت دارد

توانند خلیفه خداوند در روي زمین  هایی که به خداوند ایمان آورند، می انسان بنابراین،. بخشیم

وا الصالِحاتِ لَیستَخْلِفَنَّهم فِی الْأَرضِ کمَا استَخلْفَ وعد اللَّه الَّذینَ آمنُوا مِنکْمُ و عمِلُ «. گردند

   لَهم و لَیبدلَنَّهم مِنْ بعدِ خَوفِهِم أَمناً یعبدونَنی الَّذینَ مِنْ قَبلِهِم و لَیمکِّنَنَّ لَهم دینَهم الَّذِي ارتَضى

از شما و خدا به کسانی که / کَفرََ بعد ذلِک فَأُولئِک هم الْفاسِقُونَ شَیئاً و منْ  لا یشْرِکُونَ بی
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نکه امم صالح پیامبران  در زمین خلافت دهد، چنا و نیکوکار گردند، وعده فرموده ایمان آرند

 دین پسندیده آنان را بر همه ادیان ،سلف جانشین پیشینیان خود شدند و علاوه بر خلافت

 کند و به همه مؤمنان پس از خوف اندیشه از دشمنان ایمنی کامل دهد که تمکین و تسلط عطا

 به حقیقت ، هر که کافر شود،هیچ شایبه شرك و ریا پرستش کنند و بعد از آن مرا به یگانگی بی

  .)55: نور(» همانا فاسق و تبهکارانند

  

  سازوکار امنیت ایمانی در قرآن. د

اصول امنیت  ،سپسو گردد   قرآن معرفی مینظر مکان امن مورد نخست، ،در این بخش

 پس از آن، ابزارهایی که خداوند براي تأمین امنیت در اختیار انسان قرار .شود ایمانی آورده می

بر آنها برخی از مهمترین قواعد امنیت جمعی که در قرآن به  و در نهایت، گردد احصا میداده 

   .شود تأکید شده است، اشاره می

  

  دنیایی دنیایی و آن نمحل امن ای .1

است که بارها خداوند آن را یا دارالسلام  در آخرت و آن هم در بهشت ، محل امن نهایی

: زخرف ( استتوصیف کردهبودن نهرها  جاريو درختان فراوان به واسطه در آیات مختلف 

هاي   قرآن نعمات زمینی را در مقابل نعمت، در عین حال.)15-9: ؛ غاشیه22-12: ؛ دهر69-73

و ما هذِهِ الْحیاةُ الدنْیا إِلاَّ لَهو و   «:داند  مینفسوشمارد و این دنیا را بازیچه و  الهی ناچیز می

این زندگانی چند روزه دنیا فسوس و / لعَِب و إِنَّ الدار الْآخِرَةَ لَهِی الْحیوانُ لَو کانُوا یعلَمونَ

 در کنار .)64: عنکبوت(» دانند به حقیقت دار آخرت استاي بیش نیست و اگر مردم ب بازیچه

 به ،قراردادن مکه به محل امن. باشد  در دنیا نیز محل امن قرار داده شد که مکه می،این موضوع

 .)35: ابراهیم(اش را از پرستش بتان دور دارد  درخواست حضرت ابراهیم بود که او و خانواده

یم را پذیرفت و مکه را نه تنها محل امن که باید از قتل خداوند نیز این تقاضاي حضرت ابراه

و غارت و فتنه و فساد و هرگونه پلیدي دور باشد و گناه بزرگی براي قتال در آنجا درنظر 

گرفته شده، بلکه روزي فراوان نیز در دنیا و آخرت براي این محل مهیا گردیده است 
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 اینکه این محل به عنوان .)217 و 126-125: ؛ بقره35: ؛ ابراهیم112: ؛ نحل67: عنکبوت(

ترین محل در این دنیا در نظر گرفته شده و محل زیارت سالانه مسلمانان جهان است،  امن

) 101: 7، ج 1363طباطبایی، (پرستی  و دوري از بتمهمترین نماد زمینی امنیت مبتنی بر ایمان 

   .است

  

  اصول امنیت ایمانی .2

قرآن نوعی فرایند دوگانه را در ، نخست: استل حیاتی  چند اصامنیت ایمانی متضمن 

/ سیهدیهِم و یصلِح بالَهم«.  در مقابل فتنه و فساد اصلاح و هدایت:یات قرار داده استجریان ح

اي سعی   عده،در این جریان .)5: محمد(» شان کند و کارشان را اصلاح فرماید تزودي هدایه ب

توان اصلاح را از   چگونه می، اما در این بین،)11: بقره(شان دهند دارند فساد خود را اصلاح ن

فرماید عدم انجام دستور خداوند در زمین باعث فتنه و فساد  قرآن میفتنه و فساد شناخت؟ 

شما مسلمین اگر آن را که خدا دستور داده / ... تَکُنْ فِتْنۀٌَ فِی الْأَرضِ و فَساد کَبیرٌ ...«. گردد می

؛ همچنین 73: انفال (»بزرگ روي زمین را فراخواهد گرفت نبندید، همانا فتنه و فساد به کار

  .)56: اعراف: بنگرید به

 رفتار مبتنی بر عدالت است که خیر و ،راه رسیدن به اصلاح و هدایت که، ایناصل دوم 

اي اهل ایمان .../ سطِ شهُداء لِلَّهِیا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقِ « :برکت به همراه دارد

ایجاد فتنه و فساد، و راه ) 135: نساء(» ...نگهدار عدالت باشید و براي خدا گواهی دهید 

هاي  هاي فراوانی از قوم خداوند مثال. پی دارد سرکشی و تکبر است که عذاب الهی را در

برخی مثل .  عذاب الهی شدندآورد که دچار مختلف که در روي زمین به فساد پرداختند، می

مند شدند، ولی سرکشی و ناسپاسی آنها  در ابتدا از لطف و مرحمت خداوند بهره ،اسراییل بنی

-4: ؛ سبا145-75: صافات؛ 45 و 26 و 22: غافر؛ 17- 13: فصلت(باعث نابودي آنها گردید 

  .)43: ؛ فاطر117-6: هود؛ 82-5: ؛ قصص16

 خدا نماد اصلاح و هدایت است :کند اشاره میسیر دوگانه به نمادهاي این دو م ،اصل سوم 

مگر شیطان که غرور و / إِلاَّ إِبلیس استَکْبرَ و کانَ مِنَ الْکافِرینَ« :و شیطان نماد تکبر و غرور

  .)74: ص(» تکبر ورزید و از زمره کافران گردید
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دارد انسان را به فساد ی در حالی که شیطان سع.  اشاره به امداد الهی دارد،اصل چهارم 

در کار دنیا نیز به دهد، بلکه  روي انسان قرار می  بکشاند، خداوند نه تنها راه و مسیر را پیش

در اینجاست که خداوند خود نیز در امر اصلاح به مداخله یا . رساند انسان کمک و یاري می

تند علیه لشگر فراوان  دفرستادن با مانند يپردازد؛ امور  با انسان در روي زمین میمشارکت

اعطاي ، )26: همان(شان یرس در دل دشمنان حتی در پس حصارهاتایجاد ، )9: احزاب(دشمن 

دادن  ، اندك نشان)26: انفال(شمار نیرومندي و نصرت به مؤمنان اندك در برابر دشمنان بی

ن در جنگ داد  غلبه،)113: نساء(توجه به فضل الهی ، )44-43: همان(دشمنان در چشم مؤمنان 

در جایی حضور خدا براي کمک به جریان اصلاح بسیار ). 123: عمران  آل(علیه دشمن 

  فَلَم تَقْتُلوُهم و لکِنَّ اللَّه قَتَلَهم و ما رمیت إِذْ رمیت و لکِنَّ اللَّه رمى« :شود ملموس نشان داده می

ح لاءب ْؤْمِنینَ مِنهالْم لِیبلِی ولیمع میعس ناً إنَِّ اللَّهنه شما بلکه خدا آنها را کشت و چون تو / س

 و ی بیازماید که خدا شنواآمد خوش  نه تو بلکه خدا افکند که مؤمنان را به پیش،تیر افکندي

  .)17: انفال(» ست دانا

  

   ایمانی امنیتتحققابزارهاي . 3

خداوند براي  نخست. کند نهاد می وسایل لازم را نیز پیش، امنیتتحققخداوند براي  

میزان و « ،این کتاب .)25: حدید(هدایت آنها فرستاده است  براي  کتاب راهنما،فمردمان مختل

 قرآن ،در این میان.  تحقق امنیت و ایجاد برادري و برابري و کسب رحمت خداوند است»معیار

ادله و معجزات در  ، ابزاردومین .)2: زخرف( است گاه والایی براي خداوند برخورداراز جای

 پیام الهی که مبناي امنیت ایمانی شتا مردم را در پذیراست درستی پیام و دستور خداوند تأیید 

پیامبرانی  سوم، .)همان( به ایمان خداوند درآیند ،یاري دهد و با اطمینان و اعتماد مناسب ،است

این پیامبران نه تنها . زام شدند و اقوام مختلف اعترویج آیین خداوند به جانب مردمانبراي 

تا تحقق عینی پیام براي ارسال پیام الهی ارسال شدند، بلکه با ادله و معجزاتی تجهیز شدند 

 در ،روایی برخی پیامبران ، حکومت و فرمانچهارم .)16: ؛ جاثیه25: حدید(الهی را دنبال کنند 

این موضوع در مورد  .ایجاد ساختار سیاسی و اجتماعی نمونه و عملی استراستاي 

 ،ویژه براي جنگیدن   به،لازم ابزار آخرین .)16: جاثیه(اسراییل مورد اشاره قرآن بوده است  بنی
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 داراي منافع زیادي براي ،آهن که چیزي سخت در قرآن تصویر شده است. ه استرزآهن و 

 است میره در قامت انسان براي حفاظت از زخم شمشرز ساختن ،مردم در جنگیدن و همچنین

 و 470-469: 14، ج 1363 تفاسیر این آیات در طباطبایی، .نک؛ همچنین 80: ؛ انبیاء11: سبا(

  .)568-567: 16ج 

  

  ت ایمانییقواعد امن. 4

برخی به در ادامه، ند که ک  مطرح میایمانی ت امنیدر خصوصخداوند در قرآن قواعدي  

   :شود آنها اشاره میاز 

 .)84: بقره( پرهیز کرد ریزي و راندن ضعیفان از خانه و کاشانه باید از خون،  جهاددر ،اول

 خداوند نهی کرده است که براي ،همچنین. ریزي پرداخت بدون دلیل نباید به جنگ و خون

 باید تحقیق و ، از جهاد و حتماً قبلاده شودان افراد به آنها نسبت کفر دکردن مال و ج حلال

 به جاي دادن نسبت ناروا بنابراین، .)94: بقره (است یا نه که آیا طرف مقابل کافر دشوجستجو 

   .)21-19: فتح(دهد  خداوند خود غنیمت و پاداش جهاد را میبراي کسب اموال و دارایی، 

 است و ، واجبکنند خدا، رسولش و روز قیامت را انکار میکسانی که جهاد با  ، دوم

 و 58: حج( بینند میو روزي و سرافرازي شوند، اجر عظیم، رزق  راه شهید این کسانی که در 

تنها کسانی که و ) 15: انفال( مؤمنان نباید به جنگ پشت کنند ،در این راه .)89 و 74: ؛ نساء78

باید آنقدر با کافران بجنگند تا  .)17: فتح(  از جنگ معاف هستند،نابینا، مریض و لنگ هستند

، آنها را نفی )29: توبه( به مسلمانان جزیه بدهند ذیرند کهبپدشمنان آنها را خوار و ذلیل کنند و 

د، ببرنشان را  دست و پاي ،)4: محمد( دشان را به سختی به بند کشن اسراي، دبلد و تبعید کنن

   .)33: مائده(د نرسانو به قتل ) 4: محمد (د یا آنها گردن زنننها را به دار کشندآ

 آمادگی و مهیابودن ، در قرآن.استواجب  آمادگی دفاعی در زمان جنگ و صلح، سوم

 هرچه ،در این راه.  بسیار توصیه شده است،براي جنگ و جهاد و استفاده از تجهیزات دفاعی

   :ند عوض آن را جبران خواهد کردمسلمانان هزینه کنند، ضرر نخواهند کرد و خداو

یلِ تُرهِْبونَ بهِِ عدو اللَّهِ و عدوکُم و و أَعدِوا لَهم ما استَطَعتُم منِْ قوُةٍ و منِْ رِباطِ الْخَ«

َما تُنْفِقُوا منِْ شی و مهلَمعی اللَّه مونَهلَملا تَع ونِهِمءٍ فی آخَرینَ منِْ د  فوبیلِ اللَّهِ یس 
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 کنید و تا آن حد که و شما در مقام مبارزه با آنها خود را مهیا /إلَِیکُم و أَنْتُم لا تُظْلَمونَ

 از آذوقه و آلات جنگی و اسبان سواري براي تهدید دشمنان خداوند و دشمنان ،بتوانید

خودتان فراهم سازید و بر قوم دیگري که شما بر دشمنی آنان مطلع نیستید و خدا به 

 خدا تمام به شما عوض ،کنید آنها آگاهست نیز مهیا باشید و آنچه در راه خدا صرف می

   .)60: انفال (»اد و هرگز به شما ستم نخواهد شدد دخواه

 همان سیاست دفاعی و مرزداري است و در آن پیرامون ،ظاهراً منظور از رباط الخیل

و أَنْزَلْنَا الْحدید ...« .)98-97: 1381شاکري، ( شود جغرافیاي سیاسی و وطن اسلامی بحث می

اي مردم است، و آهن را که در آن سختی شدید و منافع بر /...فیهِ بأْس شَدید و منافِع لِلنَّاسِ

 سبیلِ اللَّهِ  انْفِرُوا خِفافاً و ثِقالاً و جاهِدوا بِأَموالِکُم و أَنْفُسِکمُ فی«یا ) 25: حدید (»نازل کردیم

یرون شوید و در راه بار و مجهز ب براي جنگ با کافران سبک /ذلِکُم خَیرٌ لَکُم إنِْ کُنْتمُ تَعلَمونَ

: توبه (» با دانش باشید هد بود اگرخدا با مال و جان جهاد کنید، این کار شما را بسی بهتر خوا

41(.  

   .، نباید کارزار کرد)34: مائده( اند هکرد یا توبه )90: نساء( اند  که پناهنده شدهآنهابا  ،چهارم    

 به خداوند ، باید صلح کرد و در این راه با کافرانی که با مؤمنان قصد جنگ ندارند،،پنجم

   .تا راهی براي آنها به سوي حق بگشاید) 61: انفال(اعتماد و توکل کرد 

دستی  خداوند دوستی، هم.  با دوستی گرفتن آنها اشتباه گرفتنبایدرا صلح با کفار ، ششم 

نان قدیمی  همان دشمکافران هرگاه سلطه یابند، زیرا ،نهی کرده استرا  کفاربا نهانی و پیمان پ

عدم سلطه غیرمسلمانان بر مسلمانان تأکید شده بر  ، در جاهاي مختلف،در قرآن و خواهند شد

 ،حاکم هستندبر آن از سرزمینی که کفار توصیه شده است  به مسلمانان ،حتی در مواردي. است

و خدا هرگز براي کافران  / سبیلاًو لَنْ یجعلَ اللَّه للِْکافرِینَ علَى الْمؤْمِنینَ...« :هجرت کنند

فَلا تُطِعِ الْکافِرینَ و جاهِدهم بهِِ  «.)141: نسا(»  ایمان راه تسلط باز نخواهد کردنسبت به اهل

 همچنین، .)52: فرقان (»پس تو هرگز تابع کافران مباش و با آنها سخت کارزار کن /جِهاداً کَبیراً

 از آنِ خداوند است و کسانی که به این کار اقدام کنند، در دوستی با کفار عزتی نیست و عزت

  .)144 و 139: ؛ نساء9 و 1: ممتحنه(خرند  میضرر خود را از جانب خداوند 
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گري با مسلمانان است،   براي حمله و فتنه خرید زمانبا هدفطلبی کفار  اگر صلح، مهفت 

  .)91: نساء (مجال دادبه آنها نباید 

 خداوند آنجا را محل امن قرار زیرا ، نباید جنگ کرد،ه مکرمه و مکّدر مسجدالحرام ،مشته 

نگیدن که دشمن در جاست تنها در یک زمان این مجوز داده شده و آن زمانی . داده است

   .)191: بقره(دستی کند  پیش

 باید قتال کرد ،ولی به خدا و روز آخرت ایمان ندارند ، کسانی که اهل کتاب هستندبا ،مهن

   .)29: توبه( ذلیل گردند ر وتا خوا

 روابط مؤمنان با هم این است که با هم برادر باشند، رفتار عادلانه داشته اصل در ،مده

   .)12: حجرات(باشند، از ظن بد به یکدیگر بپرهیزند و در کار یکدیگر تجسس و غیبت نکنند 

ارد و اگر گروهی  د اختلافی پیش آمد، ایجاد صلح اولویت اگر بین دو گروه مؤمن،همیازد

   .)9: حجرات(ظالم به جنگ پرداخت گروه ، باید با ظالم باشند

 خشم و ، گناهی نابخشودنی است و در این کار، خداونددر نزد کشتن مؤمن ،همددواز

   .)93: نساء(عذاب الهی مقرر شده است 

آن را به یعنی غرامت  ، باید دیه و غرامت آن را دادکشته شد، به سهو ی مؤمناگر ،همسیزد

 ،ر بوداگر مقتول از قبیله مؤمن دیگ. اي را آزاد کند  بنده،خانواده مقتول بدهد و براي کفاره آن

اي  بها داده شود و بنده  وجود داشت، باید خونآمیز روابط مسالمت  وکه بین آن دو قبیله پیمان

بیله مؤمن محارب با اگر مقتول از ق. اي نباشد، دو ماه روزه گرفته شود آزاد گردد و اگر بنده

  .)92: ساءن(هاي توبه است  اینها راه. اي را آزاد کند قبیله قاتل بود، فقط باید بنده

 آنها را از عذاب خداوند گریزي ، ولی در نهایت،ترند  از کافران خطرناك منافقان،همچهارد

 شک و تردید  اما در دل،کنند  در ظاهر خود را مسلمان معرفی می،منافقین. )14: احزاب(نیست 

 از ،کنند  با شیطان خلوت می. و نفاق پنهانی دارندشان مریض و ناپاك استیها دل. دارند

 که د تا هر زماننبند  با مسلمانان و کفار توأمان پیمان می،ها بیشتر از خداوند واهمه دارند انسان

جهاد با غنیمت در ورزند و تنها براي کسب   به مسلمانان حسد می،به نفع آنها بود، اقدام کنند

کنند،  پراکنی می افکنند، شایعه در میان سپاه اسلام شک و تردید می ،کنند مسلمانان همراهی می

 ترسانند کنند، مردم را از جنگ می گري می کنند، فتنه جاسوسی میدشمن براي کنند،  خیانت می



 50ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ26

: ؛ فتح14: ید؛ حد14 و 13 و 11: حشر(گردند  و اگر فرصتی پیش آید، به شرك خود بازمی

   .)14: ؛ بقره45: ؛ توبه60 و 19 و 17 و 14 و 13 و 12: ؛ احزاب29: ؛ محمد15

 که در نیکویی است و تنها زمانی مجاز شده نجواکردن علیه خدا و رسولش نهی ، همپانزد

کنند تا  منافقین معمولاً از چهار حربه فتنه، مکر، نجواکردن و جاسوسی استفاده می. و تقوا باشد

 منفی از جمله کارهاي شیطان است تا مؤمنان را غمگین سازد ،رازگفتن.  مقاصد خود برسندبه

کنند و فتنه   در سپاه جاسوسی میو در کار مسلمانان فتنه ،منافقان .)114: ؛ نساء10-8: مجادله(

 باید در برابر آن صبر پیشه کرد که از ،در نظر خداوند از جنگ بدتر است و حتی در مواردي

؛ 110: ؛ نحل14: حدید؛ 43: اشور(شود  ترین کارها در نزد خداوند محسوب می ه راسخجمل

 استمکر بد و زشت علیه مسلمانان  ،آخرین حربه مهم منافقین .)193 و 191: ؛ بقره47: توبه

گرداند   بازمیش، را به صاحبآندارد و  که خداوند وعده داده مسلمانان را از آن مصون می

  .)142: ؛ نساء62: ؛ انفال38: ؛ حج43: فاطر(

خیانت به آن  عهد و پیمان خود را نقض و ، در صورتی که طرف مقابل مسلمانان،همشانزد

یا زمانی که ظلمی بر کسی ) 58: انفال(توان آن پیمان را نقض کرد  کرد، با لحاظ عدالت می

کند  صیه می هرچند خداوند صبر را بیشتر تو،رفت، حق انتقام براي فرد مظلوم مجاز است

 حتی جنگ و قتال با کسانی که اول بار پیمان شکستند و ظلمی ، در نهایت.)43 و 41: شوري(

: توبه(مانند راندن حضرت رسول از شهر و کاشانه خود انجام دادند، مجاز شمرده شده است 

  . ل استله به مثل یا عمل متقابباقاصل م که در ارتباط با )13

لش باشند و از اختلاف و تنازع دوري کنند تا در و خدا و رسومسلمانان باید پیر، دهمهف

  .)46: انفال(ت آنها نابود نگردد اثر آن ضعیف نشوند و قدرت و عظم

در برابر دشمن حتی در حین نمازگزاردن و از غفلت گردد رعایت اصول حفاظتی  ،دهمجه

   :فرماید خداوند می. پرهیز شود

»تفَأَقَم ِفیهم إذِا کنُْت و متَهلِحأْخذُُوا أَسلْی و کعم مطائِفۀٌَ مِنْه ُلاةَ فَلْتَقمالص ملَه 

 لَم یصلُّوا فَلْیصلُّوا معک و  فَإذِا سجدوا فَلْیکُونُوا منِْ ورائِکُم و لْتَأْتِ طائفَِۀٌ أخُْرى

 کفََرُوا لَو تَغْفُلُونَ عنْ أسَلِحتِکمُ و أَمتعِتِکمُ لْیأْخذُُوا حِذرْهم و أَسلِحتَهم ود الَّذینَ

و هرگاه شخص تو در میان سپاه اسلام باشی و نماز بر  .../  فَیمیلُونَ علیَکُم میلۀًَ واحدِةً
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 باید سپاهی با تو مسلح به نماز ایستند و چون سجده نماز به جاي ،آنان به پاي داري

 ،به نماز آیند و البته ،اند اي حفاظت رفته و گروهی که نماز نخوانده این سپاه بر،آرند

 زیرا کافران آرزو و انتظار دارند شما از اسلحه و اسباب خود ،با لباس جنگ و با اسلحه

   .)102: نساء( »... غفلت کنید که ناگهان یکباره به شما حمله آورند

  

  استلزامات امروزین امنیت ایمانی. ح

، منیت ادارد؟ مرجعی چه ،مورد نظر امنیت اولین پرسش این است که ،امنیتیه در هر مطالع

منظور از مرجع امنیت این است  ؟ است المللی اي و بین  اجتماعی، ملی یا منطقه، فرديمتعلق

 در امنیت فردي، ،براي مثال ؟شود  میهکه امنیت براي چه کسی و چه چیزي در نظر گرفت

 باید مبتنی بر ایجاد شرایط مناسب امنیتی ،کار اجتماعیتمام سازوامنیت فرد اولویت دارد و 

عمده نظریات مهم در این زمینه . باشدهاي اساسی فردي  براي زیست فرد همانند تأمین آزادي

  . استدیشه سیاسی غرب در انویژه تامس هابز   به ،از آنِ اصحاب قرارداد

نی که مرجع زما. کند لی معنا پیدا می امنیت م،اگر مرجع امنیت، دولت و حفظ دولت باشد

ت بین امنیاگر . ا دولت حفظ گردد باید بسیج شوند تی امنیتدیگر مراجع دولت است، ،امنیت

  .حفظ دولت است ،اولویت در امنیت ملید، یفرد و امنیت دولت تزاحم پدید آ

یا   چیست،مرجع امنیت در امنیت ایمانیپرسش این است که  ،با این توضیح مقدماتی

 این ؟ایمانبراي حفظ سعادت انسان است یا  واقع، امنیت مورد نظر قرآن براي در ت؟کیس

خطاي حضرت آدم در  سعادت انسان باشد، ،پرسشی سترگ است؛ زیرا اگر مرجع امنیت

حال فرض کنیم خداوند این . سرگردانی و بحران براي بشر گردد قاعدتاً نباید مبناي ،بهشت

 درست را با کمک خداوند راهر کرده و به او مجالی داده تا دوباره براي سعادت بشرا کار 

 تمام ،عین حالدر اما گاه و قرارگاه اصلی امنیت بازگردد،  دریابد و به بهشت برین و آرامش

گاهی است نزل بدم،هاي خطاکار به جهنم که به تعبیر قرآن انسانروند و  به بهشت نمیها  انسان

مخیر در پذیرش آن، انسان ، اما ند راه سعادت انسان را نشان دادهداو خاز سوي دیگر،. روند می

در . ستوابا خود  ،درستی در آخرتولیت خطا و ئ مس،ین اساس ابر .است و صاحب اراده
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فقط عده کمی کند،  شناسی که خداوند در قرآن مطرح می  با توجه به نوع انسانعین حال،

با توجه . هاي مؤمن است انسان بهشت تنها از آنِ ،این تعبیربا . در این راه گام بردارند توانند می

 از این ،نسانروي ا  فضاي پیشکند، آیا   علیه انسان شرارت میشیطان نیز در این راهکه به این

به همین دلیل است ممکن است اینجا این نکته مورد اشاره قرار گیرد که  ؟منظر امیدوارانه است

نهادن در بهشت برین  یی از مشکلات و ناامنی و راه درست گامایمان را راه رها ،که خداوند

،  دیگربه عبارت. ایمان استمرجع امنیت از منظر قرآن،  ، در این صورت،پس. قرار داده است

 طور  همان. نیستند هم مغایر ، ولی در عین حال،لزوماً سعادت بشر استایمان مهمتر از داشتن 

همه باید   ومسیر کلی حیات در راه ایمان قرار داردمد، که در بحث مفاهیم بنیادین قرآن آ

آسمان و زمین و هرچه در آن اینکه . گیرند در این مسیر قرار ،جاندارموجودات جاندار و غیر

نشان شوند،  یا عذاب بشر به خدمت گرفته می مسخر خداوند است و براي کمک ،است

 تنها در مسیر این راه الهی ،نسانا . رکن رکین حیات این دنیا و آخرت است، ایماندهد می

قرار  را پذیرفت، لهی ـ خلیفه خداوند ـ از زمانی که بار امانت اوا. تواند به سعادت برسد می

 ،در اینجا. و آرامش زندگی کند امنیت ،نظمدر انگیزي کند، بلکه قرار بود   فساد و فتنهنبود

 ،وح خدایی اوست و به همین دلیل رنمادکه انسان است  اختیار و اراده ،مهمترین موضوع

 وگرنه با ،روح الهی خود را ارتقا بخشد و به سعادت برسدتواند   با اختیار خود می،انسان

 .رسد و شقاوت در انتظار اوست خیانت در امانت که در آن مخیر بوده است، به سعادت نمی

بودن انسان  مخیرنافی  ،مراین ا و  در نهایت باید خود را در مسیر اراده الهی قرار دهد،انسان

اما  ،تأثیر قرار دهد و مخیر است برخی مسایل این جهانی را تحت یت داردانسان محدود .نیست

اراده خود را در مسیر و بزرگراه  ، اگر انسان.جهت کلی حیات در اختیار اراده الهی است

. انتظار اوستشقاوت در  ،صورت  در غیر اینو شود  می، سعادتمند هدالهی قرار دسعادت 

  . روشن و مبرهن است، و مسیروجود نداردگزینه دیگري 

مرجع امنیت ایمانی با مراجع  تفاوت  با توجه به، ایمانیامنیت این است که ،دیگرپرسش 

  باید گفت، باشد؟ در پاسخداشته  امروزيکارکرداند تو امنیت ملی، میویژه    به،جدید امنیت

حفظ ایمان به خداوند است و  ،ظ حکومت نیست، بلکه اولویتاي امنیت ایمانی، لزوماً حفنمب

از قرآن  امنیت ملی به معناي امروزي ،از این منظر. آن غایت قصواست ابزاري براي ،حکومت
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 نقاط نبود اما این به معناي ،هستند از جنس و نوع متفاوت ،آنهایرا مراجع ؛ زشود مستفاد نمی

  :توان به چند مورد اشاره کرد ، مین دوای نقاط اشتراك در خصوص.  نیستمشترك

بودن تنها در  این عام. دن را دارپذیري  قابلیت و استعداد تعمیم،امکان،  قرآنیهاي آموزه ،یک

ها و  قرآن براي تمام زمان. داردتعمیم زمانی نیز قابلیت  قرآنو  یستمحدوده موضوعی ن

ه و رز نزدیک است، همانند ساختن ه خودبه سازوکار زمانها آمده و هرچند در مواردي  مکان

  .ماندگاري و تازگی خود را حفظ کرده است ،در کلیت امر ،نقش آهن

 در تعارض با مطالعات انسانی کنونی و ،مطالعات قرآنی در مورد موضوعات مختلف، دو

 ،بین این دواین نکته درست است که . گیرد  مطالعات راهبردي و امنیتی قرار نمی،در اینجا

با توجه به کلیات قرآنی براي مراتبی وجود دارد و باید مبناي مطالعات انسانی  سلسلهبطه را

توجهی به نکات جانبی دیگر  بیباشد، اما » مستحدثات« به تعبیر فقها  با مسایل روز یاهمواجه

دانش قرآنی بر دانش انسانی  ،ست مشکلاتی را درپی داشته باشد؛ از جمله اینکهممکن ا

هاي خود باید به قرآن رجوع کند و با کلیات قرآنی به   بشر براي یافتن پاسخاولویت دارد و

روي با توجه به نوع   نگاه صرفاً انسانی به مسایل پیش. مسایل زندگی خود بپردازد

 نیست که دانش قرآنی مجالی  معنیدانباشد، اما این ب  نمی  چندان امیدبخش،شناسی قرآن انسان

  . کند نمیانسانی فراهم براي دانش 

 به کرات انسان را به تعقل ،قرآن. گرایی نیست  عقلمقابل ،نظر قرآن گرایی مورد اراده، سه

نظر   ایمان مورد،کند و حتی در محیط پیرامون و پذیرش و تبعیت عقلی از مباحث دعوت می

رش و ساز پرو تواند زمینه هاي قرآنی می بر این اساس، آموزه.  ایمان مبتنی بر تعقل است،قرآن

  .و به رشد و گسترش آن کمک کندتبلور دانش انسانی باشد 

. دارد کاربرد یت قابل،، در هر سه وجه کلی مفهوم امنیتدر قرآنمفهوم امنیت ایمانی ، چهار

بودن از مکر،  مثل وسعت رزق و روزي یا امن ، نتیجه امنیت ایمانی را هم در وجه عینی،قرآن

 با تأکید بر موضوعات کلیدي چون ،د و هم در وجه ذهنیده حیله و فتنه مورد بحث قرار می

 در وجه روانی نیز یاد ، در نهایت.کند  جامعه منتقل میبهنگاه امیدوارانه را  نوعی ،صبر و توکل

 دانش قرآنی را  مزیت، فراتر از وجه عینی، وجوه دوم و سوم.ها خواهد بود بخش دل خدا آرام
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تواند یار و یاور باشد، امیدوارکننده است و   کسی که میاد، یدر شرایط ناامنی. دنده نشان می

  . متوقف نگردد و همچنان در جریان باشدش انسان از جانب خودحیاتشود  میباعث 

تواند   یکی از اصول حیاتی اسلام است که می، در جهان»گري عدم فساد و فتنه«، پنج

  .باشداي براي دانش راهبردي کنونی  پایه

 انسان  کشتن،در قرآن. گناه است هاي بی  انسان»کشتار  صلح و عدم«بر  قرآن تأکید، شش

دفاعی ) دکترین (يتواند یکی از اصول راهنما این اصل می. شود  عرش میباعث لرزش ،گناه بی

است  »جهاد«از مفهوم هاي غربی  رسانهتصویرسازي   همچنین، ناقض.کشورهاي اسلامی باشد

  . قرار داردلر هماهنگی کامارف بشري نیز دموازین متعبا و 

هاي عینی  مثال. هاي کلیدي عصر حاضر است از آموزه، » در جنگنکردن دستی پیش«، هفت

 تأکیدقرآن . و حمله آمریکا به عراق است ایران علیه جنگ تحمیلی عراق در این خصوص،

 در اقدام نظامی تهدیدآمیز انجام نداده، نبایداقدام عینی اول بار  ،طرف مقابلی که زمان دارد تا

  . داد ساله رخ نمی بود، جنگ هشت اگر این اصل مورد توجه عراق می. دستی کرد پیش

دانسته نیز روا را  قوم مؤمن ظالم باجنگ  کرده و بسیار تأکید »رفع ظلم«بر ، قرآن، هشت

 صلح توانند در کنار هم در  می،چه مؤمن چه کافر و ،ها  انساندهد  این امر نشان می .است

 رفع ،به عبارتی. اشته باشندآمیز د توانند زندگی مسالمت اقوام مؤمن با ظلم نمیزندگی کنند، اما 

  .»الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم «به بیان رسول اکرم،.  رفع کفر اولویت داردبرظلم 

ي هاي امنیت فرد  از مهمترین ویژگی، در میان مسلمانان»عدم تجسس، ظن بد و غیبت«، نه

 تأکیدمورد  در قرآن نیزخانه  بدون اذن صاحب ورود به منازل نهی از. استجامعه اسلامی در 

  .شود طرح می تجسس در امور و احوال شخصی افرادحث مبذیل  ،امروزه که  استقرار گرفته

گیري پایگاه بیگانگان در جامعه   منافقین و ایجاد رخنه در صفوف مسلمین و شکلکید، ده

جنگ « چیزي که امروزه به.  مختلف در قرآن مورد توجه قرار گرفته استهاي شکل به ،اسلامی

  .استاز ابزارهاي عملیات روانی نیز پراکنی   شایعه،همچنین.  موسوم است»یا تهدید نرم

 در جامعه »انسجام داخلی«و گرایش به ایجاد  »پرهیز از تفرقه« تأکید قرآن بر، یازده

بلکه ، بخشد  میارتقاکشورها دیگر  با هابطرا در راسلامی  ايهنه تنها عظمت کشور ،اسلامی
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این موضوع از جمله محورهاي اساسی . دهد  میکاهش در آن کشور و جامعه را امکان نفوذ

  . است1اجتماعیملی و امنیت امنیت 

 از ،غفلت از دشمن  عه اسلامی و عدمجام حفاظتی در اصول، توجه به رعایت دوازده

  .گیرد قرار میاطلاعات مورد توجه و بررسی از در حفاظت آن است که جمله تأکیدات قر

 اسلامی جوامعو همبستگی  مودت موجب ، به دشمنياعتماد بیا ی نکردن دوستی  سیزده،

  .شود میدر برابر کشورها و جوامع غیراسلامی 

أکید  تف در جهان کنونی است و قرآن باکه امري متعاراست  »اصل مقابله به مثل« چهارده،

 این .تر از مباحث کنونی در این زمینه است  مترقیکه آن را مطرح کرده ،بر عدالت و انصاف

  .الملل و حقوق کنسولی است  از جمله اصول تعامل در روابط و حقوق بین،اصل

  

  گیري نتیجه

 امنیت از جمله ،از میان موضوعاتی که امروزه در حوزه علوم انسانی مطرح است

اگر براي مثال، . بیشترین توجه را در قرآن به خود اختصاص داده استموضوعاتی است که 

 بنابراین،. رسد اي به نظر می امنیت، حاشیهآزادي یا قدرت را در قرآن در نظر بگیرید، به نسبت 

امنیت روابط انسانی،  ترین موضوع انونیترین مفهوم در قرآن ایمان است، شاید ک اگر کانونی

  .یق قرار دادثت الهی در ارتباط و هبوط و امان،خلقت زیرا با فلسفه ،باشد

 این بود که مفهوم اصلی و کانونی امنیت از نظر ،آنچه این مقاله سعی در فهم آن داشت

 یا امنیت معیار در قرآن چه نوع  مرجع امنیت در قرآن چیست،قرآن چیست یا به تعبیر امروز

در   ایمان و خشوع و خضوع،بر پرستشات این دنیا و آن دنیا  مدار حیچونامنیتی است؟ 

نظر  امنیت مورد ،اساساین بر  .باید مبتنی بر ایمان باشدامنیت نیز  پروردگار قرار دارد، برابر

گیري امنیت  ودي شکلفلسفه وجدراین چارچوب، نویسنده کوشید  . استامنیت ایمانی ،قرآن

در ی در قرآن مشخص و م مهم امنیتیمفاه تلاش شد ،پس از آن. طرح کندرا در قرآن 

  . دشو ارایه معینبندي  دسته

                                                                                                              
1. societal security 
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چه نسبتی بین این نوع  بررسی شود آورد تا این امکان را فراهم  ، مذکوراحصاء مفاهیم

 ، حالدر عین. وجود دارد است، مطرحامنیت با انواع امنیتی که در مطالعات امنیتی کنونی 

 ، نشان دهدیمنیت را در مطالعات امنیتهاي مهم این نوع ا استعداد و قابلیت کوشید نویسنده

  چیزي،گوهر امکان دستیابی به آن مقدور نیست و آن ، که در مطالعات امنیتی کنونیاي مسأله

  .باشد نمیزدن به دامن الهی   به خدا و چنگجز ایمان



  

  

  

  منابع

 
  . مبین:، رشتقرآن و فرهنگ زمانه؛ )1378(ایازي، محمدعلی  

: ، ترجمه احمد آرام، تهرانبینی قرآنی شناسی جهان خدا و انسان در قرآن؛ معنی؛ )1374( ایزوتسو، توشیهیکو 

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامی

 .طرح نو: نیا، تهران مرتضی کریمیترجمه ، پژوهشی در علوم قرآن: معناي متن؛ )1380(حامدابوزید، نصر  

فصلنامه ، »ازمنظر قانون اساسـی : می ایرانمبانی اسلامی امنیت ملی جمهوري اسلا«؛  )1381(شاکري، سید رضا     

 .15، سال پنجم، شماره مطالعات راهبردي

ترجمه ناصر مکارم شیرازي و سید محمد بـاقر موسـوي         ،  تفسیر المیزان ؛  )1363( طباطبایی، سید محمد حسین     

 .بنیاد فکري علامه طباطبایی و با همکاري مرکز نشر فرهنگی رجا: همدانی، قم

قلم : ، زنجانروش تحقیق موضوعی در قرآن کریم؛ )1385(حسین و محمدعلی لسانی فشارکی ي زنجانی، دمرا 

  .مهر

  

  مأخذشناسی

  

 .دانشگاه علوم اسلامی رضوي: ، مشهد)مجموعه مقالات (نیایش فیلسوف ؛)1377 (دینانی، غلامحسین  ابراهیمی 

 .75، شماره طالعات اسلامینشریه م، »امنیت و ابعاد آن در قرآن«؛ )1386( اخوان کاظمی، بهرام 

 .سمت: ، تهرانمسایل نظامی و استراتژیک معاصر؛ )1374(ازغندي، علیرضا و جلیل روشندل  

امنیت و راهبـرد در جهـان   ، در کریگ اشنایدر،     »امنیت و راهبرد در جهان معاصر     «؛  )1385. (اشنایدر، کریگ ا   

 .وهشکده مطالعات راهبرديپژ: ، ترجمه فرشاد امیري و اکبر عسگري صدر، تهرانمعاصر

 .پیام آزادي: ، تنظیم و تلخیص محمدرضا جوادي، تهرانقرآن؛ )1378(جعفري تبریزي، محمدتقی  

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، : ، تهرانمبانی و تاریخ اندیشه نظامی در ایران؛ )1380(جمشیدي، محمد حسین  

 .دانشکده فرماندهی و ستاد، دوره عالی جنگ

 .زمزم هدایت: ، قمفلسفه و نظام سیاسی در اسلام؛ )1383(ادقی، عبداالله حاجی ص 
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، در علی اکبـر علیخـانی و   »)ص(جنگ، صلح و حقوق بشردوستانه در سیره نبوي         «؛  )1386(زاده، توکل    حبیب 

 .پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی: ، تهرانمبانی، اصول و راهبردها: سیاست نبويهمکاران، 

مرکز تحقیقات : ، تهران هاي فراملی در سیاست خارجی دولت اسلامی       ولیتئمس؛  )1376(سید صادق   حقیقت،   

 .استراتژیک ریاست جمهوري، معاونت اندیشه اسلامی

 .طرح نو: ، تهرانآفرینی قرآن مباحثی در فرهنگ: شناخت  قرآن؛ )1375(خرمشاهی، بهاءالدین  

، در محمدکاظم شاکر »شناختی معناشناسی ـ ارتباط زبان:  قرآنتأویل و تنزیل در «؛)1383(شاکر، محمدکاظم  

: ، تهرانالتحصیلان دکتراي تخصصی مقالات علمی ـ پژوهشی فارغ: قرآن در آینه پژوهش) تهیه و تنظیم(

 .نما نشر هستی

م، ، سال نهنگرش راهبردي، »هاي آینده ساز در جنگ جهاد اسلامی رویکرد برتري«؛ )1387(منش، حسین  ظریف 

 .90-89شماره 

، در علی اکبر علیخانی و همکاران، »با کفار) ص(هاي پیامبر اکرم  تحلیلی بر جنگ«؛ )1386(علیخانی، علی اکبر  

 .پیشین، مبانی، اصول و راهبردها: سیاست نبوي

  .زمزم هدایت: ، قمخودي و غیرخودي از منظر کتاب و سنت؛ )1385(فرازي، صادق  

 .، پیشین، در محمدکاظم شاکر»درآمدي بر جبر و اختیار«؛ )1383(گرجیان، محمدمهدي  

 .طرح نو: ، تهرانفرایند تفسیر وحی: هرمنوتیک، کتاب و سنت؛ )1379( مجتهد شبستري، محمد 

 .یوسف: ، تهرانراهنماي کشف موضوعی آیات قرآن کریم؛ )1378(مخملی، احمد  

 .امیرکبیر: ، ترجمه محمد سپهري، تهراندر اسلاماصل مقابله به مثل ؛ )1373(مرتضی عاملی، سید جعفر  

  .دفتر نشر فرهنگ اسلامی: ، تهرانجهاد ؛)1376(نوري، حسین  



  

  

  

  در هاي آن  و پیشاارزشامنیت 

  سیاسی اسلام اندیشه
  

  20/8/1389: دییتأ خیتار              9/7/1389: افتیدر خیتار
  

  لو فرامرز تقی

  *علی آدمی

  چکیده

 سـعادت ابـدي   تعالی معنوي و  تخلق به اخلاق الهی،    هدف نهایی خود را    ،اسلام

وجود انسانی از    .کند عریف می ت در زندگی دنیوي  واسطه آگاهی و آزادي     ه  ب ،ها انسان

  ترجیح آزادانه با،وجه متعالی و دنیوي برخوردار است و سعادتدو  از  ،دیدگاه اسلام 

 اسلام نسبت به انسان ،ترتیب بدین .دیآ در مقابل وجه دنیوي به دست می       وجه متعالی 

ین ادر   میاسلاارزش  یا پیشرزش محوري   ا دو .داورانه دارد   نگرشی ارزش  ،و اجتماع 

 وجـه متعـالی      و تـرجیح   واسطه تربیـت  ه   ب ،سعادت ابدي انسان   عبارتند از  ،خصوص

  .  به مثابه شرط امکان سعادت، انتخاب میان خیر و شر درآزاديآگاهی و وجود و 

ي چارچوب فرانظري عام براي اندیشه سیاسی ها پایه ارزش، یا پیشاین دو ارزش 

   .دکنن فراهم میرا منیت  همچون مقوله ا،و موضوعات اصلی آن  میاسلا

  
  سعادت کرامت، مصلحت، عدالت، اندیشه سیاسی اسلامی، امنیت، :ها کلیدواژه

                                                                                                                        
استادیار علوم سیاسی دانشگاه تبریز   
*
 استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی  

  
  50 مسلسل شماره  1389 مستانز  مچهار شماره  زدهمیس سال  يراهبرد مطالعات فصلنامه
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  مقدمه

اجتماعی مـرتبط اسـت و همـواره     - هاي سیاسی امنیت با موجودیت و عملکرد بهینه نظام      

 ز این رو،ا. اند  برعهده داشته،ي مختلفها اري امنیتی را در حوزه  ذگ اند که سیاست    بوده ها دولت

 ،امنیـت  به عبارت دیگر،. )Holsti,1996 :108( به عنوان امري سیاسی در نظر گرفته شده است

 اجتماعی و اقتصادي دارد،  هرچند جوانب متفاوت فردي یا جمعی و یا ابعاد مختلف فرهنگی،          

 بـه  ،صورت امـري سیاسـی و در نتیجـه   ه ب شود،  با قدرت و عملکرد دولت مرتبط می  اما چون 

ي مختلف ها پیوند امنیت با حوزه .شود میه یکی از موضوعات اصلی نظریه سیاسی پدیدار      مثاب

  در نظر گرفتـه شـود  آنبودن ویژگی  تواند به مثابه چندبعدي می ،اقتصادي  و اجتماعی فرهنگی،

)Alkire,2003 : 28-30( .،امنیت به عنوان امر سیاسی که در درجه اول مرتبط با قدرت بنابراین 

آزادي و تربیـت     عـدالت،  توانـد بـا مفـاهیم و مقـولات دیگـري همچـون هویـت،               یم ـ است،

  .ارتباط پیدا کند) فردي و جمعی(اخلاقی

توانـد    میدولت و قدرت، امنیت به مثابه امر سیاسی و مرتبط با موضوعاتی چون حکومت،   

 هـا  دولت ناظر بر انواع مختلف ،اخلاقی – هاي سیاسی مطابق با انواع مختلف و متفاوت ارزش  

 در قالـب انـواع   ه بیان دیگـر، ب .رزیابی قرار گیرد  تحلیل و ا    مورد داوري،  ،ي حکومتی ها و نظام 

اخلاقی کـه آن نظـام در مـورد      - هاي سیاسی  هاي حکومتی و بسته به نوع ارزش       مختلف نظام 

ي هـا  مطابق با همـین معیـار   .مورد قضاوت قرار گیرد کند، میگیري  انسان و اجتماع سیاسی پی   

 در توان از امنیت خوب یا عادلانه در مقابل امنیت بد یا ناعادلانه    میاخلاقی است که     - سیاسی

اخلاقـی اسـت    - هاي سیاسی  پیوند مفهوم امنیت با همین ارزش      .حکومت سخن به میان آورد    

چرا که امنیت   ،  سازد میکه بررسی امنیت در قالب اندیشه سیاسی یا فلسفه سیاسی را ضروري             

 در حـوزه    گرا  یا رویکردهاي واقع   شناختی پوزیتیویستی  روش – آنچه الگوي معرفت  بر خلاف   

 هـاي عـام و عینـی       ی و مبتنـی بـر ارزش      عام و عین    میمفهو د،ن ادعاي آن را دار    ،نظریه سیاسی 

هاي حکـومتی و    ي مختلف نظام  ها بینی نیست که مستلزم تحلیل و داوري بدون استناد به جهان         

 ي مختلــف و متفــاوت باشــدهــا بینــی اســی مــرتبط بــا ایــن جهــانسی - هــاي اخلاقــی ارزش

)Taylor,1967 : 25-40(. تحلیل و داوري امنیت در قالب فلسفه سیاسی و اندیشه ،از این روي 

 هاي سیاسـی   از دریچه ارزش  ي سیاسی هنجاري که امنیت را ضرورتاً      ها  به مثابه نظریه   ،سیاسی
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ویژه آنجـایی  ه ب دهند، میمورد تحلیل و داوري قرار   هاي حکومتی    اخلاقی ناظر بر انواع نظام    -

کـه    میبـه مثابـه نظـا     میله تحلیل و ارزیابی مفهوم امنیت در قالب نظام حکومتی اسـلا    أکه مس 

  .کند میضرورت پیدا  دهد، میکید قرار أاخلاقی خاصی را مورد ت - هاي سیاسی ارزش

 در این مقاله به طرح و ، هنجارياي ظریهکید بر پیوند امنیت و اندیشه سیاسی به مثابه ن       أبا ت 

امنیت بر  ، میپردازیم که در قالب فلسفه سیاسی یا اندیشه سیاسی اسلا         میدفاع از این استدلال     

 انسان مورد تحلیل ناظر بر کرامت دنیوي و اخرويو اخلاقی مرکزي  - هاي سیاسی پایه ارزش

 نـاظر بـر     ،اخلاقـی  – هاي سیاسـی    ارزش  بر پایه  ،کرامت دنیوي انسان   .گیرد میو داوري قرار    

 بـر  ،آگاهی و آزادي انسان نسبت به خیر و شر یا سعادت و شقاوت و کرامت اخـروي انـسان         

   .شود می تعریف ،پایه ارزش غایی سعادت و کمال ابدي انسان در جهان پس از مرگ

کـه بـه   حکومتی اسـت   می سیاسی و نظا اي مستلزم برقراري جامعه   ،  میاندیشه سیاسی اسلا  

ها نسبت به آگاهی و آزادي در زندگی دنیـوي و کمـال و        سازي و صیانت از امنیت انسان      زمینه

  در بـستر همزیـستی،     ،سـازي آگـاهی و آزادي      زمینـه  .سعادت ابدي در زندگی اخروي بپردازد     

واسطه شناخت تجربی و تاریخی بشر نسبت بـه  ه   ب ،بهزیستی و توسعه مدنی در زندگی دنیوي      

کمال و سعادت ابدي این در حالی است که . قابل حصول خواهد بود   وجود انسانی   بعد دنیوي   

 با توسل به ایمان دینی نسبت به بعد متعالی هستی و انسان و زنـدگی پـس   ،در زندگی اخروي  

   .یابی است از مرگ قابل دست

هاي آگاهی و آزادي انسانی و ضـرورت توجـه بـه     امنیت در زندگی دنیوي بر مبناي ارزش   

ازهاي مرتبط با بعد دنیوي وجود انسانی که در دایره شناخت تجربی و تاریخی بـشري قـرار         نی

هاي ناظر   بر مبناي ارزش، امنیت در زندگی اخروي ،در مقابل . قابل داوري خواهد بود    گیرد، می

 موضـوع  کـه ضـرورتاً  بر کمال و سعادت ابدي و ضرورت توجه به بعد متعالی وجود انـسانی      

   .به دست خواهد آمد ت،ایمان دینی اس

ی که در موضوع امنیت در اندیشه سیاسی یها  در مقایسه با پژوهش،آوري پژوهش حاضر نو

در توجهی نهفته است که در این تحقیق نسبت به دو بعد  یا نظام حکومتی اسلام به عمل آمده،      

و منطـق   و منـابع معرفتـی        می وجود انسانی در اندیشه سیاسـی اسـلا         متعالی و دنیوي   متفاوت

هاي ایـن دو بعـد    تفاوتپییشن، هاي  پژوهش . شده است امنیتبعدمتفاوت هر کدام از آنها از      
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 آنها را چندان مورد توجه قـرار   و منطق هر کدام ازها ارزش ،قتضائات معرفتیوجود انسانی و ا   

   . موضوع شده است تا حدودي موجب غموض و پیچیدگیلهأاند و این مس نداده

 امنیـت  ي سـاختاري هـا  نشانه«  همچون،در سري مقالات خود در این زمینه   اصغر افتخاري   

تحلیـل   :تکوین نظریه امنیـت علـوي  « ،)1383زمستان( »مطالعه موردي حکومت نبوي    :اسلامی

تحـول نظریـه امنیـت       :گذار امنیتی « ،)1384تابستان( »)ع(دوران قبل از حکومت حضرت علی     

 »استراتژي امنیتی دولـت علـوي  «  و همچنین )1384بهار( »)ص(امتی در پی رحلت رسول خدا     

و ) ص( امنیت در سیره سیاسی پیامبر   تاریخی ماهیت و تحولات    که در مورد معنا،    )1384پاییز(

سعی در تبیین معنا و ماهیت حقیقی امنیت در سـیره   ،ندا دهمبه رشته تحریر درآ   ) ع(یعهامامان ش 

ات و تحـولات تـاریخی آن داشـته         انحراف ـ ،و همچنین  )ع(و حضرت علی  ) ص(سیاسی پیامبر 

و  میبا وجود تلاش ارزشمند وي در ترسیم حدود امنیت در اندیشه سیاسی اصـیل اسـلا    .است

 تبیین و تحلیل ابعاد متعـالی و دنیـوي    تفکیک دقیق ووي به  انحرافات یا تحولات تاریخی آن،    

  .نپرداخته است و منابع معرفتی و منطق عملی متمایز هر کدام از آنها امنیت در اسلام

 ،و همچنـین  )1385( »امنیـت در نظـام سیاسـی اسـلام    « در کتـاب  نیز  میبهرام اخوان کاظ  

 ـ :امنیت« و )1386بهار ( »ن کریم آامنیت و ابعاد آن در قر     « مقالات مین آن أابعاد و سازکارهاي ت

ابعاد،  ،سعی دارد علاوه بر بررسی معنا و ماهیت امنیت در اسلام           ،)1389 تابستان( »در روایات 

با ایـن   .مورد تشریح قرار دهد   میمین آن را نیز از منظر اسلا      أکارهاي ت وجوانب مختلف و ساز   

منـابع معرفتـی و    تحلیـل و تبیـین ابعـاد متعـالی و دنیـوي امنیـت،               تفکیـک،   وي نیز در   ،حال

از  ، نویـسندگان  دیگـر . ناموفق بـوده اسـت  ، سیاسی ویژه هر کدام از آنها      - هاي اخلاقی  ارزش

 ،)1386( »ن کـریم  آدر قـر  ) ص(اصول رهیافـت امنیتـی پیـامبر      « زایی در مقاله    نجف لک  ملهج

 و  )1386( »سیاسی پیامبر اسـلام    - اصول حاکم بر سیره اخلاقی    « غلامرضا بهروزلک در مقاله   

 بـه   ،)1386( » در دولت نبوي   له امنیت أقانون اساسی مدینه و مس    « رجبعلی اسفندیاري در مقاله   

وجـوه و جوانـب مختلـف امنیـت در سـیره سیاسـی         ماهیت، رداختن به معنا،  نوعی سعی در پ   

منـابع   تحلیل و تبیین بعد متعالی و دنیوي امنیـت،         تفکیک، آنها نیز در      اما اند، داشته) ص(پیامبر

  .اند  ناکام بوده،کدام از این دو بعد سیاسی خاص هر - هاي اخلاقی معرفتی و ارزش
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  شناختی چارچوب روش. الف

 صورته  ند ب توا میزمان   هم ،آزادي و سعادت   عدالت، ،چون قدرت   میت همانند مفاهی  امنی

  مـورد ، هنجـاري  یـا   ارزشـی  امريصورت عملی و به مثابه      ه   ب  یا و به مثابه امري عینی      ،نظري

 –  توصیفی در قالب نظریه سیاسی از منظري عینی و   واندت می امنیت   بنابراین، .تحلیل قرار گیرد  

 در قالـب نظریـه    از منظر ارزشـی و یا تفسیري و گفتمانی هاي تجربی،  با روش مطابق ،تحلیلی

مـورد تحلیـل     که معطوف به عمل و ایجاد وضعیتی آرمانی است،          یا هنجاري   تجویزي سیاسی

 ویـل أت ا اخلاقی به تبیین تجربـی، فرض ارزشی ی یشزمانی که بدون اتخاذ هرگونه پ    .قرار گیرد 

در قالب ایدئولوژي  کلی یا طوره  بروابط قدرت در  امنیتجایگاهحلیل گفتمانی  تهرمنوتیک یا

مـورد   در تحلیلی - توصیفی نظریه سیاسی  فرضیه یابه ارائه  بپردازیم،یا اندیشه سیاسی خاص   

 ـ  پرداختـه  طور عام یا امنیت در متن اندیشه یا ایدئولوژي سیاسی خاص          ه   ب ،امنیت ایـن در    .مای

  همچـون ، ارزشـی و هنجـاري   و معیارهـاي منیت با مفـاهیم حالیست که اگر به تحلیل نسبت ا      

 – ق و اخـلاق فـردي     حقـو  آزادي،  عـدالت،   هـدفی فـی نفـسه و یـا          ارزش یا  قدرت به مثابه  

آل   نظـام سیاسـی ایـده    بر پایه تصوري از جامعه آرمانی یا   هایی والا و   شز به مثابه ار   ،اجتماعی

  .)Grant,2004 :174-179( مای داخته تجویزي یا هنجاري پراي بپردازیم، به ارائه نظریه

 است که می مفهو شامل فلسفه سیاسی و اندیشه سیاسی      ،ظریه سیاسی تجویزي یا هنجاري    ن

یی کـه از  هـا   بـه عنـوان نظریـه    دینی و غیردینی، در مورد فلسفه سیاسی یا اندیشه سیاسی غالباً

 و مـدرن ) زاعـی انت(  اعـم از سـنتی  ، عقـل  یـا  شناختی مبتنی بـر وحـی      روش – الگوي معرفت 

 ، هستند در مورد جامعه و سیاستگذاري اخلاقی  و معطوف به ارزشگیرند میبهره ) انضمامی(

 ،تحلیلـی  – نظریـه سیاسـی توصـیفی    ،در مقابل. )Frohoch,1974 :1-20( شود میکار برده به 

اسـت کـه در مـورد انـواع       می مفهـو  -تفـسیري و گفتمـانی   یاسی تجربـی، ي سها شامل نظریه

روابـط قـدرت و      ،قـدرت  ماهیت   تبیین یا تفسیر    مربوط به تحلیل،   گذارانه  غیرارزش يها نظریه

 بر پایـه الگوهـاي مختلـف    ، باور یا اندیشه خاص زمینه و متن   طور عام یا در قالب    ه   ب سیاست

ي مختلف  یستی تا هرمنوتیک و الگوها     و پوزیتیو  گرا  الگوهاي تجربه   از شناسی روش – معرفت

  .)Grant,2004 :174-179(شود میرده ببه کار مدرن  پست
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 نظریـه سیاسـی    در مفهوم امنیت  تفکیک دو بعد هنجاري و توصیفی      ،شناسی  روش منظراز  

یـل نقـش ابعـاد و        تحل  خواهـان  صـرفاً پرداز سیاسـی     نظریهدهد   نشان می  ،هنجاري و توصیفی  

 یا بـدي  در مورد خوبی بدون هرگونه قضاوت ارزشی  ،روابط قدرت  در   امنیتجوانب مختلف   

هـاي اخلاقـی    با ارزش خاص از امنیت است که اي  تحلیل و ارزیابی گونه    به دنبال یا    است، آن

قـدرت بـه    حفظ و گـسترش   کسب، ناظر برتواند صرفاً میها  ین ارزش ا .سازگار باشد خاصی  

 باشد که مانند آنهاسعادت و  آزادي،  عدالت،هاي دیگري همچون  ارزش سه یا نف مثابه هدفی فی  

  .)Taylor,1967 : 25-40( شود می لمداد تحقق آنها قايربت به عنوان ابزاري قدر

 - هـاي اخلاقـی    ارزشپیـشا تحلیلی درباره    -  توصیفی اي  ضمن اتخاذ فرضیه   ،در این مقاله  

در صدد تفسیر جایگاه امنیـت در اندیـشه    ، مسیاسی امنیت در زمینه و متن اندیشه سیاسی اسلا      

  .اجتماعی این مفهوم و متون ناظر بر آن هستیم - ي تاریخیها ینه زممنظراز   م،سیاسی اسلا

  

  ها ارزشپیشا. ب

مطابق  ، میشه سیاسی اسلای اند، یا به عبارت دیگرمیامنیت در نظریه سیاسی هنجاري اسلا   

آیا امنیت در رابطه با قدرت سیاسـی بـه مثابـه    ؟ گیرد میها مورد داوري قرار   ارزشپیشا کدامبا  

ره هـاي دیگـري در تعریـف و داوري دربـا      شود یـا ارزش    می تعریف   ،نفسه فیارزش و هدفی    

   ؟دارد و جوانبی هچه وجو ، اندیشه سیاسی اسلام امنیت دربر این اساس، امنیت دخیل است؟

یا اندیشه سیاسـی     ،  می که امنیت در نظریه سیاسی هنجاري اسلا       است این   ،فرضیه یاپاسخ  

 ـ     متعالی و دنیوي    دوگانه اخلاقی ايه  بر پایه ارزش   ،زمان هم ،  ماسلا اظر بـر بعـد    که هر کـدام ن

 هاي اخلاقی  ارزش .گیرد می مورد داوري و سنجش قرار       ، هستی انسانی هستند   متعالی و دنیوي  

 بـه  ،بتنی بر اصل اعتقادي کرامت انسان م ملهم از بعد متعالی وجود انسانی و      ،سیاسی متعالی  -

کمـال اخلاقـی و در    ي، معنـو  تعالی اهدافی چون  که تاوند بر روي زمین اس    عنوان خلیفه خد  

 راه ها و  صدور این دسته از ارزشأ منشمنبع و .کنند میجویی   را پیبدي انسان سعادت ا،نهایت

  .شود میصورت موضوع ایمان تعریف ه  است که ب وحی ضرورتاً،ناخت انسان از آنهاکسب ش

 موضوع ایمان هستند و در دایره چون انی،ناظر بر امنیت در بعد متعالی انسهاي   ارزشپیشا 

 در جامعـه    ،منان حقیقی را از مـسلمانان ظـاهري       ؤم گیرند، میامکان شناخت عام بشري قرار ن     
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 در بعد متعالی ،تعالی اخلاقی و معنوي .)207: 36ج ،1360 طباطبایی،( دکنن می تفکیک  میاسلا

 چرا که تماعی و سیاسی نیز هست،اجداراي آثار دنیوي ناظر بر خیر یا مصلحت  ،وجود انسانی

 و جـاوز تتعـدي و    جـرم، يهـا   به دلیل از میان بردن زمینـه ،امنیت روانی و اجتماعی   ساز   زمینه

لیل وجود حس مسئولیت اخلاقی حاکمان و شـهروندان   به د ، امنیت سیاسی  ساز  زمینه ،همچنین

  . است مختلفاجتماعی -سیاسی در برابر مسائل و موضوعات   میجامعه اسلا

 ، در اندیـشه سیاسـی اسـلام        بر امنیـت   سیاسی دنیوي ناظر   - هاي اخلاقی  ارزش در مقابل، 

 ، نیازهـا گـویی بـه    پاسـخ  عقلانـی  مبتنی بـر اصـل   و ز بعد دنیوي یا طبیعی وجود انسان      ملهم ا 

  او آگاهی و آزادينمودن بسترهاي ضروري   فراهم،ویژهه  و بآن طبیعی  و اقتضائاتها ضرورت

ها ناظر بر  ارزشپیشااین  . اجتماعی و سیاسی هستندي مختلفها  دنیوي و در عرصه   در زندگی 

 در مقابـل   مـدنی توسـعه   اصـل بهزیستی یـا  و زیستی هم اصل    شامل ،یويخیرات یا مصالح دن   

اقتـصادي و   اجتماعی، گی،رشد و توسعه فرهن عدالت اجتماعی،  ،ماندگی و زندگی بدوي    عقب

ها یا دلیل وجودي آنهـا در قالـب          ماهیت این ارزش   .شوند مینها   مانند آ  صلح و  دفاع، سیاسی،

 قابـل درك و شـناخت   ها مکانی انسان -اجتماعی یا شرایط زمانی - تجربه و عقلانیت تاریخی  

توسـعه   .)همـان  طباطبـایی، ( دهـستن   میان یا جامعه اسلا    ناظر بر مصالح دنیوي مسلمان     بوده و 

منان حقیقی در مقایسه با مسلمانان ظاهري ؤ ملاقی و معنويساز تعالی اخ مینهز  تواند می ،مدنی

شـناخت عقلـی و      حـدود سیاسی اسلام کـه در      - اجتماعی يها ارزشپیشا در عین حال،  . باشد

  .کنند می تعقیب  خیرات و مصالح دنیوي را،ر قدم اولد د،نگیر می قرار تجربی بشر

د که  باش  مینظري عا  فرا رچوبتواند چا  می م یا اندیشه سیاسی اسلا    نظریه سیاسی هنجاري  

بـه اسـتثناي نظریـه    ،  می حکومت اسـلا  امنیت در شیعی و سنی از ماهیتي متفاوت ها برداشت

 مین امنیت را نه صرفاًأ ت این چارچوب،. را در خود جاي دهد   استیلا و وراثت در مورد خلافت     

 ، متعـالی و دنیـوي   دوگانهاخلاقی - هاي سیاسی   ارزش بلکه بر پایه    قدرت سیاسی،  بهبا توجه   

 توسـعه    بهزیستی یـا    همزیستی و  ،و همچنین انسانی   کرامت و سعادت    کمال اخلاقی،  همچون

 م، امـت اسـلا    دنیـوي   -می مصالح عمو   دیگر عدالت اجتماعی و   ، در مقابل زندگی بدوي    مدنی

 لترا مشروط به عـدا   میکه حکومت اسلای ئها با نظریهرو،    و از ایندهد میمورد داوري قرار     

 .سـازگار اسـت    دانند، میاسلام   اخلاقی - هاي سیاسی  و اجراي احکام و ارزش       حاکم شخص
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 ل و عقـد، ح ـت مبتنی بر نظـر اهـل    ي خلاف ها  در دیدگاه شیعه و نظریه     نظریه امامت و ولایت   

 که در مورد چهار خلیفه اول یا خلفاي راشدین به کـار   در دیدگاه اهل سنت    و شورا  استخلاف

در  .رسـد  میسازگار به نظر  ،  عام    فرانظري با این چارچوب   ،)59: 1378 قادري،( دشو میبرده  

پـسر وي   معاویـه و  در مورد خلافت که ناظر بر شرایط حکومتنظریه استیلا و وراثت   مقابل،  

هـاي    ارزش  ضرورت و حاکم    شرط عدالت   چون  مطرح شده است،   در دیدگاه اهل سنت   یزید  

 ـ   قبضه قـدرت   و صرفاً کند   میاري حکومت لحاظ ن    را در برقر   اخلاقی اسلام  -سیاسی مین أ و ت

-222  :1383 فیرحی،( ددار می مفروض نفسه  فیاي آن را به عنوان ارزش و هدفامنیت بر مبن

  .سازگار باشدوب چ چار ایناتواند ب مین ،)31-37  :1406 فرا، ابی ،33 : 1405ماوردي، ،199

  

   امنیت در اندیشه سیاسی اسلام ابعاد.ج

 ـ ،یي سیاس ها یهنظر ظـري یـا   ار از مفروضـاتی فران   ش ـرس ،ورتی صـریح یـا ضـمنی      ص ـه   ب

 بـه روش   تحلیـل و بررسـی ایـن مفروضـات        .شناختی هستند  معرفت – هاي هستی  فرض پیش

 از هـا   یعنی به شیوه معـارف درجـه دوم کـه نـاظر بـر تحلیـل نـوع تلقـی نظریـه                      ،بازاندیشانه

 و چگـونگی  هـا  به ما در شناخت بهتـر نظریـه      ،صورت مستقیم ه   ب ها  تا خود پدیده   پدیدهاست

 مبـادي فرانظـري در   .)Morrow,1994 :38-42( کنـد  مـی  در قالـب آنهـا کمـک    ها تبیین پدیده

 ،ي صریح یا ضمنی یا به عبـارت دیگـر         ها فرض  دلالت بر پیش   ،ي اجتماعی و سیاسی   ها نظریه

طور کلی و ماهیت انـسان و  ه  بپردازان در مورد ماهیت هستی باورها و اعتقاداتی دارد که نظریه  

هـاي آن نیـز در قالـب ایـن       چیـستی و امکـان معرفـت و روش         . به طور خاص دارند    ،اجتماع

 مختلف ابعاد و جوانب ، تفسیر ماهیتبراي تبیین و .)Ibid( دگیر می و باورها قرار ها فرض پیش

فرانظـري یـا   ل بررسی اصو  نیز   ه سیاسی اسلام   آن در اندیش   و معیارهاي ارزشی سنجش   امنیت  

را فـراهم    میلاشـناختی کـه چـارچوب باورهـاي عـام و مـشترك اس ـ        معرفت – مبادي هستی 

بـه متعـالی و       مهاي امنیت در اندیشه سیاسی اسـلا       ارزشپیشاتفکیک   .ضروري است  آورد، می

بعـد  یعنـی    ،  م از منظر اسـلا    ب دو بعد اساسی هستی انسان      در قال  آنها مستلزم قراردادن    ،دنیوي

   . استدنیويبعد ی و المتع
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 دو بعـد  توان بـه   می را    کارکرد دین با توجه به آنها      ، و در نتیجه    انسان  وجودي  دوگانه ابعاد

 دین براي سعادت اخروي بخش  و کارکرد تعالیبعد متعالی هستی انسان  نخست،   .تحویل نمود 

را از منظـر  این بعد  .شود می از مجراي حصول ایمان حقیقی به وحی ممکن        انسان که ضرورتاً  

  دنیويبعد دوم، .وحیانی تعریف کرد -  بعد متعالیصورته توان ب میشناختی  معرفت – هستی

هـا در زنـدگی    توسعه مـدنی انـسان   همزیستی و بهزیستی یا  و کارکرد دین براي هستی انسانی 

 عقلانیتدر قلمرو تجربه و   به مثابه موضوع شناخت تجربی و تاریخی،        که اجتماعی و سیاسی  

 ـ تـوان  میاین بعد را     .گیرد می قرار   اجتماعی - ریخیتا  - تجربـی   - صـورت بعـد دنیـوي     ه   ب

 ،منان واقعی و مسلمانان صوري یا بـه عبـارت دیگـر           ؤ م تفکیکی که میان   .عقلانی تعریف کرد  

در رویـارویی بـا     به مثابه دو وجه کارکردي متفاوت دیـن          ، ایمان حقیقی و اسلام ظاهري     میان

سیاسی با اسـتناد بـه       -  در زندگی اجتماعی    مصالح دنیوي او    انسان و   سعادت اخروي  موضوع

  دو وجـه  واد متعالی و دنیوي وجود انـسان  بعامبناي تفکیک    ترسیم خواهد شد،   قران و سنت،  

  .)1360 طباطبایی،( یارویی با آنهاستوت دین در روکارکردي متفا

 بـر پایـه    ضـرورتاً ،ستی انسان بیت و رشد بعد متعالی ه      براي تر  ،ایمان به باورهاي وحیانی   

 که ناظر  حالیست که بعد دنیوي وجود انساناین در .آگاهی و آزادي انسانی قابل حصول است    

 -  و اقتضائات طبیعت بـشري و مبتنـی بـر تجربـه و عقلانیـت تـاریخی               ها ضرورت بر نیازها، 

زه احکام در حو ي مختلف اجتماعی و سیاسی است،   ها اجتماعی در زندگی دنیوي و در عرصه      

ي دنیوي همچون همزیستی و بهزیـستی       ها هاي اسلام ظاهري که معطوف به ضرورت       و ارزش 

قالَـتِ الْـأَعراب آمنَّـا قُـلْ لَـم       « ن کریم در آیات شریفه    آقر .گیرد میقرار   یا توسعه مدنی است،   

و مِنَ النَّاسِ منْ « ،)14 :حجرات( »...بِکُم  قُلُو تُؤْمِنُوا و لکِنْ قوُلُوا أَسلَمنا و لَما یدخُلِ الْإیمانُ فی

 إِلَـیکُم الـسلام    لا تَقُولُوا لِمـنْ أَلْقـى     « ،)8:بقره( »یقُولُ آمنَّا بِاللَّهِ و بِالیْومِ الْآخِرِ و ما هم بِمؤْمِنینَ         

  آیـه ،ازد و همچنین  پرد می که به تفکیک ایمان حقیقی از اسلام ظاهري          )94:نساء( »لَست مؤْمِناً 

»                   ـضُکُمعب غْتَبلا ی وا وسسلا تَج و الظَّنِّ إِثْم ضعوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بتَنِبنُوا اجا الَّذینَ آمهیا أَی

 کند، می که دعوت به عدم تجسس و تفتیش در مورد ایمان حقیقی افراد   )12:حجرات( »...بعضاً

بـه  مان حقیقی و اسلام ظاهري و کارکردهـا و اهـداف مختلـف هـر کـدام را        بعد از ای    دو این



 50ــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ44

 در برخورد بـا کـسانی د   ،سیره سیاسی پیامبر اکرم نیز پس از فتح مکه   .دهد میروشنی توضیح   

  . ید همین امر استؤ م،ند بوبنا به ظاهر ایمان آورده

 توجه بـه خیـرات یـا        ،نگاه جامع اسلام نسبت به ابعاد مختلف وجودي انسان و به تبع آن            

در قالـب ایـن تفکیـک     ،هـاي آن  ارزشپیشا و امنیتویژه در مورد ه  ب،صالح دنیوي و اخروي  م

 مثابـه   وعده حکومت و امنیت را بـه   ،  در سوره نور    ن کریم آقرچنانکه   .قابل تفسیر خواهد بود   

ذینَ آمنُـوا مِـنْکُم و    وعد اللَّه الَّ  « :دهد میمنان  ؤ م خیري دنیوي و بستر امکان سعادت اخروي به       

              مدیـنَه ـمکِّـنَنَّ لَهملَی و لِهِمالَّذینَ مِنْ قَب تَخْلَفا اسضِ کَمفِی الْأَر متَخْلِفَنَّهسالِحاتِ لَیمِلُوا الصع

ن به اهمیت امنیـت  آ قر،ینهمچن .)55 :نور( »... لَهم و لَیبدلَنَّهم مِنْ بعدِ خوَفِهِم أَمناً    الَّذِي ارتَضى 

و ضَرَب اللَّه مثَلاً قَرْیۀً کانَـت       « :کند میساز خیرات اخروي اشاره      به مثابه خیري دنیوي و زمینه     

لا خیر فی   « فرمایند می  نیز آنجایی که   )ص(پیامبر اکرم  .)112:نحل( »...آمِنَۀً مطْمئِنَّۀً یأْتیها رِزقُها   

 کـه در آن    اي یعنی هـیچ خیـري در جامعـه        ،)171: تا بی نوري،( »رهالوطن الا مع الامن و المس     

سیاسی  - امنیت را براي مصالح دنیوي در زندگی اجتماعی نیست،  ندارد،امنیت و شادي وجود

  .کنند می لازم و ضروري معرفی ،سعادت اخروي امکان و

 دوري از برخی سلام به انجام یا   دعوت ا  ، نیز ها و احکام فردي و اجتماعی      در حوزه ارزش  

مـورد توجـه قـرار     ،ندها دار  با توجه به نتایجی که در خیر دنیوي و اخروي براي انسان          ،اعمال

إِنَّما یرید الشَّیطانُ أَنْ یوقِع بینَکُم الْعداوةَ و الْبغْضاء فِـی الْخَمـرِ و   «آیه شریفه   چنانکه   .یرندگ می

 دارد کـه  مـی بیـان   ،)91:مائـده ( »کْرِ اللَّهِ و عنِ الصلاةِ فَهلْ أَنْتُم منْتَهـونَ     الْمیسِرِ و یصدکُم عنْ ذِ    

ماع که مستلزم تهدید امنیت  علاوه بر ایجاد خصومت و دشمنی در اجت،شرب خمر و قماربازي

 کـه  ،را از تعالی اخلاقی و کمال معنـوي ها  انسان ي مختلف است،ها اجتماعی به شیوه    و فردي

 اعراب پیش از ظهور مقایسه شرایط زندگی اجتماعی و سیاسی .دارد میباز ه سعادت است،لازم

گویاي تحولی است که اسلام در زمینـه توسـعه و بهبـود شـرایط زنـدگی                ،آن پس از    واسلام  

 همراه با تربیت اخلاقـی بـراي    بهبود شرایط امنیتی زندگی آنها، و در نتیجه   اجتماعی و سیاسی  

در توصیف شرایط زنـدگی اعـراب پـیش از بعثـت     ) ع(حضرت علی .ه استاعراب ایجاد کرد 

  :فرمایند می) ص(پیامبر
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در آن حال شما اي گروه عرب بـدترین دیـن را داشـتید و در بـدترین سـرزمین                   «

خوابیدید و از آب تیـره   میي خشن و مارهاي گزنده      ها در بین سنگ   .کردید میزندگی  

ریختید و پیوند خـویش را از        مین یکدیگر را    خو نوشیدید و غذاي خوبی نداشتید،     می

  .)26خطبه :نهج البلاغه( »کردید میبریدید و با یکدیگر ستیزه  مییکدیگر 

ضمن مقایسه شـرایط پـیش و     در دفاع از اسلام در دربار پادشاه حبشه،      ،طالب جعفربن ابی 

  :گوید می ،پس از بعثت

همسایه پیش مـا   .کردیم میب ناز مردار اجتنا پرست، ما گروهی بودیم نادان و بت     «

زورمندان بر ضعفا مسلط بودند و بـا خویـشاوندان خـود بـه سـتیزه و             . احترام نداشت 

تا اینکـه یـک نفـر از میـان مـا برخاسـت و مـا را بـه توحیـد و              .خواستیم میجنگ بر 

 اجتناب ورزیم ها و دستور داد در رد امانت بکوشیم و از ناپاکی یکتاپرستی دعوت نمود

 و از خـون ریـزي و آمیزشـهاي     رفتـاري نمـاییم    ویشاوندان و همسایگان خوش   و با خ  

به ما دستور داد نماز  .دور باشیم... کردن اموال یتیمان و نامشروع و شهادت دروغ و نفله

  .)80: 2ج ، ق1386 ابن اثیر،( »روزه بگیریم و مالیات خود را بپردازیم بخوانیم،

 و و بعـد متعـالی و دنیـوي وجـود انـسان           بـا د  اجتماعی و سیاسـی مطـابق        صلاح فردي، ا

 دین ،ویژهه در ادامه مسیر ادیان توحیدي و ب ،یابی به امنیت و بهزیستی مدنی در قالب آن   دست

و إِذْ قالَ إِبراهیم «  در آیه شریفهن کریمآچنانکه قر .حنیف حضرت ابراهیم صورت گرفته است

امنیت و بهزیستی مدنی را از  ،)126 :بقره( »... أَهلهَ مِنَ الثَّمراتِ  رب اجعلْ هذا بلَداً آمِناً و ارزقْ      

 اسـلام در ادامـه ایـن مـسیر،         .کند می براي جامعه خویش معرفی      حضرت ابراهیم ي  ها خواسته

خـود در   رسـالتی جهـانی بـراي    ،جزیـره عربـستان    تحول اجتماعی و سیاسی در شبه     علاوه بر 

  .قائل استاجتماعی و سیاسی  ح فردي،اصلا

  

    بعد متعالی هستی انسانیامنیت و. د

 فکیـک توان جنبه فـردي و اجتمـاعی امنیـت را از همـدیگر ت     می ، مدر اندیشه سیاسی اسلا   

 الهـی او در زمـین دارد،     که دلالت بر روح الهـی و مقـام خلیفـه   بعد متعالی وجود انسان    .نمود

  و امنیـت  سعادت،ي و به همان ترتیب معنوتعالی ،واسطه تربیت اخلاقیه جایگاهی است که ب 
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 به مثابه اموري کـه بـه    ، تربیت اخلاقی و تعالی معنوي     ،با این حال   .شود مین محقق   ابدي در آ  

   .دارد آثار اجتماعی نیز ،سعادت فردي مرتبط است

  برخـوردار   در هستی   خطیر  مهم و   از جایگاهی  وجودي است که   ،پایه بعد متعالی    بر انسان

تواند از فرشته بـالاتر    میبالقوه   ،در گزینش خیر و شر     و آزادي    واسطه آگاهی  هچرا که ب   ،است

و إِذْ « ،»...هو الَّذي خَلَقَ لَکُم ما فِی الْأَرضِ جمیعـاً « آیات شریفه .شودتر  رود یا از حیوان پست 

 )31-29 :بقره( »...م آدم الْأَسماء کُلَّهاو علَّ« ،»...قالَ ربک لِلْملائِکَۀِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرضِ خَلیفَۀً       

إِنَّا عرَضْنَا الْأَمانَۀَ علَى السماواتِ و الْأَرضِ و الْجِبالِ فَأَبینَ أَنْ یحمِلْنَها و أَشْفَقْنَ مِنْها و حملهَا «و 

بـا   . خطیر انسان اشاره دارنـد مهم و بر این جایگاه ،)72:احزاب( »الْإِنْسانُ إنَِّه کانَ ظَلُوماً جهولاً   

 موجـب  ، تخلـق بـه اخـلاق الهـی     عمل صالح و تعالی معنوي از طریق   یابی به  دست این حال، 

 »أَلا بِـذِکْرِ اللَّـهِ تَطْمـئِنُّ الْقُلُـوب    ...« چنانکـه آیـات شـریفه    .سعادت و امنیت ابدي انسان است 

 اشـاره بـه همـین مـضمون        )4:فتح( »... قُلُوبِ الْمؤْمِنینَ   هو الَّذي أَنْزَلَ السکینَۀَ فی    «و   )28:رعد(

  . دارند

  دارنده وی وجودي است که حائز کرامت ذاتیل این بعد متعا   مندي از  بهرهانسان با توجه به     

 از خداوند است و به سـوي او بـاز        انسان . است  اخلاقی  مسئولیت ،اختیار و آزادي و در نتیجه     

 ،)70 :اسـراء ( »... آدم و حملْناهم فِـی الْبـرِّ و الْبحـرِ     قَد کَرَّمنا بنی  و لَ « آیه شریفه  .خواهد گشت 

 ،مطـابق بـا ایـن جایگـاه     .دهـد  میجایگاه بلند و متعالی انسان نزد خداوند را مورد اشاره قرار           

رار قامور دیگر  ابزاري در خدمت  باید می ن  انسان ،رو  نفسه است و از این     یبودن ارزشی ف   انسان

در مورد کرامت انسانی و لزوم احترام بـه آزادي انـسانی         ) ع( همانگونه که حضرت علی    .بگیرد

النـاس کلهـم    «و   )222: تـا  بـی  نـوري، ( »لا تکن عبد غیرك و لقد جعلک االله حرا        « :فرمایند می

 از اصـول  ، کرامت و آزادي انسانی در اسلام دلالت بر این دارد که  )193: 1388 کلینی،( »احرار

  .استناپذیر اجتماعی و سیاسی  دشهخ

ونی  درونی و بیرشود، به دو نوع  می ترسیم  وجود انسانیدر برابر بعد متعالیکه تهدیداتی 

 به مثابه ، هواي نفس غلبهغفلت و  جهل خودخواسته، از درونیتهدیدات .قابل تقسیم است

و قلُْ رب أَعوذُ بِک منِْ « یفهبنا به آیات شر. دنخیز میامور بازدارنده تعالی و کمال اخلاقی بر

 :الناس( »مِنْ شَرِّ الْوسواسِ الْخَنَّاسِ…قُلْ أَعوذُ بِرَب النَّاس«و  )97 :منونؤم( »همزاتِ الشَّیاطینِ
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 با ،ي شیطانیها ي نفسانی و وسوسهها شود در برابر خواسته می به انسان سفارش ،)4و1

 پناه  به خداوند، تخلق به اخلاق الهی عمل صالح و طریق از،متعالی هستی خویشپرورش بعد 

ساز انحطاط  بلکه زمینه  است، مانع کمال روح و سعادتفقط نه ،غفلت از این بعد .بردب

ن کریم از سرنوشت جوامعی آتوصیف قر .ست نیز هاجتماعی و سیاسی در زندگی دنیوي

 یأْتِهِم نَبأُ الَّذینَ مِنْ قَبلِهِم قَومِ نُوحٍ و لَم أَ«  در آیه شریفهثمود و لوط عاد، همچون قوم نوح،

 ناتِ فَما کانَ اللَّهیبِالْب ملُهسر مؤْتَفِکاتِ أَتَتْهالْم نَ ویدحابِ مأَص و راهیمِمِ إبقَو و ودثَم عادٍ و

 به دلیل ،دهد این اقوام و جوامع می نشان ،)70:توبه( »لِیظْلِمهم و لکِنْ کانُوا أَنْفُسهم یظْلِمونَ

دچار  ، از بعد متعالی وجود خویش دور شده و بدین ترتیب،غفلت و گرفتاري به هواهاي نفس

 امنیت تا چه میزان با تربیت و دهد نشان می ،این حقیقت . گردیدند و فروپاشی انحطاطزوال،

إِنَّ الَّذینَ « ن کریم در آیه شریفهآقر بل،در مقا .قی افراد و جوامع در ارتباط استتعالی اخلا

جوامعی را که در آنها  ،)17:حج( »... و الْمجوس آمنُوا و الَّذینَ هادوا و الصابِئینَ و النَّصارى

 را پاس و بعد متعالی هستی انساندارند مردم همچنان باور به وجود حقیقت متعالی خداوند 

  .کند مییافته معرفی  ح و نجاتجوامعی رو به صلا اند، داشته

 مسئولیت اخلاقی ، کرامت انسانی و در نتیجهیز شامل تهدیداتی است که    ن تهدیدات بیرونی 

 گـري  فقر و سـلطه    بدویت، ،شده  جهل تحمیل  ت از این تهدیدا  .دهد میثیر قرار   أ را تحت ت   وي

 عوامـل طبیعـی و   جهلـی کـه ریـشه در    از منظر اسلام،  .گیرد میت  أنسبت به فرد یا جامعه نش     

و مانع آگاهی انسان نـسبت بـه    ملازم با زندگی بدوي   لباًاجتماعی بیرون از اراده فرد دارد و غا       

 گري کـه  سازد و سلطه میمانی را زایل فقر که هرگونه ای شود، میخیر و شر قیقت و باطل یا    ح

هـا را   زادي انـسان شود و یا کرامت و آ میها از حقیقت و باطل یا خیر و شر      مانع آگاهی انسان  

  .گیرند قرار می متعالی وجود انسانتهدیداتی بیرونی هستند که در برابر بعد  سازد، میزایل 

 در دوره پیش از ،فقر و بدویت گرفتاري مردم به جهل،توصیف آیات و روایات مختلف از 

در جدال و گرسنگی بوده است و رسالت اسلام  ساز زندگی همراه با جنگ، که زمینهاسلام 
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دلالت بر تهدیدات درونی و بیرونی در مقابل بعد متعالی  ها از این شرایط، رهاسازي انسان

الَّذینَ «  در آیات شریفهن کریمآتوصیف قر .انسانی و امنیت او در چنین شرایطی داشته است

فَقُولا لهَ قَولاً  . عونَ إنَِّه طغَى فِرْ اذْهبا إِلى«و  )12-11 :فجر( »فَأَکْثَرُوا فیها الْفَساد .دطغََوا فیِ الْبِلا

 به عنوان عاملی که ،گري و استبداد فرعونی از سلطهنیز  )44-43:طه( » لَیناً لَعلَّه یتَذَکَّرُ أوَ یخشْى

قوم تحت سلطه وي شده  عقلانی - و امکان تعالی اخلاقیموجب از میان رفتن کرامت انسانی 

براي ابلاغ نامه به امپراتوران بزرگ ارسال در ) ص( پیامبر اکرمسی سیاسیره .کند مییاد  ،است

را   کرامت انسانی و امکان پرورش بعد متعالی وجود وي،دلالت بر این دارد که اسلام ،رسالت

  .داند می  امنیت در مقابل سلطه،گر یا به عبارت دیگري بودن در برابر سلطه مستلزم ایمن

 اجبار در تحمیل  به عنوان تهدیدي در برابر کرامت انسانی،،گري  علاوه بر نفی سلطه،سلاما

 به مثابه شرط امکان سعادت و کمال ،ی که موضوع ایمان و پذیرش آزادانه افراد دینباورهاي

 »لا إِکْراه فِی الدینِ قَد تبَینَ الرُّشْد مِنَ الْغَی«  همچون،ن کریمآآیات قر .کند می نفی  نیزهستند را

لَست . فَذَکِّرْ إِنَّما أَنْت مذَکِّر«  و)3:انسان( »إِنَّا هدیناه السبیلَ إِما شاکِراً و إِما کَفوُراً« ،)256 :هبقر(

 و انتخاب ی دین باورهايها در پذیرش  اختیار انساندلالت بر ،)22- 21 :غاشیه( »علَیهِم بِمصیطِرٍ

   .ل انسانی دارند یا شرط امکان کماشرط  به مثابه پیش،راه خیر یا شر

   انسانی هستی بعد دنیويامنیت و. ح

 خیر بر آزادانهو  آگاهانه    و ترجیح   گزینش  مشروط به  چون ،سعادت اخروي از منظر اسلام    

 گـاهی و آزادي در انتخـاب راه   یعنی آ  ،دو ارزش محوري دنیوي   استقرار  در صورت     است، شر

 در منطق فرانظري اندیشه ،زادي در زندگی دنیوي  آگاهی و آ  اهمیت دو عنصر     .کند میپیدا  معنا  

  معناي خود را از دست معنوي نه تنها سعادت و کمال،چنان است که بدون آنها ، م اسلا سیاسی

  .یابد میارزش به واسطه آنها ها نیز   به مثابه میدان آزمایش انسان، بلکه زندگی دنیوي،دهند می
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 و )2:ملک( » و الْحیاةَ لِیبلُوکمُ أَیکمُ أَحسنُ عملاً و هو الْعزیزُ الْغَفوُرالَّذي خَلَقَ الْموت« آیات 

 اهمیت انتخاب آزادانه ه ب،)15-14:قیامه( » معاذیرَه و لَو أَلْقى . نَفْسهِِ بصیرَة بلِ الْإِنْسانُ على«

بر همین  . اشاره دارند یا شقاوت انسانره سعادت به مثابه معیاري براي داوري دربا،خیر یا شر

صورت ه  ب،از یک سو ، ماساس، بعد دنیوي امنیت در قالب اصول فرانظري اندیشه سیاسی اسلا

زادي  است که آگاهی و آیابی در مقابل انواع عواملی مان ناظر بر ایجاد مصونیت یا ا،سلبی

ر شرایطی ایجابی است که موجب  ناظر ب،دهد و از سوي دیگر می مورد تهدید قرار اانسانی ر

   .اقتصادي و سیاسی شود اجتماعی، فرهنگی، ي مختلف علمی،ها توسعه مدنی در عرصه

و صحابه راستین آنان در مبارزه ) ع(ائمه معصومین ،)ص(سالت دین و عمل سیاسی پیامبرر

 ـ، و همچنـین گري نابرابري اجتماعی و سلطه ، قبیلگی،زندگی بدوي فقر، با جهل،  سـازي   ه زمین

 سـلبی و ایجـابی      دلالت بر منطق    که استمختلف انسانی   ي  ها ایجابی توسعه مدنی در ساحت    

ی امنیت در بعد   توضیح وجوه سلبی و ایجاب     ،ترتیب بدین .ارندد  مامنیت در اندیشه سیاسی اسلا    

 کرامت انـسانی   به مثابه بستر ضروري  ، که ناظر بر خیرات یا مصالح دنیوي       دنیوي وجود انسان  

  .کند میضرورت پیدا   است،عادت اوامکان س و

  

  از بدوي به مدنی امنیت دلالت تحول .1

 امنیـت معنـاي   ،جزیـره عربـستان   اجتماعی پیش از ظهور اسلام در شبه   - در زمینه تاریخی  

واسطه حمایت خویـشاوندي  ه  ب،امنیت در قبیله .آورد میخود را در قبیله و میان قبیله به دست  

 براي عدم تجاوز یا اتحـاد     اي هاي متقابل بین قبیله    واسطه پیمان ه   ب ، میان قبایل   و در  اي و طایفه 

 ،اي ه و روابـط بیناقبیلـه    محدودشدن گستره امنیت به قبیل ـ     .کرد میعلیه قبیله دیگر مصداق پیدا      

مبارزه  .آورد می عوامل طبیعی و اجتماعی بر اعراب وارد     که  بود اي شده ناشی از بدویت تحمیل   

 موجب دگرگونی معنا و مصداق یـا دال و مـدلول       ،ده جهل و بدویت   موجا این عوامل    اسلام ب 

 هاي متعالی مبتنی بر وحی و متکی بر ایمان از  و ارزش بدوي به مدنی در سایه باورها از،امنیت

 . گردید از سوي دیگر  ،اجتماعی –  سیاسی مبتنی بر تجربه و عقلانیت تاریخی        و عمل  یک سو 
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بیعـت و    همچـون عهـود متقابـل،   ،سیاسی در میان اعـراب  - ي اجتماعی ها  سنت ،در این میان  

 در مین امنیـت قبایـل و طوایـف در مقابـل یکـدیگر     أکردهاي محدودي براي ت  رمشورت که کا  

 با کارکردهاي فراگیرتر در سطح مصلحت و امنیـت    ،پس از بعثت   ،داشتند یش از بعثت  دوران پ 

 ،اي طایفـه  هـاي متقابـل میـان       و پیمان  ها  از این بیعت   اي نمونه .به کار گرفته شدند     میامت اسلا 

  :د له و علیه پیامبر اسلام در مکه منعقد گردی،هاي نخستین بیعت پیمانی بود که در سال

هاشم و  کفار قریش بعد از مهاجرت صحابه به حبشه با خود پیمانی بستند تا با بنی«

شتند و سوگند خوردند و عهدنامه       نو اي عهدنامه ...مطلب معاملت و مخالطت نکنند     بنی

شم نیز بر گرد ابوطالب جمع شـده و عهـد و   ها بنی ...را در میان خانه کعبه در آویختند    

  .)340- 341:1360ابن هشام،( »بل قریش از پیامبر حمایت کننداپیمان بستند که در مق

بـراي    میشـمول اسـلا    در قالب اهـداف جهـان   ، بعد از ظهور اسلام    ،ي سیاسی ها این سنت 

 ـبیعت عقبه اول و .ایفاي نقش کردند ، می و در سطح منافع و مصالح امت اسلا       توسعه مدنی  ه  ب

 مشتمل بر پیمانی متقابل میان پیامبر و ،مهاجرت پیامبر از مکه به مدینه دوم در زمان  عقبه ،ویژه

 امنیـت   دفاع متقابل از  پذیرش اصول مدنی متعالی اسلام و      برخی مهاجرین و انصار اولیه براي     

 اهالی مدینـه  ،در بیعت عقبه اول    .ار و مشرکان مکه بود    همدیگر در برابر تجاوزات احتمالی کف     

 زنا نکننـد،  سرقت نکنند،  شرك نورزند، « پیمان بستند    ،که براي زیارت کعبه به مکه آمده بودند       

    .)74-73: 2ج همان،( » و افترا نگفته و معصیت نکنندانکودکانشان را نکشند و بهت

  آمده است که، میان انصار مدینه و پیامبر اسلام     ،عثت در سال سیزدهم ب    ،ر بیعت عقبه دوم   د

 »ان خـود دفـاع کنـیم    بندیم از تو نیز همانند زن و فرزند        می بیعت   ،با تو که به حق نبی هستی      «

  .)85-84: همان(

کـه   میلا به مثابه قرارداد اجتماعی یا اولین قـانون اساسـی دولـت اس ـ   ،بیعت یا پیمان مدینه  

یهودیـان مدینـه و    ،اوس و خـزرج و همچنـین   متضمن عهدمتقابل انصار و مهاجرین مسلمان،     

 براي برقراري جامعه سیاسی مبتنی بر دفاع مشترك از همدیگر در مقابل دشمنان پیمانان آنان هم

ي سیاسی اعراب بدوي در جهـت اسـتقرار   ها  تحول کارکرد سنت  نقطه عطفی در   احتمالی بود، 

 ابـن هـشام،  ( رفـت  ه شمار مـی   ب ، عقلانیت بشري  و می بر پایه تعالیم متعالی اسلا     ،مدنیزندگی  

بیعـت رضـوان هنگـام     عهد یا پیمان اخوت مهاجرین و انـصار در مدینـه،     . )448-484: 1360
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گیري در رفتن به مکه و رویارویی با خطرات احتمالی آن از جانب کفـار مکـه کـه بـه                  تصمیم

ي مختلفـی کـه   ها  مشاوره،مسلمین و کفار مکه برقرار شد و در نهایتدنبال صلح حدیبیه میان  

در   میمرتبط با امنیت و مصلحت عمـو  میمیان پیامبر و یاران وي در مورد مسائل سیاسی و نظا  

یی از تحـول کـارکرد      هـا  نمونـه  گرفـت،  مـی صورت   مانند آنها    احد و  بدر، ي احزاب، ها جنگ

 ن در قالـب مـصالح و امنیـت مـدنی    آکـرد  لام و عملهاي سیاسی اعراب بعد از ظهور اس   سنت

  .)همان(  دارد زندگی بدوياي  و طایفهاي ي قبیلهها در مقایسه با واحد  میاسلا

 در زندگی دنیوي بر مبناي آگاهی و  انسانکه بر کرامت  می متعالی اسلا اصول،بدین ترتیب

 يهـا   سـنت  کـارکرد نهادهـا و   تحولدر کنار گردد، میآزادي او در انتخاب راه سعادت استوار        

شـمول را فـراهم      گیري اجتماع سیاسی مـدنی جهـان        که زمینه شکل    سیاسی عربی  - اجتماعی

ساز امکان سـعادت   به مثابه خیر دنیوي و زمینه ، مدلالت امنیت در اندیشه سیاسی اسلا      آورد، می

را به   می اندیشه اسلا تحول دلالت امنیت از بدوي به مدنی دريها لفهؤم .کند میاخروي را بیان  

  . توان برشمرد میشرح زیر 

  

  شده  جهل تحمیل امنیت در برابر. 1-1

 .بودن در برابر جهل تحمیل شده اسـت     مستلزم ایمن ،   مامنیت مدنی در اندیشه سیاسی اسلا     

 عـواملی  ،آن دلالت بر شـرایطی دارد کـه در   واسته،خشده در مقایسه با جهل خود      جهل تحمیل 

   بازمانـدن از امکـان  ،ت و اراده افراد موجب جهالت فردي یا جمعی و در نتیجه بیرون از خواس  

 طبیعی و توان به دو دسته    می این عوامل را     .شود میعقلانی و توسعه مدنی      - پرورش اخلاقی 

جزیـره   ویژه در شرایط محیطی شـبه ه   ب ،ي اصلی اسلام  ها یکی از رسالت   . تقسیم کرد  اجتماعی

 - یابی در برابر جهالتی بوده است که ریشه در شرایط محیطی           رزه یا امان  مبا عربستان آن زمان،  

 داشته و اعراب را از ارتباطات گسترده و کسب آگاهی از دنیاي خارج و هدایت آنهـا     اجتماعی

  .)4 - 16: 1364 شهیدي،( داشت می باز ،به سمت ایجاد اجتماع مدنی فراگیر

عوت به زندگی مدنی در قالب شهرهاي بزرگ یا د  کید بر تمرکز قبایل پراکنده اعراب در        أت

ی در مقابـل باورهـاي   هـا و باورهـاي وحـدان      بدوي، دعوت به اتحاد قبایل بر پایه آرمان        مقابل

 تنزل سطح ، و نفاق و در نتیجه و موجب تفرقه اي  منازعات قبیله  أپرستانه که منش    بت کفرآمیز و 
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دعوت به تقویت و توسعه  ی چون زمزم،هایکشاورزي و حفر چاهدعوت به  ،ده استوب مدنیت

ري و مشاوره جمعی کـه پـیش از بعثـت در      گی شهرهایی همچون مکه و مدینه و مراکز تصمیم       

 -  در قالب مسجد بـه مثابـه مرکـزي عبـادي    ،گرفت و پس از بعثت میقالب دارالندوه صورت    

ه  ب دیگر جوامعدعوت به برقراري ارتباط و کسب آگاهی از احوال مردمان        ،سیاسی نمود یافت  

آمـوزي از    دعوت به یادگیري خواندن و نوشتن و علـم ، و در نهایتواسطه مسافرت و تجارت   

، راهبردهـایی   در مجموع  هاي مربوط به کنترل و مهار طبیعت،       براي کسب مهارت  جوامع  دیگر  

  .ددا   در مقابل آنها ارائهیابی شده و بدویت و امنیت  که اسلام براي مبارزه با جهل تحمیلبود

هو الَّذي بعثَ فِی الْأمُیینَ رسولاً مِنْهم یتْلُوا علَیهِم آیاتِهِ و یزَکِّیهِم « ن کریم در آیه شریفهآقر 

مبارزه با جهـل و   ،)2: جمعه( » ضَلالٍ مبینٍ و یعلِّمهم الْکِتاب و الْحِکْمۀَ و إِنْ کانُوا مِنْ قَبلُ لَفی   

  .کند میآموزش علم و حکمت را از اهداف اساسی اسلام معرفی  بدویت و

سـاختارها و    روابـط،  هـا،  سـنت  ي اجتماعی جهل و بدویت بـه باورهـاي کـاذب،          ها ریشه

صورت تاریخی و پیونـدیافتن بـا   ه گردد که با تصلب و استقرار خود ب  مینهادهایی اجتماعی بر  

 -  رشد عقلانـی ، افراد و در نتیجه آزادي مانع اساسی آگاهی و ،فع گروههاي غالب  قدرت و منا  

پیونـد   آلود و کفرآمیز کـه  مبارزه اسلام با باورهاي غلط شرك   .شوند میاخلاقی و توسعه مدنی     

 و ر جامعـه عربـستان آن زمـان داشـت     با منافع گروههاي غالب و صاحبان قـدرت د   تنگاتنگی

 ـ    ،آفرین روابط و ساختارهاي جهالت    ها، سنت مبارزه با    ،همچنین گـور کـردن   ه  همچون زنـده ب

یـابی در    بـراي امنیـت  اي به مثابه مبارزه  ،مانند آنها  و   اي تعصب و تفاخر نژادي و قبیله      دختران،

  .)4 - 16: 1364 شهیدي،( تمقابل جهالت و علل زاینده آن بوده اس

گذشته از توصیفی کـه پیـشتر در بیـان حـضرت             ،عراب در عصر پیشامدنی   شرایط امنیتی ا  

ورده آ) ص(ب پیش از بعثت پیامبر    در مورد وضعیت زندگی اعرا     طالب بن ابی جعفر   و) ع(علی

چنانکه   است،انگیز بوده بسیار اسف ، از منظر سیاسی،)پیشین نهج البلاغه، ؛پیشین ابن اثیر،( دش

جنگ همه قبایل   «  یا برخی از آن با عنوان جنگ سراسري قبایل پراکنده و بدوي علیه همدیگر            

بدین معنا که همـواره میـان قبایـل      .اند توصیف کرده ،  )108: 1373 االله،حمید( »یلعلیه همه قبا  

منازعـه و   پرسـتیدند،  مـی هاي مختلفی را به مثابه خدا و سمبل قبیله خـویش    که بت  اي پراکنده

واسطه پیوندهاي خویشاوندي ه  ب ، به مثابه تنها مرجع امنیتی     ، قبایل امنیت در  .جدال بر قرار بود   
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 در حالی بود که امنیـت در  این .گردید میصورت نسبی برقرار ه  ب،و حمایت قبیلگیو انتساب   

یی هـا  نامه  یا پیمانعهود  نها بود، میان آشده نبود و آنچه مانع منازعه       تضمین ،قبیلگی نایروابط م 

  .)همان ( شد می دیگر برقرار اي بود که به منظور ترك مخاصمه یا اتحاد علیه قبیله

 جامعـه عربـستان،  شـده در   ي طبیعی و اجتماعی جهـل تحمیـل       ها  با زمینه  رزهگذشته از مبا  

پیگیـري کـرده   نیـز   شمول   صورت آرمانی جهان  ه  شده را ب   اسلام رسالت مبارزه با جهل تحمیل     

ن و پادشـاهان    در ارسال نامه براي امپراتـورا     ) ص( سیره سیاسی پیامبر اکرم    ،در این میان   .است

 ـ     میشان  ن ،زمان خود براي ابلاغ دین     سـاختارها و نهادهـاي      روابـط، ثیر  أدهد اسلام نسبت به ت

اسـتقرار و بازتولیـد باورهـاي غلـط و        گیري،  در شکل  ،اقتصادي و سیاسی   اجتماعی، فرهنگی،

روایـان و    ابلاغ اولیه دیـن بـه حاکمـان و فرمـان           .کید دارد أ ت شده، کاذب به مثابه جهلی تحمیل    

نسبت به دین راستین و احترام بـه آزادي آنهـا     ی در مردم    ي ایجاد آگاه  ساز دعوت آنها به زمینه   

 از جملـه  ،سیاسـی  – گیرد که عوامل اجتماعی    میبر پایه این شناخت صورت       در ایمان به آن،   

 اساسی در تحمیل و تقویت  نقشتوانند می بالقوه ،ساختارها و نهادهاي مرتبط با قدرت سیاسی

  .)1362 احمدي میانجی،(  مردم داشته باشندد بهآلو جهالت یا باورهاي غلط کفرآمیز یا شرك

  

   و نابرابري فقرامنیت در برابر. 2-1

 یابی در مقابل هرگونه فقر،     بودن یا امان   متضمن ایمن  ،  مامنیت مدنی در اندیشه سیاسی اسلا     

 تهدیـد کـرده و    را انسانیي علاوه بر اینکه بقا  ،فقر اقتصادي  .اعم از اقتصادي و فرهنگی است     

مـسکن   پوشاك،  همچون خوراك،، نیازهاي اولیه طبیعت انسانیي بر سر ارضاساز منازعه  زمینه

 لی مـرتبط بـا کرامـت و سـعادت    ي متعـا هـا  ها را از توجه بـه خواسـته       انسان مانند آنهاست، و  

رسالت اسـلام    .آورد می فقر فرهنگی و اجتماعی را نیز فراهم         موجبات دارد و از این رو،     میباز

 بـدوي  بـار  نشینی در مقابـل زنـدگی سـخت و مـشقت    تجارت و شهر ورزي،در دعوت به کشا  

 گور کننـد، ه کودکان خود را زنده ب   ،شدند از ترس و فقر     میاعراب که حتی در مواقعی مجبور       

اهمیتـی اساسـی در       به عنوان وجهی مهـم از امنیـت مـدنی،          ، امنیت در برابر فقر    دهد نشان می 

 »کاد الفقـر ان یکـون کفـرا       « در حدیث ) ص(پیامبر اکرم  .دارد  مسیاسی اسلا - اندیشه اجتماعی 

تواند به فقر فرهنگـی یـا کفـر منجـر      میه فقر اقتصادي که  ب،  )395: 15ج ،1414 العاملی،حر  (
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الهـم اعـوذ بـک مـن الفقـر و      « فرمایند میکه  نیز زمانی   ) ع(امام حسین . فرمایند می اشاره   ،شود

کننـده امنیـت اجتمـاعی و     فقر و منازعـه کـه زایـل    به رابطه    ،)599: 13ج همان،( متشتت الامر 

ي خود در قبـال  ها  یکی از وظایف و مسئولیت  نیز )ع(حضرت علی  .اشاره دارند  سیاسی است، 

 با ، فقر در این معناامنیت در برابر .کند میمین امنیت آنها در مقابل فقر و کفر معرفی          أمردم را ت  

  .کند می تعالی معنوي و سعادت نیز کمک  به امکان،سازي بسترهاي کرامت انسانی زمینه

 ي اقتـصادي، هـا  عـدالتی   بـی  ،یا به عبارت دیگر    عادلانه  یت در برابر هرگونه نابرابري غیر     امن

  .استم از امنیت مدنی در اندیشه سیاسی اسلامی نیز وجه مه فرهنگی و سیاسی  اجتماعی،

لْبیناتِ و أَنْزَلْنا معهم الْکِتاب و الْمیزانَ لِیقوُم لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِا«  شریفهن کریم در آیاتآقر 

و لِکُلِّ أُمۀٍ رسولٌ فَإذِا جاء رسولُهم قُضِی بینَهم بِالْقِسطِ و هم لا « ،)25: حدید( »...النَّاس بِالْقِسطِ 

گی دنیـوي را برقـراري عـدالت در    ي مهم انبیا در زندها یکی از رسالت،  )47: یونس( »یظْلَمونَ

  .کند میاجتماعی و سیاسی معرفی  ي مختلف اقتصادي،ها عرصه

هـا    انسانذاتی بدون فرض برابري    ،یابی به امنیت در قبال نابرابري      برقراري عدالت و دست   

ها  برابري انسان  ،  م اندیشه سیاسی اسلا    در ،رو  از این  .یا شهروندان جامعه سیاسی ممکن نیست     

یا أَیها النَّاس اتَّقُوا ربکُم الَّذي       «  شریفه هآی . انکارناپذیر است  ، اجتماعی و سیاسی   يها وزهدر ح 

نِساء ما رِجالاً کَثیراً وثَّ مِنْهب ها وجوخَلَقَ مِنْها ز ةٍ ومِنْ نَفْسٍ واحِد اشاره )1: نساء( »...خَلَقَکُم ،

ي مختلـف  هـا  ه و ضرورت رعایت حقوق برابر آنها در حوزهبه این برابري ذاتی افراد در جامع   

مـال و آزادي او    مستلزم حرمت ذاتی جان،،ها از منظر اسلام برابري ذاتی انسان   .اجتماعی دارد 

منْ قَتَـلَ   ...« کید دارد کهأ ت،ن کریم در این موردآقر .از هرگونه مداخله ناعادلانه یا تجاوز است    

) ص(پیـامبر اکـرم  . )32: مائده( »...أَو فَسادٍ فِی الْأَرضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمیعاً    نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ    

ابـن  ( »ي شانه باهم برابرند   ها مردم همچون دندانه  « فرمایند که  میکید  أیث مختلفی ت  حادنیز در ا  

سـت و   مردم آگاه باشـید کـه پروردگارتـان یکـی ا          « فرمایند میو یا    )100: 2ج ،1408 واضح،

نه سفیدي را بـر سـیاهی و نـه          را بر عربی و     میو نه عج    مینه عربی را بر عج     پدرانتان یکی، 

: 16ج ،ق1376 الانـصاري القرطبـی،  ( » مگر به تقـواي الهـی  ،یدي برتري استسیاهی را بر سف   

امور مـردم   «: فرمایند می به یکی از فرماندهان لشگر خود        اي در نامه نیز  ) ع(حضرت علی  )342

همین اساس است که اسـلام   بر .)53نامه البلاغه، نهج( »ظر حقوق در نزد تو باید برابر باشد      از ن 
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ثبیت ثبات و امنیـت   به مثابه عاملی براي احقاق حقوق و ت،کید بر رعایت عدالت در قضاوت     أت

  اء لِلَّـهِ و لَـو علـى   یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کوُنُوا قَـوامینَ بِالْقِـسطِ شُـهد   «  شریفهآیات .حکومت دارد 

 »...إذِا حکَمتُم بینَ النَّاسِ أَنْ تَحکُموا بِالْعدلِ  ...« ،)135 : نساء( »...أَنْفُسِکُم أَوِ الْوالِدینِ و الْأَقْرَبینَ    

 ـ    « ،)9: حجـرات ( »و أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّه یحِب الْمقْسِطینَ     ...« ،)58: نساء( بـرَ رطِ  قُـلْ أَمی بِالْقِـس...« 

بـر   ،)42: مائده( »و إِنْ حکَمت فَاحکُم بینَهم بِالْقِسطِ إِنَّ اللَّه یحِب الْمقْسِطینَ         ...« ،)29: اعراف(

  .ضرورت احترام به عدالت اشاره دارند

 طلبی منجر  گذشته از اینکه به صیانت حقوق افراد در مقابل هرگونه برتري ،برقراري عدالت 

یبقـی مـع    الملـک   «: فرماینـد  می  )ع( امام حسین   .کند می امنیت سیاسی را نیز تقویت       شود، می

 »کفر و لا یبقـی الجـور مـع الایمـان         الملک یبقی بالعدل مع ال    « و یا » الکفر و لا یبقی مع الظلم     

 عدالت  پذیري آسیب که   که به این معناست    )119 :1405 شعیري، ،331: 72،ج1403 مجلسی،(

   .کند می حکومت را تهدید  بقا و موجودیت، مردم در برابر هرگونه ظلم و نابرابريو امنیت

 اهمیت برقراري عـدالت و دوري از   سفارش خود به مالک درباره   نیز در ) ع(حضرت علی   

 ـ       «: فرمایند میداري   ظلم براي ثبات و امنیت حکومت و زمام        نـاحق  ه زنهـار از ریخـتن خـون ب

سرعت زوال نعمت و  ساختن مجازات، بزرگ ساختن کیفر انتقام، کبپرهیز که هیچ چیز در نزدی

  . )همان البلاغه، نهج( » همچون ریختن خون ناحق نیست،داري بخشیدن به زمام پایان

بـه  « ورزند که میکید أ ت،ومت خویش ک همچنین در مورد اهمیت عدالت در ح       ،آن حضرت 

 حتی اگر مهـر زنـان و   ،تقسیم کرده استکه عثمان به ناروا را المال  هاي بیت   زمین ندخدا سوگ 

   .)15خطبه  البلاغه، نهج( »گردانم میالمال بر  به بیت،دنکنیزان قرار داده باش مایه خرید

  

  گري سلطه امنیت در برابر. 3-1

، م در اندیشه سیاسـی اسـلا       امنیت مدنی  از  می به عنوان وجه مه    ،گري امنیت در برابر سلطه   

 که به مثابـه بـستر ضـروري توسـعه      یعنی آگاهی و آزادي، امنیتويهاي دنی  ارزشپیشابر پایه    

توان به دو قسم  میگري را  سلطه .گردد میاستوار   کنند، میمدنی و امکان سعادت اخروي عمل       

با طاغوت و اسـتبداد   م گري داخلی در اندیشه سیاسی اسلا سلطه .داخلی و خارجی تقسیم کرد   
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 دشـمنان   رقبـا یـا   تهدیدات و تجاوزات بالقوه و بالفعلگري خارجی از و سلطهشود   میمرتبط  

  .گیرد میت أنش  میجامعه سیاسی اسلا

با نفـی طـاغوت و اسـتبداد بـه     گري داخلی  امنیت در برابر سلطه  ،در اندیشه سیاسی اسلام   

 بستر ضروري توسعه مدنی در بعد دنیوي و امکـان    همچون ، آگاهی و آزادي   مثابه مانع سیاسی  

ها را به رهایی از سلطه  اسلام همواره انسان .مرتبط است ، اخروي وجود انسانیدت در بعد سعا

دعوت   در زندگی دنیوي و امکان سعادت اخروي آنهاست،کننده کرامت انسان  که زایلطاغوت

 ،شده بر مردم تحت سلطه     جهل تحمیل  غلطواند با تحکیم باورهاي     ت می  طاغوت  سلطه .کند می

 آزادي انتخاب مسیر حق و خیر را از مـردم سـلب        ،و خیر و همچنین   امکان آگاهی از حقیقت     

ي هـا   از جملـه رسـالت  ،یـابی در برابـر آن      و امـان    رهایی از سلطه طاغوت    ،ترتیب بدین .نماید

  .یابی به کرامت و سعادت انسانی است  اسلام براي دستسیاسی

أُمۀٍ رسولاً أَنِ اعبدوا اللَّه و اجتنَبِوا  کُلِّ  و لَقَد بعثْنا فی«  همچون،قران کریم در آیات مختلف

ـشْرى              « ،)36: نحل( »...الطَّاغُوتالْب ـموا إِلَى اللَّـهِ لَهأَناب وها ودبعأَنْ ی وا الطَّاغُوتتنََبالَّذینَ اج و  

 » لا لَه قَولاً لَیناً لَعلَّـه یتَـذَکَّرُ أَو یخْـشى    فَقُو .  فِرْعونَ إِنَّه طَغى    اذْهبا إِلى «  و )17: زمر( »فَبشِّرْ عِبادِ 

یابی به کرامت و سعادت انسانی  لازمه دست را گري طاغوت  رهایی از شر سلطه،)44-43: طه(

ةَ و منْ لعَنَه اللَّه و غَضِب علَیهِ و جعلَ مِنْهم الْقِرَد... «  در آیهن کریمآ قر،همچنین .کند معرفی می

 افـراد تحـت   ،)60: مائـده ( »الْخَنازیرَ و عبد الطَّاغُوت أُولئِک شَرٌّ مکاناً و أَضَلُّ عنْ سواءِ السبیلِ     

سلطه طاغوت را عاري از هرگونه کرامت انسانی و در حد حیواناتی همچون میمـون و خـوك       

 و آن هدر طاغوت را نفی ک اسلام هرگونه بندگی و استعانت از،همین اساس بر .کند میتوصیف 

اللَّه ولِی الَّذینَ آمنُوا یخْرِجهم مِنَ الظُّلُمـاتِ إِلَـى   « چنانکه آیات شریفه .داند میرا مایه گمراهی  

، )257: بقـره ( »...النُّورِ و الَّذینَ کَفَرُوا أَولِیاؤُهم الطَّاغُوت یخْرِجونَهم مِـنَ النُّـورِ إِلَـى الظُّلُمـاتِ              

 ،)76: نـساء ( »... سـبیلِ الطَّـاغُوتِ    سبیلِ اللَّهِ و الَّذینَ کَفَرُوا یقاتِلُونَ فی   الَّذینَ آمنُوا یقاتِلُونَ فی   «

   .اشاره بر همین نکته دارند

   سلبی متضمن کسب امنیت در مقابـل سـلطه  ه طور ب،علاوه بر اینکه ،  ماندیشه سیاسی اسلا  

کنـد کـه در آن بـا     مـی  سیاسـی  اي نیز دعوت به ایجاد جامعهصورت ایجابی ه ب  است، طاغوت

جـایی بـراي سـلطه و     مکان کرامت و سـعادت انـسانی،   به مثابه شرط ا،حقق آگاهی و آزادي ت
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 ،شـود  مـی ي دینی نفی ها گرانه باور بر همین اساس است که حتی تحمیل سلطه        .استبداد نیست 

اکنـون نوبـت انتخـاب آزادانـه راه      و شر،چرا که با تحقق آگاهی نسبت به حق و باطل و خیر           

و لَو شاء اللَّه ما أَشْـرَکُوا و مـا جعلْنـاك    « آیات شریفه .سلطه و اجبار خواهد بودبدون هرگونه  

هـم  و لَو شاء ربک لآَمنَ منْ فِی الْأَرضِ کُلُّ        « ،)107: انعام( »علَیهِم حفیظاً و ما أنَْت علَیهِم بِوکیلٍ      

 : هـود ( »و لَو شاء ربک لَجعلَ النَّاس أُمۀً واحِدةً و لا یزالُونَ مخْتَلِفـینَ            « ،)99: یونس( »...جمیعاً

لا إِکْراه فِی الدینِ قَد تَبینَ الرُّشْد مِنَ الْغَی فَمـنْ یکْفُـرْ بِالطَّـاغُوتِ و یـؤْمِنْ بِاللَّـهِ فقـد             « ،)118

ثْقى  استَمةِ الْورْوبِالْع ک256: بقره( » ...س(، »    ًا کَفوُراإِم ا شاکِراً وبیلَ إِمالس ناهیدإِنَّا ه« ) 3: انـسان(، 

إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا سواء علَیهِم أَ « ،)22-21: غاشیه( »لَست علَیهِم بِمصیطِرٍ. فَذَکِّرْ إِنَّما أَنْت مذَکِّر«

یر ما بقوم حتی ان االله لا یغ« : آیه شریفه،و در نهایت )6: بقره( »نْذرَتَهم أَم لَم تُنذِْرهم لا یؤْمِنُونَأَ

  .دلالت بر همین امر دارند، )11: رعد( میغیروا ما بانفسه

 با ایجاد ،صورت سلبیه نیز ب  مگري خارجی در اندیشه سیاسی اسلا امنیت در برابر سلطه

 با ،صورت ایجابیه و ب  می اسلادشمنان جامعههدیدات و تجاوزات سبت به تمصونیت ن

 جهاد یا .دیآ فراهم می ، میو جوامع غیراسلا  میسازي همزیستی و صلح میان جامعه اسلا زمینه

 در اسلام جایگاه محوري دارد و ،صورت سلبیه مین امنیت بأ به مثابه مکانیسم ت،دفاع مشروع

بدین معنا که از یک سو به  ، دفاعی دارداي  جنبهاساساً ، مییشه اسلاد انجهاد در ،رو  از این

 است که مانع تحقق آگاهی و آزادي و رامت انسانی مردم تحت سلطه طاغوت دفاع از کمنزله

 به معناي دفاع در برابر تهدیدات و ،شود و از سوي دیگر می امکان سعادت آنها ،در نتیجه

 امنیت سلبی و ،رو  از این .شود می  میشمنان متوجه جامعه اسلاتجاوزاتی است که از جانب د

 ناظر بر جهاد دفاعی در برابر تهدید و تجاوز دشمن و ،گري خارجی ایجابی در برابر سلطه

أُذِنَ لِلَّذینَ یقاتَلُونَ بِأنََّهم «  شریفهآیات . خواهد بود با جوامع دیگر همزیستی و صلح،همچنین

 سبیلِ اللَّهِ الَّذینَ یقاتِلُونَکمُ و لا  و قاتِلُوا فی«و  )39: حج( » نَصرِهِم لَقَدیرٌ  اللَّه علىظُلِموا و إنَِّ

گوید به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل  میکه  )190: بقره( »تَعتَدوا إِنَّ اللَّه لا یحبِ الْمعتَدینَ

اند و خداوند بر  ا که مورد ستم قرار گرفتهچر  اجازه جنگ و جهاد داده شده است،،گردیده

 ماهیتی ،صورت سلبیه مین امنیت بأتصریح دارد که جهاد به مثابه وسیله ت یاري آنان تواناست،

 علَیکُم فَاعتَدوا علَیهِ   اعتَدىفَمنِ ...«  همچون آیات شریفه،ن کریمآدیگر آیات قر. دفاعی دارد
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و قاتِلُوا المْشْرِکینَ کَافَّۀً کَما یقاتِلُونَکمُ ...« ،)194:بقره( »...یکُم و اتَّقُوا اللَّه علَ بِمِثْلِ ما اعتَدى

أَ لا تُقاتِلُونَ قَوماً نَکَثُوا أَیمانَهم و هموا بِإِخْراجِ الرَّسولِ و هم بدؤُکُم أَولَ « ،)36 : توبه( »...کَافَّۀً

  . دشمنان دارند تجاوز و تهدیدماهیت دفاعی جهاد در مقابلاشاره به  نیز )13 :توبه( »...مرَّةٍ

 جهاد یا در مقابل تهدیدات و تجاوزاتی است که در قدم اول از جانب ،بر این اساس

پیمانان سابق مرتکب شده  شکنی و خیانتی است که هم دشمن شروع شده و یا در مقابل پیمان

ي پیامبر با ها نگغالب ج .اند ا تجاوزي را فراهم ساخته موجبات تهدید ی،و بدین ترتیب

 به دلیل همین نقض پیمان و خیانتی بود که ، و سایر قبایل مشرك عربیهودیان اطراف مدینه

و إِنْ نَکَثُوا «  آیه شریفه،چنانکه .آورد میرا فراهم   میي تهدید یا تجاوز به جامعه اسلاها زمینه

دِ ععمِنْ ب ممانَهنُوا فیأَیَطع و دِهِمۀَ الْکُفرِْ هفَقاتِلُوا أَئِم بر ضرورت احترام  )12: توبه( »... دینِکُم

  .ورزد میکید أبه عهد و پیمان سیاسی و جهاد در صورت نقض و خیانت به آن ت

بدین معنا که ارتـداد   .کند میله ارتداد یا بازگشت از اسلام نیز در همین منطق معنا پیدا        أمس

 می امري مرتبط با باورهاي شخصی یا ایمان حقیقی افراد در جامعه اسلا،ن و سیره پیامبرآقردر 

گري و تهدید یـا تجـاوز خـارجی     بلکه امري سیاسی و مرتبط با سلطه شود، میدر نظر گرفته ن    

رفتـار برخـی    .شـود  مـی بخـش آن دانـسته    و باورهاي قوام  مینسبت به موجودیت جامعه اسلا    

 این وجه سیاسی ارتـداد   مصداق، همچون مسیلمه کذاب، پیامبران دروغین،چنینیهودیان و هم  

و قالَت طائِفَۀٌ مِنْ أَهلِ الْکِتابِ آمِنُـوا بِالَّـذي   « آیه شریفه  .به مثابه تهدید یا تجاوز خارجی است      

ی ملَّهلَع اکْفُرُوا آخِرَه النَّهارِ و هجنُوا ولَى الَّذینَ آمونَأُنْزِلَ عاشاره به عمل ،)72: ل عمرانآ( »رْجِع 

 از طریق تظاهر به ایمان به اسلام و بازگـشت از آن  ،یهودیان در ایجاد تزلزل در ایمان مسلمین      

مسیلمه کـذاب نیـز کـه در سـال      .به دفعات مکرر به منظور توطئه علیه پیامبر و مسلمانان دارد     

من در نبوت با تو شـریک  « بر نوشته بود که به پیاماي  در نامه ، ضمن ادعاي نبوت   ، هجرت دهم

ابـن  ( »ولی قریش تجاوزگر است    براي قریش است،    میاز زمین براي ماست و نی       مینی هستم،

 مسلمان بوده و اکنـون از مـسیلمه    پیامبر به آورندگان نامه مسیلمه که قبلاً       .)600: 1360 هشام،

که پیش  چرا دادم، میدستور مرگ شما را  ،اگر خبررسان نبودید «:  فرمودند ،کردند میجانبداري  

 بدون دلیل از چنین مردي  ،ورده بودید و اکنون   ا پذیرفته و به رسالت من ایمان آ       از این اسلام ر   

    .)همان( »دای حمایت کرده و از اسلام دست کشیده
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وجـه   گري که ملازم با جهاد دفـاعی اسـت،   در مقایسه با وجه سلبی امنیت در مقابل سلطه   

صلح و برقـراري عهـد و        آمیز، به همزیستی مسالمت   ،  می امنیت در اندیشه سیاسی اسلا     ایجابی

 چه  ،اسلام به صلح و همزیستی با ادیان دیگر        .شود میمرتبط  ي متقابل با دیگر جوامع      ها پیمان

لاَّ و لا تُجـادِلُوا أَهـلَ الْکِتـابِ إِ   « آیات شریفه .ورزد میکید أمابین ت در روابط فی  چه  در داخل و    

 إِبـراهیم و   قُولُوا آمنَّا بِاللَّهِ و ما أُنْزِلَ إِلَینا و مـا أُنْـزِلَ إِلـى        « ،)46: عنکبوت( »... هِی أَحسنُ   بِالَّتی

  و ما أوُتِی النَّبِیونَ مِنْ ربهِـم   و عیسى إِسماعیلَ و إِسحاقَ و یعقُوب و الْأَسباطِ و ما أُوتِی موسى         

 کَلِمـۀٍ   قُلْ یا أَهلَ الْکِتابِ تَعـالَوا إِلـى  « ،)136: بقره( »لا نُفَرِّقُ بینَ أَحدٍ مِنْهم و نَحنُ لَه مسلِمونَ       

ابـاً مِـنْ دونِ   سواءٍ بینَنا و بینَکُم أَلاَّ نعَبد إِلاَّ اللَّه و لا نُشْرِك بِهِ شَیئاً و لا یتَّخِذَ بعـضُنا بعـضاً أرَب               

  . این معنی دارندهاشاره ب ،)64: ل عمرانآ( »...اللَّهِ

مگر آنکه  ،هاي متقابل است در مورد غیر اهل کتاب نیز تقدم با صلح و عمل بر مبناي پیمان

لا ینْهاکُم اللَّه عنِ الَّذینَ « آیات شریفه .ي از طرف آنها صورت گیرد یا نقض پیمان نمایندتهدید

 ی لَم             حِـبی إِنَّ اللَّـه هِمتُقْـسِطُوا إِلَـی و مرُّوهأَنْ تَب مِنْ دِیارِکُم وکُمخْرِجی لَم ینِ وفِی الد قاتِلُوکُم

  لىإِنَّما ینْهاکُم اللَّه عنِ الَّذینَ قاتَلُوکُم فِی الدینِ و أَخْرَجوکُم مِنْ دِیارِکُم و ظاهرُوا ع. الْمقْسِطینَ

    مهلَّوَأَنْ تو 9- 8:ممتحنه( »…إِخْراجِکُم(، »...          لَمالـس کُما إِلَـیأَلْقَو و قاتِلُوکُمی فَلَم تَزَلُوکُمفَإِنِ اع

 »...ى اللَّهِو إِنْ جنَحوا لِلسلْمِ فَاجنَح لَها و تَوکَّلْ علَ« ،)90: نساء( »فَما جعلَ اللَّه لَکُم علَیهِم سبیلاً

إِلاَّ الَّذینَ عاهدتُم مِنَ الْمشْرِکینَ ثُم لَم ینْقُصوکُم شَیئاً و لَم یظاهِرُوا علَیکُم أَحـداً  «و   )61: انفال(

و عمل به پیمان صلح  بر اصل ،)4: توبه( » مدتِهِم إِنَّ اللَّه یحِب الْمتَّقینَ   فَأَتِموا إِلَیهِم عهدهم إِلى   

  . دارداشاره آن اعم از اهل کتاب و غیر ، مسلمانان و غیرمسلماناندر روابط

علاوه بـر   دادن به اصل پیمان و صلح،      نیز در سیره سیاسی خود با اولویت      ) ص(پیامبر اکرم 

خزاعه نیز بـراي دفـاع مـشترك از       با قبیله کافر بنی    ،اینکه با یهودیان مدینه عهد و پیمان بستند       

چنانکه دلیل اصلی حمله مـسلمین بـه مکـه بـراي فـتح ایـن شـهر نیـز          . مدیگر پیمان بستند  ه

کـه   چـرا  بود، پیمان قریش  هم ،بکر خزاعه به دست قبیله بنی      قبیله بنی  يشدن برخی اعضا   کشته

 – 813: 1360 ابن هـشام، ( شد می مسلمین و قریش مکه اتفاق موجب انحلال پیمان صلح این  

قینقـاع و    بنـی  نظیر،  همچون قبیله بنی   ،پیامبر با قبایل یهود اطراف مدینه      میارویارویی نظ  .)812



 50ــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ60

ا با تهدیـد و  نان انجام گرفته و مسلمانان رآقریضه نیز به دلیل نقض پیمانی بود که از سوي     بنی

  .)پیشین واغدي، ،714-713 همان،( ساخت میتجاوز مواجه 

  

  گیري نتیجه

ر بعد متعالی و دنیوي وجود  معیارهاي ارزشی ناظر بطابقم ، مامنیت در اندیشه سیاسی اسلا 
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 مستلزم ،صورت سلبیه  ب،امنیت در این بعد . داردي طبیعی و اجتماعی آنها ساختن بستر فراهم

 ـیابی در مقابل انواع تهدیدات طبیعی و اجتماعی است که آگاهی و آزادي انـس       امان ثر أانی را مت

ي هـا  ي رشـد و توسـعه مـدنی در حـوزه    هـا   متضمن ایجاد بستر  ،صورت ایجابی ه  سازد و ب   می

فقـر و نـابرابري و       شـده،  امنیـت در مقابـل جهـل تحمیـل         .مختلف اجتماعی و سیاسی اسـت     
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 از مصادیق عمده وجه ایجابی امنیـت در بعـد دنیـوي             ،اقتصادي و سیاسی   اجتماعی، فرهنگی،

  . ناظر بر خیرات و مصالح دنیوي است، امنیت در این بعد،بدین ترتیب .وجود انسانی است
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  شناسي حكمت متعاليه كاربردهاي امنيتي انسان
  

  10/9/1389: دييتأ خيتار              22/8/1389: افتيدر خيتار

  
 ∗زايي نجف لك

  چكيده
به جاي  مي برداري از فلسفه اسلا در گرو بهره مي و بو  ميعلوم انساني اسلا

ه علوم  از ظرفيت خوبي براي ورود به عرص،حكمت متعاليه. هاي غربي است فلسفه
 در كشور ما از ،ي اخيرها  در سال،علوم و مطالعات امنيتي. باشد ميانساني برخوردار 

رونق خوبي برخوردار شده، اما تلاش درخور توجهي براي طرح مباحث امنيتي، با 
هدف . ويژه حكمت متعاليه، صورت نگرفته استه تكيه بر مباني فلسفه اسلامي، ب

تن از حكماي  شناسي چهار  وجوه امنيتي انسان ارائه كاربردها و،مكتوب حاضر
ستاد مطهري حكمت متعاليه؛ يعني صدرالمتألهين، علامه طباطبايي، امام خميني و ا

 مباني ،ويژهه اساس مباني حكمت متعاليه و ب اين است كه برمدعاي مقاله . است
 بايد ،ه جاي علم امنيتست، ب اين مقاله محور بحث و بررسي ماشناختي كه در انسان

 از سه الگوي متعالي، متعارف و متداني ،اين اساس  بر. سخن بگوييم»علوم امنيتي«از 
  . در حوزه مباحث امنيتي ياد شده است

 الگوهاي امنيتي، امنيت متعالي، امنيت متعارف، امنيت متداني، امنيت اسلامي، :ها كليدواژه
  . شناسي امنيتي انسان

                                                                                                                 
  )ع(  علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوماستاديار ∗ 
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  مقدمه 
شناسي حكمت متعاليه در حوزه مباحث   برخي ابعاد كاربردي انساناين مقاله با هدف تبيين

ي پژوهشي با محوريت تبيين ابعاد سياسي و ها انجام تلاش. امنيتي به رشته تحرير درآمده است
اي، مقام معظم  االله خامنه ت از سوي حضرت آي،ها پيش از اين  سال،اجتماعي حكمت متعاليه

  . رهبري، مورد تأكيد قرار گرفت
نقص فلسفه ما آن است كه اين ... نقص فلسفه ما اين نيست كه ذهني است«

ي غربي براي همه مسايل زندگي ها فلسفه. ذهنيت، امتداد سياسي و اجتماعي ندارد
دهند، سيستم  ميكنند، يعني سيستم اجتماعي ارائه  ميمردم، كم و بيش تكليف معين 

به كلي در زمينه ذهنيات مجرد باقي مانده اما فلسفه ما ... سازند، ميسياسي را هم معين 
 از براي مثال،. اين امر شدني است. را تأمين كردبايد اين امتداد . و امتداد نيافته است

شود يك دستگاه فلسفي اجتماعي، سياسي و اقتصادي  مي... مباني فلسفي ملاصدرا
  .)khamenei.ir 29\10\1382 :(» ي مضافها درست كرد، چه رسد به فلسفه

سس حكمت ؤشناسي صدرالمتألهين، م  بررسي مباحث انسان،براي تحقق هدف مذكور
نظران معاصر در حكمت متعاليه، كه صاحب  متعاليه، علامه طباطبايي و امام خميني از صاحب

دو مشرب در اين حكمت هستند و شاگرد مشترك اين دو حكيم، يعني استاد مطهري انتخاب 
اين متفكران نسبت به هم، با توجه به اشتراك در مباني شناسي  مباحث انسان. شده است

  .فلسفي، مكمل يكديگر است
 توصيفي و در قسمت تحليل ،شناسي هر متفكر روش نگارنده در قسمت ارائه بحث انسان

 است آندليل اتخاذ روش استنباطي .  استنباطي است،شناسي هر متفكر كاربردهاي امنيتي انسان
اند،  شناسي خود نپرداخته  مورد بحث به پيامدهاي امنيتي الگوي انسانكدام از متفكران كه هيچ
 ،شود مي آنچه به عنوان كاربردها و پيامدهاي امنيتي هريك از الگوهاي مذكور مطرح ،بنابراين

 تا جايي كه نگارنده كاوش كرده است، از منظر يي از اين قبيل،ها بحث. استنباط نگارنده است
  . شود ميبار انجام  خستينبراي ن ، ميحكمت اسلا
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  چارچوب نظري.الف
ي ذيل از ها  پرسش،در اين ميان. دهد ميي فراواني پاسخ ها هر مكتب امنيتي، به پرسش

 امنيت چيست؟: يي است كه هر مكتب امنيتي ناگزير است آنها را پاسخ دهدها جمله پرسش
يد كنند؟ و يا از امنيت شود؟ چند نوع است؟ چه كساني صلاحيت دارند تول ميچگونه توليد 

 حفاظت كنند؟ و هدف از توليد امنيت چيست؟ مباني فلسفي هر متفكر، هم در ،توليدشده
يكي از مباني بسيار تأثيرگذار در مكاتب .  اثرگذار است،گويي و هم در نوع پاسخ شيوه پاسخ

سان  انبراي نمونه، نگاه بدبينانه هابز به. شناسي فلسفي هر مكتب است امنيتي، انسان
باعث پديدآمدن مكتب ، )1382تبار،    صادقي؛159: 1380 هابز، ؛145 :1382ي،دلاكامپ(

بينانه به انسان داشت، شده است  اي، متفاوت از مكتب امنيتي كانتي، كه نگاهي خوش امنيتي
  .)1380 جمالي و منوچهري، ؛1384 محمودي، ؛1380كانت، (

شناسي از هابز متأثر است، معتقد است اصل در  انها، كه به لحاظ انس مكتب امنيتي رئاليست
 اين .)1381افتخاري، (اين جهان ناامني است ودولتها بايد تلاش كنند ناامني را مديريت كنند

 دولت مرجع اصلي ،از نظر اين مكتب. داند مي قدرت را توليدكننده و نگهدارنده امنيت ،مكتب
 خواهند اري قويتر از امنيت بيشتري برخوردها اساس نظريه تنازع بقا، دولت امنيت است و بر

شناسي از كانت متأثر  ها، كه به لحاظ انسان آليست اين درحالي است كه مكتب امنيتي ايده. بود
 اصل در اين جهان بر صلح و داند، معتقد است  ميانديش  است و انسان را موجود عاقل و نيك

توانند جنگ و  كن كنند، مي داري را ريشه بردهاند  ها همانطور كه توانسته امنيت است و انسان
ي ها ناسيوناليزم، دولت.  مرجع امنيت فرد است،از نظر اين مكتب. ناامني را نيز از بين ببرند

 راه حل اصلي ، ريشه ناامني و تشكيل دولت جهاني، در طلب منافع ملي بودنملي و اساساً
  .)همان (تأمين امنيت جهاني است

شناسي حكمت متعاليه را   انسان،بار  براي نخستينارنده تلاش كرده استين مقاله، نگدر ا
 ،رو  از اين. كار برد و ابعاد و زواياي آن را كندوكاو و تحليل نمايده در حوزه مباحث امنيتي ب

 ،شناسي چهار حكيم برجسته حكمت متعاليه، يعني صدرالمتألهين، علامه طباطبايي ديدگاه انسان
مدعاي مقاله حاضر اين . ايم  براي اين بررسي، انتخاب كردهم خميني راشهيد مطهري و اما

 كه در اين مقاله محور شناختي  مباني انسان،ويژهه اساس مباني حكمت متعاليه و ب است كه بر
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 ، سخن بگوييم»علوم امنيتي«، بايد از »علم امنيت«وگو از  جاي گفته بحث و بررسي است، ب
 چگونگي توليد چون. شود مياي توليد  شناختي، علم امنيتي ويژه ساناساس هر مبناي ان زيرا بر

 يها  مؤلفه وامنيت، حفاظت از امنيت توليدشده، مرجع، موضوع، منابع، غايت، كارگزاران
شود، ضرورت دارد هر  مياي پاسخ داده   به شكل ويژه،شناختي  در هر مبناي انسان،امنيت

به  از منظر تأمين امنيت براي جامعه خودش و ،اول. رد بنگامنيتنظر به م از دو ،مكتب فكري
  . اساس همين چارچوب  مواجهه با تهديدات بر،اساس مكتب خودش و در ادامه  برطبع،

 چه ، بررسي امنيت از منظر ديگران تا بداند در تعريف ديگران از امنيت و تهديد،دوم
 علم امنيتي ، هر مكتب امنيتي هرچند در،به عبارت ديگر. شود ميجايگاهي براي او تعريف 

شود، اما مطالعه و بررسي علوم امنيتي توليدشده  ميخاصي با تمام ابعادش طراحي و اجرا 
توسط ديگران، كه براساس مباني خاص آنها توليد شده است، سطح آگاهي ما از تهديدات و 

  . كند ميسازي توسط آنها را آشكارتر  ي امنيتها نيز روش
دهد، نشان  مي جداولي كه وجوه و پيامدهاي امنيتي را توضيح ،و از جملهدر مباحث آينده 

 چگونه با تغيير قوه فعال در باطن انسان و تغييراتي كه منجر به تغيير رياست قوا خواهيم داد 
  . يابد ميي امنيتي تغيير ها شود، پاسخ پرسش ميبر انسان 

 ،شناسي انسان ي امنيتي هرها  پيامدكاررفته در تحليل و استنباط وجوه وه چارچوب نظري ب
 به نظر فلاسفه، هر امر حادثي نيازمند . است ميبرگرفته از فلسفه اسلاو چارچوب علل اربعه 

 وقتي ، به يك معنا.)20 :1366 مصباح،  (علت مادي، صوري، فاعلي و غايي: چهار علت است
 از اين چهار علت ،يم، در واقعكن ميوجود آمده است، پرسش ه اي كه نبوده و ب از فلسفه پديده

نظر   هرگاه از فلسفه امنيت پرس و جو كنيم، چهار پرسش زير مد،از اين منظر. ايم ال كردهؤس
علت فاعلي امنيت . 3علت صوري امنيت چيست؟ . 2علت مادي امنيت چيست؟ . 1: است

  علت غايي امنيت چيست؟ . 4چيست؟ و 
دبيات رايج در متون امنيتي نزديك شود، ي فلسفي مذكور، به اها براي اينكه پرسش

. 2مباني و منابع توليد امنيت چيست؟ .1:  را به شكل زير نيز مطرح كنيمها توانيم اين پرسش مي
يي كه شايستگي ها افراد، كارگزاران، نهادها و سازمان. 3انواع، سطوح و ابعاد امنيت چيست؟ 

هدف از توليد . 4 چه شرايطي دارند؟ و ،دارند توليد و حفاظت از امنيت به آنها سپرده شود
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، از جمله ها  جاي خالي برخي از پرسش،ي مذكورها امنيت چيست؟ روشن است كه در پرسش
در الگوي فوق، مرجع امنيت مقدمه پرسش چهارم تلقي .  محسوس است»مرجع امنيت«

ه به با توج. شود ميچون مرجع در ارتباط با هدف و علت غايي است كه مشخص . شود مي
، علامه طباطبايي، مطهري و امام خميني و تبيين لهينالمتأشناسي صدر  آنچه آمد، بحث انسان

 .آيد ميكاربردهاي امنيتي هريك، در ادامه 
  

  شناسي صدرالمتألهين  كاربردهاي امنيتي انسان. 1
لهين، كه مناسب بحث اين مقاله است، در مشهد پنجم كتاب أشناسي صدرالمت انسان
ها به لحاظ نسبتي كه با محيط اطراف   انسان،ملاصدرااز نظر . الربوبيه، آمده استالشواهد 

 :هاي مختلفي قابل تقسيم هستند  در دسته،كنند خودشان برقرار مي

بدان، براي انسان درجات و مقامات مختلف و متفاوتي است كه بعضي از آنها «
حنه خيال است و حسي و مربوط به عالم محسوسات است و برخي خيالي و در ص

بعضي ديگر فكري و تعقلي و مربوط به عالم فكر و انديشه و ادراكات عقلي است و 
اين درجات و مراتب در ازاء .  شهودي و مربوط به عالم شهود است،بعضي ديگر

 ،دانيم مياست كه طبق ترتيب و نظام عالم وجود قرار گرفته و همانطور كه  ميعوال
  .)338:  1382، لهينأصدرالمت( »لم ديگر و برتر از اوستبعضي از اين عوالم فوق عا

شان است و بيش از حواس  ثير حواسأهايي هستند كه رفتارشان تحت ت  انسان،دسته اول
ها الگوي پروانه را مثال زده و  گونه انسان  براي اين،لهينأصدرالمت. توانند اوج بگيرند نمي
شود  ويژگي پروانه اين است كه به آتش نزديك مي .اي است  پروانه،ها گويد رفتار اين انسان مي

رود آتش او را اذيت  گيرد، يادش مي  ولي به محض اينكه فاصله مي،كند و گرمايش اذيتش مي
 .سوزاند دهد تا آخر خود را در آتش مي قدر ادامه مي آن. گردد به سراغ آتش  باز برميوه كرد

گيرند و  فاصله مي  ميشود و ك ا ميه اينروند و خطر متوجه ها سراغ خطر مي بعضي انسان
ها در جامعه دچار آسيب   خيلي از انسان،براي همين. گيرد دوباره خطر آنها را در برمي

هاي  ها فريب دستگاه  اين دسته انسان،براي همين .شود  فرد معتاد مي،براي مثال. شوند مي
تجارب گذشته را حفظ گيرند و  ميچون از حافظه خود كمك ن. خورند مي تبليغاتي را
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لهين أصدرالمت.  چيزي مطرح است به نام حركت جوهري،در حكمت متعاليه .كنند نمي
 . مختاربودن است، طبع انسان.گويد همه موجودات طبع مخصوصي دارند جز انسان مي

 نخستين منزل از منازل نفس انساني، درجه محسوسات و سير در عالم اجرام و اجسام ،پس
است كه در درون زمين   مي مانند كر،كه انسان در اين منزل است  مي تا هنگا.و ماديات است

 از درجه و ، درجه و مرتبه پروانه زيرا،كند مياي است كه در هوا پرواز   يا مانند پروانهخزد مي
مرتبه احساس بالاتر نرفته و حتي داراي مرتبه تخيل و نيروي خيال و قادر بر حفظ و 

 داراي قدرت تخيل و حفظ صورت خيالي خويش   نيست و اگر اري صورت خيالينگاهد
 اي، مجددا به طرف  آن   يا هر آتش افروخته پس از احساس سوختن از شعله شمع بود،

 .)همان(شدن به آتش، سوختن را احساس نموده بود  چه در نخستين مرتبه نزديك. رفت مين
  از آن ،شان شود و رنج ببينند  كساني هستند كه اگر از كانوني خطري متوجه،دستة دوم

بار از آن آسيب ببينند و برايشان تجربه حاصل  شرطش اين است كه يك .فرار خواهند كرد
 . از قوه خيال هم برخوردار هستند،هايي هستند كه علاوه بر حواس اينها آدم. شود

اصيتش اين است  خ، پرنده.تشبيه كرده استها را به پرندگان  لهين اين دسته از انسانأصدرالمت
كند و ديگر به آن  اي احساس خطر كرد، از آنجا فرار مي كه وقتي از يك كانون و منطقه و نقطه

ها  برخي انسان. آيد  يادش مي، اگر به آن نقطه نزديك شود،يعني دفعات بعد .گردد نقطه برنمي
اي است كه اگر  ه به گون، شان از محيط پيرامون رك و فهمدر اين مدل قرار دارند و آگاهي و د

  . شوند سپارند و گرفتار آن دام نمي اي خطري آنها را تهديد كرد، آن را به حافظه مي از يك نقطه
كه انسان در اين درجه  مي هنگا. و ادراكات خيالي استز درجه احساس، درجه خيال بعد ا

 زيرا پرنده و ، ادراك عقلي است فاقد شعور و ، مانند پرندگان و ساير حيوانات،و مرتبه است
 يا مجروح شدند، ر ديگري مضروب  هرگاه در محلي به وسيله چوب يا هر ابزا،ساير حيوانات

، به اين پرنده يا حيوان. كنند مي بازگشت نكنند و ديگر بدان  ميدرنگ از آن موضع فرار  بي
از  كه عبارت است از حفظ و نگاهداري صورت خيالي اشيا بعد منزل  و مرتبه دوم رسيده 

 مادام كه انسان در اين مقام و منزل است، هنوز ،پس. شدن آن اشيا از حواس پنجگانه غايب
 اين است كه از آن ،نهايت حد او در اين مرتبه. حيواني است فاقد ادراك و شعور و ناقص



 69 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...شناسي  كاربردهاي امنيتي انسان

ه از چيزي متأذي و متأثر  فرار كند و تا زماني كمرتبه از او آزار و اذيت ديده،چيزي كه يك 
  .)339: همان(بايستي از آن فرار كند يا خير؟ داند آن از جمله چيزهايي است كه  مي ن،نشده

اش اين است كه قبل از اينكه به انسان گزندي برسد، خطر را   ويژگي،مدل و الگوي سوم
 شود   متوجه مي،بيند  اسب وقتي شير را ميبراي مثال،گويد  ميلهين أصدرالمت .كند حس مي

 تعاملاتي كه با جهان گيرند و در ها در اين مدل قرار مي اي از آدم دسته. موجود خطرناكي است
كنند كه دچار  شان شود، حس  و تدابيري اتحاذ مي  خطر را قبل از اينكه متوجه، دارند پيرامون

 خود ،چنين و همشان تجارب تاريخيو  اين افراد از حواس، طبيعت ،بنابراين .آسيب نشوند
 .گيرند تاريخ عبرت مي

 انسان در اين منزل و مرتبه، حيواني است .بعد از مرتبه دوم، درجه و مرتبه موهومات است
اي از موهومات، مرتبه  كامل در حيوانيت، مانند اسب كه در درجه حيوانيت و توجه به پاره

 وحشتزده شده و از ، زيرا اسب همواره از شير هراس دارد و هر آني كه او را ببيند،كاملي دارد
پس تنفر او از شير . گريزد، هرچند تا به حال از شير به وي آسيبي نرسيده باشد ميناحيه آن 

 بلكه گوسفندي كه براي اولين مرتبه ،ديدن از او نيست موقوف و مشروط به تأذي و آسيب
 همين گوسفند، شتر و گاو ، حال آنكه.كند ميترسد و از وي فرار  ميدرنگ  بيند، بي ميگرگ را 
بيند  مي ،آورتر است  به مراتب از گرگ بزرگتر است و شكل و قيافه آنها وحشتها آنرا كه جثه

.  و آزار نهفته نيسترا در طبيعت شتر و گاو، خوي ايذااي ندارد، زي  از آنها ترس و واهمهو ابداً
  .)همان(هر انساني كه داراي درجات نامبرده، به خصوص درجه سوم باشد، حيوان كامل است 

 تهديدات و ،نه تنها خطراتو  هايي هستند كه به لحاظ بينش قويند  انسان،رمالگوي چها
ريزي   برنامه بيني و براي آن شوند، كه خطرات آينده را هم پيش مسائل عصر خود را متوجه مي

 هستند و تفكر راهبردي دارند، ولي اين ستهايي استراتژي  اگرچه انسان،به بيان ديگر. كنند مي
خود و ديگر كشور  وضعيت اقتصادي ،براي مثال . بقاي دنيوي آنهاستتفكر فقط متوجه

گويد چندين سال بعد ممكن است ما با چه تهديداتي مواجه  كند و مي كشورها را بررسي مي
 ،شناسان جامعهو اقتصاددانان  مداران، سياست ها،  غالب استراتژيستكنوني،در وضعيت . شويم

شود، چون عقل بالاتر از  گوييم عقل انساني فعال مي يجاست كه م اين. در اين فضا هستند
 . كند تواند آينده را رصد  ميحس و غريزه است و 
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 خود  كه متوجه بقاي ابديرا  بلكه خطراتي ، نه تنها خطرات اين دنيا،الگوي رفتاري پنجم
ريزي  گيرد و براي دفع آنها برنامه در نظر ميشود  ميو كشور و بلكه همه جوامع و كشورها 

 تهديد را فقط  وست و هم آخرت فرد هم متوجه وضعيت دنيا،در اين الگوي رفتاري .كند مي
بيند، بلكه تهديداتي را كه متوجه ارتباط خود با خدا و  متوجه اموال و جان و مسكن خود نمي

 چون فرد سعادت ،در اين الگو .كند هاي ديگر و وضعيت اخروي او هست نيز لحاظ مي انسان
شناسي و  شناسي، اقتصاد داند، در سياست  آخرت مي بيند و دنيا را مقدمه  دنيوي نميرا فقط
  . توان الگوي ديني ناميد را مي ين الگو ا.كند  اين مسأله را لحاظ مينيزشناسي  فرهنگ
. يابد ميخصوص طي منزل سوم، به عالم انسانيت ارتقا نسان، بعد از طي مراتب مذكور، به ا

كند و از امور آينده كه هنوز به  مي درك ،گنجد ميدر حس و خيال و وهم نپس اموري را كه 
 ترس و حراست او منحصر در امور عاجل و .ترسد و مراقب آنهاست مياند نيز  وقوع نپيوسته

انسان در چنين . كند مي درك ،زودرس نيست و نيز اموري را كه از حس و وهم و خيال غايبند
 و جوياي بقاي ابدي است و از اين جاست كه اسم  در جستجوي سراي اخروي،حالي

حقيقت انسانيت همان روح منسوب به خداي متعال . كند مي بر وي صدق انسانيت حقيقتاً
  .)همان( آمده است) 72 :ص(» فنفخت فيه من روحي«شريفه است كه در آيه 
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  ينلهشناسي صدرالمتأ كاربردهاي امنيتي انسان): 1(جدول 

  وجوه امنيتي  تمثيل  نوع انسان  رديف
انساني كه فقط حواسش   1

  فعال است 
مباحث . شوند مياين افراد و جوامع طعمه ديگران . شناسد ميتهديد را ن  پروانه  كرم

  .ستها امنيتي در حوزه ناانديشيده
 انساني كه حواس و خيالش  2

  فعال است  ) اش حافظه(
ث امنيتي در حوزه مباح.  اش ضعيف و توأم با خطراست تهديدشناسي  پرنده

  .ستها ناانديشيده
  . آنهارا تجربه كرده است/ پرهيز از تهديداتي كه قبلا آن را: هدف امنيت

  تكيه به ديگران / ندارد: كارگزار امنيت
  ملموس/ شده   تجربه،دنيوي: سطوح امنيت
  پرهيز از روبروشدن با تهديد/ فرار از كانون تهديد: منابع امنيت

  فاقد مكتب امنيتي
 انساني كه حواس، خيال  3

اش  و قوه واهمه) حافظه(
  فعال است

گوسفند  
  اسب

  .كند مي درك ،تمام تهديداتي را كه متوجه بقاي دنيويش، در زمان حال شود
  دفع خطر محسوس : هدف امنيت

  خودش : كارگزار امنيت
   محسوس ،دنيوي: سطوح امنيت
  منابع بشري سخت: منابع امنيت
  حيواني/ طبيعي / رفي امنيت ع: مكتب امنيتي

 انساني كه حواس، خيال  4
، واهمه و قوه عاقله )حافظه(

  اش فعال است عاجله
  )عاقل متعارف يا متداني( 

 بقاي دنيوي : هدف امنيت. فهمد ميتهديداتي را كه متوجه بقاي دنيوي است   
  عاقل سكولار : كارگزار امنيت
  دنيوي محسوس و نامحسوس  : سطوح امنيت

  سخت و نرم/ منابع بشري: نيتمنابع ام
  غيرديني و سكولاريستي يا متداني و ضد دين/ امنيت متعارف: مكتب امنيتي

 انساني كه حواس، خيال  5
، واهمه و قوه عاقله )حافظه(

اش فعال  عاجله و آجله
  است  

  )عاقل متعالي( 

  . كنند ميتهديدات دنيوي و اخروي را درك   
  مين بقاي ابدي أت: هدف امنيت

   متدين ،عاقل: ارگزار امنيتك
  دنيوي و اخروي : سطوح امنيت
  سخت و نرم / منابع الهي و بشري: منابع امنيت
   مياسلا/ الهي/ امنيت متعالي : مكتب امنيتي

  



 50ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ72

  شناسي علامه طباطبايي كاربردهاي امنيتي انسان. 2
ملاصدرا شناسي، كمبودهاي بحث  شناسي و روش لحاظ ابعاد معرفته علامه طباطبايي، ب

 اين ،علامه در آثار و موارد متعددي.  برطرف كرده است،را، بر اساس منطق حكمت متعاليه
 213در تفسير الميزان ذيل آيات (  و جوانب مختلف آن را روشن كرده استبحث را مطرح 

  از مهمترين اثر ايشان عمدتاً، در اين مقاله.)ي مستقلها نيز رساله.  آل عمران200سوره بقره و 
در اين باب، يعني اصول فلسفه و روش رئاليسم، كه با تفسير و توضيح استاد مطهري منتشر 

 خورده گره ادراكات بحث با طباطبايي علامه شناسي  انسان بحث. شده است، استفاده شده است
  . اعتباري  و واقعي:  است گونه دو  ميآد ادراكات و علوم ،طباطبايي علامه نظر به .است

نيز  اعتباري ادراكات و علوم. كنند مي حكايت هستي و خارج از واقعي، راكاتاد و علوم
 مقام بلكه كنند، مين حكايت خارج از اما ،دارند ارتباط و نسبت واقع جهان با جهاتي از گرچه

. دارند مشابهت استعاره با ،رو اين از و است فرض و قرارداد و آفرينش و اعتبار و جعل  هاآن
 است يىها فرضشامل  ،اعتبارى ادراكات. ندسته حقيقى ادراكات مقابل در ،ىاعتبار ادراكات

 با و دارد قراردادى و وضعى جنبه و ساخته را آنها حياتى، احتياجات رفع منظور به ذهن كه
 - علمى يا فلسفى براهين در توان مى را حقيقى ادراكات. ندارد كارى و سر الامر نفس و واقع

 يا فلسفى برهان از توان مى ،همچنين .گرفت فلسفى يا علمى نتيجه و ادد جا  رياضى يا طبيعى
 مطهرى،  (كرد اى استفاده چنين توان نمى اعتباريات  ازولى آورد، دسته ب حقيقى ادراك ،علمى
 مخصوص عوامل و زنده موجود طبيعى احتياجات تابع حقيقى ادراكات .)372: 6 ج ،1388
 اما ،كند نمى تغيير ،محيط عوامل و طبيعى احتياجات تغيير با و نيست وى زندگى محيط

 ضرورى و دائم ،مطلق حقيقى، ادراكات .كند مى طى را تكاملى سير نوعي اعتبارى ادراكات
 .است غيرضرورى و موقت ،نسبى ،اعتبارى ادراكات ولى ،است

 كيكتف عدم و ضرورى و لازم بسيار ،اعتبارى ادراكات از حقيقى ادراكات تفكيك و تميز
 ،مطهري تعبير به كه است تفكيك عدم همين .است خطرناك و مضر بسيار ،يكديگر از آنها

 با و كرده قياس حقايق به را اعتباريات ىرخب .است آورده در پا از را دانشمندان از بسيارى
 نتيجه عكس، به بعضى و اند كرده سير اعتباريات در حقايق مخصوص عقلانى هاى روش
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 ،اعتباريات مانند را حقايق و اند داده تعميم حقايق دربارهرا  اعتباريات مورد در خود مطالعات
 .)374: 6 ج، 1388 مطهرى،( اند پنداشته طبيعى احتياجات تابع و متغير و نسبى مفاهيمى
 .كند مي پيروي علم از اراده ، ميعل موجود در و است فعال و ميعل موجودي انسان
 و عمل سوي به را او اراده كه است ادراكاتي و علوم نيازمند عاليت،ف انجام براي انسان ،بنابراين
 .دارد وجود هاآن در انگيزش ويژگي كه است اعتباري ادراكات، و علوم اين. برانگيزاند فعاليت
 از پيش اعتباريات: اند كرده تقسيم گونه دو به ، اجتماع با نسبت جنبه از را اعتبارياتايشان 
 ثابت، عمدتاً  ميعمو اعتباريات اجتماع، از پيش اعتباريات. اجتماع از پس اعتباريات و اجتماع

 .هستند متغير خصوصي اعتباريات ، اجتماع از پس اعتباريات و
 و اند دگرگوني و تحول معرض در و بوده متغير ،بنياد و اساس در اجتماعي، اعتباريات

 نسبت در و همراهند انساني شخص هر با كه هستند اجتماع از پيش اعتباريات ثابت، اعتبارات
 انسان ارتباط به ناظر قوانين و احكام ، بنابراين . دارند بروز و ظهور ،خارجي ماده و انسان ميان
 .هستند پويا و متغير ، گردند مي متحقق جامعه در كه اجتماعي قوانين و احكام و جامعه با

 و ثابت و  ميعمو يعني اول، دسته قوانين و احكام ثبات كه داشت توجه بايد ،همچنين
 ،دارد معنا اجتماع از پس و متغير و خصوصي يعني دوم، دسته به نسبت نيز اجتماع از پيش

 اعتبار مانند ، ميعمو اعتباريات برخي تصرف جهت ازنيز  اجتماع از پيش اعتباريات ،گرنه و
 شوند مي صاديقم در دگرگوني و ضيق و سعه دچار ديگر  ميعمو اعتبارات در اسهل، و اخف

 . »است  ميعمو اعتبارات از يكي خود ،اعتبارات تغيير «و
 و اخف انتخاب  قبح، و حسن وجوب، مواردي است از قبيل ،اجتماع از پيش اعتباريات

 ظن اعتبار علم، متابعت اصل ظلم، قبح و عدالت حسن اعتبار اجتماع، و استخدام اصل اسهل،
 از پس اعتباريات. اعتبارات تغيير و عمل در غايت و فائده اعتبار اختصاص، اعتبار اطميناني،
 و رياست سخن، و كلام تبديل، اعتبار و مالكيت اصلمواردي است از قبيل  ،اجتماع

 .مزد و جزا و نهي و امر اعتبار مرئوسيت،
 با كه تماس هر در انسان كه هستند اعتباراتى ،)الاجتماع قبل اعتبارات (عمومى اعتبارات

 به را آنها ماده، با انسانى طبيعت ارتباط اصل يعنى ،ندارد گريزى آنها اعتبار از ،گيرد مى فعل
 و ضابطه. شود نمى پيدا آنها ذات در تغييرى و نرفته ميان از گاه  هيچ،رو  اين از .آورد مى وجود
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 در ياًو ثان است انسان فعاله قواي به وابسته اولاً كه است اين اعتباري ادراكات و علوم معيار
 .كرد لحاظ را »ضرورت «يا »بايد «توان  ميهاآن

 او انسان، براي وجودي ويژه ساختمان قراردادن با كه است طبيعت نظام اين بر اين اساس،
 ادراكات و علوم به خود، وجودي احتياجات ساختن برطرف براي كه داده قرار اي گونه به را

 از و كند ايجاد خارج در حقيقي و واقعي آثاري خواهد مي ،گونه بدين و آورد روي اعتباري
 را او تكاملي حركت مسير در انسان ويژه طريق طي خاص، مكانيزم و وجودي ساختمان اين
 .است داشته نظر در

 با انسان. است عدالت و اجتماع استخدام، اصل سه اجتماع، از پيش اعتباريات جمله از
 سود براي و) استخدام اعتبار (خواهد مي را خود سود همه، از پيوسته تكوين و طبيعت هدايت
 در. خواهد مي را اجتماعي عدل همه، سود براي و) اجتماع اعتبار (خواهد مي را همه سود خود،
 استخدام اعتبار به ،شناختي هستي نظر از اجتماعي، زندگي و اجتماع اعتبار فلسفي، تحليل اين

 و سود همانا كه است گرديده مبتني عملي و ضمني قرارداد بر اجتماعي زندگي و شده منتهي
 عدالت واقع، در. است اجتماعي عدالت بر مبتني و طرفيني و همگاني مصلحت و منفعت

، 1388 مطهرى،( است شده تعريف طرفيني استخدام و متقابل سودرساني به خود اجتماعي
  ).438 -441: 6 ج

 :تحليل اين در ،بنابراين
 .است گرفته قرار اجتماعي قرارداد اساس ،طرفيني و مگانيه منفعت و سود ،»مصلحت «-1
 همگاني منفعتو  سود ،»مصلحت «تحقق و رعايت به ،تعاوني و مدني اجتماعي زندگي -2

 . است گرديده مبتني
 . است شده تفسير همگاني »مصلحت «تحقق رعايت به ،اجتماعي عدالت -3

 در ،اينكه آن و دارد وجود نيز يخيتار واقعيت يك شده، ارائه فلسفي تحليل مقابل در
 قرارداد ديدند، مي مهيا را فرصت و زمينه همينكه قدرتمندان از گروهي بشري، اجتماعات

 خويش نفع به طرفه يك استخدام و گرفته ناديده را متقابل استخدام بر داير اوليه عملي و ضمني
 ناميد، اجتماع توان مين حقيقي طور به را زندگي از صورت اين. كردند مي تحميل ديگران بر را
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 تدانيهم امنيتي مكاتب ارائه و جعل .)همان( است استبدادي و مذموم استخدام همان بلكه،
 .گيرد ميدر همين نقطه است كه صورت  ،مختلف اعتبارات با مطابق

 عدل حكم و تعاوني اجتماع حكم اثر يابد، قدرت ديگري بر انساني هرگاه ،بنابراين
 اين ظهور و وجود. كند مين رعايت ضعيف حق در را آن قوي و شود مي يفضع ،اجتماعي
 اختلاف ،تشريع به عمل و آورد مي پديد است، كلي قوانين جعل كه را تشريع به نياز اختلاف،

 از ناشي مذكور اختلاف چون. رساند مي خود حق به را حقيصاحب  هر و كند مي رفع را
 ،عقل جمله از آن، قواي و وجودي ساختمان همان  هوسيل به ،است انسان وجودي ساختمان

 آگاهي ظهور و شكفتگي نيازمند اجتماعي عدالت براي اجتماعي زندگي و نيست رفع قابل
 انسان ،حقيقت در و شده نهاده ذخيره به انسان نوع در كه است مخصوصي ادراك و خاص
 .ناميم مي نبوت و وحي را آن و يابد مي فعليت نوع اين از آحادي در و است مكمون
 ييدأت نيازمند و است شهوت و خشم سيطره تحت و بالقوه ،انسان در ابتدا عقل علاوه، به
 آغاز از دين ، اعتباري ادراكات نظريه در ،بنابراين .)همان( است صالحه تربيت و نبوت به الهي
 انسان بيتتر و اجتماعي عدالت برقراري براي و دنياست و انسان اجتماعي زندگي به ناظر
 در ،كند مي، كه نگارنده از آن به عنوان امنيت متعاليه ياد ديني امنيتي نظريه تولد. است آمده

 .گيرد ميهمين نقطه است كه صورت 
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  شناسي علامه طباطبايي وجوه و ابعاد امنيتي انسان): 2(جدول 

  وجوه امنيتي  نتيجه  اعتبار محرك رفتار  رديف
مكتب / توليد ناامني   ظلم و سلطه طلبي   طرفه  يك  استخدام 

  امنيتي متداني
  
1  

  
ه انسان از همه چيز و هم

مكتب / توليد امنيت   عدالت   دوطرفه    . خواهد ميكس سود خود را 
  امنيتي متعارف يا متعالي

 سود همه را ،براي سود خود  2
  . خواهد مي

    اجتماع عادلانه  
  ليمكتب امنيتي متعارف يا  متعا/ توليد امنيت 

: استخدام دوطرفه  مقيد به وحي 
  عدالت 

مكتب / توليد امنيت 
  امنيتي متعالي

ضرورت انتخاب اخف و   3
  اسهل 

: طرفه استخدام يك  عدم تقيد به وحي 
  طلبي  ظلم و سلطه

مكتب / توليد ناامني
  امنيتي متداني

  
  )ره(شناسي امام خميني كاربردهاي امنيتي انسان. 3

در . نسان موجودي متنوع و متفاوت و حتي داراي مراتب متضاد است  ا،به نظر امام خميني
بودن قرآن، آن است كه براى جميع طبقات انسان » مجوامع الكلا«مراد از اند   فرموده،يك مورد

  : استانسان تمام احتياجات كننده برطرفدر تمام ادوار عمر بشرى نازل شده و 
واجد تمام منازل است از منزل و حقيقت اين نوع چون حقيقت جامعه است و «

اسفل ملكى تا اعلى مراتب روحانيت و ملكوت و جبروت، و از اين جهت افراد اين 
نوع در اين عالم اسفل ملكى اختلافات تامه دارد و آن قدر تفاوت و اختلافى كه در 

اين نوع است كه شقى در  -افراد اين نوع است در هيچ يك از افراد موجودات نيست
 شقاوت و سعيد در كمال سعادت دارد، اين نوع است كه بعضى از افراد آن از كمال

 -تر و بعضى افراد آن از جميع ملائكه مقربين اشرف است جميع انواع حيوانات پست
بالجمله، چون افراد اين نوع در مدارك و معارف مختلف و متفاوتند، قرآن به طورى 
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اى  راك و معارف و به حسب درجهنازل شده كه هر كس به حسب كمال و ضعف اد
  .)311: تا بي( »كند كه از علم دارد از آن استفاده مى
آيد، با نظريه وحدت فطري  ميوجود ه ي متفاوت بها  اين تنوع ظاهري، كه در اثر تربيت

  .)1389زايي،  لك(منافات ندارد ) 180: 1377( ها، كه امام خميني به آن معتقد است انسان
 معرفي را انسان نوع هشت ،»جهل و عقل جنود حديث شرح «تابك در خميني امام

: دارد وجود انسان در ديگر نيروي سه ،عقل از غير آفرينش، لحاظ به ،ايشان نظر از .اندهكرد
 نيروي ،دوم .شود مي پشتيباني قوه اين توسط انسان حيواني تمايلات كه شهوت، نيروي يكي

 هم ديگر نيروي سه از ،عقل كنار در انسان ،ينبنابرا. شيطنت و وهم نيروي ،سوم و غضب
 نوع به توجه با ،رو  اين از. شيطاني نفس و سبعي نفس حيواني، و بهيمي نفس: است برخوردار
 .گيرند مي شكل مختلفي هاي انسان تربيت،
 قوا ديگر و گرفته عهده بر حيواني و شهوي قوه را وجودش رياست كه است انساني ،اول

 مانند يحيوان به ،وجودي لحاظ به انسان اين گويد مي امام. گيرند مي قرار وهق اين خدمت در
 به صرفاً و شودمى خوابيدن و خوردن صرف زندگي در همتش تمام گاو،. شود مي تبديل گاو

 .است جسمي لحاظ به خودش بقاي پي در يعني است؛ حيواني نيازهاي دنبال
. هستند ديگران به زدن صدمه و خشونت دنبال به پيوسته كه هستند هايي انسان ،دوم دسته

 اين خدمت بهنيز  ديگر قواي و گيرد مي عهده بر را وجود رياست سبعي، قوه ،ها انسان اين در
بتوانند  كه است اين براي ،كنند مي استفاده هم عقل از اگر ها انسان از دسته اين. آيد درمي قوه
 ،تشبيه لحاظ به. خوهدرند هاي انسان شوند مي اينها. برسانندتري  جدي آسيب  خود دشمن به

 .شوند مي پلنگ و گرگ مانند فرمايند مي ايشان
 خدمت در قوا بقيه و شود مي حاكم آنها بر شيطنت قوه كه هستند هايي انسان ،سوم دسته

 .صفت شيطان انسان شود مي كه دنگير مي قرار قوه اين
 وجودش رياست كه انساني يعني آيد؛ مي وجود به قوا اين تركيب از هم انسان سري يك

 و شهواني قوه كه انساني مثال، براي. آيد مي در قوه تا سه اين از قوه سه يا دو عهده به
 بر شيطنت و حيواني قوه اگر يا گاوپلنگ؛ شود مي ،كند مي رياست وجودش بر دو هر درندگي،
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 رياست او بر هم با شيطنت و خويي درنده قوه اگر همچنين،. گاوشيطان شود مي ،كند  رياست او
 .نشيطاگاوپلنگ شود مي كه ،كنند  رياست هم با قوه سه هر يا. شيطان پلنگ شود مي ،كنند 

 .عاقل انسان شود مي كند،  رياست انساني وجود بر عقلدر نهايت، چنانچه 
 انسان خو،هدرند انسان صفت،نحيوا انسان: وجود دارد انسان نوع هشت ،بنابراين

 خويهدرند انسان شيطاني، صفتنحيوا انسان خو،هدرند صفتنحيوا انسان ،صفتنشيطا
 فهم ،ها ز اين انسانا كدام هر. عاقل انسان و صفت شيطان خويهدرند ران شهوت انسان شيطاني،
وجود  امنيتي فهم و الگو هشت ،انسان نوع هشت اين تعداد به يعني دارند؛ امنيت از خاصي

 . ددار
 به مان جسم  امنيت بر علاوه گويد مي ما به كه است اي قوه آن ،مينيخ امام تعريف در عقل
 ،1ج ،لينيك (»الرَّحمنُ بِهِ عبِد ما العقلُ «معصوم فرمايش طبق. بپردازيم بايد هم مان روحامنيت 
 در ،همين براي. كنيم مي عبادت را خدا او كمك به ما كه است چيزي آن عقل ؛)3حديث
 است آمده دين. است آمده ديگر قوه سه آن برابر در عقل كمك به يند امام، تعبير و تعريف
 ضرورت انسان بقاي اصل براي قوه سه آن چون ،كند كنترل را شيطنت و سبعي شهواني، قواي
 دارد، احتياج حيواني قوه به انسان. باشند عقل رياست و تدبير تحت آنكه شرط به اما دارد،
 خود از دشمنان برابر در كهاين براي است، محتاج نيز غضبيه هقو به. دارد حيواني نيازهاي زيرا
. نخورد را فريبكاران ديگر و شيطان فريب كهاين براي است، نيازمند هم وهميه قوه به. كند دفاع

. بگيرند قرار عقل تدبير تحت اينكه شرط به ولي ،لازمند انسان بقاي براي اينها همه ،بنابراين
 .عقل به كمك و قوه سه اين كنترل و كردنمحدود براي است آمده دين

 ،كند مي تهديد را اخرويش بقاي كه تهديداتي برابر در كه است انساني ،عاقل  انسان
 هم عاقل اگر غيرمتعالي، انسان.متعاليه انسان شود مي انساني چنين .كند مي حفاظت ازخودش

 چون. شود مي محصور هقو سه همان حد در يعني شود؛ مي دنيا به محدود فقط عقلش ،باشد
 و متعاليه عاقل انسان با فرقش ولي ،است عاقل ،كند مي استفاده قوه سه آن از كه هم انساني
 نيرو سه آن تأثير تحت بلكه ،ندارد عهده بر را وجودش رياست عقلش كه است اين متدين

تعلق  يا ييخوهدرندتعلق  يا شيطاني تعلق  است، اعم ازشده تعلق داراي عقل. است قرارگرفته
  .شهواني
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  )ره(شناسي امام خميني ابعاد و وجوه امنيتي انسان): 3(جدول 

قوه يا قواي   انواع انسان  رديف
  رئيس

 ها جهت گيري
  ها و رسالت

 ها با نسبت انسان
  يكديگر

  وجوه و پيامدهاي امنيتي

الهي، انساني،   عاقله  عاقل  1
خيرخواه، غيرخواه، 

  گرا عدالت

نون انما المؤم: برادري
اشداء علي الكفار، /اخوه 

  رحماء بينهم

تأمين بقاي ابدي : موضوع امنيت/ متعاليه: مكتب امنيتي
غايت / رهبران الهي و مؤمنين: كارگزاران امنيت/ انسان
دستورات الهي، اسلام ناب : منابع امنيت/ قرب الهي: امنيت

  اسلام : مرجع امنيت/ محمدي و امكانات مادي 
غضبيه   خو درنده  2

  سبعيه
غيرالهي، غيرانساني، 
خودخواه، ظالمانه و 

  گرا سلطه

هرانسان گرگ : درندگي
اگر ندري : انسان ديگر است

  .درند ميتو را 

چگونگي سلطه بر :موضوع امنيت/متدانيه:مكتب امنيتي
منابع / دنيوي:غايت امنيت/ظالمان:كارگزاران امنيت/ديگران
  حاكمان: منيتمرجع ا/ ي انسانيها وايدئولوژي مينظا:امنيت

ضدالهي، ضدانساني،   وهميه  صفت شيطان  3
  خودخواه و مكار

هر انسان : كاري فريب
: شيطان انسان ديگر است

اگر ديگران را فريب ندهي، 
  .دهند ميتو را فريب 

فريب : موضوع امنيت/ متعارف يا متداني: مكتب امنيتي
/ نيروهاي سياسي و فرهنگي: كارگزاران امنيت/ ديگران 

ي ها فرهنگي، ايدئولوژي: منابع امنيت/ دنيوي: امنيتغايت 
  حاكمان: مرجع امنيت/ شده انساني و اديان تحريف

 /شهويه  صفت حيوان  4
  بهيميه

همه چيز ابزار و : جويي كام  گرا، خودخواه، لذت
منبع تأمين لذت انسان  

  .است

تأمين رفاه و لذت : موضوع امنيت/ متعارف: مكتب امنيتي
/ همه اعضاي جامعه: كارگزاران امنيت/ اعضاي جامعه
: مرجع امنيت/ اقتصادي: منابع امنيت/ لذت: غايت امنيت

  )انديودوآليسم(فرد 
خوي  درنده  5

  صفت شيطان
سبعيه و 
  وهميه

ضدالهي، ضدانساني، 
خودخواه، مكار، 
  گرا ظالمانه و سلطه

فريب : درندگي و فريبكاري
با حربه . ابزار تجاوز است
ال آن به حقوق بشر و امث
  .كند ميديگران تجاوز 

شستشوي مغزي و : موضوع امنيت/ متدانيه: مكتب امنيتي
ظالمان و : كارگزان امنيت/ چگونگي سلطه بر ديگران

ابزارهاي : منابع امنيت/ دنيوي :غايت امنيت/ طاغوتيان
مرجع /  ي انسانيها جنگي، ابزارهاي فرهنگي و ايدئولوژي

  حاكمان: امنيت
خوي  درنده  6

  صفت حيوان
سبعيه و 
  بهيميه

غيرالهي، غيرانساني، 
گرا،  ظالمانه، سلطه
  گرا خودخواه، لذت

: درندگي و كام جويي
 لذت ها تجاوز به انسان

  .بخش است

تأمين رفاه و لذت : موضوع امنيت/ متدانيه: مكتب امنيتي
: كارگزاران/ در سطح داخلي و غلبه در بعد خارجي

/ لذت و سلطه: ت امنيتغاي/ و اقتصادي مينيروهاي نظا
  دولت ملي: مرجع امنيت/ و اقتصادي مينظا: منابع امنيت

صفت  حيوان  7
  شيطاني

بهيميه و 
  وهميه

ضدالهي، ضدانساني، 
مكار، خودخواه و 

  گرا لذت

: كاري جويي و فريب كام
بخش   لذتها فريب انسان

  .است

لذت و : موضوع امنيت/ متعارف يا متداني: مكتب امنيتي
/ نهادها و نيروهاي اقتصادي و فرهنگي: ارگزارانك/ فريب 

ابزار اقتصادي و : منابع امنيت/ دنيوي: غايت امنيت
  فرد و حاكمان: مرجع امنيت/ فرهنگي

صفت  شيطان  8
خوي  درنده
  صفت حيوان

وهميه، 
سبعيه و 
  بهيميه

ضدالهي، ضدانساني، 
مكار، ظالمانه، 

خودخواه، لذت گرا، 
  گرا، سلطه

اري و ك درندگي، فريب
فريب ابزار : جويي كام

  .بخش است تجاوز و لذت

سلطه، لذت و : موضوع امنيت/ متدانيه: مكتب امنيتي
و  مينهادها و نيروهاي اقتصادي، نظا: كارگزاران/ فريب

ابزار اقتصادي، : منابع امنيت/ دنيوي: غايت امنيت/ فرهنگي
  و دولت فرد،حاكمان:مرجع امنيت/نظامي،سياسي و فرهنگي
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  شناسي استاد مطهري  انسان امنيتيكاربردهاي . 4
 ، با اين حال.آيد ميلحاظ فلسفي از حكماي حكمت متعاليه به حساب ه استاد مطهري نيز ب

ايشان با .  نگرش قرآني است تا فلسفي،شناسي  در حوزه انسان،نگرش غالب در آثار وي
خود الهي و   بالقوه داراي دو ، راها  انسان،»نسوا االله فانسيهم انفسهم« گيري از آيه شريفه بهره

 ي فاصله گرفته، وارد خود حيواني اگر انسان خدا را فراموش كند، از خود اله.داند ميحيواني 
اند انسان را از خود حيواني به   از سوي خداوند متعال مأمور شده،انبيا، اوصيا و اوليا. شود مي

. متفاوت است، »خود«يك از دو تي هر  روشن است كه پيامدهاي امني.خود الهي دعوت كنند
 انسان در گستره جهاني و فراگير را درنظر دارد، مكتب خود الهي با توجه به اينكه بقاي ابدي

  چون متمركز بر بقاي دنيوي،درحالي كه خود حيواني. كند ميامنيتي متعالي را طراحي و اجرا 
خاص است، مكتب امنيتي متعارف يا  نژاد يا مليت ، گروه،با گستره محدود به منافع يك فرد

  .كند ميمتداني را طراحي و اجرا 
انسان، در عين حال كه  است كه شده حل مسئله اين ،اسلامى نظر به نظر استاد مطهري، از

 »من «انسان. اوست واقعى »منِ« هست كه او درنيز  الهى روح از اى نفخه ،است حيوان نوعي
 همان ،انسان در اصيل من. اصيلنه  است طفيلى ،انسان در حيوانى من ولى دارد، هم حيوانى

 در دهد، مى تشكيل را حقيقى و واقعى من حيوان، در آنچه به بيان ديگر، .است  ملكوتى من
 حيواني انسان »من «به ،خوابم مى من آشامم و مى من خورم، مى من. اوست طفيلى من انسان

 خود بر را ديگران كه دارم دوست من كنم و مى ياد را خدا من كنم، مى فكر من. وابسته است
 .)412: 22 ج، 1388 مطهرى،( است الهي مربوط »من « به،بدارم مقدم
 .دهد مى رخ كشمكش و جدال گاهى او ىها »من «ميان كه است اين انسان خصوصيات از
. ندكن مى تعبير نفسانى هواى و اخلاقى اراده جدال يا نفس و عقل جدال به گاهى را جدال اين
 تصميم انسان: كمتر بعضى در و بيشتر بعضى در .دارد وجود وبيش كم ،كسى هر در جدال اين
 است، جهت يك در ميلش يعنى بدهد؛ انجام را كارى خودش طبيعى ميل برخلاف گيرد مى

 بر ميلش كه افتد مى اتفاق هم گاهى .بدهد انجام را كارى خودش ميل ضد بر گيرد مى تصميم
 حيوانات در ها جدال  اين.آيد مى فائق عقلش بر نفسش ،ديگر تعبير به و شا اخلاقى اراده
  انسان.نيست انسان خود از خارج درو  است خود و خود بين درونى جدال اين. ندارد وجود
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 اند جدال در يكديگر  با كه هستند وا خود از نيرو دو ،انسان درون در .ندارد جدال بيگانه با
 .)413 و 414: همان(

 آيد كه ميال پيش ؤكرد، اين س مجاهده »نفس« يد بابا  طبق دستورات دين،اينكه به توجه با
 حيوانى خود همين ،پاسخ كرد؟ مجاهده بايد »خود «كدام با كرد؟ مجاهده بايد »نفس «كدام با

 انسان كه هايى مبارزه انسان، درون هاى جنگ تمام يعنى خود؛ نه است ناخود واقع در كه است
 »ناخود «با »خود «مبارزه ،واقع در اخلاقى، ضد و اخلاقى نظر از ،دارد خودش روح درون در

 با مطلقه حكومت و پيروزند حيوانى هاى ميل كه آنجا. »خود «با »خود «مبارزه نه ،است
 ،هاست غضب و شهوات تاز يكّه و است پوشيده انسانى فطرت و اراده و عقل روى و آنهاست

. شده است و فراموش مغلوب انسان اصلى خود آنجا دارند، يواناتح كه غرايزى همان يعنى
. است مطرح مذموم خودفراموشى آنهم ،»خودفراموشى «نام به اى مسئله ،قرآن در كه است اين
وا كَالَّذينَ لاتَكونوا ونَس اللَّه مفَانسْيه مهو كردند فراموش را خدا كه مباشيد كسان آن از . انْفُس 

مطابق  .است خوديادآورى مقابل اين خودفراموشي، در .اند كرده فراموش را خودشان ،در نتيجه
 از دو  اين ،قرآن منطق در يعنى ندارد، امكان خدايادآورى با جز هم آيه مذكور، خوديادآورى

  .)415و416: همان( هست نيز داشتن ياد در را خود داشتن، ياد در را خدا .ندنيست جدا يكديگر
  

  شناسي استاد مطهري پيامدهاي امنيتي انسانو  وجوه ):4(جدول 
  وجوه و پيامدهاي امنيتي  ها  و رسالتها گيري جهت  انواع انسان  رديف
  
1  

  
انسان داراي 
  خود الهي

ي الهـي بـا محوريـت تقـدم         هـا  گيري جهت
  .ي ماديها ارزشهاي الهي بر ارزش

هـاي    بـه سـوي ارزش     هـا  دعوت تمام انسان  
دلـسوز  .  اوصـيا و اوليـا     الهي به رهبري انبيا،   

هـا بـه      و تحمل دشـواري    ها براي تمام انسان  
  .خاطر راحتي ديگران

  متعالي: مكتب امنيتي
  تأمين بقاي ابدي انسان: موضوع امنيت

  رهبران الهي و مؤمنين: كارگزاران امنيت
  قرب الهي: غايت امنيت
  .دستورات الهي و ابزارهاي مادي و معنوي: منابع امنيت

  .اسلاممرجع امنيت 

  
2  

  
انسان داراي 
  خود حيواني

ــا محوريــت تقــدم   جهــت گيــري حيــواني ب
  .هاي الهي هاي مادي بر ارزش ارزش

رقابت و نزاع بر سر تـأمين منـافع مـادي از            
  .قبيل ثروت، قدرت، پرستيژ و سلطه

تقدم منافع فردي، گروهي، حزبي، نـژادي و        
 ـ        خـاطر  ه  ملي و تحميل سختي بر ديگـران ب

  .راحتي خود

  .متعارف يا متداني: ب امنيتيمكت
تأمين بقـاي دنيـوي خـود و افـراد و اشـياي           : موضوع امنيت 

  .مورد علاقه
  .رهبران غيرالهي، فرعوني و نمرودي: كارگزاران امنيت

  . و آرزوهاي نفسانيها تحقق خواسته: غايت امنيت
  .ي غير الهيها ابزارهاي مادي و ايدئولوژي: منابع امنيت
  .ژيم يا دولت بر حسب مورد ر،فرد: مرجع امنيت
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 از الگوي  اما،بود،استاد مطهري، از شاگردان مشترك علامه طباطبايي و امام خميني 
هرچند قرايني وجود دارد كه نشان . يك از اساتيد خود تبعيت نكرده است شناسي هيچ انسان
ي ها ه به ديدگا،هاي پاياني زندگي خود مطرح كرد دهد ايشان در مباحثي كه در سال مي

 تأكيد ايشان بر بحث فطرت و تبيين ،از جمله. شناسي امام خميني نزديك شده است انسان
شناسي امام را مورد بحث   الگوي انسان،وي حتي در مباحث فلسفه تاريخ خود. تفصيلي آن

اي نيست كه نشان دهد وي آن را پذيرفته  هرچند اين طرح مبحث به گونه. قرار داده است
 ،شناسي است و ثانياً  فضاي نقل يك نظريه در حوزه مباحث انسان، اولاً،فضاي بحث. است

. گيرد، بلكه بيشتر از قالب تمثيل استفاده شده است ميهمين نقل هم به طور كامل صورت ن
 يك و شير يك و خوك يك ،انسانى هر وجود در اند كه بهايي آورده  به نقل از شيخ،ايشان
  .)792: 15 ج، 1388 مطهرى،( است نهفته فرشته يك و شيطان
  
  گيري نتيجه

 ،ي خوبي براي ورود به عرصه علوم انساني و از جملهها حكمت متعاليه از ظرفيت
سس حكمت متعاليه، با طرح پنج نوع انسان، ؤصدرالمتألهين، م. مطالعات امنيتي برخوردار است

ح نظريه استخدام و نظران حكمت متعاليه در دوره معاصر، با طر علامه طباطبايي، از صاحب
نظر معاصر حكمت متعاليه، با طرح هشت نوع انسان  معرفي دو نوع انسان، امام خميني، صاحب

ي بزرگي ها  گام،شناسي و استاد مطهري، كه شاگرد دو حكيم متأخر بوده، با طرح دو نوع انسان
. اند شتهشناسي بردا ي حكمت متعاليه در عرصه انسانها در عرصه به فعليت رساندن ظرفيت

اند و بيش   تمام موجودات بر طبع خاصي آفريده شده،اساس مباني حكمت متعاليه  بر،بنابراين
  . از يك نوع ندارند، بر خلاف انسان كه داراي انواع است و طبعي جز مختاريت ندارد

شده از سوي اين حكما متعدد و متنوع است، اما در  ي مطرحها شناسي هرچند انسان
گيري الهي  ند انسان يا جهتگيرند، يعني همگي معتقد ميگوي واحدي قرار  ذيل ال،مجموع

ها و   باورها، گرايش،گيري غيرالهي دارد و در نتيجه  متعاليه است و يا جهت،دارد و در نتيجه
 در حوزه الگوها و مكاتب امنيتي ،بر اين اساس. شود رفتارهايش ممكن است عرفي يا متدانيه 

اول، الگو و مكتب امنيتي متعالي، كه بقاي ابدي انسان در كانون : شود مي نيز سه الگو استنباط
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دوم، الگو و مكتب امنيتي . يابد مي تحقق ن»قرب الهي« و »لقا« جز در كهتوجه آن است 
متعارف، كه بقاي دنيوي انسان در كانون توجه آن قرار دارد، بدون اينكه با اهل حق به دشمني 

دهد و در وضعيت جنگ و  ميتب امنيتي متدانيه، كه اصالت را به دنيا سوم، الگو و مك. برخيزد
 و ها شده، نوع باورها، گرايش توجه به مباحث مطرح البته، با .گيرد ميدشمني با اهل حق قرار 

نكته جالب توجه اين است كه در . شود ميي مختلفي ها  باعث توليد نظريه،رفتارها در اين الگو
نظر نيست،   نيز مدها  بقاي دنيوي تمام انسانشده، اساساً  به مباني مطرحعمده اين نظريات، نظر

  . ها مطرح است ها و ملت ها، افراد، دولت بلكه بقاي برخي نژادها، گروه



  
  
  

  منابع
  

 :، تهرانملي امنيت مطالعات در انديشه بنيادين مراحل ؛)1381) (ترجمه و گردآوري( اصغر ، افتخاري
  .اهبردي،ر مطالعات پژوهشكده

 .نشر كتاب: ، قمالاعتباريات: رسائل سبعه ؛)1362( حسين  الطباطبايي، محمد

  . دارالكتب الاسلاميه: ، تهرانالميزان في تفسير القرآن ؛)1379( --------------------- 

 في الدنيا، رساله الانسان ، الدنيا قبل الانسان رساله: الرسائل التوحيديه   ؛)1412( --------------------- 
 .دار الكتاب العربي: ، بيروت....رساله الانسان بعد الدنيا و

 .ي ن ي م خ  ام ام ار آث ر ش ن و  م ظي ن ت  ه س مؤس: ران ه ت ،   ث دي ح  ل ه چ  رح ش ؛)1377(ه  ل ال روح ، ي ن ي م خ امام  

  .ي ن ي م خ  ام ام ار آث ر ش ن و  م ظي ن ت  ه س سمؤ: ران ه ت ،جهل و عقل جنود حديث شرح؛ )1378 (------------------ 

 .ي ن ي م خ  ام ام ار آث ر ش ن و  م ظي ن ت  ه س مؤس: ران ه ت ،امام صحيفه ؛)1385 (------------------ 

  .اسراء، چ سوم: ، قممعرفت آينه در شريعت؛ )1381(عبداالله  آملي،  جوادي
   khamenei.ir،قم علميه حوزه فضلاي از گروهي يدارد در بيانات ؛)1382(اي، سيد علي   خامنه

  . هرمسشهر كتاب،:  تهران،بزرگ نادرزاده ه ترجم، در جهان معاصرفلسفه سياست ؛)1382( دلاكامپي،كريستيان 
 .402 -389 صص  ،30 ش ،راهبرد ،»لوياتان بازخواني«؛ )1382زمستان (صديقه  تبار،  راضي

 و تحقيق تصحيح، اي، خامنه محمد باشراف ،السلوكية المناهج فى الربوبية الشواهد ؛)1382(لهين أ صدرالمت
 .بنياد حكمت اسلامي صدرا: تهران داماد، محقق مصطفي مقدمه

 .باوران به :تهران صبوري، محمد مقدمه و ترجمه ،پايدار صلح ؛)1380(  كانت، ايمانوئل

 .يةالإسلام الكتب دار :تهران جلد، 8 ،الكافي ؛)1365( كلينى 

، 49، شفصلنامه مطالعات راهبردي، »)ره(فلسفه امنيت از ديدگاه امام خميني«؛ )1389پائيز (زايي، نجف   لك
  .5-28صص

 :تهران ،اخلاق فلسفه و نظري فلسفه گستره در سياسي انديشه: كانت سياسي فلسفه؛ )1384(علي  محمودي، 
 .معاصر نگاه

 . صدرا :تهران ، شهيد مطهرىآثار استاد مجموعه ؛ )1388(مرتضي   مطهري،

  .ني نشر :تهران بشيريه، حسين ، ترجمهلوياتان؛ )1380(توماس   هابز،



  
  
  

  نسبت مصلحت و امنيت در فقه سياسي شيعه
  
  25/9/1389: دييتأ خيتار              16/8/1389: افتيدر خيتار

  
  ∗سليماني فاطمه

  چكيده
انداز مقاصد شريعت به مصلحت نگريسته، آن را ملازم شـرع           فقهاي شيعه از چشم   

ــأخر ــد  مــلازم حكومــت اســلامي مــشروع پنداشــته ،و در دوره مت بنــدي و  درجــه. ان
پيامـدهاي آشـكاري در      داراي   ،قات مصلحت در فقه سياسـي شـيعه       بندي متعل   ولويتا

 مـستلزم   ،درك پيامـدهاي امنيتـي    . حوزه امنيت سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي اسـت          
در ايـن راسـتا، دو نـوع رابطـه از        . حصول معرفت به نسبت مصلحت و امنيـت اسـت         

شيني يكـي از متعلقـات بـه جـاي     اند، رابطه طولي مبتني بر جان       يكديگر تميز داده شده   
گانـه سياسـي،       سـه  ساير متعلقات كه پيامدهاي امنيتي نـاگوار آن معطـوف بـه مراجـع             

گر رابطه عرضي مبتني       شناخت اين آسيب رهنمون    .باشد  ميامنيت  ي  اجتماعي و فرهنگ  
ي را در   ل ـمهاي نظري و ع     صلحت است كه بايسته   گانه م   نشيني ميان متعلقات سه     بر هم 

 ـ       حتحوزه مصل  گـرا تجـويز      مين فـضاي امنيتـي تعـادل      ضانديشي به منظور تـأمين و ت
منـد از شـرع    مند و زمينه اين نوع رابطه كه بر محور شريعت و فهم پوياي زمان   . كند  مي

   .دهد  اصلي فرضيه نوشتار حاضر را تشكيل مي مبتني است، هسته
 

  ع امنيتقات مصلحت، مرجمصلحت، امنيت، فقه سياسي، متعلّ :ها كليدواژه

                                                                                                                   
   علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوساستاديار ∗
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  مقدمه
نظـر   يكي از ابزارهايي كه براي اجراي دسـتورات اسـلام در راسـتاي نيازهـاي زمـان مـد                  

 شـده انديشي به حكومت اسلامي تفـويض         باشد، اختياراتي است كه در چارچوب مصلحت        مي
هـاي زيـادي را بيـرون از صـحنه             كـه سـال    ،فقه سياسي اسلام و به خصوص فقه شـيعه        . است

 در معـرض اتهامـاتي دال بـر تـصلب و            ، حكومـت مـشروع طـي كـرده        اجتماعي و چارچوب  
 مدعي ضرورت ظهور نظـام      ،فقه سياسي شيعه  . ها و الزامات زمان قرار گرفت     ناسازگاري با نياز  

و اجتماعي بشر است    ي  كردن اسلام به عنوان دين زندگي فرد       اسلامي است كه رسالت آن پياده     
ن دستمايه حكومت و نظام اسلامي براي اجرا و          مهمتري ،يلمهاي نظري و ع     انديشي  و مصلحت 

  .نمايد مصلحت ضروري ميمفهوم تبيين رو،   و از ايناحياي احكام اسلامي است 
انجامد كه پاسـخ بـه آنهـا در بـستر             هاي فراواني مي    اين مفهوم به طرح پرسش    تأمل درباره   

 كـه   ،نگيـز مـصلحت   ا  عـلاوه بـر مفهـوم مجادلـه       . پـذير اسـت     هاي ديني امكـان     ها و فهم    قرائت
ال مهمـي كـه در ايـن راسـتا طـرح            ؤريشه با بسياري از مفاهيم ديگر است، س        خانواده و هم   هم
اينكه مراد، مصلحت چه كسي يا چه چيزي است؟ به عبارت           . گردد، موضوع مصلحت است     مي

قـات مـصلحت    نسبت ميان متعلّ،مهمتر اينكه . قات مصلحت است   پرسش از چيستي متعلّ    ،ديگر
ق مقدم بر مـصالح سـايرين       به عبارت ديگر، مصلحت كدام متعلّ     . توان ترسيم كرد    نه مي را چگو 

گيرد،  توجه به بسط مفهوم امنيت كه حوزه اطلاق وسيعي را در بر مي است؟ در فرازي ديگر، با    
  . شوند قات مصلحت نيز مشمول ادراكات و استنباطات امنيتي واقع ميمفهوم و متعلّ

در معرض تعابير و تفاسير متفاوتي قرار       و در نتيجه،    ي و نسبي است     امنيت نيز مفهومي ذهن   
نوسـان  بـه   ثبـات و تعـادل را       نظم،  عوامل تأثيرگذار بر امنيت و ناامني كه اجزاء آن يعني           . دارد
 ،در نوشـتار حاضـر، هـدف      . پژوهان قرار داشته اسـت     دارد، همواره در كانون توجه امنيت       وامي

  .  در فقه سياسي شيعه استواكاوي نسبت مصلحت و امنيت
دهـد، ماهيـت      واقعيتي كه اهميت بيشتري به جايگاه و مقام مصلحت در انديشه اسلامي مي            

 در سـطوح    ، سياسي و اجتماعي   امنيت در چنين ساختار   . مي است محور نظام و جامعه اسلا     دين
اس، بـر ايـن اس ـ    . هاي بيـشتري اسـت      پذيري  متضمن آسيب  و   بالاتري از حساسيت قرار داشته    

قـات   مـستلزم واكـاوي نـسبت متعلّ       ،هاي اين نـسبت     بررسي نسبت مصلحت و امنيت و بايسته      
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كـه در پاسـخ بـه       اي     فرضـيه   .باشـد   امدهاي آن در حوزه امنيت مي     ثار و پي  آ ،مصلحت و سپس  
قـات   رابطه عرضـي ميـان متعلّ      شود، بر ضرورت      مون گذارده مي  ك آز حمالات مطروحه به    ؤس

مـصلحت نظـام،    (گانـه مـصلحت       قـات سـه    اين معنا كه با استقرار متعلّ      به. مصلحت تأكيد دارد  
نشيني با محوريـت شـريعت در فقـه           در رابطه مبتني بر هم    ) مصلحت عمومي و مصلحت شرع    

اي   بـه گونـه  ،ن يافته، مراجع و موضوعات امنيت     ه، امنيت در وجوه فراگير خود تعي      سياسي شيع 
  .گيرند  در معرض تأمين و تضمين قرار مي،يهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگ موسع در بخش

 ،شـود و سـپس       مـي  مفهـومي تحليـل و تعريـف      اين راستا، نخست مصلحت به لحـاظ        در  
شناسـي     پديـده  ،پـس از آن   . شـود   گانه آن در فقه سياسي شيعه به بحث گذارده مي           قات سه متعلّ

گانـه آن      سـه  امنيت طرح خواهد شد كه مشتمل بر تعريف مفهوم امنيت و مراجع و موضوعات             
  ضــمن،در نهايــت. باشــد  مــي)متعلقّــات مــصلحت (در انطبــاق و ارتبــاط بــا موضــوع قبلــي

شناسي آن در حوزه      قات مصلحت در فقه سياسي شيعه و آسيب       بندي متعلّ   سنجي و درجه   نسبت
   .شود مي  مطالعه ، اين دوصلحت و امنيت و راهكارهاي جمع امنيت، نسبت بايسته م

  
  ه سياسي شيعه مصلحت در فق.الف

ورزي  انگيـز در حـوزه انديـشه         ابهـام  ،اي رايج و كهن و در عين حال         مصلحت به مثابه واژه   
نظـام  . اسـت ويـژه انديـشه سياسـي        به   ،هاي مختلف دانش سياست      حوزه سياسي، دال مركزي  

 متأثر از ايـن مفهـوم كليـدي بـوده           ،)شيعه(ويژه در حوزه فقه سياسي      ه   ب ،انديشگي اسلامي نيز  
  . نمايد  ارائه ميآنتوجه به مبناي فكري و اعتقادي  خود، تعبيري متفاوت از  كه بااست 
  

   مفهوم مصلحت .1
ل سود و نفع براي انـسان   م و به آنچه حا )در برابر فسد  ( است صلح   ،مصلحتريشه لغوي   

 بـه تبعيـت از      ،توجه به هر دو جنبه ايجابي و سـلبي مـصلحت          . دشو يا جامعه باشد، اطلاق مي    
گر تعريفي نسبتاً جامع از مصلحت خواهد بود          ، رهنمون » في علم الاصول   المستصفي«الي در   غز

  . »فع ضرر يا مفسدهدجلب منفعت و «از است اساس آن، مصلحت عبارت كه بر 
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خانواده توسط انديشمندان مانند خير، صلاح، سعادت، علاقه، خوشايند و  كاربرد واژگان هم
  .)1384:13افتخاري،(  و پيچيدگي مفهومي مصلحت دارد دلالت بر تداخلمانند آنها،

ربرد نخست، مصلحت امري     در كا  .توان به كار برد     كم دو گونه مي     مفهوم مصلحت را دست   
ــدهاســت expediency ،آنمعــادل انگليــسي   واضــافي اســت ــه معنــاي فاي و  1منــدي  كــه ب

 همگـان را  رد يـا  ف ـبه شدن   قابليت اضافه ،مصلحت. باشد ميداشتن براي هدفي خاص      تمناسب
 با تقيد به ايـن كـاربرد،        ،ريبريان با . ي يا عمومي را ندارد    دارد، ولي قابليت اتصاف به خصوص     

  . كند دهنده امكانات رسيدن به هدف تعريف مي مصلحت را به عامل افزايش
 به معناي منفعت و خير      interestالاطلاق مصلحت است و معادل        كاربرد دوم، كاربرد علي   

: 1384ميرموسـوي،   ( مصلحت در اين معنا قابل اتصاف به خـصوصي و عمـومي اسـت             . است
  .شود  ميگفتهكه به آن مصلحت عمومي نيز  )39-38

انداز مقاصـد شـريعت و بـا رويكـرد فقهـي بـه مفهـوم                   از چشم  ،انديشه و فرهنگ اسلامي   
در  به اين معنـا كـه فقهـا بـه جـستجوي مـصلحت انـسان و اجتمـاع                     ،ته است مصلحت پرداخ 
 فقـه   ،در ايـن معنـا    . انـد   هاي وحياني بر محور نـصوص و شـريعت روي آورده            چارچوب داده 

. شده از سوي شارع اسـت      با عنايت به اصول وضع    ) 14 :1384افتخاري،  ( »تئوري اداره جامعه  «
 زايـش  به   ، در تعامل با الزامات زندگي سياسي      ،چنين ديدگاهي در مورد شريعت و رسالت فقه       

ساختن شـريعت در برابـر نيازهـاي فزاينـده          پذير  عنوان ابزاري براي انعطاف    مفهوم مصلحت به  
 بـا نگـرش     ،اين نوع نگرش به مصلحت بر محوريت شريعت و عقلانيت شرعي          . شود  منجر مي 

   . از اساس متفاوت است، عقل مستقل بشري غرب بر محورمطرح در انديشه سياسي 
  

   متعلّقات مصلحت.2
ق مصلحت چيست يـا      اينكه متعلّ  .آن در عرصه جامعه است     تعيين   مفهوم مصلحت، مشكل  

اصـي   يـا گـروه خ       قشر خاص، حزب   ، طبقه ، اجتماع ، مردم ، مصلحت حكومت  ، مراد كيست؟  
 سنتي آن درباره تعريف مصلحت، به اين دشواري توجه قابـل            تعابيراست؟ در منابع اسلامي و      

                                                                                                                   
1. Utility    
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ريت جامعـه   بـراي هـدايت و مـدي      شـده    توان براساس اهداف معـين       اما مي  ،اعتنايي نشده است  
   . مصلحت پرداختاسلامي به تعيين مصاديق

  
   مصلحت شرع.1-2

اي    از اعتبـار و اولويـت ويـژه        ،شرع به عنوان متعلَّق مصلحت در فقه سياسي شيعه و سـني           
بر ايـن اسـاس، از       .آيد  برخوردار بوده، مبنايي براي شناسايي جايگاه ساير متعلّقات به شمار مي          

مراتبـي و طـولي، مـصلحت شـرع در رأس سـاير مـصالح جـاي                   سلسله رابطهدر  و  منظر شرع   
رسـد؛ مـصالح مربـوط بـه          بدين سان، مصلحت شرع از دو باب قابل طرح به نظر مي           . گيرد  مي

  .مصالح مربوط به مقاصد شرعو حفظ دين و شرع 
دارد دم شيعه، مصلحت در سلسله علل و مبادي احكام شريعت قـرار             قدر انديشه فقهاي مت   

ق آنها براي انسان وجود     و براساس آن، احكام خداوند تابع مصالح و مفاسدي است كه در متعلّ            
گرچه اختلاف نظرهاي فراواني ميان فقهاي شـيعه در خـصوص اصـل تبعيـت احكـام از        ،دارد

 منبع  مصلحت نه از منظر فقه شيعه،     ). 176-166: 1376عابدي،  (مصلحت و مفسده وجود دارد      
شـود و حكـم آن توسـط اهـل           كه موضوع مصالح مرسله را شامل مي       تنباط حكم مستقل در اس  

يـك قاعـده    «مصلحت در حد و انـدازه       «، بلكه از سوي ديگر،      ييد و توسط تشيع است    أتسنن ت 
توانـد    توسـط حكومـت مـي      ،به هنگام بروز تزاحم در مقام اداره امـور جامعـه          است كه   » فقهي

   ).516-17: 1384افتخاري، ( »استفاده شود
كنـد و      عرف و عقلانيت را به وادي فقـه وارد مـي           ،برخي بر اين باورند كه عنصر مصلحت      

 اما بـا توجـه بـه        ،)75-166: 1377پور ازغدي،   رحيم( سازد  فقه را هموار مي    1شدن فرايند عرفي 
تأسيسي آن، بنياد مـصلحت در فقـه         غلبه كاركرد توجيهي و امضايي مصلحت نسبت به كاركرد        

قاعده –ر عقل عرفي و مستقل بشري استوار نيست، بلكه ابتناء آن بر عقل شرعي سياسي شيعه ب
 يبـاور نابنابراين، فارغ از باور يا . به مثابه عقل قطعي غيرقابل مناقشه است     -تلازم عقل و شرع   

 است، دوگانگي عقـل     نههايشدن فقه شيعه، تناقضي كه حل آن مستلزم تلاش فق          به فرايند عرفي  

                                                                                                                   
1 . secularization 
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نمـودن    عقـل اسـت يـا در عقلانـي         نمودن آيا مصلحت در شرعي   . ني است شرعي و شرع عقلا   
  شرع؟ 
  

   مصلحت نظام.2-2
 به معناي رژيم سياسي يا حكومت اسـت كـه وجـوب رعايـت               ،مفهوم نظام در اين تركيب    

 شناسـي، تباراز حيـث    .  انديشه و فلسفه سياسـي داشـته اسـت         اي ديرينه در    مصلحت آن سابقه  
 به معني سيستم ،تر نظام با مفهوم كلان آن افزونيابي روز  يانگر ارتباط ب، و بسط اين مفهوم   زايش

فقه سياسي شيعه نيز كـه       . انجاميد اوتمتفتضارب آراء   به   ،جامعه بوده كه كيفيت تعامل اين دو      
 - و الزامات زندگي سياسي      ها مقتضاي نياز  هدر سير تطور خود، مفاهيم و مقولات جديدي را ب         

اسـلامي و حكومـت     ( قرار داد، در بستر انقلاب اسلامي، مصلحت نظام          ه موضوع تفقّ  اجتماعي
تعبيـر حفـظ نظـام بـه        «.  كه حفظ نظـام وابـسته بـه آنهاسـت          اندد   مي اي  مهمهرا از امور    ) ديني

دم ق و پذيرش ت   )60،  1378:قويت(» محافظت از كيان حكومت اسلامي در مقابل دشمنان اسلام        
اي ندارد، اما پـس از         پيشينه ، در انديشه و فقه سياسي شيعه      ،يعتآن بر احكام اوليه و ثانويه شر      

آنچـه در حفـظ نظـام جمهـوري         «.  مورد اهتمـام واقـع گـشت       كداًؤ م ،ظهور جمهوري اسلامي  
شود و آنچه ضرورت دارد كـه         اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي           

صـحيفه  ( »... اسـت  رجح ترك آن مستلزم     ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا           
كـام  حب ا و از چـارچ    خـارج  ،انديـشي حكومـت     ، مرحله مصلحت  رو  از اين  .)188: 15ج  نور،

  .شده، آغاز گشت  تعيين فرعيه از پيش
اجراي احكام الهـي جـز بـه وسـيله           «چون ، نظام  مصلحت اسلام و   خلطدر اين مراحل، با     

حفظ نظـام از    ... آيد،     هرج و مرج لازم مي     ،ورتص  حكومت ممكن نيست، چرا كه در غير اين       
، )46: 1385 امـام خمينـي،   ( »باشـد   امور مسلمين از امور مبغوض مـي      كد و اختلال    ؤواجبات م 

در ايـن راسـتا،     . به مصلحت نظـام وابـسته گـشت        )جامعه اسلامي (مصلحت اسلام و مسلمين     
يشه سياسي قديم، ترسيم نظـام       فقها به سياق اند    ،اصلي فلسفه سياسي اسلام و همچنين       دغدغه

به عبـارت ديگـر، فقـه سياسـي شـيعه           . مطلوب و سپردن آن به فرد صالح و متشرع بوده است          
 ،رو  و از ايـن   » ي بايـد حكومـت كنـد      چه كس «ال بوده است كه     ؤهمواره در پي پاسخ به اين س      
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، »؟چگونه بايـد حكومـت كـرد       «ال محوري آن را   ؤمتفاوت از فلسفه سياسي جديد است كه س       
  . دهد تشكيل مي

  
   مصلحت عمومي.3-2

در انديشه سياسي، مصلحت از ابتدا متصف به صـفت عمـومي بـوده و در حـوزه عمـومي             
. اسـت هـاي سياسـي مطلـوب و نـامطلوب بـوده             بندي انواع نظام   و معيار صورت  تعريف شده   

ه ت ك ـمسأله اين اس ـ«. كاهد است كه از عينيت آن ميمصلحت تنگناي تعريف در وجه عمومي    
بـودن،   دست يافت كه به جـاي مـبهم و مخـتص          ) عمومي(توان به تعريف مصلحت       چگونه مي 

ــد    ــام باش ــي و ع ــت    ... عين ــي اس ــه عين ــوارد؛ آنچ ــشتر م ــوردار  ،در بي ــت برخ  از عمومي
  .گردد  اختلاف آراء انديشمندان نيز به همين موضوع برمي.)41: 1370هانتينگتون، (»نيست
 گرايي بر   جمع ؛ مصلحت را نفع و لذت فردي      ،گرايانه   رويكرد فايده  اساس  بر ،فردگرايي ليبرالي  

اساس رويكرد    بر ، و پراگماتيسم  ؛ مصلحت را حفظ منافع عمومي جامعه      ،گرايانه  اساس رويكرد نفع  
 قرار دارد، روسـو     در ميان اصحاب  . دنكن   مي  خلاصه ي مصلحت را در تأمين منافع عمل      ،انهپيامدگراي

 ،كه حاصل جمع جبري منافع افراد نيست، از سايرين مانند هـابز و لاك    » وميه عم اراد«با طرح ايده    
  : دسو، غالباً تفاوت زيادي ميان اراده همگاني و اراده عمومي وجود دارو از ديدگاه ر.گردد تمايز ميم

 اراده عمومي به منافع مشترك توجه دارد، در صورتي كه اراده همگاني منافع خـصوصي                « 
 حـال اگـر از ايـن        .باشـد   هـاي شخـصي مـي       اي از اراده    رد و فقط مجموعه   گي  را در نظر مي   

ند، حذف نماييد، آنچـه بـاقي   نك هايي كه يكديگر را خنثي مي     علاوهه   منهاها و ب   ،ها  مجموعه
باشد    آنچه سبب عموميت اراده است، بيشتر علاقه مشتركي مي         .ماند، اراده عمومي است     مي

  . )38-34 :1384روسو، ( »نه اكثريت آراي آنهاكند،  كه افراد را به هم مربوط مي
 از  امـا  نه متفاوت به كار رفته،     در هريك از اين رويكردها، مصلحت به دو گو         ،نكهآرغم    به

 . پديـدار گـشته اسـت   ي بـه شـكل پيـشين   ، اين مفهوم در تمـامي ايـن رويكردهـا       ،منظر فلسفي 
 عقل قابل كشف است و همـين        دالهي وجود داشته كه به مد      لق امر مصلحت پيشيني قبل از تع    «

وارد » مـصلحت عمـومي  « است كه به حوزه مباحث فلسفه سياسـي در قالـب   يمصلحت پيشين 
گفتـه، مـصلحت در فقـه سياسـي            در حالي كه مطابق مطالب پـيش       .)14: 1384حقيقت،  ( »شد
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 اسـت كـه پـس از تعلـق امـر الهـي كـشف        ي امري پـسين  ،طور اخص در فقه شيعه    ه  اسلام و ب  
 به عنوان معياري براي تنظـيم مناسـبات   ،مفهوم مصلحت عموميبه همين دليل است كه      .شود مي

 در ،البتـه .  نسبتاً ناانديشيده باقي ماند،در قلمرو فقه سياسي   گشت و   ن فربهاجتماعي و نظام سياسي     
شـيخ محمـد حـسن نجفـي        (انديشه فقهايي نظير محقق كركي، محقق سبزواري، صاحب جواهر          

 به مثابه معيار تمييز حكومت مطلوب از        ، مفهوم مصالح عمومي   ،رتضي انصاري شيخ م و  ) اصفهاني
مل، تعيين حدود و ثغـور و مرجـع تـشخيص مـصلحت             أنامطلوب تلقي گشته، اما موضوع قابل ت      

به معناي هدايت امور جامعه متناسب با خواسـت اكثريـت كـه در انديـشه                » مصالح اكثري «. است
، به موضوع قابل    )دمهقم: 1359اني،  قطال(شود   اني ديده مي  قد طال فقهايي مانند آيت االله سيد محمو     

  .گردد گفته باز مي مل پيشأت
  
  و چارچوب نظري آن امنيت.ب

مستلزم درك مفهوم امنيت و ابعـاد و مراجـع آن    ، امنيتوشناخت رابطه و نسبت مصلحت  
 ،آناز رهگـذر    تـا   هاي اجتمـاعي اسـت       رهيافتاز  گفته و با اقتباس      در چارچوب تعريف پيش   

  .مقدمات لازم براي آزمون فرضيه تكميل گردد
  

   مفهوم امنيت.1
 ،ترين برداشت  هاي بشري است كه در اولين و ضروري        ترين انگيزه  جويي از پركشش   امنيت

از اين روست كه در اولين تعاريفي كه از امنيت به عمـل         . با صيانت نفس پيوند ناگسستني دارد     
 مفهـوم امنيـت     ،در اين رويكرد  . محور واقع شد  » نبود تهديدات  «،لبيآمده، بر مبناي رويكرد س    

تعاريف جديدتر بر مبناي رويكرد     . اشارت دارد » هاي كمياب  نبود تهديدات نسبت به ارزش    «به  
ها و   توان و امكان پيشبرد اهداف، ارزش     در آن،   ايجابي، امنيت را به وضعيتي اطلاق مي كند كه          

  ).119: 1380افتخاري، ( ها وجود داشته باشد خواست
انتظارات در يك .  از يك سو مبتني بر انتظارات است،مطابق اين رهيافت، مفهوم امنيت

سوي از .  شرط لازم ثبات سيستم است،شود و امنيت انتظارات رابطه شناختي با آينده درك مي
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س، تلقي هر بر اين اسا). 26: 1382خاني،  عبداالله( مفهوم امنيت مبتني بر رضايت است ديگر،
» چارچوب موجود جامعه« آن با 1»هاي ها يا اولويت داشته پيش« حاصل تلاقي ،بازيگر از امنيت

 .شود هاي اجتماعي واقع مي  و پويشباشد كه مبناي ارزيابي روندها مي

به منزله مهمترين عامل نارضايتي و  ،)1385 خاني، عبداالله(ها  خواسته / ها شكاف داشته
 شناسانه امني و در نتيجه، نوعي تهديد امنيتي است كه مقتضي رويكرد آسيبدهنده نا افزايش
دارد، امنيت و ناامني بر اساس » درون« كه نگاهي معطوف به شناسانه در رويكرد آسيب. است
  . ندپذير كشور كه نقاط ضعف و آسيبشود   تحليل ميهايي ها، بسترها و موقعيت زمينه
 

   مراجع امنيت.2
 به معناي نفي وگردد   در سطح ملي طرح مي،نوشتار به مقتضاي موضوعامنيت در اين 

 از ضرورت اتخاذ ،تحليل امنيت در سطح ملي. باشد اهميت و جايگاه ساير سطوح تحليلي نمي
  . گيرد ت ميأدر مورد امنيت ملي نشزا  معطوف به مسائل درونديدگاهي بسيط 

  
   مرجع  سياسي امنيت.2- 1

ايدئولوژي (  ايده حاكميت ،تر حكومت يا به عبارت دقيقمرجع، ، 2 در بخش امنيت سياسي
 قالب نهادها  به عنوان شكل غالب سازمان سياسي است كه در،)دهنده حاكميت و قواعد تشكيل

بر همين . دستور كار امنيت سياسي شامل ثبات سازماني نظم اجتماعي است. گردد متجلي مي
 به ، انديشه دولت،تر و به طور مشخصازماني دولت اساس، آماج تهديدهاي سياسي را ثبات س

با اين . دهد تشكيل ميبخش آن  بخش و نهادهاي تجلي ويژه هويت ملي و ايدئولوژي سامان
معطوف به مشروعيت داخلي واحدهاي سياسي است كه عمدتاً به  ،وصف، تهديدهاي سياسي

به عبارت ديگر،  .گردد  برميكننده دولت ها و موضوعات تعريف ها و ساير انديشه ايدئولوژي
در اين راستا، هر آنچه . كانون اصلي تمامي اين تهديدهاي سياسي، حاكميت دولت است

شناسايي، مشروعيت و اقتدار حاكم را زير سؤال برد، تهديدي وجودي عليه حاكميت محسوب 

                                                                                                                   
1. Priorities  
2. Political Security 
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ابعاد  بلكه از حاكميت خود در ،بر اين اساس، حكومت نه تنها از موقعيت سياسي. مي شود
 اهميت رو   از اين، حاكممشروعيت دولت يا رژيم.  (Buzan,1998:146) كند داخلي دفاع مي
هاي كننده قدرت رهبري كارآمد، برداشت جامعه از مناسب و مفيدبودن سياستدارد كه تعيين

  .) Azar, 1988: 67-10 1 (و يكپارچگي اجتماعي و فرهنگي است ملي
  

   مرجع اجتماعي امنيت.2- 2
 يعني ملت است ، جمعي  هويت، مرجعدهنده و سازمان، مفهوم 1ر بخش امنيت اجتماعيد
 پيچيدگي و درهم تنيدگي ،نكته شايان توجه در اين زمينه. تواند مستقل از دولت باشد كه مي

باشد،  گرايان مي كيد جامعهأاين مرجع كه محل اصلي ت. امنيت سياسي و امنيت اجتماعي است
 تهديد عليه ،همانگونه كه تهديد عليه حكومت. معادل حكومت قائل استبراي جامعه وزني 
 مراد از هويت ،البته. است تهديد عليه هويت آن  نيزباشد، تهديد عليه جامعه اقتدار آن نيز مي

 در عين ارتباط نزديك با ساير ، هويت فرهنگي.اجتماعي است - هويت سياسي ،در اين سطح
  .ر موضوع بحث خواهد بوداي ديگ  در طبقه،وجوه هويتي
مين عدالت اجتماعي، أ اصول امنيت ملي را مبتني بر ايجاد رضايت عمومي، ت،گرايان جامعه
كردن ملاحظات مربوط  نقطه عطف اين رويكرد، دخيل. دانند وردن نيازهاي جامعه ميآرفاه و بر

ن منافع مردم و ميأاي كه بدون ت محوري در مفهوم امنيت ملي است، به گونه به مردم و مردم
 مبتني بر اين ،مفهوم تازه پديدارشده از امنيت. شود  مستقر نميكسب رضايت آنها، امنيت اساساً

: 1387ربيعي، ( ضروري است  كاملاً،تلقي است كه تحقق عدالت اجتماعي براي نيل به امنيت
ق و مين حقوأهاي اجتماعي را بايد در عدم ت اين اساس، خاستگاه چالش بر). 122-121
  .هاي اجتماعي مردم جست و جو نمود توجهي نهاد سياسي به خواسته بي

هاي  تفاوت باشد و يا در زمينه مين حقوق اجتماعي مردم بيأاگر نهاد سياسي نسبت به ت
رش و ناامني را فراهم آورده است گفته تبعيض قائل شود، زمينه خيزش و شو پيش

كه از جايگاه (  عدالت و آزادي اجتماعي بدين سان، استقرار). 161-143: 1387احمدي،(
                                                                                                                   

دراينجا منظور از امنيت اجتماعي، امنيت جامعه ايران است كه مرجع آن هويت ملي ايراني و ايران مي باشد، نه           . 1
  .باشند  مرجع آن افراد مي كه Social Securityامنيت در جامعه ايران، يعني 
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 ابزار ،شده هاي متعارف و پذيرفته در محدوده ،)باشد اي در دين اسلام نيز برخوردار مي ويژه
  . آيد رايي و انسجام جامعه به شمار ميگ هم

  
   مرجع فرهنگي امنيت.2- 3

هاي   هويت فرهنگي مسلط و هژمون است كه مشتمل بر ارزش،مرجع در امنيت فرهنگي
ها و آداب و رسومي  ها، عقايد، ايدئولوژي  مجموعه نگرش،هاي فرهنگي ارزش. فرهنگي است

ها در  اين ارزش.  سنجيده و مطلوب است،است كه بيشتر افراد جامعه قبول دارند و از نظر آنها
 در ذهنيت افراد جامعه رسوب كرده و به صورت ،نشست رفتاري  به عنوان ته،هاي متمادي سال
بر اين اساس، فرهنگ با ). 50: 1384ميري آشتياني، (وي رفتاري بهنجار درآمده است الگ

ها، باورها و  ها مرتبط است كه قابليت هاي ادراكي، شناختي، ارزشي و گرايشي انسان حوزه
امنيت فرهنگي با چگونگي و شيوه زندگي افراد . كند اي را در آنها ايجاد مي هاي ويژه شخصيت

 كارامدترين عنصر و ،فرهنگبر اين اساس، ). 20: 1377ازكيا،(يابد  عميق مي يك ملت پيوندي
  . دهد  كه پشتوانه آن را عقيده و انديشه تشكيل مياجتماعي استتحولات زيربناي ديگر 

 جامعه هرشناختي  ترين لايه امنيت هستي ترين چهره و دروني  برجسته،امنيت فرهنگي
 بر نوعي احساس تداوم در رويدادها، حتي آنهايي كه به ،شناختي يا وجودي امنيت هستي. است

 ،شناختي بنابراين، امنيت هستي. طور مستقيم در حوزه ادراك شخصي قرار ندارند، دلالت دارد
جتماعي و مادي كنش در هاي ا نشان از نياز فرد به اطمينان از تداوم هويت خود و دوام محيط

  ). 32: 1384، بخشيان(دارد اطراف خود 
 ،اي به عادات فرهنگي مشخصي گره خورده باشد ـ مانند ايران ـ اگر هويت ملي جامعه

ريزي عادات و در  هرگونه عامل يا منبعي كه اين عادات را در معرض تغيير قرار دهد و به پي
و فرهنگ معارض شناخته شده  خردههاي جديد هويتي منتهي گردد،   برسازي نشانه،نتيجه

   .آيد  فرهنگي به شمار ميچالشي در حوزه امنيت
 فرهنگي در راستاي - يكي از مهمترين تحولات اجتماعي،)ي معارض(ها فرهنگ رشد خرده

 در زماني كه فرهنگ ،به ويژه.  استگريزي و دگرپذيري ، خوديپذيري و تمايزپذيري تفكيك
ا دگر ها ر فرهنگ گونگي خود را از دست داده و ساير خرده مسلط، استعداد فراگيري و سقف
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ها از درون جايگاه، پايگاه و  فرهنگ تجلي خرده). 39: 1384، بخشيان(خود تعريف كرده است 
هبي سامان ذهاي م  به ويژه در جوامعي كه بر محور ارزش،اجتماعي –خاستگاه اقتصادي 

ي پذير اين فرايند تفكيك ). 302-301: 1382هبيج، ( يابد ، معنا و پيامدهاي خاصي مياند يافته
 محور و خصوصاً باشد، در جوامع دين برخوردار ميمايزپذيري كه از ويژگي خاص ت -

بر اصالت تنها منبع و ايدئولوژيك كه متكي و مبتني بر منشاء و خاستگاه فرهنگي الهي بوده 
شناختي و وجودي  اي در حوزه امنيت هستي كيد دارد، مفهوم و پيامدهاي ويژهألايزال معنايي ت

  .آورد اتي را در وجوه هويتي فرد يا اجتماع به بار مييابد كه تغيير مي
  
  مراجع امنيت / قات مصلحتنسبت متعلّ. ج

 كه هريـك از ايـن       ست به اين معنا   ،قات مصلحت و مراجع امنيت    گانه از متعلّ    سه بندي  طبقه
 ، مركز و محوري دارنـد و چنانچـه ايـن محـور نباشـد، مـصلحت و امنيـت             ،ها  مفاهيم و پديده  

در قات مـصلحت  بندي متعلّ  بر اين اساس، درجه   .  سست و لرزان خواهند بود     ،دوشهمواره مخ 
قات فوق و مراجع    واكاوي نسبت بايسته متعلّ   ه   لازم ،هاي آن    شناخت آسيب  ،فهم فقهي و سپس   

رود، راهكارهـاي جمـع بـين ايـن           آنچه از اين رهگذر انتظار حصول بدان مـي        . باشد  امنيت مي 
، تـر    در سـطحي دقيـق     ، مراد از نسبت مصلحت و امنيت      ،بدين سان . باشد    قات و مراجع مي   متعلّ

  . مصلحت و امنيت ملي است نسبت، امنيت و سپسقات مصلحت و مراجع  متعلّنسبت
  

  گانه مصلحت در فهم فقهي قات سهبندي متعلّ سنجي و درجه  نسبت.1
در ) 1: ترسيم نمودتوان در چهار وجه  گانه مصلحت در جامعه اسلامي را مي  قات سه رابطه متعلّ 

مـصلحت  ) 2 مصلحت شرع و مصلحت نظام تأمين گردد و مصلحت عمومي مغفول بماند،              ،جامعه
لحت نظـام و شـرع و هـم         هـم مـص   ) 3عمومي تأمين گردد و مصالح نظام و شرع مغفـول بمانـد،             

. نه مصلحت نظام و شرع تأمين گردد و نـه مـصلحت عمـومي             ) 4 تأمين گردد و     مصلحت عمومي 
 ـ              ت مطلوب واضح اس  هـا و     يانديـش  ق در مـصلحت   ترين جوامع آنهـايي هـستند كـه هـر سـه متعلّ
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يك  هيچدر آنها،  جوامعي هستند كه ،ترين  ملحوظ گردند و نامطلوب،انديشانه هاي مصلحت سياست
  .قات در معرض تأمين مصلحت قرار نگيرداز متعلّ

ت مـصلحت سـخن گفـت؟       قـا ر ميـان متعلّ   م و تأخّ  توان از تقد    پرسش اين است كه آيا مي     
       ين بـه صـواب      قـر   ر از نظر زماني باشد، پرسـش      م و تأخّ  احتمالاً پاسخ آن است كه اگر اين تقد

      به عنـوان مثـال،     . ق دفاع شود  ق از ميان سه متعلّ    م يك يا دو متعلّ    نيست و دليلي ندارد كه از تقد
م برنامه داشـت و در       بايد براي مصلحت شرع و نظا      ،توان بر اين باور بود كه در يك مقطع          نمي

 دولـت اسـلامي     دليل اين امر آن است كه     .  به مصلحت عمومي انديشيد يا بالعكس      ،مقطع ديگر 
ق را در دستور كار قـرار دهـد و تنهـا نكتـه     همزمان مي تواند تأمين مصلحت براي هر سه متعلّ  

عمومـاً در   . دگـذار   مـي گفته تـأثير      قات پيش  زمان و مكان بر متعلّ     ،ست كه البته  ا نشايان توجه آ  
 ،، ممكن است مصلحت نظام بيش از مصلحت عمومي مورد اهتمام قـرار گيـرد              شرايط اضطرار 

اسـت   ممكـن  ،اضـطرار  عمومي و يا در شرايط عـادي و غير البته نه به بهاي غفلت از مصلحت    
 بازهم به معناي غفلـت از        بيشتر مورد تأكيد باشد كه     مصلحت عمومي نسبت به مصلحت نظام     

شـأني  و رتبـي  ر م و تأخّر، تقدم و تأخّ اگر منظور از تقد  در عين حال،  . باشد   نمي مصلحت نظام 
گانـه بـالاتر اسـت؟      قـات سـه   يك از متعلّ    پرسش آن است كه جايگاه، ارزش و شأن كدام         ،باشد
ال ؤ بـه ايـن س ـ     ، آراء رايج نه نافذ فقهـي      ،اساس آراء غالب و نافذ فقهي و همچنين        توان بر   مي

گويي بـه    قات مصلحت در راستاي پاسخ    بندي متعلّ    به درجه  ،ن قسمت نوشتار  در اي . پاسخ گفت 
 .شود اساس آراء غالب و نافذ فقهي پرداخته مي  بر،شده ال طرحؤس

 حجتي مشابه قرآن و سنت، در صورت نبود         ، كه براي عقل و اجماع     ،اصوليون در فقه شيعه   
كيد دارنـد،   أارچوب اصول دين ت   اي در آن دو قائلند و بر حجيت عنصر عقل در چ            لهأحكم مس 

مـصلحت  « به ويژه مفهـوم  ،اين امكان را براي فقها فراهم كردند كه نسبت به موضوعات جديد    
توان به مكتب محقـق كركـي اشـاره          در تبيين اين معنا مي    .  با دقت بيشتري برخورد كنند     ،»عامه

 ايـشان و پيـروان ايـن    تـلاش . آيـد  ذون به شمار ميأ سلطان كارگزار از فقيه م  ،داشت كه در آن   
كه از ناحيه نصب الهي و صـدور احكـام          » مصالح واقعي «مكتب بر آن بود كه ضمن پاسداشت        

شوكت در راستاي اهداف عـالي جامعـه اسـلامي           شوند، بتوانند از قدرت سلاطين ذي      تعيين مي 
بـا  مكتبـي كـه     . االله بهبهاني نيز در همين چارچوب شايان توجه است         مكتب آيت . كمك بگيرند 
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را » مصلحت عامـه  « توانست مفهوم    ،گري تقويت جايگاه عقل در فقه شيعي و مبارزه با اخباري         
  .)380-377: 1384افتخاري،  ( به صورت اصل عقلاني حاكم سازد،در درون فقه حكومتي

  :بندي كرد توان مصالح جامعه را چنين درجه  مي،بر پايه فهم فقهي نافذبدين سان، 
بـر همـه ديگـر      كـه    و حفظ اصول اسلام      – به عنوان مجموعه     – مصلحت حفظ اسلام     -1

  .)170: 1380صرامي، ( باشد و حتي احكام ثابت اسلامي مقدم ميمصالح 
 نسبت به مـصلحت حفـظ اسـلام و اصـول آن در درجـه               ، مصلحت حفظ نظام اسلامي    -2
  .)همان(1باشد منظور از نظام اسلامي، حكومت اسلامي مشروع مي. تر قرار دارد پايين
 ،و كيـان اسـلام    به معناي وجـود     (م   مصلحت حفظ نظام اسلامي و مصلحت حفظ اسلا        -3
  .باشند همزاد يكديگر بوده، قابل تفكيك نمي)  به بهاي تعطيلي موقت اصوليحت

هاي ظاهري جامعه مقـدم       هاي ديني بر مصالح مربوط به پيشرفت        رزشا مصلحت حفظ    -4
  .)171: همان( است
 بر مصالح مربـوط بـه گـسترش جامعـه           ،وط به اداره داخلي جامعه     بعضي از مصالح مرب    -5

  .)همان( اسلامي مقدم است
مـصلحت  . اي طـولي اسـت       رابطـه  ،قات مصلحت  ميان متعلّ  شده ترسيمبر اين اساس، رابطه     

 ، در تـلازم ايـن تعبيـر كلـي    .گيرنـد  شرع در رأس و ساير متعلقات در طول و ذيل آن جاي مي           
) حكومت اسلامي (قام والايي به عنصر مصلحت در حوزه نظر و عمل           تعابيري وجود دارد كه م    

  :بندي متعلقات است هاي مختلف فقهي در باب رتبه ها بيانگر قرائت اين ديدگاه. كنند اعطا مي
كه پـس از تـشكيل      ) ره(نظريه ولايت فقيه ملا احمد نراقي، علامه نائيني و امام خميني           -1

حكومـت كـه    «از منظـر امـام خمينـي،        . لقـه گـشت    متصف به مط   ،حكومت جمهوري اسلامي  
اي از ولايت مطلقه رسول االله است، يكي از احكام اوليه اسـلام اسـت و مقـدم بـر تمـام                       شعبه

 ).170: 20صحيفه نور، ج ( »باشد مي، حتي نماز و روزه و حج هرعياحكام ف

كـام اسـلامي و     شناسي اح  نظريه ادراكات اعتباري علامه طباطبايي كه با عنايت به گونه          -2
قابل تغيير و نسخ نيست، ولـي       احكام ثابت تابع فطرت است و لذا        « معتقد است    ،بندي آن  طبقه

                                                                                                                   
ي تـشكيل نظـام    خلفـا بـرا    در برابر حكومتحضرت و عدم قيام    )ع( ساله حضرت علي   25 استناد به حكومت     .1

  .اسلامي



 99 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ... نسبت مصلحت و امنيت

احكـام و    ،از ايـن ديـدگاه    . »شود احكام حكومتي مقطعي و به حسب مصلحت وقت گرفته مي         
بـاط   ثابت و احكام و قوانين نـاظر بـه ارت          ،قوانين ناظر به فرد انسان و ارتباط او با جهان خارج          

. گردند، متغير و پويا هستند     انسان با جامعه و احكام و قوانين اجتماعي كه در جامعه متحقق مي            
الـب سودرسـاني متقابـل در       ق در   ،بر همين اساس، علامه طباطبايي مصلحت را در معنـاي اول          

نفعت خود از طريق بـه       سود و م   رايتلاش انسان ب  (ل استخدام   صاجتماع سياسي با اتكا به دو ا      
مطـرح  )  سـود همـه را خواسـتن       ،براي سود خـود   (و اصل اجتماع    ) وردن ديگران آتخدام در اس
 براي سود   ، در نهايت  ،داند، چراكه انسان   ايشان برايند اين دو اعتبار را اعتبار عدالت مي        . كند مي

ها و روابـط ميـان اعـضاي اجتمـاع متعـادل              نسبت ،نخواهد كه در آ    همه، عدل اجتماعي را مي    
مصلحت در معناي دوم، احراز مـصلحت از        . اي كه مصلحت عمومي را دربردارد      نه به گو  ،است

 .)126-121: 1384مقدم،  يزداني (طريق عقلانيت جمعي اجتماع است

در شـرح كتـاب     آن را   كـه    حـداكثري آيـت االله سـيد محمـود طالقـاني             مصالحمكتب   -3 
هدايت و  « آيت االله طالقاني به      ،ر اين اثر  د. المله علامه نائيني تبيين نموده است      الامه و تنزيه   بيهتن

 بـه مثابـه مفهـوم محـوري مـصالح        ،»تدبير امور جامعه بر اساس خواست اكثريـت اعـضاي آن          
خواهان  و مشروعه) علامه نائيني(خواهان  كند و به تضارب آرا ميان مشروطه حداكثري اشاره مي

ه علامـه بـه مـصلحت حكومـت،         در اين شرح، اركـان ديـدگا      . پردازد مي) االله نوري  شيخ فضل (
گيـري نـائيني     عنـصر مـصلحت در نتيجـه      . شود مصلحت ولايت و مصالح غيرممكنه تقسيم مي      

سيس حكومت مبتني بر ولايت     أ به اين معنا كه با توجه به غيرمحتمل بودن ت          ،تجلي آشكار دارد  
الح مـردم   ييد بر مـص   أفقيه، الگوي مشروطه از غصب كمتري برخوردار است، چراكه بنياد اين ت           

خواهـان را بـا      انديـشي مـشروطه    االله نـوري كـه مـصلحت       شـيخ فـضل   ). 1359طالقاني،  (است  
انديشي اسلامي كه بر حرمت اصول اوليه شريعت و وجوب اطاعـت از خـدا، رسـول                  تحلصم

دلالت دارد، بـر الگـوي حكـومتي        ) فقها(االله، ائمه معصومين و نائبان عام ايشان در دوره غيبت           
بودن مشروطه و اسـتبداد بـا ميـزان مـشروع معلـوم              وقتي مخالف « زيرا   ،نمايد ميكيد  أمشروع ت 

 »باشـد ... گشت، پس چاره منحصر است كه كردار و گفتار هر دو بايد موافق بـا شـرع احمـد                    
 ).134: 1374نژاد،  زرگري(
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 در محـدوده امـور مبـاح تحديـد          منطقه الفراغ شهيد صدر كه احكام حكومتي را صرفاً         -4
 عبـارت از هـر      ،به موجب نص قرآن كريم، حدود و قلمرو آزادي و اختيـارات دولـت             . كند مي

 يعني ولي امر اجازه دارد هر فعاليت و اقـدام           ،عمل تشريعي است كه به طور طبيعي مباح باشد        
. مشمول حرمت يا وجوب صريح را به عنوان دستور ثانويه ممنوع يا واجب الامـر اعـلام كنـد                  

 مباح  ولي امر منحصر به آن دسته از اقدامات و تصميماتي است كه طبيعتاً            بنابراين، آزادي عمل    
 ).18: 1384حقيقت، (اعلام شده باشد 

اجتماعي اسـلامي و    -هاي سياسي    لفهؤ به عنوان حكومتي با م     ،سيس جمهوري اسلامي  أبا ت 
بـه   گفته در صحنه عمل سياست متعين گـشت و         مبتني بر ولايت مطلقه فقيه، اولين نظريه پيش       

ات كالات و تشكيؤ در معرض آزمون، س، به عنوان نخستين تجربه حكومت اسلامي شيعي       ،طبع
. ه اسـت  قـرار گرفت ـ  سنجي متعلقات مـصلحت      بندي و نسبت    در زمينه درجه    خصوصاً ،متعددي

وير آن است، وجود رابطه طولي يا عرضي        نكه نيازمند تدقيق فقيهانه به منظور ت      مهمترين ابهامي   
   .نشيني است گانه مصلحت و بايستگي رابطه عرضي مبتني بر هم ت سهميان متعلقا

  
  مراجع امنيت / قات مصلحتشناسي متعلّ  آسيب.2

  در فقه سياسي فربه گشت و      ،يويژه پس از انقلاب اسلام    ه  مصلحت در انديشه اسلامي و ب     
 متكامـل و    اي مترقيانـه،    كـرد، انديـشه     در مقايسه با انديشه مقابل آن كه بـر تـصلب تأكيـد مـي              

 اجتماعي بردارد و بـا زدودن        تواند بارهاي سنگيني را از نظام       اين انديشه مي  . بخش است   رهايي
با اين حال، آنچه در عمـل از ايـن انديـشه            .  نقش مهمي در پويايي جامعه ايفا نمايد       ،ها  تكروي

تـوجهي بـه آنهـا ممكـن اسـت موجـب        كنـد كـه بـي       را گوشـزد مـي     يهاي  سيبآتجلي يافت،   
  .گرايي در اين گفتمان مترقي گردد يلتقل

قات به سـطح سـاير      گرايي هريك از متعلّ    مهمترين آسيب كه دامنگير مصلحت است، تقليل      
اي طولي است كه به جانشيني يكي به جاي ديگـران و بـه بهـاي آنهـا                    اساس رابطه  قات بر متعلّ

 مـرز ظريـف بـين       طلبـد، تعيـين و ترسـيم        موضوع مهمي كه اهتمام فقهي را مـي       . شود  ختم مي 
در صـورت   . سـاختن آن بـا مـصلحت عمـومي اسـت           مصلحت نظام و مصلحت شرع و مرتبط      

ها و حتـي تهديـدهاي وجـودي را تجربـه              چالش ،دن اين رابطه، مراجع امنيت ملي     ش مخدوش
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گانـه    قات سه اين اساس، پيامدهاي امنيتي ناشي از رابطه طولي و جانشيني متعلّ           بر. خواهند كرد 
  :بندي كرد توان به شرح ذيل طبقه مصلحت را مي

  
   پيامدهاي امنيتي سياسي.1-2

 قواعـد و  ) ايـدئولوژي ( ايـده    ، مهمتـرين مرجـع    ، در بخش سياسي   ،همانگونه كه اشاره شد   
. باشـند   مـي  هـا    بـه عنـوان نمادهـاي عينـي ايـده          ،دهنده حاكميت و ساختارها و نهادهـا        تشكيل

 آن را پـارادوكس     ماهوي كه خصيصه بارز و      كين نظام سياسي اسلامي است    ر ركن   ،ايدئولوژي
تنيدگي پيچيده مصلحت نظـام و مـصلحت          درهم. دهد  گرايي تشكيل مي    گرايي و تقليل    گسترش

 كـه   روسـت   ظرافـت رابطـه از آن     . توان در اين مقوله جستجو كرد       اسلام را به بهترين وجه مي     
ري از آنها در راستاي زندگي      گي   به هنگام بهره   ، همانند بسياري از مفاهيم مذهبي     ،اصل مصلحت 

 ش به اصل موجوديت آنها و نق،رويه و نابجاي آن  متاع ارزشمندي است كه مصرف بي      ،عمومي
  .درسان  آسيب مي،قات سياسي و شرعي مصلحت مشروع به متعلّيبخش مثبتشان در انسجام

طفي  پذيرش عا  پايه نياز ثبات و اثربخشي نظام سياسي است كه بر           پيش ،مشروعيت سياسي 
پذيرش قواعد در بعد عاطفي     . شود  جامعه تعريف مي   قواعد اساسي قدرت از جانب شهروندان     

نفـع  «و  » حقانيـت « با قبول    ،با تعلق و تعهد شهروندان نسبت به نظام سياسي و در بعد عقلاني            
 از يـك    ، خصوصيات نظام سياسـي    چون. شود  قواعد از جانب شهروندان شناسايي مي     » عمومي

دهد و از سوي ديگر، خود تحـت          مل سياسي شهروندان را تحت تأثير قرار مي        ذهنيت و ع   ،وس
قات مصلحت به سـطح     گرايي متعلّ   شود، هرگونه تقليل    تأثير عمل سياسي شهروندان بازتوليد مي     

بخـش نظـام سياسـي      و معنا به عنوان منبع مـشروعيت     هايد  گرايي در حوزه     به تقليل  ،قيك متعلّ 
گرايـي، شـاهد     گرايي و تقليل    ت ديگر، ايدئولوژي در چرخه گسترش     به عبار  .هي خواهد شد  منت

  .استگرا خواهد بود كه متضمن چالش معنادار در حوزه امنيت سياسي  غلبه وجه تقليل
 به اين معنا كـه      ،گويي نظام سياسي است     معطوف به خصوصيت پاسخ    ،سو  ها از يك    آسيب

جانشيني مصلحت نظـام بـه جـاي        –انشيني  قات مصلحت بر مبناي رابطه ج     گرايي متعلّ   با تقليل 
در چنـين  . گيـرد  ان حكومـت و مـردم شـكل مـي      مينوعي دوگانگي ادراكي     -مصلحت عمومي 

گـردد و مـشاركت       گويي نظام سياسي در برابر جامعه محدود مـي          توان و ظرفيت پاسخ    ،يفضاي
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اگـرد،  ايـن فر .  در جهت ايجاد تحول بدل خواهد شـد       ي به مشاركت تهييجي و تعارض     يتأسيس
دهـد    آميز سوق مي    آميز و غيرخشونت    نترلي اعم از خشونت   كحكومت را به اتخاذ سازوكارهاي      
ها از سـوي      آسيب. ناپذير آن خواهد بود     جامعه نتيجه اجتناب  /كه توليد و بازتوليد شكاف دولت     

  ارتباط تنگاتنگي ميان كاركرد و     ،امروزه. ديگر، معطوف به كارايي و عملكرد نظام سياسي است        
بـه عبـارت ديگـر، بـا     .  از طرف ديگر وجود دارد  ،كارآيي نظام سياسي از يك طرف و بقاي آن        

 مشروعيت سياسي تابعي از كارآيي سياسـي، اقتـصادي و           ،شدن منابع مشروعيت و اقتدار     متنوع
 و  يبـا اختـصاص   . آيـد    بخش مهمي از امنيت ملـي بـه شـمار مـي            ،اجتماعي گشته و اين پيوند    

ت يعنـي مـصلح   (قـات مـصلحت     ظام سياسي در چارچوب يكـي از متعلّ       محدودشدن كاركرد ن  
هاي مختلف مخـدوش شـده، تـصوير          هاي خود در حوزه     ويژه كارايي آن در عمل به كار      ،)نظام

 اين همان الگوي مصلحت دولتي است كه در         .گردد  عمومي از عملكرد نظام سياسي متحول مي      
اي از مصالح ويـژه آن       شود كه وجود پاره    دولت داراي ماهيتي مستقل از جامعه ارزيابي مي        «،آن

گيـرد و    در ارتباط تنگاتنگ بـا مـصلحت قـرار مـي          » قدرت سياسي  «،بنابراين. كند را توجيه مي  
اي قـرار    الح ويـژه  صقـدرت سياسـي در خـدمت م ـ       ... شود  شارح و مفسر قدرت مي     ،مصلحت

  ).99: 1384افتخاري، ( »لتي نام داردگيرد كه مصالح دو مي
  

   پيامدهاي امنيتي اجتماعي.2-2
يابـد كـه جامعـه در سـطوح           مـي  همانگونه كه اشاره شد، امنيت اجتماعي در شرايطي ارتقا        

 تـوان   ،گرايي و همبستگي اجتماعي قرار داشته باشد تا نظام سياسي بر ايـن مبنـا               مطلوبي از هم  
چرا كه در شرايط مبتني بـر انـسجام         . يابدام ساختاري را باز   جتماعي به انسج  تبديل همبستگي ا  

ثر در ايجـاد    ؤهـاي م ـ    هاي لازم براي حداكثرسازي همكاري و مشاركت گـروه          اجتماعي، زمينه 
گرايي، زيرساخت رفتارهـاي جمعـي مـشترك بـه شـمار              قابليت انسجام . گردد  امنيت فراهم مي  

تماعي و ايجاد انگيزش تحرك در آنها در پرتو دهي نيروهاي اج   به عبارت ديگر، سازمان   . آيد  مي
  .ق امنيت اجتماعي دانستتحقثر در ؤهاي م توان از شاخص انسجام ساختاري را مي

اعي بـه الگوهـاي رفتـاري       اساس قاعده كلي، تعامل ساختار سياسـي و نيروهـاي اجتم ـ           بر
 ،گرانـه  تمخالفگرانه يا      اعم از حمايت   ،ش جمعي نگيري هرگونه ك    شكل. بخشد  ن مي جوامع تعي 
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 بازتابي از روحيه عمومي شهروندان در       ،امر واقع اجتماعي  . باشد  انعكاس نوع تعامل يادشده مي    
كيفيت آن بسته به كيفيت تعامـل ميـان   . باشد هاي دولت يا مخالفت با آن مي حمايت از سياست 

 نقطـه   ،ينزند و ا    قات مصلحت است كه رضايتمندي يا نارضايتي اعضاي جامعه را رقم مي           متعلّ
 ماننـد   ، شدت نارضايتي به علاوه و منهاي عوامل ديگـر         ،بنابراين«. آغازين امنيت و ناامني است    

توانـد باعـث       مـي  ،يافتـه و منهـاي قـدرت مـدافع         هـا، تهديـدات شـدت       پذيري  به علاوه آسيب  
 »دارشـدن نظـام اجتمـاعي يـا ثبـات سياسـي گـردد              ديدن اجـزاي امنيـت ماننـد خدشـه         صدمه

نـاع يـا عـدم    قهاي اجتماعي در صورت عـدم ا    در سطحي فراتر، خواسته    .)1385 ي،خان عبداالله(
و ي چـون اغتـشاش، شـورش    ئهـا   مستعد آنند كه در قالـب    ،گويي مناسب از سوي دولت     پاسخ
 .)8-40: 1381زراعتـي رضـايي،     ( ظهور يابند كه حتي امنيت نظام را نيز به خطر افكنـد            طغيان

اعـم از    معيـار تمييـز انـواع حكومـت          ،ياري از فقهـاي شـيعه     ست كه در آراء بس    ا اين در حالي  
محقق . باشد مي) البته با تعابير خاص خود    (ناقصه، مصالح عمومي    /نامطلوب و فاضله   / مطلوب

 ميزان رعايت مصالح عمومي را معيار عملكرد فقها و ملاكي براي نزديكي يـا دوري                ،سبزواري
پيش از آن نيز محقق كركي قائـل بـه          ). 367: 1384افتخاري،  (داند   آنها از حكام و سلاطين مي     

اين بود كه فقيه به علت اذني كه دارد، بايد نسبت به مصالح عمومي حساس باشد و وظيفه مهم 
تر حيات    چه در بعد كلي و چه در ابعاد جزئي         ، آن است كه مصلحت مردم     ،او در سطح اجتماع   

 مضمون آرا و عقايـد فقهـاي        ،عموميضرورت توجه و تحصيل مصالح      . مين كند أاجتماعي را ت  
-358: 1384 افتخـاري، ( باشد ديگري چون مقدس اردبيلي، فيض كاشاني و علامه مجلسي مي         

380.(  
 پيونـد   ، از آن اسـت كـه بحـث آنهـا پيرامـون مـصلحت               حـاكي  ،مطالعه آثار فقهاي شـيعه    

 جامعـه  ت ديـن و  نهاد را معيار مصلحالشرايط دارد و وجود اين    ولايت فقيه جامع  ناگسستني با   
فارغ از اختلاف نظر فقها در خصوص تلقي ولايت فقيه بـه عنـوان مـصلحت                . كنند ارزيابي مي 

 آن است كه بنياد   ،اي كه همگي فقها بر آن اشتراك نظر دارند         ممكنه يا مصلحت غيرممكنه، نكته    
 در نيازهـاي انـسان  « بر مصالح جمعي استوار اسـت و       اساساً ،)چه فقيه و چه سلطان    (حكومت  

 در هـر سـطحي محقـق    ،زندگي اجتماعي مقتضي آن است كه حكومت شكل بگيرد و اين مهم     
توان  مل است و نميأشود كه با عدالت نسبيت و سنخيتي داشته باشد، شايسته توجه و درخور ت



 50ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ104

اين مفهومي است كـه بـه روشـني در انديـشه مـلا              . )404همان،  ( »يكسره آن را رد و نفي كرد      
به زعـم وي، آنچـه در بحـث حكومـت اهميـت دارد، اصـل       . اي دارد ه ويژه احمد نراقي جايگا  

 تـصويري جديـد از      ،نراقي بر اساس اين اصـل     . عدالت به مثابه محور مشروعيت سياسي است      
 ـ         . كند مشروعيت آن ارائه مي   حكومت و    كننـده مـصالح     مينأاز اين ديدگاه، هـر حكـومتي كـه ت

لي مشروع از ديـدگاه     صولايت فقيه كه الگوي ا     از نوع     حتي اگر   است و   مطلوب عمومي باشد، 
فيرحـي،  ( داراست   ،اي از عدالت   شيعه است، نباشد، مراتبي از مشروعيت را به دليل اجراي رتبه          

 به معنـاي رعايـت      ،هاي حكومت  داشتن عدالت در سياست    از اين رو، ملحوظ   ). 27-13: 1381
ده مصلحت نظام سياسـي نيـز   كنن مينأمصلحت عمومي است كه با تقويت مشروعيت سياسي، ت  

  .است بلكه تضمين امنيت اجتماعي ،مين امنيت سياسيأ تفقطنتيجه اين فراگرد، نه . باشد مي
عـدم اهتمـام بـه      تـوان اسـتلال كـرد كـه           مـي  ،فقهي موجود و  هاي نظري    با اتكا به پشتوانه   

اسـي را    توان نظام سي   ،انديشانه  هاي مصلحت   ها و سياست    يانديش  مصلحت عمومي در مصلحت   
و  دچار فرسايش كـرده      ،يافته  رك سازمان حدهي نيروهاي اجتماعي پراكنده و ايجاد ت       در سازمان 

ها و نيروهـاي    با بروز شكاف ميان گروه     ،در يك سطح  . كشاند  انسجام اجتماعي را به ضعف مي     
هـاي راضـي و ناراضـي از حكومـت و در       شدن آنها در قالب قطـب      اجتماعي و عموماً دوقطبي   

يگر، با از هم گسيختگي و پيوندهاي ارگانيك دولت و ملت، انسجام اجتمـاعي و بـه                 سطحي د 
در چنـين شـرايطي، هـر نـوع تحـرك         . گرايـد    همبستگي سياسي به ضعف و زوال مـي        ،تبع آن 

همانگونـه كـه انـسجام      . باشـد   دهي حاكميـت مـي      خارج از هدايت، كنترل و سازمان      ،اجتماعي
گـردد، تحـرك اجتمـاعي در         د و انفعال جامعه منجر مـي       به ركو  ،سياسي بدون تحرك اجتماعي   

بر اين  . انجامد   عدم تعادل امنيتي مي    ،ثباتي و در نهايت     شرايط فقدان انسجام ساختاري نيز به بي      
گرايانـه بـه مـصلحت عمـومي، بـا ناكارآمدسـاختن انـسجام                اساس، رويكرد و سياست تقليـل     

  و ر نيروهاي اجتماعي به چـالش كـشيده       ثؤدهي م  ساختاري، ظرفيت نظام سياسي را در سازمان      
. نمايـد   شده حاكميت ايجاد مي    هاي تعريف    نوعي تحرك اجتماعي معارض با خواسته      ،در مقابل 

 زيـرا همانگونـه كـه حكومـت      ،گردد  ساز ناامني در وجوه سياسي و اجتماعي مي         امري كه زمينه  
تمركزنـد، تهديـدي    مه بر محـور مـصلحت عمـومي         را ك تحركات اجتماعي با مطالبات سياسي      

هاي حكومت را كـه مبتنـي بـر مـصلحت             ند، شهروندان نيز ماهيت و سياست     بي امنيتي تلقي مي  
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بر اين اساس، نوعي رويه     . پندارند  هاي خود مي    ها  و داشته     تهديدي عليه خواسته  باشد،   نظام مي 
و گـسترش    تـداوم    ،گيرد كه با تعميق دوگـانگي و تـضاد ادراكـي            سازي متقابل شكل مي     امنيتي
هـاي در   رقابـت « تبـديل تعـاملات و   بـراي در چنـين فـضايي، زمينـه اجتمـاعي لازم        . يابـد   مي

  .دوش  فراهم مي2»هاي برسيستمي رقابت« به تقابلات و ،1»سيستمي
  

   پيامدهاي امنيتي فرهنگي.3-2
هاي مذهبي و شرعي اسـت كـه مبنـاي            ارتزاق فرهنگ در جامعه اسلامي، آموزه      منبع اصلي 

 ،انديـشي   هرگونـه تـصميمي در راسـتاي مـصلحت        . آيد  مصالح از مفاسد به شمار مي     تشخيص  
قات مربوطه صورت نگيـرد، چـه بـسا         داشتن تمامي جوانب و مصلحت متعلّ      چنانچه با ملحوظ  
بنيـان هرگونـه نظـر و عمـل         . داشته باشـد   بر ناپذير براي تمامي آنها در      جبرانزيان و خسارتي    

  . دهد  و احكام اسلامي تشكيل ميفهم ديني از وضعيت جامعهو انديشانه را قرائت  مصلحت
ي اجتمـاع  - مـديريت سياسـي      ، مستظهر به نهاد پوياي اجتهاد بوده و بر اين مبنا          ،فقه شيعه 

هـاي پويـا از نيازهـاي         رسـالت آن را تمهيـد فهـم       رو،    از اين  .دار است   جامعه اسلامي را عهده   
 اجتهاد پويـا در حـد و        ،)ره(از ديدگاه امام خميني   . دهد  فرهنگي تشكيل مي   -اجتماعي  متحول  

ن أتوجـه بـه ش ـ     هـايي كـه بـي      در برخورد بـا ديـدگاه      ،ايشاناندازه اداره جامعه معاصر است و       
پرداختنـد،   حكومتي تشيع در عصر حاضر و با نوعي تصلب به بيان ديدگاه و استنباط احكام مي  

مجتهد بايـد بـه مـسائل       «به تعبير ايشان،    . كردند آنها را عاجز از اداره جامعه و تدبير قلمداد مي         
بول نيست كـه مرجـع و       قابل  قزمان خود احاطه داشته باشد، براي مردم و جوانان و حتي عوام             

  ).518: 1384افتخاري،  (»كنم مجتهدش بگويد من در مسائل سياسي اظهارنظر نمي
ب و قاعده مـصلحت را    چارچو ،مزين به قيد اسلامي   نگونه كه ديده شد، جامعه و نظام        هما

 اما  ،باشد  به كلام ديگر، مصلحت شرع مقدم بر ساير مصالح مي         . بر شريعت مستقر ساخته است    
 معطـوف بـه جامعـه       ،اي از مصالحي كه شرع تعيـين كـرده           بخش عمده  ،همانگونه كه گفته شد   

بـه  اي كه بر سيماي مذهب تزيين گشته، از مـصالح شـرع               بنابراين، وجود جامعه  . اسلامي است 

                                                                                                                   
1. Competition in system  
2. Competition against system  
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هـا و مـضامين       اي محور موجوديت و هويـت آن را اسـلام و آمـوزه              چنين جامعه . آيد  شمار مي 
مـذهبي و هويـت      - در نظام ارزشي     تشتترو، هرگونه تغيير و        از اين . دهد  اسلامي تشكيل مي  

شود، چـرا كـه ظرفيـت و تـوان جامعـه را در                 به معناي ناامني فرهنگي تلقي مي      ،محور شريعت
  .كشد ي هويتي خود به چالش ميها حفظ بنيان
 مـستلزم   ،)گرچه ملازم يكديگرند  ( انگاري مصلحت نظام اسلامي و مصلحت اسلام       يكسان

 مـرز ظريـف و       هرگونه غفلت از ايـن    . هاي موجود در اين رابطه است       توجه فقيهانه به ظرافت   
 ـ            ،نشاندن آن در مقام استعلايي     منزلـه  ه   بدون توجه به الزامات مترتب بـر مـصلحت عمـومي، ب

در چنين شرايطي كه مـصلحت شـرع تـأمين          . بود خواهد   مراجع امنيتي  بندي اختلال در مفصل  
 چرا كه با تغييـر      ،سلامي نيز به شدت مخدوش خواهد شد      نخواهد شد، امنيت فرهنگي جامعه ا     

هاي هويتي، تعريف جامعه از كيستي و چيستي خود متحول شده و اين تحول ضرورتاً رو                  بنيان
سـازي   پذيري و درونـي     روايت جامعه  ،در فضاي ناامني فرهنگي   .  مترقيانه نخواهد بود   به جلو و  

جامعه است، دچـار    ي و رفتارهاي    ر ايستا يكننده بايدها و نبايدها    ها و هنجارها كه تعيين      ارزش
 هنجاري ميان حال و گذشـته، بايـد و نبايـدهاي            –هرگونه شكاف ارزشي    . دشو ناپيوستگي مي 

. شـود  دهد و گسلي ژرف را ميان آنها موجب مـي  هاي مختلف قرار مي    وي نسل متفاوتي را فرار  
هـاي خـود كـه          ويژهبخشيدن به يكي از كـار      ر جهت تعين  اين فرايند، نظام سياسي اسلامي را د      

 بـا  ،نتيجـه آنكـه  . سـازد  هاي فراواني مواجه مي    سازي بر محور مذهب است، با دشواري        فرهنگ
فرهنگـي و    - كـاهش ضـريب همبـستگي اجتمـاعي          ، جامعـه  دگرگوني فرايندهاي باورپذيري  
 ،گردنـد   هاي متصور و محتمل تبديل مـي         به گزينه  ،اجتماعي –همچنين كاهش انسجام سياسي     

قـات مـصلحت، منـابع هـويتي        چرا كه تهديدات حاصله از رابطه مبتني بر جانشيني ميـان متعلّ           
   .كند ير و دگرگوني ناخواسته ميجامعه اسلامي را كه ناشي از فرهنگ مذهبي است، دچار تغي

  
  مراجع امنيت /قات مصلحت نسبت بايسته متعلّ.3

وف به هدفي خاص بـراي    معط »مصلحت دولتي  «،دولتي و حكومتي آن   مصلحت در مفهوم    
 »دولـت مـصلحتي    «،امـر همگـاني   مـصلحت در مفهـوم      .  خـاص كـوچكي اسـت      فرد يا گروه  

رو،    ازايـن .  نه آحاد اعـضاي جامعـه اسـت         معطوف به عموم جامعه و     )100: 1384افتخاري،  (
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گـردد كـه عمومـاً       تحويـل مـي    مـصلحت كـارگزاران نظـام         به ،در معناي مضيق  مصلحت نظام   
 ،مصلحت عمـومي  اين در حاليست كه     . باشد محور مي  حكومت از نوع    مصلحت قدرت است و   

) گرايانه خاص(مصلحت در سازگارنمودن مصلحت نظام از نوع اول         .  است امر همگاني از نوع   
 مـصلحت قـدرت سياسـي بـه     ،فرايندي كه طـي آن . است) گرايانه عام( مصلحت از نوع دوم    اب

سـان،   بدين. گردد   به معناي قدرت سياسي برآمده از اجتماع تبديل مي         ،مصلحت اجتماع سياسي  
اي  قـات مـصلحت در رابطـه   نـشين شـده، متعلّ    ملازم و هـم ،مصلحت نظام و مصلحت عمومي 

 فراتر  ،)ره( از ديدگاه امام خميني     اين همان مصلحت است كه     .قر خواهند شد  مست) افقي(عرضي
  .بوده، حتي بر احكام نيز اولويت دارد» تبعيت احكام شرعي از مصلحت و مفسده«از باور به 

كـه اگـر      چـرا  ،شـمارد  وجود چنين اولويتي است كه توجه به مقوله مصلحت را مجاز مـي            
 از ناحيـه شـارع   ،حقيقي باشد كه در درون احكـام الهـي  مصلحت به معناي عام آن و مصالحي      

امام . لحاظ شده است، ديگر جايي براي اختلاف نظر وجود ندارد و همگان به آن اعتراف دارند         
» مـصالح نظـام   «خميني با اتكا به همين رويكرد در جريان بروز اختلاف نظر، اولويـت را از آن                 

تـوان    نكتـه مهمـي اسـت كـه نمـي     ،امعه اسلاميكيد داشتند كه مصلحت نظام و ج أدانستند و ت  
از اين ديدگاه، مصالح نظام به تنهايي محلي از اعـراب  ). 470 :همان(نسبت به آن غفلت ورزيد    

مين أبه عبارت ديگر، در صورت ت     .  دارد  اقتضاي مصلحت نظام را    ،ندارد، بلكه مصلحت جامعه   
مين أ مصلحت جامعه اسلامي نيز ت)به معناي حفظ موجوديت و كيان نظام سياسي   (مصالح نظام   

در بـستر  بر پايه اين رويكرد، تفاوت و مغايرت مصالح عمومي و مصالح نظام سياسي           . گردد مي
طلبـد كـه     مي، چراكه اهميت حفظ نظام به عنوان مهمترين امر واجب       ،باشد اسلامي متصور نمي  

 ـرا  مصالح عمومي   حكومت اسلامي سياستي را كه       تفـسير ايـن    . نمايـد كنـد، اتخـاذ      مين مـي  أت
محـور    كه تعريفي عام و حكومت     ،انگارانه از مصلحت نظام و مصلحت عمومي       رويكرد يكسان 

گرايانـه و    مفهوم مصلحت دولتي است، تفسيري تقليل      بخش  و تداعي  نمايد از مصلحت ارائه مي   
  بـه منظـور  ، تعريف عام و حكومتي امام خمينـي از مـصلحت          در واقع، . باشد دور از صواب مي   

ايـن قرائـت كـه       .باشـد  و مصالح عمومي مـي    مين منافع   أرساندن به حكومت اسلامي در ت      ياري
امـر  « در جايگـاه     ،دارد، مصلحت را همانگونه كه اشاره دارد      » دولت مصلحتي «دلالت بر مفهوم    

از اين ديدگاه، مصلحت از حيث ماهوي توسط دولـت تعيـين نـشده و در         «. نشاند مي» همگاني
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ثر از آن   أمتناسـب و مت ـ   » حكومـت « تـصوير    از اين رو،  يابد و    نا و مفهوم مي   عمخارج از دولت    
بودن مصلحت نـسبت بـه       »بيروني« ،بدين ترتيب، مهمترين شاخص اين رويكرد     . گيرد شكل مي 

 پيش از آنكه عامل تعريف منافع باشـد، كـارگزار تحـصيل منـافع               ،قدرت است و اينكه قدرت    
  .)همان( »شود شده، ارزيابي مي تعيين

مصلحت قات  بندي متعلّ   گرچه از ديدگاه صرفاً عقلي، احتمالات بسياري در خصوص درجه         
 مصلحت نظام به تنهايي صـحيح نيـست، زيـرا صـدور حكـم               ، منظر فقهي  شود، اما از     مي حطر

 متوقف بر وجود نظام و حكومت اسلامي نيست، بلكه احكام           ،حكومتي و استنباط حكم شرعي    
شد، با نظام و حكومت اسلامي برپا  بدون اينكه،طول تاريخ شيعهحكومتي و شرعي بسياري در 

آمد، حكم حكـومتي      كه رهبري مشروع در جامعه اسلامي به وجود مي        همين. شته است جريان دا 
شود،   ر مصلحت جامعه اسلامي داخل مي      د يمصلحت نظام اسلام  . توانست مصداق پيدا كند     مي

.  اسـلام ناند و دي ـ نان آن را تشكيل دادهكه مسلماي  ا جامعه:  دارد چرا كه جامعه اسلامي دو قيد     
 ،به نظـر  و  ر بوده   ه اسلامي از جامعيت بشري برخوردا     قات مصلحت، جامع  بنابراين، از بين متعلّ   

توجـه    با ،مراد از رعايت مصلحت جامعه اسلامي اين است كه حكومت اسلامي          . آيد  ارجح مي 
 ـ        هاي مجموعه دين اسلام و با       به قوانين و خواسته    اگون توجه به نيازها و مقتضيات متغير و گون

داشـتن    ملحوظ .)77: 1380صرامي،  ( م شرعي و حكومتي نمايد    جامعه، مبادرت به صدور احكا    
ايگـاه اجتمـاعي قـدرت سياسـي و          بـه تعميـق پ     ،مصلحت جامعه اسـلامي در صـدور احكـام        

  .انجامد  مصلحت نظام ميبخشي وامبازق
نظام سياسي و جامعه كه مبناي قرارداد اجتمـاعي عـام اسـت،             قابل  تبر اين اساس، سودرساني م    

 هريـك سـود و منـافع خـود را           ،جامعـه و نظـام سياسـي      . ريزد  اساس مصلحت و امنيت را پي مي      
 هـم داراي ايـن نيـاز        ،هر دو آنها  . پندارند   سود و منافع خود مي      خواهند و يكديگر را در خدمت       مي

 ،تـرين گزينـه   مناسـب رو،   و از ايـن باشـند   ن يكديگر ميمتقابل و هم داراي قريحه به خدمت گرفت 
برنـد، بـه يكـديگر بهـره          از يكـديگر بهـره مـي      كه  مصالحه و تراضي است مبني بر اينكه به ميزاني          

سودرساني حكومت متضمن مصلحت عمومي است و       . )121-138: 1380مقدم،   يزداني( رسانند  مي
  . متضمن مصلحت نظام،سودرساني جامعه به حكومت
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 ، بنابراين، نقطه ثقل ايـن دو      .باشند  نظام اسلامي و جامعه اسلامي متصف به صفت ديني مي         
 را   اتـصال نظـام سياسـي و نظـام         در اين شرايط، حلقه واسـط و نقطـه        . ديانت و شريعت است   

طـراف از فرهنـگ مبتنـي بـر     الا يمرض ـارائـه قرائـت و فهمـي    . دهد  فرهنگ مذهبي تشكيل مي   
 ـ مـصلحت شـرع را       ،رضـي ع در يك رابطه     شريعت و مذهب، نه تنها      ـ    اس  پ مين أمـي دارد و ت

صورت، يعني    در غير اين  . سازد  نشين مي  كند، بلكه مصلحت نظام و مصلحت عمومي را هم          مي
 بـدون التفـات بـه اقتـضائات نهـاد          ،ها و مضامين مذهبي     ارائه قرائتي يكسويه و مضيق از آموزه      

يابـد،    مـصلحت نظـام تقليـل مـي     بـه حت عمومي اجتهاد در فقه شيعه، ضمن اينكه مصل      پوياي
 امنيت سياسي بـه مفهـوم       ،در چنين شرايطي  . گردد  مصلحت نظام جانشين مصلحت عمومي مي     

 اما به دليـل تعـارض   ،گردد مدت تأمين مي   حفظ موجوديت و تداوم بقاي نظام سياسي در كوتاه        
اين . گيرد   و فرهنگي قرار مي    هاي جامعه، در تعارض با امنيت اجتماعي        ها و داشته    آن با خواسته  

اجـزاء  . سـازد    مواجـه مـي    جوديگونه، امنيت سياسي را در بلندمدت با تهديد و         نسبت تعارض 
ني هـاي زمـا   اند كـه بـروز نقـصان در هريـك از آنهـا، در طيـف              چنان در هم تنيده    ،امنيت ملي 

 ،ر وجـوه فراگيـر آن     سازد و از اين رو، تأمين امنيـت ملـي د            متفاوت، ساير اجزا را نيز متأثر مي      
در چنين  . باشد  نشيني مصلحت نظام و مصلحت عمومي بر محور فرهنگ مذهبي مي            مستلزم هم 
 ـ از   ،اي، وابستگي متقابل امنيتي ميان نظام سياسي و نظام اجتماعي           مجموعه وع مثبـت خواهـد     ن

مني هريـك   در نتيجه، ناا  .  به اين معنا كه امنيت هر يك از آنها در گرو امنيت ديگري است              ،بود
قـات  داشتن مصلحت تمـامي متعلّ  از اين رو، ملحوظ.  خواهد شدمنتهياز آنها به ناامني ديگري  

 در رابطه عرضـي ميـان آنهـا بـا     ،انديشي در سطوح نظري و عملي     مصلحت گانه در هرگونه    سه
 در  اي را   است كـه اهتمـام ويـژه      محوريت شريعت و فهم شرعي از ضروريات فقهي و سياسي           

الاطـراف بـراي آن      اين نگرش و راهبرد جامع    . طلبد   سياسي، اجتماعي و فرهنگي مي     هاي  حوزه
بخش نزديك   سازي بر مبناي امنيت اطمينان      است كه نظام سياسي بتواند خود را به محور امنيت         

كـه  تنفس فضاي امن براي حكومت و جامعـه         . ها را مديريت كند     نمايد، نه اينكه همواره ناامني    
 ـ        دو متعلق مي  متضمن مصالح هر     دهـد،   مين و تـضمين  قـرار مـي        أباشد و آنها را در معـرض ت

  :باشد اتي به شرح ذيل ميظمستلزم ملاح
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   مشروعيت ساختاري در پرتو تعامل سياسي.1-3
 مـصلحت نظـام را      ،ها و ضوابط اصلي مشروعيت حكومت اسلامي و در نتيجه           يكي از پايه  

هـاي اجتمـاعي       ارزش وهاي مردم     كي با ارزش  دهد كه ارتباط نزدي     تشكيل مي » خواست مردم «
هـاي     بـا ارزش   شود كه منطبق    نظام زماني از نظر مردم مشروع و موجه تلقي مي         «بنابراين،  . دارد

ــوده  ــاكم ب ــاعي ح ــع( »اجتم ــور،  رفي ــازنده و   ،)448: 1376پ ــل س ــر تعام ــي ب ــرد مبتن  رويك
تـصور و بـاور مـردم ممكـن         همچنانكـه   .  كارگزاران نظام باشد     راهنماي عمل  ،جويانه مشاركت

مـشروعيت  است تحت تأثير عوامل مختلف دچار دگرگـوني شـود، برداشـت و تعبيـر آنهـا از                   
هـاي    آن در قالـب   ، شرط استمرار مـشروعيت تـوان بازتوليـد          بنابراين .يابد  سياسي نيز تغيير مي   

قـي  در شرايطي كه حكومت اسـلامي از منـابع تلفي         . ها و تمايلات جامعه است      ي خواست مقتض
 بلكـه در الوهيـت      ،ع مشروعيت خود را نه صـرفاً در جامعـه         بارتزاق مشروعيت كرده، مبنا و من     

 اسـت  مقتضي ايجاد رابطه متناسب و متوازن ميان اين منـابع        ،كند، مصلحت سياسي    جستجو مي 
اين معنايي است كه هدف واضـعان قـانون اساسـي جمهـوري             . باشد  كه ضامن بقا و امنيت آن       

منبـع  (اي متـوازن از منبـع اجتمـاعي قـدرت سياسـي               يل داده است؛ ارائه آميزه    اسلامي را تشك  
اراده خداوند و اراده مردمي كه در طـول آن          «؛  )منبع پيشيني (و منبع الهي قدرت سياسي    ) پسيني

بخـشي بـه      زايي ساختاري از راه تنوع     رو، مشروعيت    از اين  ).161: 1386سليماني،  ( »قرار دارد 
بخشي به معنـاي      تنوع.  ضروريات راهبردي تأمين امنيت نظام سياسي است        از ،منابع مشروعيت 

 بـه   آنهـا پسيني نيست، بلكـه تـوان تلفيـق مـوزون ميـان             پيشيني يا   منابع  يكي از   حذف يا طرد    
  .باشد  اجتماعي حاكم ميوهاي سياسي   در جهت انطباق ارزش،اكم بر جامعهحاقتضاي شرايط 

هنجارهـاي    بـر  ،هنجارها و قواعد مـورد اقبـال عمـوم        ادراكي كه    -در چنين فضاي ذهني     
يابد، تعامل ميـان منـافع و مـصالح جمعـي بـا منـافع و مـصالح انفـرادي                شخصي ارجحيت مي  

رساني نظام به جامعه و تعامل سياسـي          در سايه بهره  . گردد  اي متصور بدل مي     به گزينه  ،)خاص(
 با حفظ ضوابط و -» ت در سيستميرقاب «-چارچوب سيستمدر هاي سياسي نيز  اين دو، رقابت

  .يابند ين مين نظام تعاركا
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  مندي اجتماعي  انسجام ساختاري در پرتو رضايت.2-3
امنيـت اجتمـاعي در     . دهـد   انسجام اجتماعي ماهيت و محتواي امنيت اجتماعي را شكل مي         

ه، امنيت  گفت   چرا كه مطابق مطالب پيش     ،اين نوشتار بر محور رضايتمندي اجتماعي استوار است       
 مـشروط بـر آن   ،معنايـابي امنيـت  . هاي بازيگران قابل طرح اسـت  ها و خواسته در فضاي داشته  

هاي آنها در ارتبـاط       ها و خواسته    اي از بازيگران با يكديگر مرتبط بوده، داشته         است كه مجموعه  
سـاختاري  روست كه انـسجام         از اين  .)260-264: 1382خاني،   عبداالله( با هم معنا و تعين يابند     

. مقولاتي است كه ارتباط ارگانيك متقابل دارندتماعي به مثابه مستلزم امنيت سياسي و امنيت اج   
دهي نيروهاي اجتمـاعي در قالـب مجموعـه امنيتـي         سازي و سازمان    در اين شرايط، امكان فعال    

مستلزم تي باشد، ضرورتاً    سبراي اينكه الگوي روابط و فرايند مجموعه مبتني بر دو         . فراهم است 
.  اسـت  يل ـهاي نظري و عم     يانديش در مصلحت ات مربوط به مصلحت عمومي      ظمراعات ملاح 

امنيتـي،   ه منـافع و اهـداف بـازيگران سياسـي و اجتمـاعي در مجموع ـ              سان، نتيجه تعامل    بدين
 بلكـه   ،گيري نه تنهـا امنيـت اجتمـاعي          سرآغاز شكل  ،مندي اجتماعي خواهد بود و اين      رضايت

مندي از انطباق ميان قدرت با حفظ منافع و كسب اهـداف             رضايت«. باشد  يامنيت سياسي نيز م   
جهت حفـظ منـافع و كـسب        چنانچه بازيگران اجتماعي همواره از توانايي لازم        . شود ناشي مي 

  .)1385 خاني، عبداالله( »شود اهداف برخوردار باشند، رضايتمندي حاصل مي
نـشيني مـصلحت       ساختاري از طريق هم     انسجام ، مجموعه امنيتي  هرسان، ويژگي مهم     بدين

سـي   نهادهاي سيا  ،اين ويژگي . ديگر است عمومي و مصلحت نظام در رابطه عرضي در كنار يك         
ها و نيروهاي اجتماعي را در راسـتاي اهـداف          پشتوانه رضايت جامعه، گروه   به  سازد    را قادر مي  

وم آن از   ط به بازتوليد مدا    منو ، رضايت اجتماعي  ياستمرار قابل اتكا  . نظام سياسي بسيج نمايند   
پايه اقتباس و  مند و تدريجي بر آگاهي در فرايندي زمانطريق ايجاد و تقويت خودفهمي و خود     

هـاي    ست كه نه تنهـا بـه خواسـته          ا اين فرايندي . پذيري است   پذيري و فرهنگ    يادگيري، جامعه 
س قاعـده فرمانـدهي   اسـا  دهد، بلكـه بـر      عمومي پاسخ داده و آنها را در معرض تأمين قرار مي          

نسجام ساختاري  در اين شرايط كه ا    . سازد  ها را نيز فراهم مي      خواسته» هدايت«اجتماعي، امكان   
وام ق ـ بـه    ،آفريني اجتماعي و يا مجال بروز دادن به تحركات اجتمـاعي           كگردد، تحر   حاصل مي 

م و مجموعه    چرا كه در قالب ساختار منسج      ،گردد  متقابل امنيت دولت و امنيت جامعه منتج مي       
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ك عمليـاتي   اختارهاي اجتماعي آماده براي تحر    هاي مختلف، نظام سياسي از س       همبسته از گروه  
 تحرك، طـرح    برايگو    مستعد، پذيرا و پاسخ    برخوردار بوده، نظام اجتماعي نيز از بستر سياسي       

ن  ممك ـ ،بخـشي متقابـل     ايـن قـوام   . باشـد    منتفـع مـي    ،ها  ها و يا حفظ داشته      مطالبات و خواسته  
   .ق سياسي مصلحتو اجتماعي مصلحت در متعلّعمومي ق گردد مگر با جذب متعلّ مين

  
  هنجاري -سازي نظام ارزشي   اصالت فرهنگي در پرتو بازتوليد و دروني.3-3

 آنها را حـول محـور ديـن و          ،همانگونه كه اشاره شد، اتصاف نظام و جامعه به صفت اسلامي          
تعريـف  .  مصلحت هـر دو منـوط بـه مـصلحت ديـن اسـت             رو،  از اين . آورد   گرد هم مي   ،مذهب

گانه قـرار     نشيني سه    بر هم  مبتنيمصلحت نظام و جامعه بر محور دين و شريعت، آنها را در رابطه              
 چرا كه مذهب    ،گردد  ق ديگر مستقر مي    حلقه واسط دو متعلّ    به عنوان دهد كه شريعت در مركز        مي
سازي از بالا واقع شود و هـم محـور جوشـش              رهنگهاي ف   ها و سياست    تواند هم مبناي برنامه     مي

  .پذيري فرهنگي از پايين فرهنگي و جامعه
 ـ منوط به تفقّه بر مبنـاي اجتهـاد پويا         ،سازوارگي و دوسويگي اين رابطه     ست تـا فهمـي از      ي

داشـتن مـصلحت نظـام و        فهمـي كـه بـا ملحـوظ       . يابنده باشـد   گردد كه گسترش    شريعت ارائه   
سلام، به اجمـاع و اتـئلاف نظـام سياسـي و نظـام اجتمـاعي منتهـي                   بر پايه ا   مصلحت عمومي 

  . در معرض تأمين و تضمين قرار دهد،وجوه فراگير خوددر گردد و امنيت ملي را  مي
 متضمن بازتوليـد نظـام      ،ها و مضامين شرعي و مذهبي       هاي پويا و بهنگام از آموزه       ارائه فهم 

هـا در     فرهنگي است كه در قالب نـوآوري       -عي   بازتوليد هنجارهاي اجتما   ،ارزشي و به تبع آن    
هـاي     تحـولاتي در حـوزه     ،فراگرد بازتوليد . باشد  شده نظام فرهنگي موجود مي     محدوده پذيرفته 

 نظـام فرهنگـي موجـود     » در«تغيير از نـوع تغييـر        اما معرفتي را موجب خواهد شد،       –فرهنگي  
 نظام  اساس فرهنگ و معاني اصلي     بدين ترتيب، .  نظام فرهنگي موجود   »يرتغي«خواهد بود و نه     

ها از معـاني و   گردد، بلكه با حفظ اصالت فرهنگ، تفاسير و برداشت فرهنگي حاكم متحول نمي  
  .ندپذير  با شرايط متحول جامعه تكامل ميسازگارو  پويا  به شكل،مضامين
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هـا و   براي اينكه هنجار  . باشد  سازي نيز مي     متضمن دروني  ،هنجاري –بازتوليد نظام ارزشي    
د، بايـد از چنـد      نپذيري شو   سازي و جامعه     درگير فراگرد دروني   ،هاي فرهنگي در جامعه     ارزش

  :ويژگي برخوردار باشند
پشتوانه نظري و .  كري نهفته در عناصر فرهنگي استاولين ويژگي، قدرت نظري و ف) الف

فرهنگـي،  توان توجيه و تعيين عناصر      . مهمترين عامل در جذب مخاطب فرهنگي است       ،يفكر
نظـران در تقويـت      ها، هنجارهـا و باورهـا بـه اهتمـام انديـشمندان، فلاسـفه و صـاحب                  ارزش
هـاي   هـم از داده لدر شـرايطي كـه جامعـه م      . داردبستگي  هاي نظري و فرانظري فرهنگ        شالوده

وحياني اسلام بوده و اسلام داراي شريعت است، بر فقهاست كه فرهنگ مبتني بـر شـريعت را                  
  .ري و فرانظري بپروراننددر ابعاد نظ

عـاطفي آن بـراي      -  فرهنگ، كشش احـساسي    هرمندي   ثر در قدرت  ؤم دومين ويژگي ) ب
فرهنگي كه بتواند احساسات و عواطف مخاطب خـود را مجـاب سـازد، قـدرت                . جامعه است 

  .جذب بالايي دارد
 ـ      هرچنانچه  .  ويژگي مهم ديگر است    ،گويي به نيازها   پاسخ) ج ه روز   فرهنگ بـه نيازهـاي ب

 زمينه جذابيت خود را فراهم سـاخته        ،هاي مختلف پاسخ دهد، در اصل       مخاطب خود در عرصه   
  .است

 اقتضاي حفظ و تقويت ،قات بلكه مصلحت ساير متعلّ، شرعمصلحتنه فقط بر اين اساس، 
 ،ها و هنجارهاي عـام و همچنـين          گسترش ارزش  ،ها و هنجارهاي خاص و در عين حال         ارزش

 فرصـت   ،هنگ با ابتنا بر مـذهب      فر ،در چنين فضاي امني   . جويي را دارد    بهينهگزينش عقلاني و    
  . هويت اسلامي خود را حفظ خواهند كرد،جامعه و نظامو   يافتهتنفس
  
  گيري نتيجه

آيد، اما فربگـي آن بـا          به شمار مي   ياز مفاهيم بنيادين انديشه سياسي و فقه اسلام        مصلحت
انـداز    ير مـصلحت از چـشم     فست. هاي اساسي دارد    تفاوت ،فربگي رايج در انديشه سياسي غرب     

رغـم اينكـه     به. مصلحت در فقه سياسي منتهي گشتمتعلّقات   مناقشه تعيين    بهمقاصد شريعت   
 مصلحت همواره در اتصاف به صفت عمومي طرح شده و مـصلحت             ،در انديشه سياسي غرب   
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يص مـصالح و مفاسـد نظـام        تشخ ،جامعه معيار تمييز حكومت سالم از فاسد و بر همين اساس          
 مـصلحت عمومـاً     ،تر در فقه سياسي اسـلام       طور مشخص ه  سياسي بوده، در انديشه اسلامي و ب      

  .مدار در چارچوب شريعت يافت  فضيلتتعبيري
تـه       گري  صديتفقه سياسي كه هيچگاه تجربه       را ، مـصلحت شـرع       سياسي حكومت مـذهبي را نداش

در ) به معناي مصلحت جامعـه اسـلامي      (مصلحت عمومي   .  داده است  قرارانديشي   محور اصلي مصلحت  
سطح كلان و با اين خصوصيت كه حكومت مشروع در مصدر و مقام تـشخيص آن قـرار گرفتـه باشـد،      

 را در استخراج احكام شرعي از نـصوص  تفقهّتدريج كه فقهاي متأخر شيعه رسالت ه  ب. منظور نبوده است  
نـد، ضـرورت تـشكيل حكومـت اسـلامي بـر مبنـاي              سـازي كرد    ديني و صدور احكام حكومتي مفهوم     

نمـود، كيفيـت     آنچه در انديشه فقهـا بـديع مـي        . مورد اهتمام فقيهانه واقع گشت    مصلحت جامعه اسلامي    
اي كه با تأسيس      دغدغه. بوده است برقراري نسبت ميان مصلحت نظام سياسي و مصلحت جامعه اسلامي           

چالشي كه در ايـن زمينـه   .  شدت تحت تأثير قرار داد  ي را به  لمطوح نظري و ع   س ،نظام جمهوري اسلامي  
قـات مـصلحت    ميـان متعلّ  ) عمـودي (سويگي و رابطه طولي     نسبت به يك  اين   لغزش   ،  كند  خودنمايي مي 

. قـات منتهـي گـردد     قات به جـاي ديگـر متعلّ       يكي به ديگري و جانشيني يكي از متعلّ        تحويل است كه به  
  .سازد ثبات و تعادل را متأثر مينظم، امنيت يعني  يه شروع ناامني است كه اجزا نقط،اينجا

 يعنـي رهـايي از      ،بيلاساس رويكرد س ـ    مفهوم امنيت بر   ،رسد در انديشه اسلامي     به نظر مي  
 مراجـع امنيـت در وجـوه سياسـي،          ،به تناسـب بحـث نوشـتار حاضـر        . شود  تهديد تعريف مي  

واكـاوي  . شـوند   ي طرح مـي   اجتماعي و فرهنگي مشتمل بر نظام سياسي، جامعه و منابع فرهنگ          
نـسبت مبتنـي    . قات مصلحت است  نسبت مصلحت و امنيت، ابتدائاً مستلزم واكاوي نسبت متعلّ        

انگاري مصلحت نظام و مصلحت شـرع و         ت مصلحت كه شائبه يكسان    قابر جانشيني ميان متعلّ   
 مـصلحت  ي آن در نسبت بـا     تزئين مصلحت نظام بر سيماي مصلحت شرع و در نتيجه، جانشين          

 خـصوصاً  ،گانه فـوق   امنيت را در مراجع سه،طور مستقيمه سازد، ب مومي را به ذهن متبادر مي  ع
بودن باب اجتهاد در فقه شيعه كه آن         توجه به مفتوح    با .سازد   متأثر مي  ا بلندمدت تمدت   در ميان 

ضيات هـاي ايـستا و فـارغ از مقت ـ          ها و فهم    تئه قرا ئسازد، ارا    پويا و بهنگام بدل مي     را به نهادي  
همانگونه كه فهـم دينـي ايـستا بـه رابطـه            . باشد ميالذكر     ناقض غرض نهاد فوق    ،زمان و مكان  

تهـي گـشته،    سازي وجوه امنيتـي من      ناامن ،قات مصلحت و در نتيجه    طولي و جانشيني ميان متعلّ    
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 اسـاس   بـر .هاي زماني مختلف مواجـه سـازد      ف موضوعات را با تهديد وجودي در طي       چه بسا 
تـوان نتـايج      پروردگي برخوردار است، مـي     زمينهو  پروردگي   يا كه از خصيصه زمان    فهم ديني پو  

 مفـسر نـوعي رابطـه عرضـي         ،مندي  مند و زمينه    چنين قرائت زمان  . متفاوتي را به نظاره نشست    
 نظـام سياسـي و جامعـه از ماهيـت          چـون . باشـد   قات مصلحت مي  نشيني ميان متعلّ    مبتني بر هم  

دهد، رسالت فقهـا در سـطح         اشتراك آنها را دين اسلام تشكيل مي      و وجه    اسلامي برخوردارند 
 گفته را حول محور شـرع گـرد         ق پيش هاي مذهبي است كه دو متعلّ        ارائه فهمي از آموزه    ،نظري

ايجاد چنين اجتماعي كه در فضاي امنيت تنفس كند، مستلزم تداوم پويايي نهـاد فقـه                . هم آورد 
نگـر    انديـشانه جـامع     مـصلحت  هـاي   سياستبراي  نظري  هاي    سياسي به منظور تأسيس پشتوانه    

اند    داشته  ديني اي طولاني در استخراج احكام شرعي از نصوص         فقهاي شيعه كه سابقه   . دباش  مي
گويي به الزامات و نيازهاي جامعه اسـلامي بـوده           گوياي تلاش آنها در پاسخ     ،و شواهد تاريخي  

رسـالتي كـه معطـوف بـه        . انـد  في يافتـه   رسـالت مـضاع    ،است، امروز با حاكميت نظام اسلامي     
سازي و سازوارگي مصلحت نظام اسلامي و مصلحت جامعه اسلامي بر محور شريعت        نشين  هم

داشـتن   بـا ملحـوظ  . گـردد  گانه تأمين مـي  قات سه مصلحت متعلّ،اسلامي است كه از رهگذر آن  
الهام از نـصوص    انديشانه حكومت كه در كنار        قات در نظر و عمل مصلحت     مصالح تمامي متعلّ  

يـت نظـام سياسـي از       باشد، نه تنهـا امن      و اقتضائات اجتماع نيز مي    اجتماع  ديني، ملهم از قدرت     
منـدي اجتمـاعي در      ايي ساختاري، بلكه امنيت اجتمـاعي از طريـق رضـايت          ز طريق مشروعيت 

 مهامنيت در ه  . گيرد   در معرض تأمين و تضمين قرار مي       ،امل با ساختارها و نهادهاي سياسي     عت
 دين  ،بخش  مهمترين منبع هويت   ،گراست و در كشور اسلامي       هويت ،وجوه سياسي و اجتماعي   

سازي نظام ارزشي، امنيـت        حفظ هويت مذهبي در پرتو بازتوليد و دروني        بنابراين، . است اسلام
ايـن نـسبت    . سـازد   فرهنگي را كه بنيان امنيت نظام اسلامي و جامعه اسلامي است، تـأمين مـي              

  .باشد گانه مصلحت مي قات سهبندي متعلّ تلزم قرائت فقهي پويا از درجه مس،بايسته
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   از نگاه فقه تروريسمنسبيت مفهومي
 

  4/7/1389: دييتأ خيتار                18/5/1389: افتيدر خيتار

  
  ∗پور حسن عالي

  چكيده
بر پايه دو ، عنواني است كه  اسلاميدهد تروريسمفقهي، نشان مي بررسي برون

 بر پايه باور برخي  تروريسم، يكم اينكه.گير شده است  برجسته و جهان،رويكرد
 ، دوم اينكه.استوار است ،داشت آنها از دستورهاي اسلاميمسلمانان و شيوه بر

مسلمانان برخي  بر پيشاني انگهمچون را عنوان تروريسم اسلامي  ،كشورهاي باختري
نامند،  مي سالاري  و مردمتهديدي بر ضد امنيتبه ظاهر  اينان، تروريسم را .اندچسبانده

   .دهند  قرار ميدهي در جهان پيشوايي و جهتي افزاري برااما به واقع آن را
 آميز رفتار سرزنشهاي تروريستي،  ت كه اقدامنيز بيانگر آن اسفقهي بررسي درون

داشتن  پاسو  جنگ رويارو ، است؛ چرا كه آنچه در جهاد، برجسته استو مجرمانه
 به طور ،ها ن بيگناه يا از ميان بردن دارايياست نه كشتن كساهاي مرتبط با آن مقرره

 دربرگرفتن اقدام تروريستي نيست؛ ايعنوان روشني بردر فقه  ، با اين حال.غافلگيرانه
 همسان دانسته ،با محاربه و بغيتر  بيش بر پايه گونه و پيĤمد رفتار، اين عنوانهرچند

  .شودمي
  ، محاربه، بغي)شيعه و سني(  تروريسم، اقدام تروريستي، فقه :ها واژهكليد

                                                                                                                 
  استاديار دانشگاه شهركرد  ∗
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  مقدمه
ها و كسان بر گاه برخي گروه .اي دوگانه است انديشه در ساختار مفهومي كنوني،روريسمت

آورند كه  به خشونت روي مي،كارها يا كسان زورگو و نادرست پايه انديشه پيكار با دولت
اند، به كه داراي قدرتها و كساني گاه دولت. تروريسم در اينجا همان پيكار در راه آزادي است

كوشي كوشند هر بازدارنده يا دشمني را از سر راه بردارند كه اين نيز سختتروريسم ميبهانه 
) دفاع( انديشه است كه در پيكره پدافندنوعيدر اين ميان تروريسم، تنها . در راه امنيت است

اند كه در  تروريسم دو همĤورد دارد كه هر دو بر اين انديشه، به سخن ديگر.رخ نموده است
 روشن نيست كداميك بر ديگري ستم روا داشته و ، از خود هستند و در پايانحال دفاع

هاي كيفري به  اگر بيرون از گزاره،پس در نگاه نخست. كداميك سزاوار دفاع از خويش است
 صرفاً ريشه حقوقي ندارد و ،ريشه و پيشينه تروريسم بنگريم، خواهيم دانست كه اين پديده

اي براي  همچون شيوه،طرف همچون باور و براي طرف ديگراست كه براي يك اي هگاران
 ولي دانستن چيستيِ ،پذيرديك از اين دو را نمي هيچ،حقوق كيفري. زدن به ديگري است انگ

 در ، وابسته است به دانستن انديشه تروريسم كه از يك سو،هاي حقوقي آنتروريسم و ويژگي
 نمود ،دهندهكيفرگذار يا  سياستانگ از سوي   در جامه،پيكره باور مرتكب و از سوي ديگر

  .يابد مي
نده شده، فراوان كنون شناسا هاي تروريست كه تاهاي تروريستي و گروههرچند كنش

و ر   از آن،ويكم سده بيستهاي تروريسم در پايان سده بيستم و آغاز  دگرگونياست، ولي
آنچه .  است ياد شده»م اسلاميتروريس«  با نامِهاي باختري برجسته است كه از سوي دولت

شدن تروريسم سرخ در اروپا به كرسي   پس از ناتوان، ناميده شده»تروريسم اسلامي يا سبز«
خواهانه قرار گرايانه و خير هاي آرمانهر دو گونه از تروريسم، در سايه انديشه. نشسته است
وريسم سرخ برخاستند و آن را پشتيباني از تر«  كه اگر در گذشته برخي به تفاوتدارند؛ با اين 

، تروريسم سبز )Trotsky, 2004: 31( »دردان پنداشتند داران و بيهمچون انقلابي بر ضد سرمايه
 جاي دستورهاي انسان است و از اين بهدر پي بزرگي انسان و نشاندن دستورهاي خداوندي 

  .هاي تنومندتري دارد ريشه،رو
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تروريسم اسلامي يا تروريسم جهادگرايان، اند،  يدهبر پايه آنچه كشورهاي باختري پيش كش
بر . استبنياد گرفته  ها از دين اسلام رداشتبرخي باز تروريسم مذهبي است كه از اي گونه

 از سوي مركز ملي ضد تروريسم ايالات 2006پايه گزارش رخدادهاي تروريستي كه در سال 
 درصد 23(چهارمِ  نزديك به يك) ليتوئمس( دهي گرايان تندرو، پاسخاسلام« متحده آماده شده، 

 :2007( »اند رخدادهاي تروريستي جهان را پذيرفته) 2006 درصد در سال 19 و 2005در سال 

 در اين گزارش، اين آمار به سنيان نسبت داده شده و شيعيان در اين ، و شگفت آنكه)21
ترين و آشكارترين  كي از برجسته ياند كههاي تروريستي را انجام داده درصد از اقدام2نمودار 
دهي رخداد  اند و پاسخسني مذهبگروه القاعده كه ( كه به مسلمانان هاي تروريستي اقدام

، ربودن چهار هواپيماي مسافربري در يازدهم  داده شدنسبت) يازدهم سپتامبر را نيز پذيرفتند
 اين . نيويورك استهاي سازمان تجارت جهاني در و از بين بردن ساختمان2001سپتامبر 
هاي ساز سختگيري را بيش از پيش به زبان انداخت و زمينه»تروريسم اسلامي«رخداد، 

تروريسم اسلامي، . گوناگون بر ضد مسلمانان و حتي ديگر شهروندان در سراسر جهان گرديد
ور اي بسيار به بااي است كه به خوبي پديده تروريسم در معناي امروزين را به اندازهواژه

آنچه  ،به راستي . نزديك ساخته است،ها از سوي ديگرزنيِ ابرقدرت مذهبي از يك سو و انگ
شود؛ عنواني آميخته از باور و انگ است كه خود نشان از آن به تروريسم اسلامي ياد مي

تروريسم از  در اين پيكره، . هم هست و هم نيست،دهد، چيزي به نام تروريسم اسلامي مي
  را خاستگاهي است كه جهادگراييمثابه به ،شود و فقه در اينجا فقه بررسي ميدريچه بيرونيِ

 تروريسم ،در اينجا. كند توجيه ميانديشمندان باختري در زبان  رادر زبان مسلمانان و تروريسم
 اگر تروريسم از در عين حال،. در مقام پشتيبان جامعه اسلامي است ،جدا از چهره بد يا خوبش

پذير و  فقهي و چارچوب احكامش سنجيده شود، رفتار يا رفتارهايي سرزنش نگاه درون
وابسته  ، بررسي درست تروريسم از نگاه فقهي،رو   از اين.تهديدي بر ضد جامعه اسلامي است

  .فقهي بررسي كنيم  از دريچه درون،فقهي و در دنباله به اين است كه در آغاز آن را از نگاه برون
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   تكليفناچون تروريسم .الف
توان  فلسطيني مييمحاض، مسلمانِ تندرومعماي پيچيده تروريسم را از اين سخن ابو

ما تروريست هستيم، آري ما تروريست هستيم؛ چون كه تروريسم در باور و ايمان «: فهميد
اين گفته، اين است كه كيش يا مذهب، از نخستين برداشت  .)Napoleoni, 2003: 3( »ماست

اي است كه نتوان به آساني مهر   است و خود پشتوانه يا جهادگراييشه تروريسمنيرومندترين ري
 هم نقش مذهب و ،گفته ش سخن پي.بودن بر آن زد و يا با شتاب، زبان نكوهش بدان گشود بزه
هاي باختري با  كند و هم نقش انگ يا برچسبي كه دولتدادن تروريسم را مطرح مي ر در رخباو

همچون را يازي به خشونت  يعني برخي مسلمانان، دستاند؛  مانان زدهنام تروريسم بر مسل
هاي جهاني نيز با انگشت بر روي همين باور، آن را برچسبي بر   قدرت،تكليف و در برابر
 ، در آغاز، اين جستارادامه در ،رو از اين. دانند هاي اسلامي مي ها يا گروه رويكردهاي دولت

  .گردد  از دريچه انگ بررسي مي،دنبالهتروريسم از دريچه باور و در 
  

  تروريسم چون باور . 1
بر مسلمانان نهاده   انگشت اتهامِ رخدادهاي تروريستي بر ضد كشورهاي باختريچون

 را در نزد مسلمانان بررسي  پيشينه تاريخي و ديني پديده تروريسم،شده، بايد پيش از هر چيز
دانند و در فراز و فرود تاريخ، هرگاه ار دراز مي را بسي)تروريسم (افكني  هراسهپيشين. كرد

 از اين .نهادند ميرا ترور نام آن  ،شدآشنايي به دست ديگري كشته مي روا يا كسِ نامفرمان
 پيشينه ترور ،شگفت آنكه.  از ترور كسانِ نامدار سخن گفت،توان در سراسر تاريخرهگذر مي

قتل هيپارخوس به دست « هاي باستاني، ر بررسيكشي دبا آزادي، پيوند خورده و نخستين شاه
گران  پيش از ميلاد است كه از آن به نخستين اقدام توطئه514هارموديوس و آريستوگيتون در 

 ،البته .)359 :1373نويمان، ( »شودعاشق آزادي براي از ميان بردن يكي از جباران معرفي مي
 به همين .هاي افراد است پيرو برداشت،سخن از پيشينه تروريسم نيز همچون خود تروريسم

 براي نمونه، برخي .شودنگاهي ميان نويسندگان ديده نمي درباره گذشته تروريسم نيز هم،دليل
و تروريسم مذهبي يا مقدس را جسته روايي روميان تر از فرمانتروريسم را بسيار پيش
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كردن  ، حاكم بابل به كشتار، زنداني1رالنصبخت « كهجايي .دانندترين گونه تروريسم ميپيشينه با
دار، گشودن بابل از پايان داستان اين تروريسم دنباله. يهوديان دستور داد) تبعيد(و دورنشيني

 :Andrew, 2003( »سوي كوروش بزرگ در سده ششم پيش از ميلاد و آزادسازي يهوديان بود

10(.  
و )  ميلادي628 تا 590اهي از پادش( پرويز از ترور شاهان يا شاهزادگاني چون خسرو

، )  م581-644(الخطاببنگرفته تا پيشوايان ديني مانند عمر)  پيش از ميلاد521ترور در ( برديا
- 661 ق برابر با 40 - سال پيش از هجرت24) ( ع(عليامام و )  م579 -656(عفان بن عثمان
 ولي پرده از يك ،شني ندارند، همگي هرچند با تروريسم به معناي امروزي پيوند رو) م 599

هاي كيشي و افكني در تاريخ، بيشتر يا به انگيزه هراس ماندگاريِ،دارند و آن اينكهميراستي بر
 كه در چه دوراني، اين اشيم اگر در پي آن ب،رو  از اين. هاي سياسيمذهبي بوده است يا به دليل

افكني گرديد، گرفتن هراسد سبب بنيا،فتهيا به طور پيوسته و سازمان،دو عامل يا يكي از آنها
  . شودروايي اسماعيليان پيش كشيده مي يعني زمان فرمان، دوم سده پنجم هجرينيمه

، در ايران، خشونت بر ضد شاهانِ ستمكار يا كسانِ )اماميان هفت( تا پيش از اسماعيليه
نده، بيشتر براي به دست  در انديشه و مرام شهروندان ايراني نبوده و ترورهاي پراك،تبهكار

مدارانه ايرانيان با شيوه آشتي. آوردن تاج وتخت يا پيكار نيروهاي سياسي با همديگر بوده است
 از هات 18نيز بيگانه نبوده است؛ چه در بند )  پيش از ميلاد1768-1691( هاي زرتشتآموزه

كار و گمراه كننده گوش كس نبايد به گفتار و فرمان شخص تبههيچ« :  در گاثاها آمده است31
. فرا دهد؛ چون كه چنين كس، خانه و ده و شهر و كشور را به ويراني و تباهي خواهد كشيد

افزار پاكدامني و پارسايي ايستادگي كنيم و پس بر ماست كه در برابر اين گونه مردمان، با جنگ
  .)230 :1378جنيدي، ( »آنان را از خود دور سازيم
، هفت اماميان، باطنيان، باطنيه، حشاشين، ملاحده و فداييان نيز اسماعيليان را سبعيه

ها از سوي دشمنان آنها ساخته شده و چون اسماعيليه در پي پاكسازي ديني اين نام. اند ناميده
  محمد غزالي، چندانكه.انگيختند هاي سني را برمي به ويژه كيش،هاكيش بودند، دشمنيِ ديگر

توان مسلمين را نه از طريق جنگ آنها معتقدند مي«: گويدعيليه ميدرباره اسما)  ق505-450(

                                                                                                                 
1. Nebuchadnezzar 11 ( 630-562 B.C) 
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 مردم از پيوستن ،در غير اين صورت. رودررو، بلكه فقط به وسيله حيله و نيرنگ از پا درآورد
كردن آنان به پيوستن به  بهترين راه براي دستيابي به آنها قانع. هاي ما ابا خواهند كرد به آيين
  .)108 :1363لويس،( »ها مي باشد تا به هر نوع اعتقادي چنگ بزنند ترين فرقه احمقانه

ستيز، همچون ، ايراني ستيهنده و تازي) م1034-1124(  اسماعيليه به رهبري حسن صباح
 به ويژه در شيوه ،اي از دستورهاي اسلاميهاي ويژه بر پايه برداشت،هاي اسلامي ديگر فرقه

افكني در پيش از پرداختن به پيشينه هراسبنابراين،  .د گرفتجايگزيني پيشوا در دين اسلام بنيا
 هاي پشتيبانِ  انديشههاي اسلامي چه رويكردي نسبت بهنزد اين گروه، بايد ديد در آموزه

: پاسخ به اين پرسش در گرو بررسي دو آموزه فقهي است. هاي تروريستي وجود دارداقدام
 ، يكمي در همه حال و دومي در برخي موردها كه»الدم قتل مهدور« و ديگري »جهاد«يكي 

  .واجب است
كه ) دفاعي( و پدافندي ،كه واجب كفايي) ابتدايي(آغازگرانه : هاد بر دو گونه استج

 وگرنه رسته ديگري از ،بودنشان است مرزيبرونبه دليل  ،برجستگي اين دو. واجب عيني است
شود و آن جنگ با سركشان ديده ميجهاد كه جنبه داخلي دارد نيز در دستورهاي اسلامي 

  1.است كه همچون جهاد آغازگرانه، واجب عيني است) جهاد با بغات(
بودن جهاد در هر دو گونه نخست، زمينه دخالت مسلمانان را در رخدادهاي مربوط  واجب

در گونه سوم نيز پيكار . سازد بر پايه تكليف شرعي فراهم مي،به پيكار با كافران و دشمنان
اند، واجب دانسته شده كه با اندكي ريزبيني لت با شهروندان خويش كه بر ضدش شوريدهدو
 به بهانه دستورات شرعي، پا را از دايره آنچه ،توان فهميد اگر مسلمانان يا دولت مسلمانمي

المللي و تروريسم دولتي شكل  تروريسم بين، به ترتيب،آهنگ راستين شارع است، فراتر نهند
اي هاي خودسرانه خواهيم ديد كه با دستاويز دستورهاي دين، چه اقدام،در دنباله .گيردمي

  . انجام شده و چه ترورهايي به فرجام رسيده است

                                                                                                                 
كبر يا گويند كه در برابر گونه چهارمي از جهاد به نام جهاد ا در منابع فقهي اين سه جهاد را، جهاد اصغر مي.1

ك .هاي جهاد ربراي ديدن گونه. كه جهاد با نفس است و اين نيز بر همه مسلمانان واجب است اعظم قرار دارد
  )16: تا حر عاملي، بي(
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 تنها به جنبش مسلحانه مسلمانان بر ضد پيشواي دادگر) بغات( سركشجهاد با شهروندانِ
 ،شوداد داخلي هم ناميده مي اين گونه از جهاد را كه جه، فقيهان برخيشود، بلكهمحدود نمي

دهند و يا كساني هستند كه زكات نمي«دهند كه از جمله آنها به شكنندگان قانون نيز تسري مي
 گستره اين جهاد ،رو   از اين.)268 :1360اشراق، ( »حرامي را حلال كنند يا حلال بيانگارند

  .بسيار پوشيده است
تر اد با كافِران هست كه دو آيه از آنها برجستههاي گوناگوني درباره جهدر قرآن كريم، آيه

در فقه ) جهاد ابتدايي( دستانه بيني جنگ پيشبوده و دليل فقيهان عامه و شيعه براي پيش
و قاتلوهم حتي لاتكون فتنه و يكون الدين «: فرمايد  سوره بقره كه مي193نخست، آيه . گرديد

و اَعِدوا « : فرمايد سوره انفال كه مي60 آيه ، دوم1.»الله فان انتهوا فلا عدوان الا علي الظالمين
خرين من دونهم آ ولهم ما استَطعَتمُ مِن قُوه و مِن ربِاط الخيَل تُرهبون به عدو االله و عدوكم

  2.»لاتعلمونهم االله يعلمهم
 حتي اگر در جايگاه صلح و ،دستانه بر ضد كافرانفقيهان سني و شيعه درباره جنگ پيش

 ،) ق150-204( شافعي. گرددباورند و ريشه آن به انديشه شافعي بر مي باشند، همسازش
دانند، باور دارد؛ بر اين هايي كه جهاد با كافران را دفاعي ميشدن آيه افزون بر اينكه به نسخ

همان طور كه نماز و روزه بر مسلمانان واجب شده، جنگيدن با كفار نيز به «ديدگاه است كه 
آبادي،  صالحي نجف( »اگرچه آنان آغازكننده جنگ نباشند. ايي واجب شده استطور ابتد

 مگر اينكه فقيهان شيعه ،اين ديدگاه در نزد همه فقيهان سني و شيعه پذيرفته شده .)40 :1382
دارند و آن را تنها بر گردن دستانه را تنها در زمانِ بودنِ پيشواي معصوم روا ميجنگ پيش
دهد و تر نشان ميدستانه را خطرناك  آنچه انديشه جنگ پيشدر عين حال،. دانند مردان مي

فقيهان با گرايش به روايت . تواند مبناي تروريسم قرار گيرد، جنگ ناآگاهانه است مي
المصطلِق داده  به بني)ص(گيرانه پيامبر اسلامعمر كه آگاهي از رويداد يورش غافل بن عبداالله

                                                                                                                 
و با كافران بجنگيد تا آشوب بر روي زمين نماند و همه را آيين دين خدا گردد و اگر از آشوب دست . 1 

  .مكاران نيستستم مگر بر ست] بس كنيد كه[ كشيدند، 
توانيد از آذوقه و افزارهاي جنگي و اسبان براي ترساندن دشمنان خدا و خود، توشه برداريد تا آن اندازه كه مي. 2 

  .و نيز دشمنان ديگر كه شما از آنها آگاه نيستيد و خدا به آنها آگاه است
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دانند نه آگاهانيدن كافران براي آمادگي در  را دعوت به اسلام ميدستانهبود، شرط جنگ پيش
   :گويد  شيخ طوسي در پيروي از فقيهان عامه مي.جنگ

رهبر مسلمانان حق دارد به كفار در حالي كه بي خبرند حمله نظامي كند و آنان را «
حق دارد زمامدار مسلمانان . بكشد به دليل اينكه رسول خدا با بني المصطلق چنين كرد

سپاهش را براي جنگيدن به سوي كفار اعزام كند بدون اينكه آنها را به اسلام دعوت 
رواي مسلمانان  ن   كافي است و فرما،قدر كه از اسلام باخبر باشند كند؛ زيرا همين

به بني المصطلق ) ص( چنانكه پيامبر ،گيرانه بكشد و اسير كند تواند آنان را غافل مي
  .)70 :همان (» نظامي كرد و آنان را به قتل رسانيدگيرانه حمله غافل

يك از   با هيچ،دينان يا بددينانگيرانه به بيبودن زنجيره سند بالا، يورش غافل جدا از سست
از ديد قرآن كريم، پيامبر براي فراخواني كافران به اسلام، نه تنها . خواني ندارد هاي قرآن همآيه
تابد ، بلكه تنها به آن آميز را بر نميرد و هيچ كردار خشونتداگونه يورشي را روا نميهيچ

و من احسن قولاً ممن دعا الي االله و عمل صالحاً و قال اني من «: دهدچهره گفتاري مي
اُدع الي سبيل ربك بالحكمه و  «:و اين گفتار نيز بايد نيك و خردورزانه باشد» 1المسلمين

 احسن انّ ربك هو اعلم بمن ضلّ عن سبيله و هو اعلم الموعظه الحسنه و جادلهم با التي هي
 سوره 46گرايي قرآن است كه در آيه پسندي و تكثر كيش،تر از همه و شگفت2»بالمهتدين

و لا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم و «: رسدعنكبوت به اوج مي
بر همچنين،  .»3م و الهنا و الهكم واحد و نحن له مسلمونقولوا آمنا بالذي انزل الينا و انزل اليك

داشتن ديگر   مكلف به گرامي، سوره بقره، پيامبر به عنوان الگوي كيش اسلام62پايه آيه 
                                                                                                                 

دار نيك كند و بگويد به راستي كه گفتار كسي نيكوتر است كه به خدا فراخواند و كر« :  سوره فصلت33آيه . 1
  ».من از مسلمانانم

مردم را با خردمندي و اندرز نيكو به راه پروردگارت فراخوان و با نيكوترين روش با آنها «:  سوره نحل125آيه . 2
اند، داناتر است و او به حال  به راستي كه پروردگار نسبت به آنهايي كه از راهش روي گردانده. گفتگو كن

  » .تر است يافتگان به راه خدا، آگاه راه
ستيز مكنيد مگر با نيكوترين شيوه، جزء با ستمكاران آنها و به ) يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان( با اهل كتاب . 3

آنها بگوييد ما به آنچه به ما و شما از سوي خداوند آمده ايمان آورديم و پروردگار ما و شما يكي است و همه 
  . مفرمانبردار اويي
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من آمنوا و الّذين هادوا و النصّاري و الصابئين من آانّ الذين «: هاستپرست حتي ستاره،ها كيش
 1.» فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف عليهم و لا هم يحزنونباالله و اليوم الاخر و عمل صالحاً

رواي  هاي فرمانيكي از وظيفه«اند كه هاي روشن گفته برخي انديشمندان بر پايه همين آيه
 وابسته به اينكه پيش از جهاد آنها را دعوت كند يا ، جهاد با دشمنان اسلام است،مسلمان

القاضي الماوردي،  (»به كيش اهل ذمه در آيند)  ندارنداگر گرايشي به اسلام(مسلمان شوند يا 
1406: 27(.   

هاي جهاد، واجب است و از اين حيث، ميان ديدگاه شيعيان و  همه گونه،از ديد شيعه
 جنگ آغازگرانه در دننبوجايز ،ديدگاه شيعه ولي برجستگي ،توان انداختسنيان، جدايي نمي

هاي خشونتِ خودسرانه و آغازين  اين ديدگاه، همه راهبا. روايي غيرِ معصوم است زمان فرمان
روي، دستور يورش به دشمنان، چه در سرزمين  به هيچ،به روي شيعيان بسته شده و اين گروه
 يورش از سوي دشمنان يا بددينان آغازيده ، مگر اينكه،خود و چه در سرزمين ديگري ندارند

گونه خشونتي بازداشته ي دعوت به اسلام از هر برا، اگر در سرزمين كفر باشند،شيعيان. باشد
بر آنها واجب است اگر در بيان دستورهاي اسلام ناتوان شدند، از سرزمين كفر «اند و حتي شده

اند  برخي فقيهان نيز هرچند به آشكارگي نخواسته،با اين حال .)34 :تا بينجفي،  (»بكوچند
   : از جمله.اندگرايش به آن را نشان داده ولي ،جهاد آغازگرانه را در فقه شيعي بپذيرند

 " امام عادل" به كار برده نشده، بلكه "امام معصوم" لفظ ،در كلمات فقهاي شيعه«
امام نيز در لغت و فرهنگ اسلامي منحصر . باشد مي"امام جائر"است كه در مقابل آن 

 قرار گيرد، به دوازده معصوم نيست، بلكه عام است و به هر پيشوايي كه مورد پيروي
را براي ) ابتدايي( بر اساس آيات شريفه قرآن، جهاد ،از سوي ديگر... شوداطلاق مي

رفع فتنه و اينكه آيين همه براي خدا گردد تشريع شده، در اين صورت آيا ممكن است 
 خداوند ،ما بدين معني ملتزم شويم كه در عصر غيبت اگرچه هزاران سال طول بكشد

  .)228 و 225 :1379منتظري، ( »ين اسلام را نخواسته است؟رفع فتنه و گسترش د

                                                                                                                 
اند  پرستان كه خدا و روز رستاخيز را باور كرده اند و يهود و مسيحيان و ستاره به راستي كه آنان كه ايمان آورده. 1

  .و كار نيك كنند، پاداششان در نزد پروردگار است و نه هراسي به آنها رسد و نه اندوهي



 50ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ128

گاه به نام جهاد بر نامسلمانان تاختند، بلكه  هاي اسلامي، نه تنها گاه، كيشالبته، در عمل
در آغاز، اين شيعيان . ديني متهم كرده و از دمِ تيغ گذراندندديني يا بد همديگر را نيز به بي
اي در زير نگاه آنان رفته بودند كه خود را  سني شده و به اندازهروايان بودند كه قرباني فرمان

توان در كشتار  نمونه آن را مي.كردندمي) تقيه(كاري  در انجام دستورهاي ديني وادار به رويه
اي از در سده پنجم، شاخه. اميه به نام گمراهي از دين ديدزادگان در دوران بنيشيعيان و امام

 )ع(  را حق اسماعيل پسر امام جعفر صادقنام اسماعيليه، كه پيشواييهاي شيعي به كيش
  . روايان سني ايستادند دانستند، قدرت سياسي يافته و در برابر فرمانمي)  ق148-83(

هاي ديني، خاستگاه بنيادين روايي اسماعيليه نيز، دستورها و فرمايشدر دوره فرمان
ين است كه در ميان مسلمانان، ترورهايي كه ريشه ا. وار گرديدترورهاي گسترده و زنجيره

هاي نژادي، قومي، زباني، مذهبي و سياسي دارند، بسيار بيشتر از ترورهايي است كه ريشه
ترورهاي مذهبي كه اسماعيليان پي ريختند تا زمان ما دنباله يافت . رفاهي و از اين دست دارند

  .شود ها ديده ميرخي گروه هنوز هم در ميان ب،هاي آنانو باورها و شيوه
آنها با . دادند عمليات خود را با هدف اصلاح جامعه اسلامي انجام مي ،فداييان اسماعيلي

 جايي به نام دارالهجره را براي عمليات خود ايجاد ،)ص(الگوبرداري از هجرت حضرت محمد
ه، به جامعه اسلامي آميز پيامبر به مك نمودند تا از آنجا با موفقيت تمام، نظير برگشت موفقيت

 بعدها استفاده از آن را به  وكردند  در آغاز از ترور در شرايط خاصي استفاده ميآنها. برگردند
 اين نوع مبارزه را به صورت ،چنين مي نمايد كه اسماعيليان. صورت منظم و مرتب درآوردند

ها را  راي قتل آنهايي كه آمادگي اج.گرفتند نوعي خدمت ويژه جنگي در امر جهاد ياد مي
شدن   كشتهآنها اعتقاد به.  خاصي برخوردار بودنداتشدند و از امتياز  فدايي ناميده مي،داشتند

 بهتر از آن است كه صدها نفر به خاطر او در ميدان جنگ، جان خود را از دست ،يك نفر معتبر
بود، چون آنها  اعتقادي كه احتمالاً در ميان اسماعيليان از پذيرش زيادي برخوردار .بدهند

. آوردند تر به شمار ميرهبران سنيان را نسبت به پيروان سني آنها براي اسلام خطرناك
كردند قتل مردان بزرگ را در ملاء عام انجام دهند، چون قسمتي از هدف اسماعيليان سعي مي

 ،سماعيليانبرخي ا. آنها اين بود كه به ديگراني كه در مقابل آنها جبهه مي گرفتند، هشدار بدهند
كه اين  زماني، به خدمت مردان بزرگ درآمدند تا در موقع مقتضي،به عنوان خدمتكار و نوكر
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كسي . اند، وارد عمل شده و آنان را به قتل برسانند شده افراد براي اهداف آنها خطرناك مي
ز حتي ترس ا. مور مراقبت از قرباني مزبور شده استأدانست چه كسي از اسماعيليان منمي

شد كه در برابر، تبليغ عمومي مي. اي وجود داشت  در هر خانواده،وجود يك نفر اسماعيلي
 مسلمين هستند و هيچ نوع رحم و ،خورده بشريت و يا دست كم اسماعيليان دشمن قسم
وحشت عمومي كه اسماعيليان ايجاد كرده بودند، موجب قتل عام . شودشفقتي هم سرشان نمي

 »ندرسيد گاه برخي افراد متهم به اسماعيلي شده و به قتل مي  گرديد و گاهاطرافيان اسماعيليان
  .)284 و 280 :1363هاجسن، (

تري دارد و چون جهاد آغازگرانه در اين كيش بر در كيش سني، جهاد جايگاه برجسته
 در گشودن ، به ويژه عمر و عثمان،وارونه كيشِ شيعه محدود نيست و نيز پيشوايان سنيان

اند از انديشمندان سني كه هاي كنوني نيز بودههاي نامسلمانان كوشيده بودند، در سدهسرزمين
 در پاسخ ،برخي انديشمندان عرب. اند دينان برخاستهبه هواخواهي از يورش به بددينان و بي

هاي مسلمانان، دستاويز خشونت را هاي باختر به سرزمينهاي دولتها و يورشبه زورگويي
( بنا الو حسن  )1903-1979( وراني چون ابوالاعلي مودوديدر باور انديشه. اندروا دانسته

پيكار و شورش نشانه بالندگي جامعه . اي دارد فريضه جهاد جايگاه برجسته) 1949-1906
است و صرفاً امري محدود به حوزه جنگ و پيكار نظامي نيست، بلكه در برگيرنده تمام 

 ميان دو ،، سياسي، اقتصادي و اجتماعي است و منازعهها اعم از فكري، فرهنگي حوزه
دستيابي قدرت سياسي از سوي . افزاري است افزاري و هم نرم اردوگاهي است كه هم سخت

 به ويژه براي ، در اين راه، اما به هر حال، منوط به آمادگي ذهني و رواني است،مسلمانان
  .)72 :1384خسروي،  ( به كارگيري خشونت رواست،دادن به وضع جاهلي پايان

تلاش دارد ميان جهاد و آزادي انسان پيوندي ناگسستني ) 1996 – 1903(سيد قطب 
داند تا با آن، انسان از بندگي بندگان  جهاد را براي آزادي انسان مي،رو  برقرار كند و از اين

 اگر ناچار باشيم «: گويد دانند، ميكه جهاد در اسلام را دفاعي مياو با ريشخندكردن آنان. برهد
حركت جهادي را حركت دفاعي بناميم، بايد مفهوم كلمه دفاع را تغيير بدهيم و آن را به دفاع 

كشند و آزادي او را به تعويق از انسان در برابر همه آن عواملي بدانيم كه آزادي او را در بند مي
 بر گردنِ بندگان خدا سوار آنها كه« انگاره كه وي با اين پيش .)81: 1378 قطب،( »اندازندمي
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كردن و روشنگري حاضر  اند، صرفاً با تبليغاند و سلطنت خداوند را در زمين غصب كردهشده
  : بر اين باور است كه،)76 :همان( »نخواهند شد سلطنت خود را واگذار نمايند

كردن انسان يعني نوع ست كه كسي تصور بكند دعوتي، آزاداين نهايت سادگي ا « 
 را در زمين اعلان كرده باشد و با اين حال، بخواهد از طريق زبان و روشنگري با انسان

اين دعوت هنگامي با زبان و روشنگري به مبارزه مي . چنين موانعي مبارزه نمايد
پردازد كه مانعي بين آن و افراد بشر وجود نداشته باشد و اين دعوت بتواند با آزادي 

ثير تمامي اين عوامل آسوده باشند و در أآنها نيز از تآنان را مخاطب خود قرار دهد و 
اما مادام كه اين گونه . اين موقع است كه ديگر اجباري در پذيرفتن دين وجود ندارد

ثيرگذار مادي موجود باشند، لازم است ابتدا آنها را با قدرت از ميان أموانع و عوامل ت
را آسوده از اين زنجيرهاي گران، ها وت اسلام بتواند قلب و عقل انسانبرداشت تا دع

  .)83 :همان( »مخاطب خود قرار دهد
هاي اسلامي نيز پشتگرم نيست و با آنكه براي كساني كه در سيد قطب حتي به ملت

الاسلام پيماني نباشد، جانشان را گرامي كنند تا زماني كه ميان ايشان و داردارالكفر زندگي مي
ملاك دار الكفر يا دار « در ديد وي .  نيز بسيار سختگير استالاسلام در مورد دار،شناسد نمي

الحرب، غير مسلمان بودن اهالي آن و يا در حال جنگ بودن با نظام اسلامي نيست بلكه عدم 
اجراي شريعت اسلام در آن است، حتي اگر تمام اهالي آن مسلمان باشند و ملاك دار الاسلام 

 حتي اگر تمام ،االله و اجراي شريعت اسلام در آن استبودنِ يك جامعه نيز استقرار حاكميت 
  .)254 :1385آرمين،  (»اهالي آن غير مسلمان باشند

هاي ليت بسياري از رخدادهاي تروريستي دهه آخر سده بيستم و سالوؤالقاعده كه مس
ش تلا  متهمانِ.است، بر انديشه جهاد استوار گرديده يكم را بر گردن گرفتهوآغازين سده بيست

سياست «،  گرفته شده از آنها ويديوييفيلمدر  ، تروريستي در فرودگاه لندنبراي انجام بزه
. خارجي كشورهاي غربي را محكوم و مسلمانان را به مبارزه با اين كشورها دعوت مي كردند

موران انگليسي پيگرد أ توسط م2006 مسلمان از كشورهاي گوناگون بودند، در اوت 8اينان كه 
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به الگوبرداري از القاعده و تلاش براي حمله مشابهي با حملات يازدهم متهم و ير شده و دستگ
  .1»در فرودگاه لندن شدند 2001امبر تسپ

 ،به ويژهگردد كه بر مي )رواييخون( شناختن  مهدورالدم باور به مبنايترور بهگونه ديگر از 
توان  ترور را تا زمان حاضر نيز مياز زمان آغاز مشروطه در ايران، رايج گرديد و رد پاي اين

هاي اسلامي پذيرفته شده، ولي در  در نزد همه گروه،دانستن خون برخي كسان  حلال،البته. ديد
گرفته از  اي بنياد نجدات عاذريه كه فرقه، براي نمونه.شود يكسانيِ ديدگاه ديده نمي،اندازه آن

، و گرنه نجدة بن دارندان را گرامي ميپيروان نجده بن عامر حنفي است، تنها خون مسلمان
شهرستاني،  (»ريختن اهل عهد و اهل ذمت و تصرف در مال ايشان حلال شمرد خون«عامر 
به وجوب قتل سلطان قائل شده و كسي كه « ميمونيه از پيروان ميمون بن عمران  ،)91 :1350

 گاهي جايز باشد كه  قتال او،به حكم او راضي باشد و آن كس كه انكار حكم سلطان نمايد
  .)95: همان (»اعانت او كنند

 ،بودن خونِ كشته شده است و اگر كسي هاي بزه قتل، معصومدر فقه اماميه، يكي از شرط
، )چه عمد و چه به طور غير عمد (ديگري را كه خونش از ديدِ شرع هدر بوده، بكشد

از ديد فقه، . ر وجود دارددهي كيفري ندارد و درباره پرداخت ديه نيز چندگانگيِ نظ پاسخ
در برخي موردها، شخص نسبت به . گردد، گوناگون استهاي كساني كه خونشان هدر مي گونه

در برابر كسي كه از خود ) متجاوز (گراي، مهدورالدم است؛ مانند يورشكس يا كسان ويژه

                                                                                                                 
هاي ه براي قتل غيرنظاميان به وسيله بمب سه نفر را در ارتباط با توطئ،ت منصفه دادگاهي در بريتانياأ هي.1

 در پي ،عبداالله احمد علي، اسد سرور و تنوير حسين به همراه پنج تن ديگر. ساز گناهكار شناخته است دست
هاي هوايي شد، محاكمه   كه منجر به محدوديت هايي در مسافرت2006موران امنيتي در اوت أعمليات گسترده م

هشت تن در رابطه با اتهام تلاش براي انفجار پروازهاي مسافربري بين بريتانيا و در اين حال، اين . شوندمي
اين افراد به تلاش براي انفجار پروازهاي مسافربري با استفاده از مواد انفجاري . آمريكا گناهكار شناخته نشدند

 آنهادانستن  ليلي براي مجرمت منصفه دأ اما پس از پنجاه ساعت محاكمه، هي،مايع شبيه به نوشابه متهم شده بودند
 از ،محمد گلزار، متهم هشتم پرونده. به توافق نرسيدنيز  درباره چهار متهم ديگر پرونده ،ت منصفهأهي. پيدا نكرد

شماري را نجات داده   جان افراد بي،شدن اين گروه گويد متلاشي وزير كشور بريتانيا مي. همه اتهامات تبرئه شد
بودن  ت منصفه گفتند اعضاي اين گروه با علم به خطرناكأنيايي اين افراد در دادگاه به هيهاي بريتا دادستان. است

  .تصميمشان، قصد داشتند مواد منفجره مايع را به فرودگاه هيثرو در لندن منتقل كنند
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ل در برابر اولياي  در برابر شوهر زن و قات،كند، زن زناكار و بيگانه كه در فراش اوستدفاع مي
در برخي جاها نيز كس به دليل كاري كه كرده، خونش در برابر همه مسلمانان هدر . دم مقتول

هاي اين  ولي در اندازه و علت،ترين نمونه آن است برجسته، دشنام به پيامبر اسلامگردد كهمي
 602-676(  ليمحقق ح. هاي فقيهان چندگانه استخون، ديدگاه) اباحه( گونه از رواداشت

 قصاص ،اگر مسلماني، مرتد را بكشد«  بر اين باور است كه ،، نويسنده كتاب شرايع الاسلام)ق
 ، با اين حال.)988 :1379محقق حلي،  (»تر آن است كه سزاوار ديه نيز نيستندارد و درست

 اگر كافر ،پس. داندارزش ندانسته و خونش را در برابر نامسلمان، معصوم ميمرتد را انسان بي
محقق، ريختن خون در غير از ارتداد و دشنام پيامبر را . گرددذمي، مرتد را بكشد، قصاص مي

توان كشت مگر كسي را كه زناي سزاوارِ قتل يا لواط انجام داده، نمي« : گويدروا ندانسته و مي
  .)همان( »از سوي امام و كشتن چنين فردي از سوي ديگري سزاواز قصاص است

 و اين داندميالدم كس كه شرع كشتنش را روا دانسته، مهدور در جايي ديگر، هر آنمحقق 
(  خود سبب پوشيدگي و ناروشني اين فتوا گرديده است، چندانكه شيخ محمد حسن نجفي

شخص مهدور الدم، «: گويد نويسنده جواهرالكلام، در بازگويي اين گفته، مي،)ق1266-1200
دهنده پيامبر و امامان شيعه، مرتد و هر كسي كار، دشناماي احصان، لواطكافِر حربي، زناكارِ دار

در اينجا شارح، هرچند  .)191 و 12 :1981نجفي، ( »است كه شرع كشتنش را روا دانسته است
هاي اي پوشيده و ناآشكار، راه را براي برداشت ولي با آوردن جمله،داندكشتن را گناه مي

نويسنده  ،) ق911-966(  شهيد ثاني. گذاردتن خون ديگري باز مي ريخ،گوناگون و در نتيجه
كشتن بدون اجازه كسي كه به جهت زنا يا لواط يا كفر، «  نه تنها ، پا را فراتر نهاده،شرح لمعه

داند، بلكه بر اين باور است كه شيوه كشتن نيز اهميتي نداشته خونش بي ارزش گشته، روا مي
جبعي عاملي، ( »زناكار داراي احصان را به روش سنگسار بكشدو كشنده را نياز نيست تا 

 بر ،در نتيجه، اگر كسي، شخص مهدورالدم را كه گستره آن ناروشن است، بكشد .)522 :1384
 ولي آشكار ،بودن بكشد الدمو چنانچه با باور به مهدورردنش نه ديه خواهد بود و نه قصاص گ

عمد بوده و تنها در   نبوده، رفتارش، قتل در حكم شبهالدمگردد كه كسي كه كشته شده، مهدور
  .دهي دارد شده، پاسخ برابر پرداخت ديه كشته
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قانون مجازات اسلامي نيز، پوشيدگي و ناروشني گفته فقيهان درباره اينكه چه كساني از 
ده مابر پايه . ها را يادآوري كرده استاند، برطرف نساخته و همان جملهديد شرع سزاوار كشتن

 مستحق كشتن نباشد و اگر اًقتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرع« ،  226
 اينكه چه .» قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند،مستحق قتل باشد

در بالا نيز ديده . كسي از روي شرع سزاوار كشتن است را قانون نگفته و بايد به فقه پرداخت
اند و ديگر موردها را با آوردن معيار  فقيهان چند رفتار را به صورت نمونه آوردهشد كه
اند و آشكار است كه هم فقه و هم قانون، دريچه ترور كسان بودن از ديد شرع، واگذاشته مباح

  . اندبودن خونشان را نبسته با دستاويز مباح
ه اعتقاد قصاص يا به اعتقاد  كسي را بيدر صورتي كه شخص« 295 ماده 2تبصره بر پايه 
عليه مورد  معلوم گردد كه مجنياًو بعداين امر بر دادگاه ثابت شود   و،بودن بكشد مهدورالدم

 قتل به منزله خطاء شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در ،مهدورالدم نبوده است قصاص و يا
 درباره ، اين ماده.» ساقط استبودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او مهدورالدم مورد

شده،  اگر كشته. بيني نكرده است بودن كشته، كيفري پيش الدمكسي كه ديگري را بر پايه مهدور
الدم نبوده و شده، مهدور دهي ندارد و اگر كشته الدم بوده، كشنده هيچ پاسخ راستي مهدوره ب

  .گرددخت ديه محكوم ميقاتل بر اين باور بوده كه ريختن خونش رواست، تنها به پردا
الدم است و چه كسي شايستگي هاي فقيهان درباره اينكه چه كسي مهدورناروشني گفته

هاي ناخوشايندي در جامعه ايران به ويژه در يكصد سال دارد خون مهدورالدم را بريزد، نشانه
 از ،ش مشروطهزمان جنب.  ترورهاي گوناگوني به انجام رسيده است، داشته و بر پايه آنهاگذشته

افكني دولتي، ، يعني هراس)تروريسم(ها افكنياين حيث كه به يكباره سه دسته از هراس
تروريسم . افكني مذهبي سر برآورد، بسيار برجسته استبخش و هراسافكني رهاييهراس

ها، آهنگِ جان دربار با پشتيباني برخي گروه. گرديددولتي از سوي دربار پشتيباني مي
كرد كه نمونه آن بسيجيدن مردم و سردمداران خاور آذربايجان و باختر آن خواهان مي مشروطه

داغ و ارسبار با فرماندهي فرزندِ  خواهان تبريز بود كه در خاور، تركان قرهبر ضد مشروطه
كردند و ها ميبود، بيدادگري)  خ1252-1304( ميرزا عليخان كه خود از همراهان محمد رحيم

 ،بردند كه در اين ميانها و روستاهاي پيرامون خوي يورش مي كردان به شهردر باختر،
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) ترور( به طور پنهاني دست به كشتن ،هاي بسياري ريخته شد و برخي از اينان خون
 در ،خواه االله بهبهاني از رهبران روحاني مشروطهترور سيد عبد. زدندسرجنبندگان مشروطه مي

  . گيردين دسته از ترورها جا مي در ا، خورشيدي1288تير ماه 
خواهان در راستاي آزادي. خواهان به راه انداخته بودندبخش را مشروطهتروريسم رهايي

گاه به ترور روي  كردند، گاهگريزي هواخواهي ميرهايي از كساني كه از خودكامگي و قانون
 از ترور ،»تاريخ مشروطه ايران«، در كتاب )خ1269-1324( احمد كسروي. وردند مي
پذيرد كه راستي ميه و ب كندآقا صراف تبريزي خوشنودي ميتوسط عباس) اتابك(السلطان امين

  : گويد  ميوي .»خون جبار پاي خودش است«
اتابك چنان كه از رفتارش پيدا شد پافشاري به برانداختن مشروطه مي نمودند و «

  نيروي مجلس را از دستش گرفته راستي آن است كه بيشتر نمايندگان را تباه گردانيده،
-افتاد و اين بود آرزوي كشتن او را مياين به بسياري از آزاديخواهان سخت مي. بود

كشتن اتابك يك شاهكاري به شمار است و اين شاهكار، دلهاي درباريان را . كشيدند
ت و پر از بيم و ترس گردانيد و جايگاه آزاديخواهان را در ديده بيگانگان والاتر ساخ

پس از همه اينها، كارها را به راه ديگري انداخته يك دور نويني براي تاريخ جنبش 
  .)454 :1384كسروي، ( »اي نمودعباس آقا جانبازي بسيار مردانه. مشروطه باز كرد

داشت و كار كه بر مردم ستم روا مياين خوشنودي بيراه نبوده؛ چه نه تنها شخصي فريب
خواست، از ميان رفته، بلكه اين ترور، موجب گراييدن درباريان ميرد بربا آزادي و قانون به نب

 كمتر از ده سال پيش، شاه ايران يعني ناصرالدين ، به ويژه اينكه.)365 :همان(به مشروطه شد 
  .  ميرزا به دست ميرزا رضاي كرماني ترور شده بود

رفتن مشروطه رنگ گافكني فتوايي است كه از زمان بنياد هراسگونه سوم تروريسم،
 فتوايي كه . خود بر دو گونه جمعي و فردي بود،افكني فتواييهراس. ديگري به خود گرفت

گرديد،  يك شخص، سازگار با شرع، ريختن خونش روا مي،جنبه فردي داشت و بر پايه آن
. دانستن خون گروهي از مردم است  بر پايه مباح، ولي ترور فتوايي جمعي،خود روشن است

 فتواي سيد علي ،نمونه آن. ي اين گونه ترور بر پايه فتواي پوشيده و ناروشن استگاه
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 »المشروطه كفر و المشروطه طلب كافر، ماله مباح و دمه هدر«:  است به اينكه1سيستاني
 فتواي ،»حرمت مشروطه«نيز در رساله )  ق1259-1327( االله شيخ فضل .)259 :1355آدميت، (

  : دهدهمساني مي
 و ريبي نماند كه قانون مشروطه با دين اسلام منافي است و ممكن نيست كه شبهه«

پس اگر . مملكت اسلامي در تحت قانون مشروطگي بيايد مگر به رفع يد از اسلام
كسي از مسلمين سعي در اين باب نمايد كه با مسلمانان مشروطه شويم، اين سعي و 

ت و احكام اربعه مرتد بر او اقدام در اضمحلال دين است و چنين آدمي مرتد اس
 ،1374نوري، ( »هر كه باشد از عارف يا عامي، از اولي الشوكه يا ضعيف. جاري است

167(.  
 باور كيشي و انديشه اهي از نقش انديشه در تروريسم گفته شد، هرچندتبا همه آنچه به كو

 فردي و گروهي هاي تروريسم است و به اين پديده رنگترين انگيزاننده از برجسته،سياسي
دهد، ولي اين تنها يك روي سكه است و روي ديگر آن، نقشي است كه قدرت در مي

  .ها داردپديدآوردن تروريسم و زدن برچسب تروريست بر برخي كسان و گروه
  

  تروريسم چون انگ .2
 ،آورد پديد ميتروريسمبراي واقعي و تبليغي چهره غير همواره ،پويايي مفهومي تروريسم

 پيشوايينقش پايه  بر بيشتردر رويكرد قدرت هاي جهاني يا ملي،  ،اين معنا كه اين پديدهبه 
هاي نوين براي ها و گونهنمونه آفرينش كند وپيشرفت ميها  دولتبرتري يا )هژموني(

هاي چندگاهه است تا سياست كيفري هدف سياسي و هايانگيزه بر پايه  بيشتر،تروريسم
 هاياقدام، اتهام  تروريسمعليه هاي بزرگ  در جنگ قدرت.شده تهروشن و از پيش شناخ

 جهانيان را تا باور ، باشدناراست و هرچند خورد بر ميها  ها يا دولت برخي گروه بهتروريستي
  يورش در،راي نمونه ب.ندكاستوار مي ،خورده هاي برچسب نسبت به تروريستچندي

                                                                                                                 
سان اين نام، هم.  خواهي رويگردان بود  سيد علي سيستاني از مجتهدين زمان مشروطه بود كه از جنبش آزادي.1

، 2002اندازي آمريكا به عراق در سال با سيد علي سيستاني از دانشمندان ديني كنوني نجف است كه پس از دست
  .ي در كشور عراق يافته استانقش برجسته
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 مسلمانهاي  گروه مدركي،ا، آمريكا بدون هيچتروريستي به ساختمان فدرال شهر اوكلاهم
ها در   شد اين گروهپس از آن ثابت  آنكهبا«. خاورميانه را به دست داشتن در انفجار متهم كرد

 كه ايالات متحده دارد، بار تروريسم را بر پيشوايي نقش ولي ،عمليات تروريستي نقش نداشتند
  .)Oliverio, 2005: 157( »انداختخاورميانه هاي مسلمان در دوش گروه

لادن از  دهد بن يك نوار ويدئويي كه نشان ميبر اساس ،2001پس از يازدهم سپتامبر 
زني  ريزي كرده است، همين انگاندازي به آمريكا آگاهي داشته و در اين راستا برنامهدست

   :راستي كهه ب. تكرار شد
هايش ها و ناكاميتا شكستكنند در اكثر جوامع، ناراضيان كشورشان را مجبور مي«

در خاورميانه آنهايي كه مدافع دموكراسي هستند، بيش از همه به . تر ببيندرا جدي
هاي توطئه،  اين منطقه لبريز است از تئوري. برنداوهام، انكار و خودفريبي پناه مي

كنند سازمان اطلاعاتي اسرائيل، موساد، طراح حملات همچون آنهايي كه ادعا مي
 كشور مسلمان در فوريه 9 در بين CNN طبق يك نظرسنجي كه. م سپتامبر بوديازده
كردند اعراب مسوول حملات دهندگان فكر نمي  درصد پاسخ61 انجام داد، 2002

  .)142 :1385زكريا، ( »يازدهم سپتامبر باشند
ي از  بخش،هاي نادرست استوارتر از گذشته شده و امروزهرسانيپيوند تروريسم با آگاهي

كنند، رساني مياي آگاهي كه در سطح گستردهيهاي دولتهاي اين پديده را رسانهمعنا و ويژگي
المللي و سازگار با اسناد  هاي بينهايي كه بر پايه سنجه حتي گروه،از اين رو. دهندشكل مي
تاروپودِ رهايي از مبتني بر بخش و پردازند يا پيكار آنها، آزادي به دفاع مشروع مي،جهاني

هاي نيرومند و استعماركننده است، با  هاي دولت چون بر وارونه خواسته،استعمار است
هاي تروريستي در بيني گروهپيش. شوندهاي تروريستي به جهانيان شناسانده ميبرچسب گروه

دهد هر گروهي كه به پيكار با  نشان مي،ها هاي راهبردي برخي دولتها يا برنامهگزارش
خواهند، با ها نمي خيزد؛ چون راهي را گزيده كه آن دولت ميشده بر هاي قدرتمندِ شناخته دولت

الملل نيز چگونگي بر همين شيوه در سطح بين. شودانگ تروريسم يا پشتيباني از آن روبرو مي
 زيرا ،هاستهاي جهاني، دنباله همان سياست داخلي دولتالمللي و برنامهاست و اسناد بين

هاي موجود   برخي از واقعيات و پديده،كنندالملل را تعريف ميراني كه قواعد نظام بينبازيگ«
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 "ديگران" به عنوان نماد ترور مطرح نموده و سپس آنها را ،را كه خلاف راه و سياست آنهاست
  .)151 :1385سيمبر،  (»نامندمي

كنند  تلاش مي،يسم دارندسالار، آهنگ كارزار با ترور با آنكه در جامعه مردم،ها اين دولت
 پشتيباني شهروندان را نيز به دست آورند و در همين جاست كه در ،با دستاويزهاي گوناگون

رساني درست به مردم است، سالاري كه يكي از آنها آگاهيهاي بنيادينِ نظام مردمبرابر ويژگي
ندارد و اين ويژگيِ  گمراهي شهروندان پيوندي با خودكامگي ، با اين حال.انددچار تعارض
  . سالار استسالار و نامردمهاي مردم همسان دولت

 به دوران پس از جنگ جهاني دوم و همĤوردي ،الملليسازي در سپهر بينزني و صحنهانگ
 پيشروتر از ،گردد كه ايالات متحده در اين ميانميان بلوك باختر در برابر بلوك خاور بر مي

  :گويد، مشاور اقتصادي آژانس امنيت ملي آمريكا، ميجان پركينز. ديگر كشورهاست
داري، در نظام سرمايه.  ماييم،اگر فقط يك امپراتور شرير وجود داشته باشد « 

هايي براي رسيدن به اهداف از پيش  توجيه راهاقتصاد بيش از آنكه علم باشد، وسيله
هاي دهيم كه بدهيرياد سراكنون گاهِ آن است كه به پا خيزيم و ف. شده نظام است تعيين

فعالانه به دنبال  WSF 1 اگر.  غير قانوني است و بايد ابطال شود،نيافته كشورهاي توسعه
آرماني جايگزين براي وضع كنوني نباشد، براي كساني كه به حاشيه رانده شده و از هر 

ه  تروريسم خواهد بود؛ تروريسمي ك،اند، تنها جايگزين ممكنحقوقي محروم مانده
دهد تا به دور باطلِ رود و آن را بهانه قرار ميآمريكاي ابرشركتي به استقبالش مي

 به ، جنگ دامن زند و كشورهاي ناهمراه را به آتش و ويراني كشد و سپس-تروريسم
بهانه بازسازي براي چپاول و غارتِ هرچه بيشتر در اختيار مالكان امپراتوري جهاني 

 كشور در ليست انتظار محرمانه آمريكا براي 25 آري .ها قرار دهد يعني ابر شركت
جهت . هاي آمريكايي مثلاً بازسازي شوندتهاجم قرار دارند تا سپس توسط ابرشركت

ها، حتي پيش از تهاجم امريكا  قرارداد بسياري از اين بازسازي،جويي در وقتصرفه
  .)8 :1385 پركينز،( »هاي خاصي به امضا رسيده استبين پنتاگون و ابرشركت

                                                                                                                 
1. World Social Forum 

  . در پورتو آلگره برزيل است2005منظور، اجلاس جهاني بررسي هاي اجتماعي در ژانويه 
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 سپهري ،رنگ شد و در اين ميان، بسيار پر سپتامبر11نقش امپراتور جهان پس از رخداد 
ها ها و توجيه كه بيشتر بر پايه واژه،پديد آمد كه نه در جامه تروريسم واقعي و جنگِ راستين

جنگ  «اي است كه برخي نام به گونهف سپتامبر11نقش تبليغ و زبان در پشت رخداد . بود
  ،1 بر آن نهاده و اين گذرگاه زباني»واژگان

دهيِ  هيچ دولتي پاسخ. از مركز تجارت جهاني و پنتاگون با سكوت آغاز شد «
 دشمن  دشمني هست،ولي  آمريكا مطمئن گرديد.  سپتامبر را نپذيرفت11رخدادهاي 

ين از اي نوبراي برانداختن اين ابليس، آمريكا گونه. دمدناشناس كه به ابليس روح مي
 بندرگاه ،گام نخست آن جنگ افغانستان بود؛ زيرا اين كشور. جنگ را به راه انداخت

   .)Silberstein, 2004: 14( »دشمنان ناشناس بود
خواست و انگيزش همين امپراطور بود كه بسياري از انديشمندان با گفتمان نوين تروريسم 

 و آن را با شدهه نود به بعد دگرگون  از ده،پيمان شده و كوشيدند نشان دهند اين پديدههم
 هاي پس از جنگ سرد، تروريستِهاي نوين تروريستتروريسم نوين، گونه« هايي چون نام

ها و ، برخورد بنيادگرايي3افكني به نامِ خداوندهاي نسل نوين، هراس، تروريست2تازه زاديافته
  .دانياد كرده ،)Bergesen, 2005:135( »موجِ نوين تروريسم

اينجاست كه . را وارونه بنمايانندتروريسم كوشند برچسب ها مي ، برخي دولتدر عين حال
هايي كه   چه گروه،آيد يكي از دشوارهاي مفهومي سترگ نسبت به تروريسم پيش مي

 پيكار با آنها ،شدند ها همراهي نمي  اگر با پشتيباني برخي دولت،شوندتروريست خوانده مي
 ولي هنگامي كه برخي ،آميز آنها كمتر بودهاي خشونتهومي اقدامتر و چالش مفراحت
طلب يا  همان گروه را شهادت،نامند و برخي ديگرها، گروهي را تروريست مي دولت
دهد  نشان مي،اي دارددانند؛ جدا از اينكه گروه درباره خود چه داوريخواه مي آزادي

 در ، براي نمونه.شود و قانون انجام مي هر دو از سوي دولت،كنََيزني و برچسب برچسب
بخش فلسطين، جهاد اسلامي هاي ضد تروريسم ايالات متحده، جبهه آزاديها و قانونسياست

اند كه بايد با هاي تروريستي همگي در زمره سازمان،فلسطين و جبهه مردمي آزادي فلسطين

                                                                                                                 
1. Linguistic Trajectory 
2. a new breed of terrorist 
3.terror in the mind of God 
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 هها بدر برابر، همين گروه .)Country reports on terrorism, 2007: 6( آنها برخورد كرد
پشتيباني دولت ايران پشتگرم هستند تا جايي كه اين پشتيباني از سياست بيروني دولت گذشته 

 ،فلسطين مردم اسلامي انقلاب از حمايت قانون  2 بر پايه ماده ،براي نمونه .رسدو به قانون مي
  :19/2/1369مصوب 

 جهت را انساني هاي كمك وقصند تواند مي ايران اسلامي جمهوري دولت« 
 جهان خواه  آزاديافراد  و مسلمانان هاي كمك و دهد تشكيل فلسطين مردم از حمايت

 مبارز و مظلوم مردم و فلسطيني آوارگان تقويت و حمايت جهت در و آوري جمع را
  ».نمايد صرف انتفاضه فلسطين سرزمين
 همه ،گفته و بلكههاي پيش سازمانهاي  پشتيباني مالي و معنوي از خانواده، فراتر از آن

  : همين قانون3طبق ماده . دهند شان مي كه به آنها دلبسته و ياري استكساني 
 اذن با ،اسلامي انقلاب جانبازان و مستضعفان بنياد و اسلامي انقلاب شهيد بنياد «
 ،شهدا هاي خانواده از موظفند  ،ايران اسلامي جمهوري احمر هلال و مسلمين امر ولي

 جهان نقاط بقيه از كه شهدايي ساير و اشغالي هاي سرزمين مفقودين و اسرا جانبازان،
 مادي و معنوي حمايت ،توان حد در ،رسند مي  شهادت به فلسطين آزادي راه در

  1».نمايند
) ووليتئمس(دهي  هاي خود، پاسخهاي تروريستي در پي رسيدن به آرمانبا آنكه گروه

 ولي باز هم ،اندكنند كه قانون كيفري را شكستهاي اقرار ميذيرند و به گونهپهايشان را مياقدام
 زيرا هرچند ، بزهي است كه در پي باورشان بنياد گرفته استصرفاًنبايد پنداشت كنش آنها 

 ولي از ديد خودشان، واكنشي است به ،ها، كنش است ها از ديد قانون و دولت رفتار تروريست
                                                                                                                 

 ولي در همان ،كنندهايي است كه كشورهاي باختري از آن به گروه تروريستي ياد ميحماس يكي از گروه. 1
هاي خاوري و از جمله ايران، گروهي است كه در برابر يورش اسرائيليان به  در نزد برخي دولت،حال
در پي درگيري اسرائيل و حماس در نوار غزه و كشتار . هاي اسلامي ايستاده و پايداري كرده است ينسرزم
، مجلس شوراي اسلامي به نشانه اعتراض به اقدامات اسرائيل در 1387ها در ديماه نظاميان توسط صهيونيست غير
جانبه از لزام دولت به حمايت همهفوريتي اأي مخالف كليات طرح دوي موافق و بدون رأ ر193 با اكثريت ،غزه

اين طرح، در جلسنه علني روز چهارشنبه .  بررسي جزئيات آن را آغاز كردند،مردم فلسطين را تصويب و بلافاصله
  .   ييد شوراي نگهبان رسيدأ به ت15/10/1387 به تصويب مجلس و در 11/10/1387
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اند،  ناميده شده واكنش آنانكه تروريست،شگفت آنكه). ها دولت( انيرفتارهاي پيشين قرب
سالاري پنداشته شده است؛ به ويژه از زمان فروپاشي اي كشاكش با حقوق بشر و مردمگونه

 سياست ، سردمدار حقوق بشرگرايي در جهان گرديد و در اين راه،شوروي كه ايالات متحده
 چندانكه بوشِ .سالاري را گزيدبه گزينش چارچوب مردمسالار وادارنمودن كشورهاي نامردم

در «:  به هنگام گزارش ساليانه به كنگره گفت،1991نخست، رئيس جمهور آمريكا، در سال 
بين ملل جهان، ايالات متحده تنها كشوري است كه هم از حسن شهرت برخوردار است و هم 

   .)8 :1384قنبرلو،  :به نقل از( »از وسايل لازم براي رهبري
هاي  نازي در پيش از جنگ جهاني دوم بود كه از آموزهاين سخن بوش، تكرار انديشه
  : هگل گفته بود .شدفيلسوفاني چون هگل پشتيباني مي

در هر عصري يك ملت هست كه وظيفه گذراندن جهان را از مرحله ديالكتيكي «
شخاص تاريخي را نيز به علاوه بر ملل، ما بايد ا.  بر عهده دارد،كه بدان رسيده است

حساب آوريم و اين اشخاص، رجالي هستند كه آن تحولات ديالكتيكي را كه بايد در 
اين اشخاص قهرمانند و . هايشان تجسم يافته است  در هدف،عصر آنها صورت بگيرد

  .)296 :1386طاهري، ( »حق دارند قوانين اخلاقي معمول را نقض كنند
هاي تروريستي يا پشتيباني از آنها، تنها برچسب نيست كه از  بايد پذيرفت بزه،با اين حال
هاي تروريسم به بخشي از ريشه. شودهاي باختري بر برخي از مسلمانان زده مي سوي دولت

ها از سوي گردد و برخي نيز به ستمي كه سال مسلمانان بر ميبرخي باورهاي نادرست 
 ، شناخت بزه تروريستي،پس. رفته است به ويژه كشورهاي غربي بر آنها ،كشورهاي ديگر

 هم اقدام آموزدنگري به ما ميهاست و درست وابسته به در نظر گرفتن همه اين عامل
برخي كشورهاي قدرتمند باختري، هر دو ) تبعيض(ها و هم زورگويي و فراگرايي تروريست
 ،به هر حال. انون با اين تفاوت كه يكمي در ستيز با قانون است و دومي در پناه ق،ستم است

ترين باورها رخ  حتي اگر با عالي، هرگونه خشونت، قانون است و بر پايه آن،سنجه تروريسم
 در گستره ،هاي تروريستي با كيفر روبرو هستندبزهچون  ،بنابراين. دهد، سزاوار كيفر است
  . بر همين رويكرد استوار است فقه كيفري اسلام نيز.گيرندحقوق كيفري نيز جا مي
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  تهديد تروريسم همچون .ب
گيرد، ستورهاي فقهي جاي ميها و د فقهي يا همان نگاهي كه بر پايه گزاره از نگاه درون

 اينجاست كه بايد از .شود شده شناخته مي رفتار خشن و نكوهش به عنوانهاي تروريستي اقدام
اقدام «رد و از تعبير اي روي دارد، دوري ك هاي سياسي و انديشه كه بر گرايش»تروريسم«واژه 

  .دهد، بهره برد گواهي ميپذير  كه بر رفتار خشن و سرزنش»وريستيتر
رود، سخني از گذاري كيفري در ايران به شمار مي  كه يكي از منابع اصلي قانون،در فقه

 ولي پيرو اين نكته كه معناي واژه ترور، هراس است، ،ترور و اقدام تروريستي به ميان نيامده
هرچند معناي لغوي ترور و . است كه براي هراساندن مردم اشاره كردن به محاربه توا مي

شود   ولي نقش هراساندن كه در هر دو واژه بسيار برجسته است، سبب مي،محاربه يكي نيست
در ن اينكه روريسم با بغي نيز نسبتي دارد و آ، ت افزون بر اين.اين دو بسيار به هم نزديك گردند

 ،رو  يابد و از اين افزارانه بر ضد حاكميت نمود مي هاي سياسي با خشونت جنگ انگيزه،هر دو
واژه دو محاربه و بغي،  در كنار . كردتبيين »بغي«شايد بتوان بخشي از تروريسم را با عنوان 

فتك به . شود  ياد مي»الارض افساد في« و »فتك«  بههاديگر نيز در فقه آورده شده كه از آن
 الارض  افساد في.گنجد  ميگيري است كه در همان معناي قتل عمد  سر غافلمعناي كشتن از

 در فقه استقلال ، در كنار دو بزه قتل و محاربه آمده و به همين دليل، به ويژه در قرآن كريمنيز،
آورده  اين تعبير در زير محاربه نيز نوشتار ندر اي. شود  ميمطرحها  عنوانديگر ندارد و در كنار 

عبيرِ  بايد به دو ت، در مقام تهديد امنيتي ودر فقه براي دانستن جايگاه تروريسم ، پس.شودمي
  . پرداخت»بغي« و »محاربه«

  
 تروريسم چون محاربه .1

انما « :فرمايد  كه مي سوره مائده است33انگاري محاربه در فقه، آيه  ترين منبع بزهبرجسته
 الارض فساداً ان يقتّلوا او يصلبّوا او تقطع جزاء الذين يحاربون االله و رسوله و يسعون في

من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الاخرة ايديهم و ارجلهم 
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هاي مستوجب حد در ي از بزه با روي آوردن به اين آيه، محاربه به عنوان يك1».عذاب عظيم
 "لاح لاخافه النّاستجريد السِ"اخته شده  با بيان جمله شنبيشتر فقيهان. بيني شده است فقه پيش

: اند ؛ چندانكه گفتهاند گاه از سلاح نيز به شمشير ياد كرده اند و گاه  تعريف محاربه پرداختهبه
نمايد تا مردم را بترساند و  يكند يا آن را تجهيز م محارب كسي است كه شمشيري را برهنه مي«

  .)524 :1386 امام،/خميني( »خواهد در زمين افساد كندمي
هاي بنيادين تعريف فقيهان از محاربه است، در حالي كه اين ترساندن مردم يكي از پاره 

انون مجازات ق 183ماده  ،با اين حال. بيني نشده است  سوره مائده پيش33آيه ويژگي در 
هاي فقيهان پيروي كرده و قصد هراساندن مردم را به عنوان يكي از اسلامي نيز از آورده

 هر كس براي ايجاد بر پايه اين ماده،. دهنده ركن مادي محاربه دانسته است هاي تشكيل ارهپ
الارض   محارب و مفسد في،رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد

دانند و بر برخي محاربه و تروريسم را يكي مي است كه " هراساندن" با همين شرط .باشد مي
 همان محاربه كه عبارت است از هر گروه اعم از ، تروريسمدر نظام اسلامي «هاين باوراند ك

شخص واحد ، حكومت، حزب، جمعيت و سازمان كه قيام مسلحانه و ايجاد رعب و هراس 
 نيز با  برخي.)183 :1380موسوي بجنوردي،  (»كنند و امنيت را در جامعه سلب و نقض كنند

 همچون سوء قصد به كه هيچ جايگاه فقهي ندارد،ريسم هاي ترواز گونهبرخي  ،همين پندار
-محاربه و افساد فيجرايم در حكم "هاي ضد امنيت هواپيما را در زمره جان مقامات يا بزه

  )141 و 140 :1387گلدوست جويباري، ( .دانندالارض مي
 افزار براي ترساندن محاربه به معناي بركشيدن جنگ.بزه تروريستي از محاربه جداست

افزار   جنگنهاي تروريستي نه شرطِ بود ولي در اقدام،است) تجريد السلاح لاخافه الناس(
افزون بر . شودگيري صرف از سلاح براي ترساندن، موجب تحقق آن ميلازم است و نه بهره

 پيĤمد محاربه تنها .هايي هست قصد مرتكب نيز ميان اين دو ناهمگونياين، از حيث نتيجه و
 حتي ترساندن نيز بايسته نيست و تنها ،دم است كه در ديدگاه برخي حقوقدانان مرترساندن

                                                                                                                 
 اين است كه آنها را بكشيد يا به ،كوشند در زمين ميجنگند و به فسادسزاي كساني كه با خدا و پيامبرش مي. 1

اين سزا براي خواري . برانيد) محل سكونت( دار آويزيد يا دستان و پاهايشان را بر وارونه هم ببريد يا از زمينشان
  .آنها در اين جهان است و در جهان ديگر براي آنها كيفري بزرگ است
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قصد ترساندن بس خواهد بود، در حالي كه پيĤمد تروريسم بسيار بيشتر از ترساندن بوده و 
افزون بر . گيرد كشتن، ضرب و جرح، ويرانگري، ربايش هواپيما و مانند اينها را نيز در برمي

 ضد امنيت اجتماعي است و هدف آن مردم است، در حالي كه تروريسم، اين، محاربه كنشي بر
  .اقدامي بر ضد امنيت ملي و هدف پاياني آن دولت است

تروريسم را مصداقي از افساد توان، آيد كه آيا مين پرسش به ميان مي اي،در اينجا
بيني شده   سوره مائده پيش33 همچون محاربه در آيه ،الارض الارض دانست؟ افساد في في

رضا، آهنگ از   همين سوره نيز در كنار قتل آمده است كه بر پايه تفسير رشيد32در آيه . است
علت منع قتل در  «،به سخن ديگر. گفته، براي بازداشتن از قتل است در آيه پيشفساد در زمين 

د حديث  وي با پيون،در جايي ديگر .)352 :تا رضا، بي رشيد (»قرآن، منع فساد در زمين است
زنا، سرقت، كشتن مردم و از  «:به ابن جرير و سپس به مجاهد، فساد را عبارت دانسته است از

 ولي فساد ، چندين بار در قرآن به كار رفته"فساد"با آنكه واژه  .)357 :همان(. »ميان بردن نسل
الارض  ساد في بيشتر مفسران، اف. داستان بسيار درازي دارد، سوره مائده33شده در آيه  بيني پيش

، فساد در زمين، پيĤمد قتل دانسته شده 32دانند، همچنانكه در آيه را معنا و پيĤمد محاربه مي
 كه دنبال محاربه و "يسعون في الارض فساداً"جمله  «،بر پايه ديدگاه علامه طباطبايي. است

رد ولايت و كردن اثر امور مو چيزهايي كه به هدردادن و باطل( معناي منظور ،جنگ ذكر شده
كند  ين ميرا مع) گري قطاع الطريقنظير جنگ كفار با پيامبر و اخلالحكومت الهي پيامبر باشد 
ا اخلال به امنيت عمومي و راهزني است نه هر جنگ و محاربه با كه همان فساد در زمين ي

امنيت اخلال به .  روشن است كه منظور همان اخلال به امنيت عمومي است،بنابراين. مسلمانان
عمومي و ايجاد خوف و هراس و نشاندن آن به جاي امنيت  كه طبعاً و به حسب عادت جز 

 در روايات فساد را به كشيدن ،شود و به همين جهتر بردن اسلحه و تهديد به قتل نميبا به كا
از سوي فقيهان نيز اين تفسير  .)188 :تا طباطبايي، بي( »اند شمشير و نظير آن تفسير نموده

الارض به عنوان بزه  ستاري جداگانه به نام افساد فييرفته شده و در نوشتارهاي فقهي به جپذ
جمله يسعون في «  برخي ديگر نيز با دستاويز روايت و تفسير ابن مجاهد .پرداخته نشده است

 اند كه در قرآن به آنها  بر زنا، قتل و سرقت نيز تسري داده، محاربهالارض فساداً  را افزون بر
  .)156 :تا قرطبي، بي( »پرداخته شده است
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الارض را  دانند و افساد في سيس جداگانه ميأالارض و محاربه را دو ت افساد في« برخي نيز 
 در باب هفتم )37 :1370زاده،  حبيب( »دانند كه داراي مفسده عمومي هستند تمامي گناهاني مي

الارض در كنار هم به و افساد في، محار1370مي مصوب كتاب حدود در قانون مجازات اسلا
گذار ايران در برخي   ولي قانون،اي ندارد الارض عنوان جداگانه  افساد في،و از نگاه قانونيآمده 
 به تنهايي "الارض افساد في"هاي كيفري كه بيشتر چهره مالي و اقتصادي داشته، از عنوان  مقرره

 قانون مجازات اسلاميجديد  در لايحه محاربهالارض از جداسازي افساد في. سود جسته است
الارض جاي  تروريسم و افساد في و هرچند از نگاه قانوني هنوز پيوند 1جاي پايي داردنيز 

الارض رفتار نيست و پيĤمد رفتارهايي مانند قتل و   چون افساد في،از نگاه فقه ولي ،درنگ دارد
   . خود قرار دهدتواند عنوان تروريسم را نيز زير پوشش محاربه است، نمي

  
 تروريسم چون بغي .2

  است كه يكي از جهادهايي،)جهاد با بغات(جنگ با سركشان پيش از اين گفته شد كه 
شود كه عليه به مسلماناني گفته مي« بغات  .جهاد آغازگرانه، واجب عيني استهمچون 

 .)112 :1368ي، جعفري لنگرود(»  مانند خوارج نهروان،پيشواي معصوم دين قيام كرده باشند

                                                                                                                 
آميز است و هرچند محاربه به عنوان بزهي مقيد  مي بسيار درنگجداسازي لايحه جديد قانون مجازات اسلا. 1

هاي  الارض با بسياري از بزه انگاري افساد في بيني شده و از اين جهت بر قانون كنوني برتري دارد، ولي بزه پيش
  يا المحاربه عبارت است از كشيدن سلاح به قصد جان، م لايحه جديد، 281بر پايه ماده . پوشاني دارد ديگر هم

   سوي  به  شخصي   با انگيزه  هرگاه كسي .ناموس مردم يا ارعاب آنها، به نحوي كه موجب ناامني در محيط گردد
چنين  هم. شود  نمي  محسوب  محارب، باشد  نداشته  عمومي  او جنبه بكشد و عمل  يا چند شخص خاص سلاح  يك

  .اني موجب سلب امنيت نشوداست كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتو
 لايحه نيز، هر كس به طور گسترده، مرتكب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي، اخلال در 288بر پايه ماده 

 دايركردن مراكز ياتخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك احراق و نظام اقتصادي كشور، آتش سوزي، 
 ناامني و ورود خسارت عمده به ، شديد در نظم عمومي كشوراي كه موجب اخلال فساد و فحشا گردد، به گونه

 مفسد ، فحشا در حد وسيع گردديايا سبب اشاعه فساد ، تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي
  .گردد الارض محسوب و به اعدام محكوم مي في
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رواي عادل در سرزمين اسلامي با  سركشان يا بغات بايد مسلماناني باشند كه بر فرمانپس 
 از بغي را آشكار  نخستين فرق برجسته اقدام تروريستي،ن نكته همي.افزار شوريده باشند جنگ
 ولي ،زنديسر م) ها، مسلمان مرد در برخي گفته(بغي تنها از سوي مسلمان كند و آن اين كه مي

  . است كه ممكن است از همگاني سر بزنداقدام تروريستي، رفتاري
 .)481 :1413علامه حلي، ( گيردن امام عادل يا جانشينش انجام ميجنگ با بغات با فراخوا

با توجه به (  امام عادل و معصومدر نبودِاين هنگام كه  جدا از اينكه امام عادل كيست وآيا در
 ، يا خير، پديد آمدن بغي و پيكار با آن تصورشدني است)رخورد با بغاتروش امام علي در ب

 جنگ به شمار مي رود نوعيدهنده اين است كه بغي از جهت چيستي،  نشانامام عادل فرخوان 
 بلكه بايد امام عادل يا جانشين ،و برخورد با آن در اختيار دادگاه، قوه قضائيه يا پليس نيست

 را ها برآنند تا خودهرچند تروريست در حالي كه ، جنگ بدهدوي به طور مستقيم دستور
- ها نه جنگ رو در رو را مي زيرا تروريست، جنگ نيست ولي تروريسم،،جنگĤور نشان دهند

  .خيزند آزمايند و نه با سربازان و جنگĤوران به ستيز برمي
هاي ادين در انديشهالمللي درباره جنگ، دو گزاره بنيهاي بينتا پيش از بنيادگرفتن مقرره

 و دومي 1بودن توسل به جنگ يكي دادگرانه: آوري سايه انداخته بود فلسفي بر شيوه جنگ
گزاره نخست درباره شيوه آغازيدن جنگ بود كه بايد داراي . 2بودن رفتارهاي جنگي دادگرانه
غاز  جنگ بايد از سوي يك قدرت قانوني آگاهي داده شده و آ-يك« : هاي زير باشدويژگي

 جنگ، واپسين دستاويز -سه. دستي در جنگ بايد دادگرانه باشد سببِ پيش-دو. گرديده باشد
 -پنج.  براي آغازگر، به طور بخردانه، دورنماي پيروزي وجود داشته باشد-چهار. باشد

 ,Coady( »با اندازه پايداري طرف درگير باشد) متناسب(خشونت به كار رفته، بايد سازگار 

اصل «: گزاره دوم نيز درباره چگونگي رفتار در جنگ است كه داراي دو اصل است .)11 ,2002
اصل تناسب . هاي قانوني روا داشته شود جنگ تنها نسبت به هدف،گذاري كه بر پايه آنفرق

آميز، آسيب بيشتري در سنجش با گناه اصلي طرف درگير، هاي خشونتكه با دستاويز آن، شيوه

                                                                                                                 
1. Jus ad bellum 
2. Jus in bello 
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نبردن به غيرنظاميان است،   اصل نخست كه دربردارنده يورش،به ويژه .)Ibid( »به بار نياورد
  .گذاري ميان جنگ و تروريسم استترين سنجه فرقبرجسته

 چون نه تنها مكانِ تروريسم در سطح ،تروريسم همچون جنگ، پيرو زمان و مكان نيست
ي دارد، در يك كشورهاي جهان پراكنده است، بلكه تروريسم همچون جنگ كه آغاز و پايان

ادعاي جنگ  ،از يك سوشود تا  اين خود سبب مي، از اين رو.دهددوره زماني معين رخ نمي
 نتوان تروريسم را ، نامكاني و نازماني فرو رود و از سوي ديگربا تروريسم نيز به زير سايه

المللي  ينشده در اساسنامه ديوان كيفري ب بيني يكجا در زير يكي از چهار عنوان مجرمانه پيش
 ،جاي داد) اندازي سرزميني هاي جنگي و دست جنايات بر ضد بشريت، نسل زدايي، بزه(

هاي جنايت ضد بشريت يا نسل زدايي هرچند ممكن است برخي رفتارهاي تروريستي با سنجه
  .همخواني داشته باشد

كشتار يابد و از تهديد شخص گرفته تا  به طور خرد و كلان نمود مي، همچنين،تروريسم
هاي اقدام. ها، از ريشه با جنگ سنجيدني نيستند بيشترِ اين مصداقيابد وها دنباله ميانسان

هاي چهارگانه ژنو از مرزهاي جنگ  هاي كنوانسيونتروريستي بر پايه بسياري از گزاره
ره توان از عنوان بغي براي تروريسم نيز بهنمي ، بنابراين.جوانمردانه و هنجارمند بيرون است

بودن اين پديده  گذاران جهان به تروريسم، بزه تر اينكه، رويكرد همه قانون از همه برجسته. برد
 ولي باغي ،دشو دادرسي كيفري مشمول است كه بايد ي تروريست بزهكار،است و از اين رو

  .جنگجوي مخالف حكومت اسلامي است كه بايد مقرره هاي اسير جنگي بر وي بار گردد
بر ضد امام عادل است بغي . بغي فرق هست د و هدف نيز ميان تروريسم و پيĤمبه لحاظ

 .دهد ها نيز رخ مي بر ضد دارايي،وريسم افزون بر شخص ولي تر،افزارنه باشد كه بايد جنگ
 ولي در بغي، خيزش چندنفري ،افزار بايسته نيست ، بودن جنگ در انجام تروريسم،جدا از اين

  .ي دادگر، بايسته استافزارانه بر ضد پيشوا و جنگ
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  گيري نتيجه
ثر أتروريسم، پديده اي است تركيبي كه مفهوم آن به شدت از موقعيت مكاني و زماني مت

ها شده تا به بهانه مبارزه با آن،   اين مقوله، دستاويزي براي برخي دولت،از سوي ديگر. است
ويكم كه تروريسم بازتابي  بيست در آغاز قرن ،از اين حيث. منافع و اهداف خود را پيش ببرند

از نگاه مسلمانان به مقوله خشونت دانسته شده، طرح جايگاه تروريسم در منابع اسلامي را 
توان  مي،شده اسلامي هاي پذيرفته با بررسي اين منابع و سنجش آن با گزاره. كندضروري مي

يك با  گردد كه هيچ ي از دو مقوله ناشي م،دريافت كه طرح جهادگرايي يا تروريسم اسلامي
يكي انگ كشورهاي غربي به پشتيباني اعتقادي مسلمانان از : منابع اسلامي سازگار نيستند

  . در برداشت نارواي مسلمانان افراطي از مقوله جهاد،تروريسم و ديگري
نويسي در  گرايي و روايتدو منبع قرآن و سنت براي فقه، نصبا توجه به برجستگي 

هايي كه  پديده ، به همين دليل.رودنوان يك ويژگي برجسته به شمار ميبه ع ،هاي فقهينوشته
در نگاه .  جايگاهي ندارد،هاي انسانياند، از نگاه اين رشته از دانش هبيني نشد در فقه پيش

ستاري از فقه به موضوع تروريسم يا  پيوند تروريسم با فقه چنين است؛ زيرا در هيچ ج،نخست
هاي مفهومي كه  بررسي ولي با دستاويز، معناي امروزين پرداخته نشده استاقدام تروريستي در

هاي فقهي است،  و آموزههادادن تروريسم با گزاره ل سازگاري به دنبا وگرايي بر خلاف نص
  .توان ميان فقه و تروريسم، اين پيوند را يافتمي

 دو مقوله جهادگرايي و .ي استهاي فقهآموزهبررسي فقهي به تروريسم در گرو  وننگاه بر
اند كه خاستگاه برخي رفتارهايي شده  با برداشت ناروا،)شناختن ديگري مهدورالدم(روايي خون

ديده ارزشي و  تروريسم همچون پ،در اينجا. با معناي امروزين تروريسم سازگاري دارد
تري، انگ كشورهاي باخ سبب شده ،همين جهادگرايي و خون روايي. شودباورگونه دانسته مي

بر پايه ديدگاه فقه راستي آن است كه . تروريسم را بر كشورهاي مسلمان و مسلمانان بزنند
تجويزي براي جهاد است و نه  نه ، عادل و معصومعصر جديد و در نبودِ پيشواياندر  شيعي،
هاي هاي جهاد، از ريشه با اقدامافزون بر اين، مقرره. ياي براي خون ريختن ديگر دريچه

اقدامات كه در برابر  ( بايد پذيرفت جهادگرايي،رو وريستي همخواني ندارد و از اينتر
 بلكه كند،  عنواني است كه با جهاد فقهي يا شرعي همنوايي نمي)شودتروريستي به كار برده مي
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در رزمان در ميدان جنگ با هم  جهاد كه هماقدامي خودسرانه و خشن بوده و بر خلاف
 بيگناه و ناشناخته بوده ،شوندگيري كشته مي از سر غافلكه سم، بيشتر كساني  در تروري،ستيزاند

 تروريسم هيچ توجيه شرعي ندارد و با پذيرش ،رو  از اين.اند ها نبوده و در كارزار با تروريست
  .رنگ خواهد شد كمزني كشورهاي غربي نيز  اين نكته در نزد مسلمانان، انگ

به عنوان يك  (رچند همراه با مانندكردن اين پديده با محاربه ه،فقهي به تروريسم نگاه درون
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 و هاي اسلامي معاصر جنبش  فكريشناسي گونه
  امنيتي آن در جهان اسلام - سياسي پيامدهاي

  
  14/10/1389: دييتأ خيتار            26/9/1389: افتيدر خيتار

  
 ∗يحيي فوزي

 چكيده
هاي متنوع و مختلفي دارند كه از لحاظ شكلي و سازماني،  ويژگي،هاي اسلاميجنبش

نافع، محيط تاريخي و جغرافيايي، عملكرد و مبارزه و فكري و عقيدتي، اهداف و م
شناسي فكري  هدف ما در اين پژوهش، گونه. اند علميهديگر موارد، قابل طرح و مداق

ها بر  قصد داريم به اين پرسش پاسخ دهيم كه اولا،ً اين جنبش. باشد ها مي اين جنبش
 -نياً، پيامدهاي سياسي شوند؟ و ثا اساس مباني فكري، به چند جريان مهم تقسيم مي

  هاي فكري متفاوت در جهان اسلام، چه خواهد بود؟ امنيتي اين ديدگاه
بر اين اساس، نويسنده معتقد است احياي هويت، به عنوان مهمترين دغدغه 

هاي اسلامي معاصر، ارتباط تنگاتنگي با امنيت در جهان اسلام دارد، اما در مورد  جنبش
هايشان در نوع نگرش به  ها، بايد به تفاوت اين جنبشنحوه تأثيرگذاري احياگري 

تنها رسد  به نظر ميهاي فقهي و كلامي،  با توجه به پتانسيل .مقوله هويت توجه كرد
براي ايجاد الگوي سياسي بديل را گراي اجتهادي توانائي لازم  هاي اسلامي عقل جنبش

 . دارندجانبه در آن در جهان اسلام و ايجاد امنيتي پايدار و همه

 جهان اسلامهويت، ، امنيتنص، اجتهاد، هاي اسلامي،   جنبش:ها كليدواژه

                                                                                                                   
   )ره(المللي امام خميني دانشگاه بينعلوم سياسي  دانشيار  ∗
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  مقدمه 
واهان جايگزيني كه خباشند  مي يافته مردمي و سازمان هاييهاي اسلامي، حركتجنبش

اساس دستورهاي شرع اسلام در همة ابعاد فكري، اعتقادي و   مطلوب بروضع موجود با
آميز در جوامع اسلامي آميز و غيرمسالمتهاي مسالمتق شيوه از طري،سياسي ـ اجتماعي

 مانند استعمار غرب، ثر از عوامل عينيأسو مت   از يك،هاي اسلامي گيري جنبش شكل .هستند
هاي نظامي سكولارسازي شتابزده جوامع اسلامي، شكست انحطاط فكري و استبداد داخلي،

 ثرأ مت،از سوي ديگر و )52-40 :1374 دكمجيان،( ودهبمسلمانان از بيگانگان و انحطاط دروني 
  بردستورات ديني مبني طلبانه اسلامي و هاي اصلاح آموزه اي مانند عوامل فكري و انديشهاز 

 .باشند هاي ديني مي اي با ارزش كفر و طاغوت و تلاش براي ايجاد جامعه ،لمظمبارزه با 
 به عنوان ،اي اسلامي و احياي اسلام اصيلهبر بازگشت به ارزش ها  همه اين جنبش،براين بنا

 .)1370،  عنايت( كنندتأكيد مي جهان اسلامهاي رفت از بحران تنها راه برون

هاي متنوع و مختلفي دارند كه از لحاظ شكلي و سازماني،  ويژگي،هاي اسلاميجنبش
 و ديگر موارد، فكري و عقيدتي، اهداف و منافع، محيط تاريخي و جغرافيايي، عملكرد و مبارزه

  . اند علميهقابل طرح و مداق
 قصد داريم به اين .باشد مي ها اين جنبشفكري شناسي  گونه ،هدف ما در اين پژوهش
 به چند جريان مهم تقسيم ، بر اساس مباني فكريها جنبش اين ،ًپرسش پاسخ دهيم كه اولا

 ،جهان اسلام در كري متفاوتي فامنيتي اين ديدگاهها - پيامدهاي سياسي ،ثانياًو شوند؟  مي
  ؟ چه خواهد بود

  
   نظري چارچوب .الف

هاي معاصر   جنبشهاي مهمترين دغدغه ، و انحطاط جوامع اسلامي هويت دينيياحيا
تواند به پيشرفت واقعي آنها منجر شده و  مي  هويت دينييآنان معتقدند احيا و است
گرا   هويتحركتها را نوعي  اين جنبش يد با،براينبنا. ماندگي و انحطاط را از بين ببرد عقب

 . براي متشرعان مي باشند مخصوصاً،كه به دنبال امنيت اجتماعي انستد
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رويكرد اول كه ريشه آن .  دو رويكرد عمده وجود داد،در خصوص رابطه امنيت و هويت
 باشد توان در آثار كلاسيك ماركس مشاهده كرد، بيشتر متعلق به مطالعات سنتي امنيت ميرا مي

امنيت جامعه مبتني بر ساختي  مطابق اين رويكرد،. كه ارتباطي بين امنيت و هويت قائل نيست
 معلول نابرابري در توزيع منابع و منافع است ،و امنيت جامعه و ناامني آن عيني ـ مادي است

  ).260: 1386، امانت(
يرگذاري متقابل و  بر رابطه دوسويه امنيت و جامعه و تأثير پذيري و تأث،رويكرد دوم

امنيت در بطن جامعه قابل فهم است و آن است كه گسترده آنان بر يكديگر تأكيد دارد و بر 
امعه هاي ج بر وجود و فقدان امنيت از بطن ارزشبنابراين، .اي اجتماعي و جمعي استپديده

نظام   وت امنيت در اين ديدگاه، داراي ساخت ذهني اس.)259: 1383خاني، ( تأكيد صريح دارد
  .)258 :1386امانت، ( مين امنيت در اختيار داردأترين توانايي را در ت  عمده،فرهنگي

هاي مورد پذيرش جامعه بدانيم، با توجه به اين ديدگاه، اگر هويت ملي را متأثر از ارزش
جوهره را اين . دارندتوان چنين برداشت كرد كه هويت ملي و امنيت ملي جوهره واحدي مي
هاست كه جامعه قوام  زيرا بر اساس همين ارزش،هاي مشترك جامعه دانستن ارزشتوامي
شود كه امنيت زماني مطرح مي« :به گفته مولار. تواند انسجام خود را حفظ كنديابد و ميمي

   .)294-293: 1383ربيعي، ( »هاي هويتي خود احساس كندلفهؤجامعه تهديدي در باب م
اش تحت هاي اساسيامنيت را توانايي جامعه براي حفظ ويژگيويور نيز همانند مولار، 

نشان   ويور خاطر.)64: 1380،موتيمر (كندشرايط تغيير و تمهيدات واقعي و محتمل تعريف مي
هاي هويتي خود احساس لفهؤامنيت در باب وضعيتي است كه جوامع تهديدي در م«د كه نكمي
دارد كه موضوع اصلي امنيت به صورت صريح بيان مي وبر نيز .)7: 1382 ،نويدنيا( »دنكنمي

هديداتي شود كه جامعه تاجتماعي، هويت است و معتقد است زماني امنيت اجتماعي مطرح مي
 امنيت بيانگر پيوند و ارتباط بنابراين، .)293: 1383ربيعي، ( نسبت به هويتش احساس كند

 ،بر اين اساس .)56: 1382 ،نيانويد( هاي جامعه استنزديك و تنگاتنگ عناصر و ارزش
 ايبخش امنيت نيز در هر جامعه  قوام در عين حال، ها زيربناي هويت ملي هستند وارزش

 نقشي ،ايثر در حفظ امنيت و هويت هر جامعهؤبه صورت عاملي م و دنشو محسوب مي
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تعامل در ها دچار اخلال گردند، همبستگي گروهي و كننده دارند و در صورتي كه ارزش تعيين
  .)23: 1387محرابي، ( گردد دچار اختلال مي نيزامنيت جمعيو ده ش متزلزلجامعه 

عنوان مهمترين دغدغه ه  ب، هويتي مشخص گرديد كه احيا،بر اساس اين بحث نظري
اما در مورد نحوه  ، ارتباط تنگاتنگي با امنيت در جهان اسلام دارد،هاي اسلامي معاصر جنبش

 ،مقالهدر ادامه  . هويت توجه كردمقوله در نوع نگرش به شانهاي ايد به تفاوتب نهاثيرگذاري آأت
اسلامي معاصر و نحوه نگاه آنان به هويت ديني  هاي شناسي جنبش تلاش خواهيم كرد با گونه

هاي  ثير اين نگاهأوچگونگي ت ها اساس مباني كلامي و فقهي اين جنبش  بر،هاي آنها و تفاوت
  .بپردازيم منيت در جهان اسلاما  موضوعه ب،متفاوت

  
  هاي اسلامي معاصر  جنبشفكري شناسي   گونه.ب

  اينكه محقق به.بندي دارد  از تقسيممحققنوع هدف  با ارتباط نزديكي ،بندي تقسيم هرگونه
هاي مختلفي را  شناسي تواند گونه  مي،آورد ميروي ي بند منظوري و با چه هدفي به طبقه چه

 دغدغه برخي محققان غربي، درك شناخت از نوع مواجهه اين ل،براي مثا .ودشموجب 
 و آنها را به نوگرا در نتيجهباشد كه  ها با غرب و نوع بر خورد آنها با تجدد و مدرنيته مي جنبش

 .)56 :1384 موثقي،( كنند بندي مي طبقه گرا ستيز و غرب بنيادگرا يا غرب

يا  رو راديكال ، ميانه ها را تحت عنواننآد و كنن به مشي مبارزاتي آنها توجه مي  ديگربرخي
نها را بر آتوان   مي،بندي جغرافيايي در قالب تقسيم ، همچنين.كنند بندي مي طبقهكار  محافظه

 شمال آفريقا، آسياي جنوب شرقي، آسياي ميانه وشبه قاره هند،(اساس قاره و منطقه جغرافيايي
  .بندي كرد تقسيم) نهاآامي و سياسي و يا تلفيقي از فرهنگي، نظ(نوع فعاليت  و يا) و خاورميانه
 به ،بندي را معين كرد تا بر اساس آن  بايد هدف از طبقه،بندي  قبل از هرگونه طبقه،بنابراين

امنيتي  -  پيامدهاي سياسي شناخت، هدف ما در اين پژوهش.ت يافتسشناسي مناسبي د گونه
اين پرسش است كه اين   پاسخ به،بارت ديگرعه  ب.باشد مي جهان اسلام ها در اين ديدگاه

   ؟ثيرگذار مي باشندأ چگونه بر امنيت و ثبات جوامع ت،ديدگاههاي متفاوت
جانبه  آمد و ايجاد امنيت پايدار و همه اجتماعي كار- ارائه الگوي سياسيها در نقش جنبش

شناسي  ي معرفت همچون مبان،ها  ارتباط نزديكي با مباني نظري اين جنبش،امت اسلامي براي
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بدون در  ، آنهاها و راهكارهاي گيري دارد و شناخت جهتآنها و مباني كلامي  ديني و فقهي
ها، اعتقادي بوده و نيروهاي  جنبش زيرا اين يست، نپذير  امكان،آنهانظر گرفتن مباني فكري 

  از اين .كنند آنها هرگونه عمل سياسي و اجتماعي خود را بر اساس اعتقادات خود توجيه مي
 .ها توجه كرد يك از اين جنبش هاي نظري هر ها و توانائي  بايد به پتانسيلرو،

 اين  و فقهيشناسي ديني ، مباني معرفت موضوعترين عوامل مؤثر در اين يكي از مهم
عقل  ،يعني نقل مهم شناخت دينبندي سه منبع  اولويت نحوه ،نگاه كلي  در.باشد ها مي جنبش

ادساز در قاصلي اعت مباني عنوانه  ب،در نوع تفسير آنها از مباني شريعت نقش مهمي ،و شهود
كه فرد را هاي فقهي و احكامي   بسياري از استنباط، اين عاملزيرا ،ها دارد بين افراد اين جنبش

 ،ينابنابر. )23 :1386قادري،( دهد  شكل مي،داند مسلمان خود را ملزم به اطاعت از آنها مي
 ،اقدام مطلوب شرعي نوع نگاه افراد به دين و ند دراتو ر اين موضوع ميها د تاوبررسي تف

ها محسوب  اهداف مختلف جنبش  اين موضوع يكي از عوامل تفاوت رفتارها و.ثر باشدؤم
  .دهد را شكل ميها  جنبش هاي مختلفي از گونهوشود  مي

 مباني ،ياسيها در حوزه س نبشجهاي رفتاري اين  ثر بر تفاوتؤيكي ديگر از عوامل م
، نبوت، امامت و به توحيد يعني اعتقاد ،كلامي  نوع نگرش به مباني.آنهاستو فقهي  كلامي
بر آنها امامت شده و  همچون خلافت يا ،ي مختلف سياسيااز الگوه ب دفاع آنهاجمو ،عدل

 براي .كنند راهبردهاي مختلفي را اتخاذ مي ،نگاه به سيره سياسي پيامبر و عدالت اساس نوع
بر  . نوع نگاه به توحيد و نگاه خاص به ايمان و كفر است،يكي از مباحث مهم كلاميمثال، 

هر  ،نتيجه آندر  كه كنند ه موحد، مشرك و كافر تقسيم ميبها را   آنان انسان،اساس اين نگاه
حتي  تعامل محدودتري با مسلمانان خواهند داشت و ببينند،دامنه توحيد را محدودتر  ميزان

تري به توحيد  هرچه نگاه جامع و دهندبالقتل بودن آنها  و واجباست حكم به تكفير ممكن 
خواهند  گراتر ثرتر بوده و وحدتؤ م،ها و نحوه تعامل با آنها  در نگاه آنها به انسان،داشته باشند

 در جهان جوامعانسجام  رمختلفي ب ثيراتأ ت،ن نگاههاي مختلف به توحيد بديهي است اي.بود
بندي  را تقسيم ها توان جنبش مي ،مباني معرفتي و كلامي بر اساس اين ،بنابراين .گذارد مياسلام 

  .باشند تري قابل تقسيم مي يك نيز به جريانات فرعي  هر،كرد كه البته
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از  ،ها شناسي ديني و فقهي اين جنبش مباني معرفتنوع نگاههاي متفاوت به بر اساس 
جريان مهم را در جهان اسلام شناسائي پنج توان  مي ،ي ديگراز سو آنها و مباني كلاميسو  يك

كه گيرند   شناخت دين بهره ميعنوان منبع محوري دره  ب،ين منابعابر يكي از هريك  كرد كه
ها و خط  گيري  اهداف، جهت،كه اين تفاسير متفاوت .شود منتج مي تفاسير متفاوتي از دين به
 در ادامه كهكند  خص ميش رفتار سياسي براي آنها مهاي متفاوتي را در حوزه آرمان و يشم
  .قاله به بررسي آنها مي پردازيمم

  
  گرا نقل هاي جنبش. 1

 مسلمان يهاي فقهي در بين فقها نص به عنوان كلام صريح، محور اصلي تمامي استنباط
و رفتار  سنت به عنوان گفتار ،در كنار آن  و قرآن به عنوان كتاب وحي، در اين ارتباط.باشد مي
هرچند همه .  از جايگاه ويژه برخوردار است، به عنوان مفسران وحي،صحابه و ائمه، مبرپيا

 در . نگاههاي متفاوتي به نص دارند، اما در عين حال،مسلمانان براي نص اهميت خاص قائلند
يك،  كه هر وجود داردمهم در مورد نحوه نگرش به نصوص ديني   سه ديدگاه،مجموع

اجتماعي و  - نوع برداشت از دين و ارائه الگوهاي مطلوب سياسي در قبالمي مدهاي مهپيا
  . گذارد ميگرا بر جاي  هاي اسلام حتي مشي مبارزاتي جريان

ها  تواند در همه زمان دانند كه نمي  نص را متني تاريخمند مي،برخي انديشمندان مسلمان
ط به دوره خاص و شرائط خاص بوده  بلكه اجراي آن زمانمند بوده و مربو،الاجرا باشد لازم
كنند با  آنها با نگاهي انتقادي به نصوص تلاش مي .)1982 ، شريف و1380ابوزيد، ( است

 و مرجعيت آن نندزدائي از آنها، بسياري از نصوص را محدود به زمان و مكان خاص ك قداست
 ،ا لاغركردن نصوصب مختلف زير سؤال ببرند و يها ها و مكان را براي ارائه طريق در زمان

در بين  عمدتاً ، اين نوع ديدگاه.)1387ابوزيد،( جايگزين نص نمايند عقل بشري را
  .شود تجددگرايان مسلمان ديده مي

جرا براي همه الا  لازموتاريخي مري فراي معتقدند نص ايگر گروه د،در مقابل اين ديدگاه
دانند كه   آنان نصوص را متوني مي،واقع در .شود تفسير و تأويل بايد اما ،هاست ها و مكان زمان
 آنها به ظاهر متون اكتفا نكرده و تلاش .ن را تفسير و مفهوم درست آن را درك كردآبايد 
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 درك ،نآانطباق محكمات و متشابهات قر و  ادبي و منطقي،هاي لغوي كنند با استدلال مي
طلبان مسلمان و  اصلاح بسياري از .)24 :1370 جناتي،( تري از متون داشته باشند جامع

  . شوند   با چنين رويكردي با نصوص مواجه مي،اجتهادي
 بلكه امري ،نص را نه متن  ديدگاه سومي است كه،گرا مطرح است عنوان نقله كه ب جرياني

آن كاملاً واقعيت وحي را مكشوف  كند كه نيازي به تفسير ندارد و ظاهر تاريخي تصور ميفرا
را محكماتي   بدون توجه به تفاوت بين نصوص، همه آنهاجريان،قائلان به اين  .كند مي
ريان اهل ج .)135: 1384احمدي،مير( الاجراست ها لازم ها و مكان كه در همه زمان دانند مي

 اين جريان كه در صدر اسلام شكل .بود  نمايانگر اين برداشت از نص،حديث در تاريخ اسلام
و بر منع هرگونه تفسير يا تأويل متون تأكيد   به ظواهر متون شريعت توجه داشت،گرفت

  چنين تصوري از نص و نقل دارند،سلفي بسياري از گروههاي ز در دوران معاصر ني.كرد مي
  .)591 :1386فرمانيان ،(

هاي اسلامي و انديشمندان اهل سنت اطلاق  بر طيف وسيعي از جريان ،سلفي اصطلاح
) يشوايان اهل سنت در قرون نخست اسلاميپ( سلف شود كه منادي بازگشت به شيوه مي

دانند كه جامعه بايد به آن برگردد تا مجد و  آنان شيوه سلف را نمايانگر اسلام ناب مي. هستند
 در درون اين طيف گسترده، نظريات و .)45: 1362 مطهري،( عظمت خود را بازيابد

   .عملكردهاي بسيار متنوعي وجود دارد
ظواهر   جرياني است كه خود را تنها به،مد نظر است ين مقاله در اسلفي آنچه از اصطلاح

 ند، كه آنها راك ميقلمداد  بدعت را اجتهاد جديد  هرگونه عملاًد ودان پايبند مي قرآن و سنت
مراجعه  در مواردي همچون توان شيوه آنان در فهم اسلام را مي. منامي مي گرا هاي نقل سلفي

ويل و تفسير نصوص أپرهيز از ت  خبر واحد در عقايد و احكام،اعتماد به واسطه به احاديث، بي
  . خلاصه كردرد استفاده از عقل در استنباطات شرعي،و  ديني

 بخشي از أ منش،يك  كه هرراديكال و  شاخه اصلي معتدلدوتوان به  ها را مي  سلفي،امروزه
  .تقسيم كرد ،باشند هاي جهان اسلام مي جنبش
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  كار محافظه اي سنتيگر نقل هاي جنبش. 1- 1
 نفي نقش عقل در استنباطات به  جرياني فقهي در بين مسلمين است كه، سنتييگراي نقل

دادن به  با اصالت  مشهورند و،فانرمبارزه با فلسفه و ع ل و تفسير وويأشرعي و رد هر گونه ت
 هاي مختلف  هرچند در بين فرقه.اند خاص به دين را موجب شده  نگاهي،ظواهر شريعت

 هاي فرقه در بين برخي اما ،شود چنين گرايشاتي ديده مي ،شيعه و اهل سنتاعم از اسلامي 
 وجود داردگرائي  هاي شديدتري به نقل گرايش، ها و مالكي ها همچون حنبلي ،اهل سنت

استناد او صرفاً به . ي نداشتأ اهل حديث بود و توجهي به ر،ابن حنبل. )28: 1370صاحبي،(
 سنت ،كتاب االله :مذهب حنبلي بر پنج اصل استوار است .امبر اسلام بودقرآن و حديث پي

تمام احاديث  و  قول برخي از صحابه كه موافق با كتاب باشد، فتواي صحابه پيامبر،االله  رسول
 بود فتواهاي احمدبن حنبل به احاديث و اخبار و آثار سلف صالح مستند .مرسل و ضعيف

ود به تفسير خ بر اساس مباني فكري ، اين نوع جريانات اسلامي.)175: 1383،ربانى گلپايگانى(
  .دارند  در جهان اسلامهاي اسلامي گيري برخي جنبش نقش مهمي در شكل پرداختند و دين مي

  هاي فرهنگي و كمتر جنبش عنوانه ب در جهان اسلام ،ها  بسياري از اين جنبش،اكنون هم 
كنند توده مردم را   تلاش ميورو دارند  ميانه كارانه و  ه ماهيتي محافظو عمدتاًه فعال بود سياسي

هويت اسلامي را  و فقهي را در جامعه گسترش دهند هاي ديني و با اسلام آشنا كرده و ارزش
هاي مذهبي بسياري از  توان در تشكل مصاديق اين جريان را مي .در جوامع محافظت كنند

   .ي جنوب شرقي مشاهده كردبالكان وآسيا در آسياي ميانه، جوامع اسلامي
  

   راديكالگراي نقل هاي جنبش. 1 - 2
به بخشي از  ،شود  يا جهادي نيز از آنها ياد ميتكفيري كه تحت عناوين راديكال هاي سلفي

 شيوه او وباشند  مي )هـ728متوفاي( ابن تيميه ثر ازأ متعمدتاً شود كه گرا گفته مي جريانات نقل
هاي  برخي از ويژگي .ترويج شد گري سلفي تحت عنوان ،ين گروه توسط ادر فهم اسلام، بعداً

 ، با منطق، فلسفه، عرفان و كلام به شدت مخالف بود: چنين است،فكري و شخصيتي ابن تيميه
 عارفان و صوفياني ،دانست فيلسوفاني همچون فارابي و ابن سينا را دچار انحراف عقيدتي مي

 با شيعه و معتزله ،خواند فيف تلمساني را كافر ميهمچون ابن عربي و صدرالدين قونوي و ع
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 سفر به قصد زيارت پيامبر ،دانست  عقايد اشاعره را نيز نادرست مي،كرد  دشمني ميشديداً
ويل و أدر بحث علمي تندخو بود و با ت ،دانست را بدعت و حرام مي) ع(و ائمه) ص(اعظم

 ظاهر آيات اكتفا كنيم و به همين گفت بايد به  مخالف بود و ميتفسير عميق آيات شديداً
انتقاد و مخالفت كه دانستن خداوند متعال است   عقايدي را ابراز كرد كه مستلزم جسم،خاطر

  ).84: 1386 موثقي،( برانگيختبسياري از علماي اسلام را 
 از رواج و مقبوليت چنداني برخوردار گري عملاً سلفي  ازشيوه  اين،پس از مرگ ابن تيميه

توانست براي گسترش آن در حجاز و مجددا آن را احيا كرد ،محمد بن عبدالوهاب ا اينكهنبود ت
 با ،هاي فراوان ريزي پس از خون ها وهابي .)1352 ،فقيهي( همپيمان شود محمد بن سعود با

آنان با . ندردرا بر عربستان حاكم ك وهابيت  مذهب،تشكيل حكومت پادشاهي آل سعود
بازگشت به توحيد   عربستان توانستند تبليغات خود را با شعار جذابپشتيباني دولت ثروتمند

اي كه در حال   به گونه،در كل جهان اسلام گسترش دهند ،ها مبارزه با بدعت و و اسلام اصيل
 داراي سازمان تبليغاتي و فعاليت تشكيلاتي ، در قريب به اتفاق كشورهاي اسلامي،حاضر

  .باشند ميمند  اي دولت سعودي بهره هاي مالي و رسانه هستند و از كمك
از   همچون نوع تفسير،مباحث كلامي اسلام  با تفسير ظاهرگرايانه از،اين جريان فكري
 ،در مواقعيو  مانان غير همفكر خود را غير موحد و مشرك دانستهلتوحيد، بسياري از مس

ان اسلامي معاصر مصلح كه طوريه ب ،دهند بودن آنها مي القتل حكم به تكفير آنها و واجب
  .اند  از سوي آنان تكفير شدهها بوده و احياناً همواره مورد حمله تبليغاتي شديد وهابي

هاي  سلفي خود را برخي از آنها .شمارند آميز را مجاز مي  هر گونه اقدام خشونتآنها
رشيد ( دست زدندآميز  برخي اقدامات خشونت و هاي مسلحانه  به حركت وناميده جهادي
 ، قاره هند ها در شبه در جنبش ديوبنديتوان  ميمصاديق اين جريان فكري را . )65: 1387،احمد

برخي  سپاه صحابه در پاكستان و القاعده و طلب همچون برخي جريانات خشونت طالبان و
  . كشورهاي عربي و آسياي ميانه و قفقاز مشاهده كردديگرهاي تكفيري در مصر و  گروه
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  راگ  عقلهاي نبشج. 2
يعني  ،و استنباط از احكام شريعت بندي سه منبع مهم شناخت اولويت نحوه گفته شد كه

 .هاي اسلامي دارد هاي جنبش گيري اهداف و جهت نقش مهمي در نوع ، عقل و شهود،نقل
در  .باشد  يكي موارد مهم در اين ارتباط مي،ها انديشه متفكران مهم اين جنبش جايگاه عقل در

 تبعات آنهاتوان سه ديدگاه متفاوت را از يكديگر تفكيك كرد كه هر يك از   مي،اين مورد
  .اند  انديشه سياسي جريانات اسلامي در پي داشتهايمتفاوتي را بر

گرائي   هرگونه عقل،باشد  كه عمدتا ً مورد حمايت جريانات اهل حديث مي،در ديدگاه اول
 سويه اي يك  آنها به رابطه.شود  ميمنع شدته  ب، استنباط احكام شريعتبرايبه عنوان منبعي 

 اما ،موافق است عقل سالم با قرآن و سنت  يعني معتقدند هرچند،بين عقل و شرع اعتقاد دارند
 منبعي ،توان حكم شرعي دانست و عقل م عقلي را نمي يعني حك،نها نيستآاي بين  ملازمه

حكم  كنند و عي دفاع مي آنها از نوعي عقل شر،در واقع .براي تشخيص حكم شرعي نيست
 پرهيز از ،كه از ناحيه شرع به صراحت تأييد شود كه نتيجه آن پذيرند ميتا آنجا را عقل 

 ، در مقابل اين جريان.)75 :1384 مؤدب،(  و استنباطات عقلاني از شريعت استتفسيرها
ين شريعت  بمناسبي كنند رابطه تلاش مي اي از مسلمانان از نقش عقل دفاع كرده و بخش عمده
 .)54-42 :1383فوزي ،( كنندبرقرار  و عقلانيت

توان از آنها تحت  شوند كه مي گرا نيز خود به دو جريان مهم تقسيم مي هاي عقل اين گروه
  . نام برد»اجتهادي گراي عقل« و »گراي تجددمحور عقل«عنوان 
  

   گراي تجددمحور عقل هاي نبشج. 2- 1
نه عقل را  ،شود تجددگرايان اسلامي حمايت مي ان واين ديدگاه كه عمدتاً توسط نوگراي

  بر اساس، علاوه بر اين.شناسد شناختي به رسميت مي  بلكه به عنوان منبع معرفت، روشصرفاً
نياز از وحي و خودبنياد   در نهايت آن را بي،كنند از عقل مطرح مي مفهوم خاصي كه اين گروه

در  بلكه ،نه به دنبال كشف حقايق ثابت شريعتل اين نوع عق .)1382 /1/10، اركون( انندد مي
 ، تسلط بر جهان به مدد توانائي عقل است و بر نوعي توانائي عقلي تأكيد دارد كه در نهايتپي
   .انجامد مياجتماعي  -نيازي به وحي در زندگي سياسي  بيبه 
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 كه از  شكل گرفته است نوانديش و دگرانديش در جهان اسلامي جريان،هاي اخير در دهه
صدد بازسازي عقل معتزلي و جايگاه آن در انديشه و تفكر اسلامي است و از   در،يك سو

كردن اسلام با گار سازبرايهاي ديني متناسب با مقتضيات روز،   طالب تفسير آموزه،سوي ديگر
   .)36: 1384 ميراحمدي،( باشد تمدن جديد مي

نيته در غرب و تأثيرات آن بر جوامع  متأثر از تحولات مدر،نومعتزليان در دوران معاصر
داشته و داراي ) گرايي ديني سنّت( به گفتمان اسلامي غالب» دگرانديشانه« رويكردي ،اسلامي

ها و الزامات  محور و جديد از اسلام بوده و برآن بودند كه اسلام را با آموزه خوانشي عقل
 خود را در برابر ، در دنياي كنونيهاآن .پذير جلوه دهند  سازگار و تطبيق،مدرنيته و تمدن جديد

حنفي و گرايش كلامي اشعري و  حنبلي، مالكي و حتي شافعي، گراياني از مذاهب فقهي متن
 به دنبال آنند تا نسبت سنت ،ينوانديشان ديناين  .)23: 1383غروي، ( دانند گرا، مي شيعيان نقل

 خواهند ميآنها . كنوني روشن نمايندو مدرنيته را يافته و كاركردهاي انديشه ديني را در عصر 
شدن  نگاه سنت را به مفاهيمي چون آزادي و حقوق عمومي، حق انتخاب و حقوق بشر، جهاني

و رابطه با ديگري، رابطه بين دولت و ملت، توسعه و حاكميت، فقه سياسي و مسائلي از اين 
مقتضاي زمان، دست ورزي به   به تعريفي جديد از دين،دست را روشن نمايند و در نهايت

 از درون سنت به گفتمان انتقادي در ،هاي جديد لفهؤبراي تبيين م  آنها،به اين منظور .يابند
شده  هاي فراموش  به سنت،اند و براي يافتن مفاهيم مناسب با مدرنيته حوزه كلام روي آورده

و بار معنايي جديد از گيرند  هاي كهن وام مي ه از واژ،نومعتزليان. اند معتزليان كهن توجه كرده
هاي عملي و كاربردي اسلام در حيات فردي،   جنبهآنها بر. )6-5  :1387وصفي،( جويند ن ميآ

و » توحيد« لواص .ندكن ميكيد أكيد دارند و پيوسته بر پيوند عقل و وحي تأاجتماعي و سياسي ت
در » حسن و قبح عقلي«و » جبر«در مقابل» اختيار«را بسيار مهم دانسته و بر دو آموزه » عدل«

را  اين جرياناي   اصول و مباني انديشه،بنابراين . توجه ويژه دارند،»حسن و قبح شرعي«مقابل 
 تلاش براي سازگاري اسلام و سنّت ها و متون ديني و  تفسير عقلاني و تاريخي آموزهتوان مي

 ،حقوق بشر ،بر آزادي ،بر اين اساس. با مقتضيات تمدن جديد با مرجعيت تجدد دانست
برخي از . )1387 ،وزيداب( كنند كيد ميأت فرهنگي و ديني پلوراليسم وسكولاريسم اسلامي 

، نصر )مصر(، حسن حنفي )مراكش(محمد عابد الجابري انديشمندان اين جريان عبارتند از 
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و ) تبار كانادايي مصري(، ليلا احمد )تونس(محمد الطالبي  ،)مصر، مقيم هلند(حامد ابوزيد 
بلكه  ،توان جنبش ناميد  هنوز اين جريانات فكري را نميدر عين حال، .)الجزاير( مد آركونمح

در مجامع روشنفكري و   دانست كه در عرصه فكري ونيهاي نوي توان انديشه آنها را مي
به حداكثر و د ناي در سطح عموم ندار د و هنوز جايگاه گستردهنباش دانشگاهي مطرح مي

  .دنباش ثيرگذار ميأهاي اسلامي ت نبشاي بر ج صورت حاشيه
  

  گراي اجتهادي هاي عقل نبشج. 2- 2
توان در جهان اسلام  ديگري نيز مي گراي از جريان عقل ،گراي مذكور در كنار جريان عقل

ا اين گروه در جهان اسلام ب .كند هاي اسلامي ايفا مي جنبش دركه نقش بسيار مهمتري دنام بر
  .شوند رند كه منشأ جريان مهم ديگري در جهان اسلام محسوب مينام طرفداران اجتهاد مشهو

 عقل را به عنوان ابزار استنباط احكام شريعت مد نظر دارند و با ابزار ،اين جريان فكري
 اين گروه آن است كه احكام شريعت ضفر  پيش.كنند را تفسير مي عقل به سراغ نقل رفته و آن

ذيرش عقل به عنوان پگرائي به معناي   اما عقل،تنگي داردبا احكام عقلي ملازمه و ارتباط تنگا
ها و احكام  هعقل به عنوان روش فهم آموز  بلكه، جداي از وحي نيست،منبع مستقل معرفتي

  خداوند خالق عقل و رئيس عقلا، چونبر اساس ديدگاه آنان .شود  ميدر نظر گرفتهشرعي 
 روشي ،سو  تواند از يك  عقل مي،بنابراين .كند احكام لغو و خلاف عقل صادر نمي ،باشد مي

حتي در .  مصاديق احكام شريعت را تعيين كند،از سوي ديگر معتبر براي فهم شريعت باشد و
 بر نوعي ، بنابراين.ته باشد كه مورد تأييد شريعت قرار گيردشبرخي موارد نيز حكم مستقل دا

 ، شرعواين نوع نگاه به رابطه عقل  .كنند سويه يا ملازمه بين عقل و شرع تأكيد ميرابطه دو
نها در اين چارچوب  آداده و قدرت مانور بالائي را به اين گروه در مواجهه با مسائل جديد

اين  .گوي نيازهاي جديد در هر شرائط زماني و مكاني باشد اسخپتواند  معتقدند شريعت مي
آنان معتقدند  .بپردازند ولكنند با ابزار عقل به كشف اصول و رد فروع بر اص گروه تلاش مي

و نبايد خود را به فهم  علماي دين بايد متناسب با شرايط زمان و مكان به اجتهاد بپردازند
  . گذشته از قرآن و سنت محدود كنندعالمان
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 ،ها را در مورد نسبت عقل و شرع در خود دارد هرچند اين جريان فكري طيفي از انديشه
 اما بخش ،رائي دارندگ نزديك بوده و برخي گرايش به تجددگرايان كه برخي به نقل طوريه ب

  .گرائي پيوند برقرار سازند گرائي و عقل كنند بين اصول ي تلاش م،ا با نوعي اعتدالهمهمي از آن
در بين اهل  هاي جهان اسلام از جنبش مهمي بخش ،هاي اجتهادي نبشجاين  ،در مجموع

 همچون ،شيعيان  بينوالجزاير  سودان،، رالمسلمين در مص  همچون بخشي از اخوان،سنت
 )1375 و الحسيني، 1375 ديقي،ص( دهند  را تشكيل ميعراق  لبنان و،اسلامي در ايران جنبش

كارهاي  كنند هويت اسلامي را در شرائط متغير جهاني محافظت كرده و با ارائه راه كه تلاش مي
آمد از احكام ويري معقول و كارتص  در راستاي زمان ومكان،،عقلاني و مستخرج از شريعت

  .اسلامي ارائه دهند
  

 صوفيانه هاي نبشج.  3
 شناخت حقيقت و أباشد كه منش هاي اسلامي مي هاي فكري جنبش  يكي از ريشه،تصوف

 تحت تأثير اين ،گذار جهان اسلامربخش مهمي از جريانات تأثي .داند مي وصول به آن را شهود
  .دهند  رفتار سياسي خود را شكل مي،هاي آن موزهرويكرد قرار داشته و بر اساس آ

 در نيمه ، طريقه مطرح شدنوعي پس از آنكه در نيمه اول قرن دوم به صورت ،اين رويكرد
 تصوف شكل ،در اين دوران.  به دست جنيد بغدادي وارد مرحله نويني گرديد،دوم قرن سوم

 خود را بدو ،هاي تصوف له تمام سلس تقريباً، به نحوي كه امروزه،خاصي به خود گرفت
  .)76 :1367گيب، ( كنند منسوب مي

 اساس و بنيان اين رويكرد،تر شد و   عقايد و افكار تصوف پخته،از قرن سوم هجري به بعد
 ، وجود داردآنهاي   فرق و سلسلهه در هم اصول مكتب تصوف را كه تقريباً.ثابت يافت

 انجام تكاليف ،هاشدن از حس ظاهري و بشريركه عبارتند از  دانستبر چهار پايه  توان  مي
اتصال و رسيدن و كشتن نفس و خودخواهي ، براي رسيدن به مراحل سلوك) رياضت(خاص 

  .)65 :1380، عيسي( به حقيقت الهي و فناي در وي
 در . رونق و نفوذ تصوف به حد اعلاي خود رسيد، ششم و هفتم،هاي پنجم در طي قرن

الدين  هاي جلال ترين افكار شاعرانه در قالب اشعار و غزل لطيف تصوف به صورت ،اين دوران
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رومي و شيخ فريدالدين عطار، سنايي، خاقاني، شيخ محمود شبستري، حافظ شيرازي، شمس 
 ، شيخ ابوالحسن خرقاني ، جامي و احياي العلوم الدين امام محمد ،تبريزي، ابوالسعيد ابوالخير

  . غزالي درآمد
 ، بزرگي از مردم آسياي غربي و شمال آفريقا را كه تا آن هنگامهاي هگرو تصوف ،تدريجه ب

ثيرات در نواحي پهناوري أاين ت.  مجذوب خود كرد،تا حدي از مذهب دوري جسته بودند
تدريج گسترش ه فريقاي مركزي، بآمانند آسياي صغير، آسياي ميانه، هندوستان، اندونزي و 

  .يافت
وايان و اختلاف مشرب پيران و مشايخ بزرگ در سير و در اثر اختلاف ذوق و سليقه پيش

هاي متعددي با عقايد و آراء مختلف تقسيم شدند و  ها و سلسله  فرقهبهناچار صوفيه ه سلوك، ب
و مرشدي در آمد كه بر مريدان و پيروان   تحت سرپرستي و راهنمايي پير،هر فرقه و سلسله

اي كه   پذيرش اعضاي جديد و كشش و جاذبهها، از نظر اين سازمان. خود تسلط كامل داشت
ها  بينانه به ماهيت انسان  نگاه خوشواسطه  و بهرفتند پسند به شمار مي هاي مردم  جنبش،داشتند

  . جهان اسلام باشنداي در هاي گسترده ند سردمدار حركتتوانست ،و اعتقاد به پلوراليسم معرفتي
 اعمال و معتقدات رايج در آسياي غربي را  توانستند بسياري از عناصر كهن مربوط بهآنها

ي براي مصالحه و سازگاري با عقايد و بسياربه خدمت اسلام در آوردند و حتي آمادگي 
يافتن تصوف و  اين عوامل منجر به توسعه .دهندها نشان  عادات مذهبي كهن در ديگر سرزمين

ران و ماوراءالنهر و زيادشدن پيروان آن در سراسر ممالك اسلامي از آسياي صغير و اي
  .هندوستان گرديد
با وجود . سازد مي» شمول جهان«  آن را ،كند هايي كه تصوف ارائه مي  آموزه،در حقيقت

 ، بنابراين.شوند بندي مي  يكي از مذاهب سني و شيعه طبقهه در زمر،هاي متصوفه اكثر فرقهاين، 
سلاسل صوفيه خود . ندنك  مي از يكي از مذاهب شيعه و سني تبعيت،در ظاهر احكام شريعت

 ، سلسله سهرورديه، سلسله قادريه، سلسله نقشبنديه.شود هاي مختلف تقسيم مي به شاخه
، از آن اهل حق سلسله چشتيه خاكسارو  سلسله نوربخشيه ، سلسله ذهبيه،سلسله نعمت اللهي

  .اند جمله
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 اما در ميان ،ار استخودتبار از اقبال كمتري بر  تصوف در ميان مسلمانان عرب،اكنون هم
 و بالكان  از جمله در آسياي ميانه وآسياي جنوب شرقي، تركيه،،بخش مهمي از مسلمانان

  .هاي اسلامي مهمي در دويست سال گذشته بوده است  جنبشأمنش  نقش مهمي دارد و،آفريقا
 
  امنيتي  -  پيامدهاي سياسي.ج

هاي اسلامي در جهان   جنبشامنيتي مباني فكري متفاوت - پيامدهاي سياسي در خصوص
هاي   بايد گفت جريان،شده در اين مقاله مطرحگانه  هاي پنج اسلام و بررسي توانائي جريان

 لازم را براي ارائه تفسيري و ظرفيت به دليل برداشتي ظاهرگرايانه از شريعت، توانائي گرا نقل
 از ،گرايي ر نوعي گذشتهدر مواجهه با شرايط جديد نداشته و با تأكيد ب روزآمد و توانمند

  .ند برخورد فعال با مسائل جديد برخوردار نيست جذابيت لازم و توانايي
تمايل  باشند و  فاقد هرگونه الگوي سياسي مي،كار اين جريان  سنتي و محافظههاي گروه

 ، در بسياري از كشورهاي جهان اسلام، به همين دليل.كمتري به دخالت در حوزه سياسي دارند
روهها تضادهاي جدي با حاكمان سياسي نداشته و در حاشيه عرصه سياسي به به امور اين گ

 تثبيت و ، پيامد سياسي گسترش اين نوع جريانات در جهان اسلام.پردازند مذهبي مي
هاي سياسي موجود و اغلب  باشد كه هرچند امنيت نظام كاري سياسي مي كردن محافظه نهادينه

ند موجب امنيت باثبات و توا  نمي، اما در عين حال،نمايد  ميينتأمفاسد در جهان اسلام را 
مردم را به واكنش واداشته  هاي اين جوامع،  زيرا مشكلات و بحران،پايدار در جهان اسلام باشد

دست ه تواني اين جريانات مذهبي، زمينه براي رهبري اصلاحات در اين كشورها بنادليل ه و ب
  .هد آمدهاي غيرمذهبي، فراهم خوا يهاي غيرديني و ايدئولوژ گروه

گوئي و استفاده   هرچند با كلي،هاي راديكال سلفي  يعني جنبش،گرا گروه دوم از جريان نقل
تري   امكان بسيج گسترده،هاي موجود در جهان اسلام گيري از بحران از ادبيات ديني و با بهره

 از عمق ،گريزي ما به دليل عقل ا،هاي موجود دارند ها را در جهت مبارزه با نظام از توده
هاي موجود  خوردار بوده و توانائي ارائه راه حل و الگوي جايگزين براي نظاماي كمي بر انديشه

هاي موجود جوامع و   به واقعيتتوجهي يهمراه با باي متحجر و   با انديشهرا ندارند و عملاً
هاي جديد برخواسته و  هد به ضديت و چالش با كليت تمدن بشري و اكثر پدي،جهان معاصر
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 جهان هويتيشدت امنيت ه  اين امر ب.كنند تصوير مياي ضد تمدني از خود نزد جهانيان  چهره
كشيدن وضع  به چالش  الگوي بديل وعدم ارائه با ،سو   زيرا از يكزد،اندا ميخطر ه اسلام را ب

 انسجام و وحدت ،انانموجود و با ايجاد شكاف و شقاق بين مسلمانان و فتوا عليه برخي مسلم
 با مخالفت با همه مظاهر ،سازند و از سوي ديگر جهان اسلام را با مشكل جدي مواجه مي

گردد و   مسلمانان را در جهان دچار انزوا كرده و موجب تحقير و و وهن آنها مي،تمدن
ت  گسترش خشونهمچنين، با .دهند اي ضدتمدني از اسلام را در نزد جهانيان ارائه مي چهره

آورند   شرايط را براي تشديد فشار عليه جوامع اسلامي در ابعاد مختلف فراهم مي،ها عليه انسان
 از جمله در دوران ، تجربه اين گروه.سازند و امنيت جهان اسلام را با چالش جدي مواجه مي

 هاي راديكال  جنبشبر اين اساس، .كند شدت اين ادعا را تأييد ميه  ب،طالبان در افغانستان
ند و اي محدودي برخوردار زيرا از عمق انديشه، توانند در جهان معاصر تداوم يابند نميا گر نقل

ي براي ي جا،ها باشد و با حذف بحران هاي جوامع مي  ظهور آنها تحت تأثير بحراندر عين حال،
  .رشد و نمو آنها باقي نخواهد ماند

نيز به  تون شريعت تأكيد دارند جرياناتي كه بر عقل مستقل و جداي از م،از سوي ديگر
در نهايت نيز به  نند مقبوليت لازم را در بين دينداران پيدا كنند وتوا  نمي،ريشه عنوان جريان بي

دليل ه  ب، اين جريانات.شوند سكولاريسم و لائيسم و نوعي اسلام غير سياسي و فردي ختم مي
هاي غربي را  جعيت آموزهبا مر اًعدم توجه به متون ديني، نوعي برداشت دلبخواهانه و عمدت

براي  مورد پذيرش اكثريت مسلمانان كه نصوص ديني ،وع نگرش به دينن اين .كنند دنبال مي
هاي  توانند جنبش اين جريانات نميرو،  از اينباشد و   نمي،از جايگاه مهمي برخوردار استآنها 

هاي   جنبش، در نهايت،نيز در صورت موفقيت .اي پرقدرتي را رهبري كنند اسلامي توده
در اين  .دهند اسلامي را به سوي نوعي سكولاريسم يا لائيسم و تجددگرايي افراطي سوق مي

 ،مدت ممكن است وضع موجود را تغيير دهد چند در كوتاهها، هر  گسترش اين جنبشصورت،
پايه لرزاني  بحران هويت در جهان اسلام تداوم يافته و امنيت اين جوامع را بر ،اما در درازمدت

مدار و راديكال و نارضائي مسلمانان از  دهد كه همواره توسط جريانات شريعت قرار مي
ساز  تواند زمينه  نمياز اين رو، .شود  به چالش كشيده مي،تضعيف هويت ديني در اين جوامع

 .باشدامنيتي پايدار در جهان اسلام 
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تواند زمينه عمل  ن مسلمانان ميبا ايجاد تحول دروني در بي هرچند  صوفيانه نيزگرايش
 توانائي و پتانسيل بالائي براي ،انقلابي را به شدت افزايش داده و در مرحله بسيج و مبارزه

تواند الگوي ايجابي مناسبي   اما در مرحله پيروزي نمي،دشته باشهاي اسلامي دا پيشبرد جنبش
دليل ابتنا بر ه  تصوف ب،اقع در و.شود هاالگوديگر د و ناچار است متوسل به نرا ترسيم ك

ديگر ناچار است از  تواند الگوي مشخص سياسي و اجتماعي ارائه دهد و  نمي،باورهاي فردي
 نفوذ بالائي در بسياري از نقاط گرچه ، صوفيان، به همين دليل.الگوهاي فقهي استفاده كند

 اما در ،باشند وفق ميم هاي اجتماعي بسيار  و در مرحله بسيج و ايجاد جنبشدارندجهان اسلام 
 آنها يا به ، در اين مرحله.هستند فقها استمداد از ناچار به ،مرحله تأسيس و ايجاد الگوي جديد

 تصوف در عرصه سياسي و ،بر اين اساس. دنكن هاي عقلي و يا نقلي تمايل پيدا مي گرايش
گرا را  گرا يا عقل قل توانائي ارائه الگوي مدل و ارائه راهكاري مستقل از الگوهاي ن،اجتماعي

  .  در قالب دو منبع ديگر قابل بررسي است،ندارد و بنابراين
اساس نوع نگاه به   بر، اين جريان.توان مهمترين جريان دانست جريان اجتهادي را مي

كيد بر أ با تاين جريانات، .تواند طيفي از جريانات فرعي را تشكيل دهد  مي،ارتباط عقل و شرع
كيد أباشند و با ت  قابليت انطباق با شرايط همراه با حفظ اصول را دارا مي،عملازمه عقل و شر

توانند بر بحران هويت در جهان اسلام فائق آيند و با حفظ اصول و  توامان بر شرع و عقل مي
 ، از سوي ديگر.هاي مسلمان را نسبت به خود جلب كنند  توجه و حمايت توده،هويت اسلامي
پذيري و   از قابليت انعطاف،كيد بر اجتهاد منطبق با شرائط زمان و مكاندليل تأه اين جريان ب

گرايي بالائي برخوردار است و توانائي ارائه الگوئي ديني و مدرن براي پيشرفت جوامع را  واقع
هاي سياسي اسلامي را در مواجهه با  هاي فقهي خود، كارائي نظام با مكانيسمو باشد  دارا مي
دليل برخورد گزينشي ه  ب،المللي  همچنين در عرصه بين،اين جريان .دهد يها افزايش م بحران

كند به تعامل با ابعاد مثبت تمدني   تلاش مي،با تمدن معاصر و به رسميت شناختن وجهي از آن
از قابليت از اين رو، از تعامل و گفتگو مبتني بر منطق دفاع كند و  پرداخته وديگر جوامع 

 اين امر .متوجه جهان اسلام برخوردار استن تهديدات خارجي كرد مناسبي براي خنثي
  .  كمك شاياني نمايد ، در ابعاد داخلي و خارجي،تواند به تقويت امنيت در جهان اسلام مي
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  گيري  نتيجه
 پيامدهاي ،هاي مختلف اسلامي جريانفكري شناسي   گونهضمن تلاش گرديد ،در اين مقاله

ثيري بر امنيت أها چه ت د اين جنبششو و مشخص ررسي اسلام بامنيتي آنها در جهان - سياسي
  گذارند؟  در جهان اسلام بر جاي مي
ه  هويت بيها احيا  مهمترين دغدغه اين جنبش، با توجه به اينكه،الؤبراي پاسخ به اين س

 ضمن ارائه بحثي نظري ،باشد عنوان راهكاري براي غلبه بر بحران انحطاط جوامع اسلامي مي
توانند بر  هاي هويتي مي  مشخص گرديد كه اين جنبش،وص رابطه هويت و امنيتدر خص

ثيرگذاري أ تتفاوت اما در مورد ،ثيرگذار باشندأتساز  اي سرنوشت ود، به گونهامنيت جوامع خ
  .هاي آنها در مورد نوع نگرش به موضوع هويت توجه كرد آنها بايد به تفاوت

 يعني حفظ هويت ، قرون اخير را دو موضوع مهمهاي اسلامي در دغدغه اصلي جنبش اگر
تواند  بدانيم كه تلفيق اين دو مي،  از سوي ديگر،اي پيشرفته سو و ايجاد جامعه  ديني از يك

ساز امنيت پايدار در اين  هاي موجود در جهان اسلام را حل كرده و و زمينه بسياري از بحران
 ، با تأكيد بر حفظ هويت خالص،گرايان ها همچون نقل  بايد گفت برخي جنبش،جوامع باشد

 هرچند ؛ پيشرفت را فداي هويت كنند،مجبور شدند از ايده پيشرفت دست بردارند و در واقع
تواند   ميخودباشد كه  هويت اسلامي آنها نيز مبتني بر نوعي برداشت ظاهرگرايانه از اسلام مي

گرايان مستقل نيز هويت را   عقل، از سوي ديگر.بحران هويتي در جهان اسلام را تشديد كند
تدريج اصول و هويت ديني ه  ب،با تأكيد بر محوريت تجدد و پيشرفت فداي پيشرفت كردند و

 اسلامي  هويت غربي را به جاي هويت،آنها را به قربانگاه بردند و با عدول تدريجي از
 ،ا تغيير دهدمدت ممكن است وضع موجود ر  هرچند در كوتاه،ها  گسترش اين جنبش.نشاندند

امنيت اين جوامع را بر پايه و  بخشيدهتداوم را  بحران هويت در جهان اسلام ،اما در درازمدت
با استفاده از نارضائي  دهد كه همواره توسط جريانات راديكال مذهبي و لرزاني قرار مي

تواند  نميدر نتيجه،  .شود  به چالش كشيده مي،مسلمانان از تضعيف هويت ديني در اين جوامع
  .ساز امنيتي پايدار در جهان اسلام باشد زمينه

 ت و پيشرفت جمع كرده و نوعي هويتبين هوي تلاش كردنيز گراي اجتهادي  جريان عقل
 بوده و تر اين نوع ديدگاه، جامع. رائه دهدا اما منطبق با شرايط زمان و مكان و عقلاني را ،ديني
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ها  رسد اين جنبش  به نظر ميرو،  از اين .ري را دارد توانائي پذيرش و ماندگاري بيشت،بنابراين
هاي ماندگارتري در عرصه   جنبش،در آينده، گراي اجتهادي ناميد را عقل توان آنها كه مي

  . خواهند بودجهان اسلامسياسي و اجتماعي 
 اجتهادي از يگرا هاي اسلامي عقل هاي فقهي و كلامي، تنها جنبش با توجه به پتانسيل

جانبه  لازم براي ايجاد الگوي سياسي بديل در جهان اسلام و ايجاد امنيتي پايدار و همهتوانائي 
هاي   ديدگاه، بر نص و منبعي ديني تأكيد كنند و بنابراين،سو   از يكآنها . برخوردارندآندر 

كند و با نوعي اجتهاد مبتني بر عقل و مقتضيات زمان و  تثبيت مي آنها هويت ديني جوامع را
پردازند و قدرت مانور لازم   به حل مشكلات جوامع اسلامي مي،گرا  و ارائه الگوئي واقعمكان

گرا   با نگاه وحدتو از سوي ديگر،باشند  هاي جوامع اسلامي دارا مي را براي مواجهه با بحران
از جهان اسلام را ارائه عقلاني اي  كنند چهره  تلاش مي،گناهان و دوري از خشونت عليه بي

 ،در مجموع. تواند زمينه هرگونه تهديد خارجي را عليه مسلمانان كاهش دهد  اين امر مي.دهند
 ، در بين اهل سنت و شيعيانوع جريانات اسلامي در جهان اسلام،رسد تقويت اين ن به نظر مي

  .منيت پايدار در جهان اسلام گرددساز ا تواند زمينه مي
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  .پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران

  .سازان نورانديشه: ، تهرانالمللهاي اسلامي، بازيگران جديد نظام بيننهضت ؛)1382( پاشاپور، حميد 
  .كيهان: ، تهرانمياجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلا منابع؛ )1370( جناتي، محمد ابراهيم 

  .كيهان: ، تهرانجنبش هاي اسلامي معاصر در جهان عرب؛ )1383( دكمجيان، هراير 
  .مركز جهاني علوم اسلامي: ، قمفرق و مذاهب كلامي؛ )1383( ربانى گلپايگانى، علي 

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: ، تهرانباد فساد زنده ؛)1383 ( ربيعي، علي
 . عرفان: ، ترجمه جمال آرام، تهراناسلام پيكارجو در آسياي ميانه ؛)1387( رشيد، احمد 

 . دارالتراث: ، قاهرهإتجاهات التجديد في تفسير القرآن في مصر ؛)1982 ( شريف، محمد ابراهيم

 .كيهان: ، تهرانهاي اسلاميانديشة اصلاحي در نهضت ؛)1370(صاحبي، محمدجواد  

 .اطلاعات: ، ترجمه سيد هادي خسروشاهي،  تهرانهاي اسلاميمسائل نهضت ؛)1375( صديقي، كليم 

 . اميركبير: ، تهران  عرب  سياسي  در انديشه سيري ؛)1370 (، حميد  عنايت

  .خوارزمي: ، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، تهرانانديشه سياسي در اسلام معاصر ؛)1372( عنايت، حميد 
 .، ترجمه سيف مدرس گرجي، حلبياي تصوفهايي از دن حقيقت؛ )1380( عيسي، عبدالقادر 
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، شماره  پژوهشي دانشگاه امام صادق-دوماهنامه علمي، »معرفي نومعتزليان معاصر «؛)1383 ( غروي، سعيده
25. 

  . نشر اديان: ، تهرانفرق تسنن ؛)1386( فرمانيان، مهدي 
  . صبا: ، تهرانوهابيان ؛)1352 (فقيهي، علي اصغر 
  .17، شمارهفصلنامه متين، »طلبانه شيعي در ايران بررسي تواناييهاي گفتمان اصلاح«؛ )1382(فوزي، يحيي  

هاي علمي و  مركز پژوهش: ، تهرانتعاطي انديشه و فعل سياسي در خاورميانه ؛)1386 ( قادري، حاتم
 .استراتژيك خاورميانه

 . مركز جهاني علوم اسلامي: ، قمتاريخ حديث؛ )1384( مؤدب، رضا 

  .، چ سومپژوهشكده مطالعات راهبردي: ترجمه ناشر، تهران، چهره متغير امنيت ملي ؛)1387(برت  ماندل، را
  . انتشارات اسلامي: ، قمهاي اسلامي در صد سالة اخيرنهضت ؛)1384( مطهري، مرتضي 

مود ، ترجمه مح»فراسوي استراتژي، انديشه انتقادي و مطالعات امنيتي نوين «؛)1380پاييز (موتيمر، ديويد 
  .فصلنامه مطالعات راهبرديعسگري، 
 .سمت: ، تهرانهاي اسلامي معاصر جنبش ؛)1384( موثقي، احمد 

  . 32، شماره مجله علوم سياسي، »شناختي آن سكولاريسم اسلامي و مباني معرفت «؛)1384( ميراحمدي، منصور 
   .نور: ، تهران)د اسلامبولياز حسن البنا تا خال(شناسي اي بر نهضتمقدمه ؛)1401(محمد  نقوي، علي

  .، شماره نوزدهمفصلنامه مطالعات راهبردي، »درآمدي بر امنيت اجتماعي«؛ )1382بهار ( نويدنيا، منيژه
   .نگاه معاصر: ، تهراننومعتزليان ؛)1387( وصفي، محمدرضا 

  .هنگيعلمي و فر: ، ترجمه منوچهر اميري ، تهراناسلام، بررسي تاريخي؛ )1367( هميلتون، گيب 
    .  پژوهشكده تحقيقات استراتژيك: ، تهرانهاي انسجام مليمباني و مؤلفه؛ )1387(محرابي، عليرضا 

  
  



  



  
  
  

  شدن امنيت خاورميانه جهاني اسلام سلفي وگفتمان 
  

  25/8/1389: دييتأ خيتار              18/6/1389: افتيدر خيتار
  

  ∗االله ابراهيمي نبي

  چكيده
 بردر جهان اسلام ثير گفتمان سلفي أ بررسي ت،هدف اصلي اين نوشتار

ه مسئله  طبق رويكرد بابي سعيد ب،اين پژوهش .شدن امنيت خارميانه است جهاني
اسلام سلفي به مثابه  .دكن مياسلام سياسي، اين مقوله را با پوشش گفتماني مطالعه 

تاحد زيادي باعث  مقابل گفتمان سكولار غرب،  خود درراديكالموضع  با گفتمان،
دليل  به چالش كشيدن ه  ب،گفتمان مذكور .المللي شده است مشغولي جامعه بين دل

مدلولات  يكي ازبه  ،  خويشهويتي -ع به دال اسلاميالمللي غربي و ارجا نظم بين
طالعات  مهاي سرفصل به» اسلام سلفي« ورود موجب وشده شدن امنيت تبديل   جهاني
ه ب «شود كه  ميبندي صورتگونه فرضيه اين پژوهش اين . شده استالملل  بينامنيت

در پرتو گسترش  ،امنيت اين منطقه ، گفتمان اسلام سلفي در خاورميانهدليل خاستگاه
ي ئها شدن امنيت، گفتمان با جهاني .»جهاني شده است آن گفتمان به ساير نقاط جهان،

. دنكش  دال امنيتي خود را بيشتر به رخ مي، با ورود به دنياي مجازي،چون اسلام سلفي
شدن تطابق حاصل شود، شاهد گستردگي و  اسلام  سلفي و جهانيجايي كه ميان 

   .خواهيم بوددم امنيت غربي شناسي ع اشاعه هستي
  خاورميانه ، شدن جهاني گفتمان اسلام سلفي،، مطالعات امنيتي، الملل روابط بين :ها كليدواژه

                                                                                                                   
  الملل از دانشگاه تهران دكتري روابط بين ∗
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  مقدمه
 حتي و الملل  عرصه مطالعات روابط بينين يكي از تحولات نو،تحول در مفهوم دين

 .استمطالعات امنيتي 

از .  ريشه در مسيحيت دارد،علم و استقلال پيشرفت، ، وبر و پارسونز، نظم، اتحاداز نظر
خر أ كانت، در مكتوبات مت.ستادين  نيازمند ،خودبه بخشي اي اعتباررنظر كانت نيز اخلاق ب

شدن، نيازمند هاي اخلاقي انسان براي معنادار كند كه تلاش طرح و تقويت مي  اين ايده را،خود
  .استهاي اخلاقي م ارادهاعتقاد به خداي عالم و حاكم بر 

بلكه در   دادن و استقرار دموكراسي نيست،  شكل توكويل، كاركرد دين منحصر بهاز نظر 
گذارد ملت هر   مانند سدي است كه نميدين  به عقيده وي،.  داردنقش اساسي كنترل جامعه نيز

  ).347:  1376 (ت يافته و به هر اقدامي دست بزنداي را قبول كند و جسار نظر تازه
از . كار رفته استه عنوان ضمانت اجرائي به  ب،گذاري اوليه كه براي قانوناين دين است 

 نقش مهمي در كنترل اجتماعي ايفا  نيز دينهمچون مانتسكيو، هابز و بدنافراد ديگر نظر 
 رشد فزاينده احساسات ديني و مدريس باربيه، معتقد است ).182:  1387فصيحي، (كند مي

 كرده وانان، ربط تنگاتنگي با نظم و الگوهاي سياسي پيداوجوي امر معنوي در ميان ج جست
 از حاكي از اروپا،  در مسائل سياسي و اجتماعي در خارجرشد فزاينده امر ديني. است
 اين، مالرو معتقد است در سده رعلاوه ب. است زمان حاضر دريافتن مجدد دين  رونق
هاي  آن را با ساير نهادد باي،اگر هست يا ديني موجود است يا اصلا وجود ندارد و ،يكم و بيست

  ). 14 -13 :  1384 باربيه، (اجتماعي و سياست مرتبط دانست
 عرصه بهرا اين تحول در مفهوم دين و نقش آن در اجتماعات، خود به خود اين موضوع 

 بيداري حمايتي در مورد دين و نوعي ،امروزه .عات امنيتي كشانده استالملل و مطال روابط بين
 پاسخي به ،اين بيداري. وجود آمده استه ها ب  آن در زندگي اجتماعي، در تمامي تمدننقش

 ،، بيداري مسيحيبراي مثال. م به بعد بود1950 هاي دههو مدرنيسم دگماتيك در  سكولاريسم
  .شود نيز ديده ميدر ديگر نقاط جهان  بلكه ،نه تنها در ايالات متحده يا استراليا

 احياي  يادر هند حزب هندو رسيدن  به قدرتي هندوئيسم وحيا، بيداري يا اهمچنين
 و بيداري ميراث اسلامي در جوامع مسلمان،  احيا وهاي كنفوسيوس در چين و مشابه آن ارزش
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در جوامع مسلمان، دين، . الملل است گر اهميت مطالعه نقش و مفهوم دين در روابط بين نشان
 خود در ،اين پديده. ه استشداي جهاني بدل  ه به پديد،عنوان نوعي گفتمان مقاومته ب

شدن  دين با تعريف جهانيشدن   جهانيبه بيان ديگر،. شود  امنيتي جهاني بررسي ميمطالعات
 در مسائل ، مقاومت ديني،آمريكا و استراليا  دراروپا،. ي تنگاتنگ پيدا كرده است ا  رابطه،امنيت

العمل اجتماعي براي زندگي   دستورعنوانه  دين بدر واقع،. روزمره و اجتماعي نمود يافته است
 تقليل جايگاه دين و افزايش سكولاريسم كه ميراث عصر روشنگري   چالشسياسي در مقابل

   .، اهميت يافته استبود
 منافع و كنش سياسي را تعريف ، عنوان بخشي از هويت جوامع، دين به بر اين اساس

له أ مس، ولي در جوامع مسلمان،غيرسياسي استدر غرب، دين عنصري اجتماعي و . كند مي
 سياست   دين به حوزه،امروزه. شود كننده خود از ديگري محسوب مي متمايز و هويتي

   .),Grayp   200:2007 (استاي شده   دچار تحول مفهومي گسترده وكشيده شدهالمللي  بين
ارهاي ايدئولوژيك پايه ساخت كه بر بيش از آن،ها در پايان جنگ سرد، منازعات و جنگ

 اين منازعات در .گرفت ت ميأز موضوع دين نش ا،هاي اقتصادي باشد سياسي يا انگيزه
بارتي، به ع. ت نمود يافهاي هانتيگنتون تمدن در تز برخورد  وهاي منازعات قومي گفتمان
  . شود تري توسط دين تعريف مي  متن گستردهها نيز نهايتاً در تمدن

تضادي كه با رويكرد مو گرا  شناسانه مادي  با نگرش جامعه،الملل جريان اصلي روابط بين
در  سكولاريسم و ،فتماني حول منافع قدرت، مدرنيتهي معناگرا دارند، گختشنا با نگرش جامعه

 كه از منظررا  دين  اين جريان اصلي،.كنند  وستفاليايي را نمايندگي ميگفتمانواقع، 
  بهتر است،از اين منظر. دگير  ناديده مي،رهنگ استشه اصلي هويت و ف ري،شناسانه هستي
  .  مشخص نمائيم ارتباط دين با هويت را،شدن دين و سپس امنيتي

 از لحاظ ،اين مكتب. باشد  از عناصر معرف مطالعات امنيتي مكتب كپنهاگ ميشدن،  امنيتي   
 ,Macsweeny( ستاانگاري  شناسي معناگرا مانند سازه واجد نوعي جامعه ،شناسي هستي

پايه كاركردهاي  شدن، نوعي سامانه نظم درجه دوم را كه بر  نظريه امنيتي.)1996:81-74
گران چگونه   كنشدهد مياين مطالعات نشان . كند ايجاد مي ،گران حوزه امنيتي است كنش

 يا) خودش تهديدات در( ابژه ،امنيتي از اين لحاظمسئله . آورند وجود ميه مسائل امنيتي را ب
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 كسي ،به عبارتي. الاذهاني و سياسي است  بلكه بين،نيست )موضوعي از پندارهاست(وژه س
  يعني ، گفتاري استي كنش،شدن  امنيتيروند. نفوذ باشد يتي كند كه ذيتواند موضوعي را امن مي

  .شدن داراي نتايج سياسي است امنيتي
 دين بخشي از .ه است به جامعه بررسي شد به مثابه بخشي مربوط،دين در مكتب كپنهاگ

ن  ديبنابراين،. گيرد اساس آن شكل مي جامعه برهويتي است كه   بخشي از،جامعه و به عبارتي
   .)46-48 :1386بوزان، ويور و دوويلد،  (يكي از منابع جامعه و هويت است

 ،كشورهاي سكولاردر اينگونه بوده است كه اغلب  دو دهه اخير،شدن دين در  روند امنيتي
سپس، پذيرد و   صورت مياي مذهبي به نام دين عليه حاكميتي از سوي گروههتهديد

المللي را به   دين و امنيت بين اين رويه،.دده ر گفتمان ترور معنا و نمود ميدحاكميت، آن را 
اي به نام  شوندهوريست و تهديددار تر نام دينه اي ب كننده وجود تهديد،البته .هم گره زده است
 در اينجاست كه دين .تر ساخته است شدن دين را پررنگ  امر امنيتي  ديني،هتاك به جامعه

  .مشغولي ايجاد كند  دل،الملل تواند در سه شيوه متفاوت و اصلي در سياست بين مي
 ،ندآي ه حساب بقاي دولت براي بي تهديدعنوانه توانند ب ديني و مذهبي ميهاي   گروه.1

  .)مانند تركيه( دبه خصوص اگر كشور مزبور سكولار باش
اي مدرن ديني يا رونده گران غير  تهديدي براي كنش،اعتقاد دينيرسد  به نظر مي .2

  .دشو مي قلمداد) شدن، مدرنيسم و غيره آوري، صنعتي كشورها، فن(
كيش خود نيز به  گر هم  تهديدي براي گفتمان يا كنش،ايمان و اعتقادممكن است  .3

  ).يان مسيحي و اسلاميمانند بنيادگرا( )Juergesmeyer ,1993: 353  (حساب آيد
 و سازد هاي ديني را نمايان مي لت تا حد زيادي هويت بنيادگرايان و حتي دو دين،بنابراين

  . استنهني آ گفتمان ديثر ازأ تا حد زيادي مت،الملل گران در سياست بين كنش و هويت كنش
 جرياني اجتماعي ،گفتار و نوشتارهر نوع كلام، در خصوص مفهوم گفتمان نيز بايد گفت 

بنابراين، . استبه عبارت ديگر، داراي سرشت، ماهيت و ساختار اجتماعي . دشو محسوب مي
به تعبير بهتر، گفتمان جريان و بستري است .  پديده، مقوله يا جرياني اجتماعي است،گفتمان

باني است كه به صورت گفتمان نوعي ارتباط يا مفاهمه ز. هاي اجتماعي است كه داراي زمينه
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شود كه شكل آن  قراردادي بين گوينده و شنونده و به مثابه فعاليتي بين اشخاص ديده مي
  ).49 : 1380 مك دانل، (شود ط اهداف اجتماعي آن تعيين ميتوس

  :  است معتقدند گفتمان مشتمل بر اين تعاريف2 و موفه1 لاكلاو،در همين زمينه
به بيان  (.شناختي است شناختي و فرازبان هاي زبان ئم و نشانهاي معنادار از علا  مجموعه.1
  ). گفتمان هم در برگيرنده بعد مادي و هم مزين به بعد نظري است،ديگر
  . استدارمعنا ،بندي اجتماعي اين واقعيت كه پيكره كيدي است برأ ت.2
تصوير و تحليل  و آن را به مثابه متن  بلكه جاي اجتماع نشسته، نه تنها جاي ايدئولوژي.3
  .كند مي

  .شود سوسور، گفتمان هرگز به مثابه سامانه بسته تمايزات فهم نمينظر  برخلاف .4
  .ها نيستند ها قادر به اتمام و انسداد مفاهيم و هويت  گفتمان.5
  ).82: 1378 ،تاجيك (ها هستند  محصول گفتمان،هاي اجتماعي و سياسي  هويت.6

 ،ها مدرن از نظر پست. ت انسان، سرشتي گفتماني داردمدرنيسم، شناخت و ذهني در پست
و خارج از گفتمان و زبان و فرهنگ وجود ندارد؛ تا از آن موضع ) استعلايي(هيچ موضعي برتر 

  . برتر به جهان و اجتماع بنگريم و براي آن راهكارهاي كلي و كلان بدهيم
اي از  ها مجموعه راي آنتوان ب گفتمان متشكل از تعدادي محدودي از احكام است كه مي

نند  سلفي بر احكامي مابندي گفتماني اسلام  براي مثال، صورت. شرايط وجودي را تعريف كرد
اجراي شريعت و احكام دين «، »هاي سكولار زدن حكومتكنار«، »تشكيل دولت اسلامي«

 در يديمفهوم كل. و مانند آن دانست» راستاي منويات سياسي  در از اسلاماستفاده«، »اسلام
 اگر چه شبيه گزاره است و درقالب زبان قابل ،هر حكمي. است» حكم «،نظريه گفتمان فوكو

بندي گفتماني را شكل  صورتمجموعه چند حكم، .  ولي از جنس زبان نيست،بيان است
 .)156  :1383زمستان  سلطاني،  (دهد مي

هاي اجتماعي  واقعيت  به عنوان ساختارهاي دلالت است كه،تعهد نسبت به مفهوم گفتمان
 چيزها معنا ، كه براساس آنانگارانه از معنا قرار داد در بنيان اين تعهد، فهمي سازه. دساز را برمي

                                                                                                                   
1.  Laclau 
2.  Mouffo 
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 بلكه مردم معناي چيزها را با استفاده از ،)كند يعني جهان مادي، معنايي را منتقل نمي (ندارند
  .سازند اي برمي هاي نشانه سامانه

كنند  مي) باز توليد(ها اين است كه آنها چيزهايي را توليد و   تمان گفه دومين تعهد نظري ب
كه زباني ها فراتر از اين نكته مهم در اينجاست كه گفتمان. يف كرده استكه گفتمان آنها را تعر

عمل  راههاي بودن در جهان و  برخي،سازند فراهم ميها  كردن درباره پديده براي صحبت
نمايند و ساير   رژيم خاص حقيقت را عملياتي مينوعي و دكنن نسبت آن را قابل فهم مي

هايي را كه  ها، سوژه به طور خاص، گفتمان. كنند هاي ممكن هويت و كنش را حذف مي شيوه
  ). James  .9 -83: 1990, (  كنند  تعريف مي،كردن هستند گفتن و عمل مجاز به سخن
، »يدولت اسلام«، »خلافت اسلامي « سوژه تاريخي، سياسيگرايي  گفتمان اسلامبراي مثال،

   .دارد مي، را به كنش و گفتن وا»يجامعه شرع «و» امت ديني«
  لمان است كه به صورتاجتماعي درون جوامع مس - شكلي از كنش كلامي، سلفياسلام 

) ص( م اسلامي توسط پيامبر اسلاجامعهيافته يا اين گفتمان، بار تاريخي و تشكيل  گفتمان بروز
كند تا   استفاده مي1 لاكلاو از مفهوم قابليت دسترسي،اين خصوصدر . كشد صوير ميرا به ت

ها به نسبت ديگران، با استقبال و موفقيت   بعضي گفتمان،ها طول بحران تبيين كند چگونه در
 ،كند كه اگر بحران اجتماعي به اندازه كافي شديد باشد او چنين القا مي. دنشو بيشتر روبرو مي

ه سراسر نظم گفتماني را متزلزل سازد، تنها قابليت دسترسي كافي است تا پيروزي به طوري ك
هاي ذاتي آن  به عبارت ديگر، امكان پيروزي گفتمان، به ويژگي. گفتماني خاص را تضمين كند

 آشفته ي كاملاًيست كه گفتمان تنها ساخت منسجم در دنيااز آن رو بلكه صرفاً گردد، بازنمي
رقيب سكولاريسم يا آن چيزي كه بابي  عنوان بهي يگرا كه اسلام دليل اينس،بر اين اسا. است

آنقدر اسلامي  اين است كه سامانه اجتماعي جوامع ،شود نامد، ظاهر مي مي» كماليسم«سعيد 
هايي كه حول   گفتمان،بنابراين. يابند تنها نقطه ثبات را اسلام ميمسلمين شود كه  نظم مي بي

اين تصوير با . دهنده درآمدند هاي نظم  به صورت تنها گفتماند،ان اسلام شكل گرفته

                                                                                                                   
1.  Availability  
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 گفتمان به قابليت هرپذيرش «: يابد اي بيشتري مي كند، دامنه هايي كه لاكلاو مطرح مي ويژگي
  ).  (Bobby S, 1994:264-86 » آن بستگي دارد1اعتبار
  
  يسلف گفتمان اسلام .الف

ه عربـستان اسـت و بـه گفتمـان نوبنيادگرايـان و              ميراث وهابيت در شبه جزير     اسلام سلفي كه  
 تفاسـير    سياسي را ولـو بـه طـور ابـزاري، بـا            - در واقع تحولات اجتماعي    ،القاعده تسري يافته  

از طريق وهابيـت سـاكن عربـستان بـه طـور رسـمي              سلفي   اسلام   .دكن  مختلف قرآني توجيه مي   
هاي مـذهبي گذشـته در        ريانريشه در ج   ،سلفيجريان  . )156-1380:145موثقي،   (گسترش يافت 

هايي چون شـرك، و        با عنوان  ،ذهنيتي جزمي با بسياري از مسائل      اين جريان، با  . تاريخ اسلام دارد  
پايبند به ظواهر احكام قرآن و سنت بودند و در ايـن راه تعـصب   سلفي ها . كردند  بدعت مبارزه مي  

  . دانند شديدي به خرج مي
او از بزرگتـرين  . رسـد  نيز مي)  هـ728/  م1328متوفي (ميه گري، به ابن تي سلفي هاي   ريشه    

 تـشيع و تـصوف نـوعي        عقل، فلسفه، ترين علما و فقهاي حنبلي است كه معتقد بود            و برجسته 
 يعنـي صـحابه و      ، سـنت پيـامبر و عمـل سـلف          به  بازگشت بنابراين، .شود  بدعت محسوب مي  

 اين  ).همان () سلفيه ناميد شدند   ،روين  ا كه از ( از عوامل جلوگيري از اين بدعت است         ،تابعين
نخـورده و    بازگشت به متون دست،آميزي، بهترين راه  معتقد بود در چنين شرايط بدعت   ،نگرش

. استويل، تحليل و تعليل نص     أفهم، ت  پيروي از بايدها و نبايدها، بدون دخالت عقل بشري در         
 گرايـي   ل به عنـوان بخـشي از اسـلام   شايد بتوان اين جريان را سرآغاز نشر اسلام وهابي راديكا         

  ). 78: 2002حنفي، ( دانستراديكال 
 نمونـه،  بـه طـور    .بندي نمود  را صورت هاي گفتمان سلفي     توان گزاره  با اين توضيحات مي        
زدن  لـزوم كنـار    زبـاني روشـن و حماسـي،       كه بـا    اشاره كرد  قطب آثار مكتوب سيد  توان به    مي

شـيوه مـرگ وي   . كرد اي به راستي اسلامي را گوشزد مي       مانههاي جاهلي و استقرار سا      حكومت
 دست بـه دسـت هـم        ،مجموع اين عوامل  . نيز، اثر بسيار زيادي بر مبارزان جوان مصري داشت        

هاي بعد نيز به صورت ايدئولوگ فعالان راديكال باقي بماند و آثارش مبنـاي                داد تا وي در دهه    
                                                                                                                   
1 . Credibility  
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هاي سـيد قطـب بـه         اغراق نيست اگر ادعا شود نوشته      در واقع،    .نظري اقدامات آنان قرار گيرد    
 و  80هـاي      را در دهـه     سلفي گرايان ، چارچوب فكري بسياري از اسلام     »عبدالسلام فرج «همراه  

اصول مبنـايي   . قرار دارد  ها  سلفي  مورد توجه    هايي  گزاره حال بايد ديد چه   .  طراحي كرد   م، 90
   : به طور خلاصه، عبارت است از آنهاانديشه

 سياسي مسلط بر جهان اسلامي و غيراسلامي معاصر، جاهليت آميختـه بـا              - سامانه اجتماعي  .1
  .الهي اسلام استشأن عدالتي، رنج و انكار ارشاد و   بي،گناهكاري

، از طريـق     به جامعه اسلامي   ايمان اين است كه براي تبديل جامعه جاهلي        وظيفه مسلمانان با   .2
  .يد حيات اسلام دست بزنند به تجد،دعوت و جهاد پيكارجويانه

  . عهده مسلمانان پيشتاز فداكار استر ب، تبديل جامعه جاهلي به جامعه راستين اسلامي.3
 هدف نهايي مسلمانان متعهد، بايد استقرار حاكميت خداوند بر روي زمين باشد تـا بـه ايـن                   .4

  .)174: 1384نبوي،  (ها و فشارها دفع شود  رنج  تمامي گناهان،،وسيله
و جاهليـت  ) نـور (ناپذير اسلام  ، واقعيت اجتماعي را عبارت از تضاد دائمي و پايان       ها سلفي .5
 بـه تفـسير تحـت اللفظـي آيـات قـرآن             ، و استخراج راه حل    آند و براي بيان     ندان  مي) تاريكي(

  .دنپرداز مي
ا سـازي آن معن ـ   و بـا دگر   ها همگي به نوعي در رد و انكار گفتمان سكولار غربي             اين گزاره 

 بـه عنـوان      بـا غـرب      جهاد در، گفتماني است كه معاني خود را        اسلام سلفي  ،در واقع  .يابد مي
ي از دل همـين  سـلف سـوژه و ابـژه گفتمـان اسـلام         ،در واقع شكل داده و     جامعه جاهلي جديد  

  . برآمده استروابط نابرابر 
 است و در م اسلا و احكام شرعياساس اصول هدف نهايي اين گفتمان، بازسازي جامعه بر

هاي  اين گفتمان، جنبه .شود  تلقي ميامري تبعياين راه، به دست آوردن قدرت سياسي، 
احكام  معاصر را به دوري از دين و جوامع تسكولار تمدن غربي را نفي كرده و مشكلا

در واقع، اسلام . داند  ميسلف صالح و راه رهايي از آنها را بازگشت به ه نسبت دادشريعت
دستاوردهاي برخي گيري از  ه ي ايجاد نوعي جامعه اسلامي است كه در كنار بهرسلفي در پ

   آن به دور باشداجتماعيهاي فرهنگي و   از آسيب،آوري تمدن غرب مانند ثروت و فن
 ). 17-18  :1386زاده، حسيني(
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 هاي هايي از نشانه تشكل از مجموع يا منظومه معنايي مراديكال گفتمان نوعياسلام سلفي 
هاي سكولار مدرن و ليبراليسم غربي يا  كنار هم، در برابر گفتماندر به هم پيوسته است كه 

 گفتمان اسلام سلفي، اسلام را دال ،بدين ترتيب ).44 :همان(اند  آرايي كرده سلطه غرب، صف
همان نقشي را كه واژه ملت در برخي از جوامع امروزي و داند  برتر در اجتماعات مسلمين مي

در اين پيوند، دال برتر به عنوان . قائل است اسلامي جوامع دراسلام براي كند،  ميبازي 
  .يابند كند و ديگر فضاهاي گفتماني توسط آن تاميت مي ترين اصل عمل مي انتزاعي
  
  شدن و دال امنيتي آن  جهاني .ب

ش گرماي تروريسم و ايدز،، امنينا يعني گسترش ،آنمدلول و  شدن جهاني دال امنيتي 
شدن، اليور روآ،   جهانيودر پيوند گفتمان اسلام سلفي .  به وضوح تمام مشخص است،زمين
 مسلماناني كه در . خشم و غضب مسلمانان است،منازعات در خاورميانههسته اصلي گويد  مي

شان در  ديده كنند، از طريق عصر ارتباطات، خودشان را با برادران ستم اروپا زندگي مي
 يادگيري و تماس با خانه قديمي اسلام دارند درآنها سعي . كنند تر تعريف مي خاورميانه بزرگ

  ).Roy ,2008:9( كنند و اقدامات خود را با اوضاع امنيتي خاورميانه تنظيم مي
شود كه آزادي اقتصادي، شفافيت سياسي و  ليسم نويني تلقي ميآ هشدن، اغلب ايد جهاني

شدن، فرصتي براي گسترش و توسعه  انيجه. فرهنگ جهاني را تسهيل ساخته است
مشترك را در سطح   پيوند هنجارها و قواعد،همچنين. استانداردهاي انساني مشترك است

شدن بيشتر به عنوان  جهاني«سين كاي در همين ارتباط معتقد است . جهاني هموار كرده است
يتي، اقتصادي و سياسي تواند بر وابستگي متقابل امن شود كه مي هاي فرامرزي فهم مي مكانيسم

شدن بيشتر نمود   بعد امنيتي جهاني،2001با حادثه يازدهم سپتامبر  «به نظر وي،. »ثير بگذاردأت
گراها،  نوواقع. شدن ايجاد شد  ارتباط معناداري ميان امنيت و جهاني،به عبارتي. »يافت
. كنند لي فرض ميالمل هاي بزرگ در سياست بين شدن را بازتاب نفوذ هژمونيك قدرت جهاني
 برعكس ،نهادگرايان نوليبرال. دانند شدن را حوزه منازعه و تقابل مي گرايان، جهاني واقع

  . كنند ها قلمداد مي دهنده وابستگي متقابل دولت شدن را بازتاب جهاني
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المللي است كه عناصر  اي از تغيير در سامانه بين  مرحله،شدن انگاران، جهاني از ديدگاه سازه
 به نوعي تحول و ،المللي ها و ساختار سامانه بين ثير بر دولتأاعي و فرهنگي جوامع با تاجتم

هاي  شدن به خلق معاني و هويت انگاران، معتقدند جهاني سازه. اند تغيير را بسترسازي كرده
  ).,Kay  13-2004:9(الاذهاني منجر شده است  جديد به طور بين

هاي  كند و هويت گرايي را سست مي يي و منطقهگرا شدن عوامل ملي به هرحال، جهاني
 به ،در نيمه دوم قرن بيستم. اي كند كه بيشتر جنبه جهاني دارد تا ملي و منطقه اي خلق مي تازه

 به بعد، دو تحول عمده در پهنه جهاني رخ داد كه هر دو از اهميت زيادي 1970ويژه از دهه 
  انفجار اطلاعات، جهاني خلق شد كه از آن با گسترش ارتباطات و،از يك طرف. برخوردارند

وار، هر روز نسبت به ديروز از ميزان  در اين جهان دهكده. شود ياد مي» دهكده «با عنوان
از . شدن به هم هستند اي در حال نزديك العاده ها با سرعت فوق ها كاسته شده و انسان فاصله

 به ويژه ، رويكرد به دين در سطح جهان،»پايان ايدئولوژي«طرف ديگر، با وجود هيمنه باور به 
ها را به كاوش در عرفان شرقي و اديان  ، غربيان سوم رو به فزوني گذاشته و ايندر جه

شدن را دو چندان كرده است  هاي ديني در عصر جهاني اين روند، اهميت هويت. واداشته است
)Haynes , 1999 : 12.(  

 را برجسته ها  تفاوت واحدها و سامانه،ياديشدن تا حد ز در همين پيوند، مفهوم جهاني
 توانسته است سطح ، جهاني-شناسي اجتماعي و شرايط انساني در اين ميان، هستي. كرده است
  .  سامانه را با تغيير روبرو كند-تحليل كل
اين .  دچار تحول پارادايمي شده است،محور به سامانه معنامحور سامانه مادي  تغيير

 رابرتسون، پديده فرهنگي مهم را به عنوان پاسخي به تغيير سخن به شدن است كه جهاني
  ). Bartelson , 2000:187-9( كند  به مثابه كل گوشزد مي،سامانه جهاني

ها و  شدن بر وابستگي متقابل اقتصادي، درجه فرصت  بيشتر مطالعه در مورد جهاني
چارچوب ، 2001تامبرتي يازدهم سپچند حملات تروريس هر،هاي آن متمركز است آسيب

 ،شدن  جهاني براين،انب. شدن و امنيت به وجود آورد اي را براي فهم رابطه جهاني تحليلي گسترده
از اين روست كه مناطق يا .  امنيتاز جمله ،هاي اجتماعي  همه پديدهشدن  جهانييعني 

 به امنيت  توجهو در نتيجه،كشورهاي تهديدكننده امنيت مورد توجه روزافزون قرار گرفته 
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در همين پيوند، .  تنها در چارچوب امنيت جهاني قابل تبيين و فهم است،خاورميانه
 با شدن  جهانيپيوند ميان . ، تا حدودي درجه امنيت را كاهش يا افزايش داده استشدن  جهاني

 را شدن  جهانيالمللي، موضوع امنيت و  گران در چارچوب سامانه بين قدرت موجود كنش
 -دولت گرايي بر ، يعني واقعالملل  سنتي به مطالعه روابط بينرويكرد. خته استبرجسته سا

گراها،   واقع. متمركز است، و سپهر داخلي سياستالمللي  به مثابه مرز سامانه بين،ملت
. كنند المللي قلمداد مي هاي بزرگ در سياست بين  را بازتاب نفوذ هژمونيك قدرتشدن  جهاني

هاي غيردولتي  المللي و يا سازمان گران غيردولتي مانند سازمان بين نش گسترش كدر عين حال،
گرايي سوق داده   را فراسوي نظريه واقعشدن  جهانيهاي غيرمليتي، مفهوم و گفتمان  و شركت

ثيرگذاري أ تميزان ولي ،كنند گران غيردولتي را قبول مي گراها، واقعيت كنش  واقع،البته. است
 نهادگرايان نوليبرال .دهند درجه دوم اهميت قرار مي  درالمللي را ه سياسي بينآنان بر صحن
آنها بر . المللي كنوني، در پوشش وابستگي متقابل وجود دارد دهند كه روابط بين توضيح مي

ثير اين أ ت،و همچنيناست  كه بازتاب دهنده وابستگي متقابل شدن  جهانيشرايط منحصر به فرد 
  . كيد دارندأها از منافعشان ت  دولتوابستگي بر درك

المللي   پيرامون نظريه اجتماعي تعاملات انساني و محتواي ساختار روابط بين،انگاران سازه
ها را تابع شرايط داخلي و محيط   هويت دولت،آنها. اند پردازي كرده شدن نظريه راجع به جهاني

 محيطي، هويت و كنش دولت را در دانند و معتقدند بازخورد اين دو تعامل المللي مي بين
ها و ادراكات يادگيري درون  كيدات فراواني بر انگارهأآنها ت. سازد المللي مشخص مي صحنه بين

، شاهد انهانگار با ديد سازه. المللي دارند شرايط هنجاري براي فهم هنجارهاي مجسم سامانه بين
 -هاي ديني ي مختلف و بروز هويتها اي با تمركز بر تقويت انگاره هاي رسانه گسترش شبكه

 ،دسترسي به دانش و شناخت. شدن هستيم  از رهگذر جهاني،المللي فرهنگي در جامعه بين
   .) (Clark, 1999:23شدن است پديده آسان عصر جهاني
شدن ترور را وارد حوزه مطالعات امنيتي   مفهوم جهاني، خود به خود،ها اين گسترش انگاره
با كاهش .  استتبديل كردهاي جهاني   به منطقه،ميانه را از لحاظ امنيتينموده و منطقه خاور

هاي  گران غيردولتي مانند سازمان قدرت دولت در حوزه امنيت و افزايش نقش و قدرت كنش
قدرت . شدن امنيت پس از يازدهم سپتامبر قرار داديم توان گفت در عصر جهاني  مي،تروريستي
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 محيط بنابراين،.  به سرعت در حال افزايش است ، جهانييها ها در چارچوب شبكه ترويست
هاي   انديشه خود به خود فضاي واقعي و مجازي مناسبي براي رشد،شده امنيتي جهاني

  ).Williams,2002:70  (آورد  به وجود ميطلب و راديكال خشونت
 ، شدهرتباط و درك جوامع از يكديگر به مراتب باعث ا، همين فضاي واقعي مجازي،البته

  .خشونت نيز كمك كرده استشدن   جهانيبهولي به دليل وجود فضاي تهديد، 
امنيت ،  پيوند حاكميت و دولت ملي، ملت يا دولت وستفاليايي-تي دولت الگوي امنيدر

در . ختسا جهت حمايت از حاكميت دولت و نظم اجتماعي برجسته ميدر وستفاليايي را 
  . المللي تغيير موضع داده است ح واحدها به سطح سامانه بينشدن، امنيت از سط  با جهاني،مقابل

 به نوعي حوزه ،ظهور ساختارهاي معنايي، همچون ساختارهاي فرهنگي، هويتي و ديني
را تداعي » جامعه خطرپذير« نوعي ايده ،»بك«مدرن امنيتي را بنيان نهاده كه به تعبير  پست
 تبيين چگونگي آغاز و او پيوند آن ب» يختشنا ستيجويي ه امنيت«با اين مسئله به نوعي . كند مي

  . داردارتباط پايان منازعات 
 هدف اصلي اغلب افراد و ،ي همانند آرزوي امنيت عينيختشنا جستجوي امنيت هستي

گر  ست كه كنشرون آاز  1،»جامعه خطرپذير«شناختي در  ي امنيت هستيجستجو. جوامع است
آوري  مدرن به فن در همين پيوند، امنيت جامعه پست. كندداند با چه تهديدهايي مقابله  نمي

  . امنيتي وابسته است
 به خلق ،بك معتقد است وجود ساختارهاي نوين در جوامع غربي و در حال توسعه

اين . دياب معنا و مفهوم مياز خلال آنها شدن امنيت  ي منجر شده كه جهانييها ها و گفتمان رويه
 به نوعي تغيير از دولت رفاه به جامعه ، فرهنگي و گاه ايدئولوژيك-هاي ديني بازتوليد گفتمان

گذارد كه بر  الملل تاثير مي شدن نه تنها بر روابط بين بنابراين، جهاني.  شده استمنجرخطرپذير 
  .)(Bislev,2004:235-8 تو تغييرات فرهنگي نيز مشهود اسساختارهاي احتمالي داخلي 

هاي جهان   اساسي تحليل ساختار، روندها و سياستشدن مفهوم  جهانيترتيب،به هر 
ترين بازتاب مدرنيته يا به تعبير گيدنز   اين تحليل، مهم،طبق گفته بك. پساجنگ سرد است

  . هاي كنوني  كه درباره جهان پساجنگ سرد است نه واقعيتاست» مدرنيته متأخر«نوعي 

                                                                                                                   
1 . Risk Society  
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 را روشن 1 چون روندهاي تعالي،كند شدن امنيت نيز آينده امنيت جهان را تحليل مي جهاني
نوعي تغيير در سبب  با توجه به پديده تروريسم،  اين روند است معتقداسموسنر. سازد مي

شدن،   جهاني،به عبارتي.  شده است3شناسي عدم امنيت به هستي] غربي [2شناسي امنيتي هستي
  ).(Rasmusson, 2002:330-333 را تقويت نموده است ناامنيشناسي  هستي
اي در مورد اشاعه مشكلات  شدن امنيت، ديويد موتيمر، از اشاعه سلاح هسته ر جهانيد

 براي مثال،. داند مي] گسترش[شدن را عامل اصلي اين اشاعه  او جهاني. كند امنيتي استفاده مي
هاي اسلامي، خطر اشاعه را  هاي اجتماعي فرهنگي، همچون شبكه  اعم از شبكه،ها اشاعه شبكه
شدن با  ها در عصر جهاني كنترل سخت بر حوزه شبكه. دن دو چندان ساخته استش در جهاني

 حفظ نظم، برايي تواننا ترس از در واقع،. مواجه است  يا ناامنيشناسي عدم امنيت هستي
را جامعه  يخطرپذير، وضعيت شناسي اين هستي.  را خلق كرده استناامنيشناسي  نوعي هستي

  . تشديد كرده است
.  به اين خطرپذيري دامن زده است،شدن ز از همين منظر در عصر جهانيتروريسم ني

دادن خشونت و تروريسم در  هاي ايدئولوژيكي همچون اسلام سلفي، با مشروع جلوه گفتمان
 ,Robert( غربي را پررنگ و بغرنج نموده است ناامنيشناختي   تا حد زيادي، اين هستي،غرب

به عبارتي، تهديد تروريسم و . شدن امنيت شده است اين پديده، نمود جهاني). 2002:33
. شدن با خطر مواجه ساخته است گرايي و هويت غربي را در روند جهاني گسترش آن، غرب

را ] شدن امنيت جهاني[ اين رويه ،گرايي گفتمان غربپادهاي   با رگه،عمليات يازدهم سپتامبر
  .)(Rasmusson,2002: 30نمايان ساخت 

  

  شدن امنيت خاورميانه گفتمان اسلام سلفي و جهانين شد  امنيتي. ج
هاي كلامي موفق را تركيبي از  كه كنش باشد ثير مكتب تفسيري ميأ تحت ت،شدن  امنيتي

 يينداشدن را فر ثر از اين مكتب، امنيتيأ بوزان و همكارانش نيز مت.داند زبان و جامعه مي
گردد، در حالي كه قبلاً  ارچوب امنيت ميدادن برخي موضوعات در چنند كه منجر به قراردا مي

                                                                                                                   
1.transcendence  
2.Ontological Security  
3. Ontological Insecurity  
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گفتمان اسلام سلفي نيز با تركيبي ). 1386بوزان، ويور و دوويلد، ( در اين حوزه قرار نداشتند
 با تحولاتي كه در گفتمان ،هاي كلامي خود و به ويژه از زبان و جامعه و با توليد كنش

 از موضوعي سياسي در آمده است،وجود به يكم  و  قرن بيستتا از قرن بيستم گرايي اسلام
 تبديل ،الملل  سياست بيندر يكم و بيست به موضوعي امنيتي در اوائل قرن ، ستمياواخر قرن ب
  . شده است

 ند عبارت،تواند موضوعي را امنيتي سازد  دو شرطي كه مي،شدن در چارچوب مفهوم امنيتي
ساز كه خود شامل  گفتمان امنيتيهاي موجود  ساز و شكستن قوانين و رويه از گفتمان امنيتي

، فرد يا گروهي هستند ساز يگران امنيت كنش. شود  مي2گران كارآمد  و كنش1ساز يگران امنيت كنش
كه موضوعات را با اظهار اين مسئله كه چيزي از لحاظ وجودي در معرض تهديدات است، 

 مانند ساز يامنيتگران   نمونه، در چارچوب گفتمان اسلام سلفي، كنشبراي. سازند امنيتي مي
هاي راديكالي همچون القاعده، ضمن هشدار نسبت به سيطره  گرا يا گروه هاي اسلام گروه

استعمار جديد آمريكا و غرب در كشورهاي مسلمان و خاورميانه، اسلام را از لحاظ وجودي 
ي شدن وجودي اسلام برا  اين امر، باعث امنيتي.دانند در معرض اين گونه تهديدات مي

گران كارآمد صرفاً داراي  كنش.  تهديد امنيتي غرب براي اسلام شده استي،مسلمانان و از طرف
 تنها مرجع ،ساز يامنيتگر   كنش،از سوي ديگر. باشند ثير بر تصميمات در حوزه امنيت ميأت

گر كارآمد  يابد و كنش جا معنا مي باشد و كنش كلامي نيز همين وع ميشدن يك موض امنيتي
مسئله امنيتي،  مكتب كپنهاگ، مطابق. پرداز در مسايل امنيتي است سسه مطالعاتي ايدهؤ ممانند

اگر . شود ها ساخته مي  بلكه در روندها و رويه،مسئله قابل كشف به طور عيني نيست
.  اولين مرحله آن انجام شده است،اي را امنيتي اعلام كنند گري، خواه دولت يا فرد، مسئله كنش
 اگر در آستانه ، آن موضوع .سازد  خود به خود موضوعي را امنيتي نمي،اعلام اين البته،
ها، قواعد، مقررات و قوانين مربوط به كشور مورد  شدن قرار گيرد، بايستي از مرز رويه امنيتي

  ).447 :1386، ابراهيمي(نظر تخطي و عبور نمايند 

                                                                                                                   
1. Securitizing Actors  
2. Functional Actors  
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 ،ت كه ويژگي جهان غرب گفتمان اسلام سلفي بر اين انديشه استوار اس، نمونهرايب
خواهد جهان را  گرا دارد، مي است و وقتي كشوري يا گفتماني، رويكرد رسالت» گري رسالت«

. دهد  در موضع دشمن قرار ،اي را كه با او متفاوت باشد همانند خودش بسازد و هر مجموعه
رب، به است كه طي آن، غ» طلبي برتري« دال يا ويژگي هنجاري غرب ، ديگر اين تقابلبعد

ويژگي . شود عنوان دنياي كاملاً متفاوت و برتر از خاورميانه و جهان اسلام شناخته و معرفي مي
. آوري، ادبيات و انديشه است هاي فن گرايي غرب در حوزه ديگر اين تقابل گفتماني، جهان

هاي ادراكي و هنجاري مورد نظر  اي از قالب  گفتمان اسلام سلفي معتقد است طيف گسترده
  .شود كه همگي در راستاي گفتمان ليبرال است غرب و مشخصاً آمريكايي توليد و ارايه مي

كند،  قلمداد مي» گرايي مذهبي« گفتمان غربي نيز گفتمان اسلام سلفي را نوعي در مقابل،
 شاهد اين ،توليد هنجارهاي ديني در خاورميانه و جهان سومبدين معنا كه به موازات باز

هاي مذهبي اين منطقه به اروپا و غرب تسري يافته و مهاجرين مسلمان  دراكخواهيم بود كه ا
از طرف ديگر، گفتمان غربي، . گران غربي را عليه انديشه ليبرالي تهييج نمايد و پژوهش

 .دانند  ميي جهادسلفي را، نوعي پرورش تروريسمگرايي اسلامي در اسلام  گفتمان كنترل خرده
  .  اين دو گفتمان تبديل شده استروابط حياتي بعدبه يانه،  امنيت در خاورمبنابراين،

 در سلفي گفتمان اسلام ، حوادث يازدهم سپتامبردربا اعلام جهاد القاعده  ،اساسين ر اب
هاي ضدتروريسم بعد  با ورود شوراي امنيت در صدور قطعنامه. شدن قرار گرفت آستانه امنيتي

اي در چارچوب صلح و  ور رسمي امنيتي و مسئله به ط،، گفتمان اسلام سلفي2001از سال 
در همين پيوند، . شدن امنيت خاورميانه را در پي داشت اين رويه، جهاني. شدالمللي  امنيت بين

 پس از يازدهم ،و القاعده )1091 : 1384، طلب طوسي آسايش( گفتمان مشترك سازمان الجهاد 
 امنيت اين منطقه را ، در افغانستان و خاورميانه»نوجهادي«هاي آنها با رويكرد  سپتامبر و فعاليت

  . المللي و جهاني قرار دارد در صدر توجهات بين
 تنها از ،سازمان الجهاد و القاعده، دكترين جديدي درباره مسلماني ارائه دادند كه در نهايت

 شكست و كوتاهي مسلمانان و ،از نظر الجهاد. توان به آن رسيد طريق جهاد دائمي مي
 دليل اصلي قتل انور ،اين گروه.  آنها را كافر خواهد كرد،رانشان در اجراي تعهدات اسلامرهب

جهاد «سازمان جديد كه از آن به عنوان . شمردند بر مي سادات را ضرورت جنگيدن با ائمه كفر
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 تحت رهبري ايمن الظواهري ،اين سازمان.  در افغانستان شكل گرفت،نيز ياد شده» نوين
محمد عاطف نيز كه . برادر خالد اسلامبولي قرار داشت» محمد شوقي اسلامبولي«فيزيكدان و 

 ميلادي از ارتش فرار كرد و به افغانستان 80 در اواسط دهه ،كرد در ارتش مصر خدمت مي
. لادن پيوست او در پيشاور، ايمن الظواهري را ملاقات كرد و چند ماه بعد به بن. گريخت

لادن  هاي عربي به بن يت پيوستن اعضاي الجهاد و برخي سازماناهم ).3 :2001،مجند مصري(
لادن، باعث  ثير قراردادن بنأاي است كه برخي معتقدند اين الجهاد بود كه با تحت ت به اندازه
  ).13 :2001،درويش( شدن القاعده شد  افراطي

قرن  تركيب گفتمان الجهاد مصري و گفتمان القاعده عربستاني، گفتمان اسلام سلفي 
  . شدن امنيت خاورميانه است يكم را رقم زد كه دامنه آن جهانيو بيست

فرانسه را تهديد كرد چنانچه  ، در پيامي، م2010 اكتبر 26 در ،رهبر شبكه تروريستي القاعده
 به گزارش الجزيره .»شود پاسخ القاعده مواجه مي ظلم خود عليه امت اسلام خاتمه ندهد، با«به 

لادن بوده   متخصص فرانسوي در امور امنيتي در حال بررسي پيام اسامه بنپرس، سه  و فرانس
اين متخصصان، اظهارات جديد رهبر  .اند خوانده» تهديدي جدي«و » كننده نگران«و اين پيام را 

 به خصوص فرانسوي تحت تفكر ،القاعده را شروع روشي براي ربودن اتباع كشورهاي غربي
dw.www://http-( اند اين كشورها در نقاط مختلف جهان خواندهزدن به منافع  جهادي و ضربه

html.6160952,00,,0/article/dw/de.world.(  
لادن بسيار خطرناك  متيو گيدر، متخصص فرانسوي امور استراتژي گفت كه اظهارات بن

به . كند  يك كشور اروپايي را تهديد ميبار است كه وي شخصاً  چرا كه براي نخستين،است
هاي  خواهد به مردم فرانسه هشدار داده و سياست لادن از طريق اين پيام مي  گيدر، بنگفته

: گيدر همچنين افزود .القاعده را در ربودن اتباع فرانسوي و اجراي حملات احتمالي توجيه كند
گرا در فرانسه و كشورهاي غربي چراغ سبز  لادن در واقع به تمامي تندروهاي اسلام پيام بن«

 .»تا منافع اين كشورها را به خطر بياندازنددهد  مي

نگار فيگارو نيز گفت كه بيشترين موضوعي كه در اين پيام  ژرژ مالبرونو، روزنامه
گرا در مغرب عربي و  لادن از تمامي تندروهاي اسلام نمايد، اين است كه بن كننده مي نگران
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 ر دهندها را مورد حمله قرا  فرانسوياست خواسته ،نقاط مختلف جهان
)france-threaten-ousama-laden-ben-20101028/ar/com.24france.www://http.(  

اي امنيتي در  منطقه گفتمان اسلام سلفي باعث شده خاورميانه  به دهد مي نشان ،اين موارد
مقامات آمريكا بر اين باورند كه «:  گزارش ديلي تلگرافمطابق . شودتبديلي  جهاننگاه

انگليس به خاطر تعداد زياد حاميان القاعده در اين كشور، تهديد جدي براي امنيت غرب 
 2000اعلام كرد » MI6« جاناتان ايوانز رئيس ،دو سال پيش« :دهد تلگراف ادامه مي  ديلي.»است

 بزرگترين مركز فعاليت فعالان حامي ،انگليس. دنكن نگليس زندگي ميحامي جدي القاعده در ا
 .»يابد هاي جديد درباره القاعده ادامه مي  اين گزارش با توجيه تئوري.القاعده در غرب است

انگليس در همين  اند كه حملات القاعده در لندن، توسط مسلمانان ها اشاره كرده آمريكايي 
  اند افغانستان و پاكستان آموزش ديده ملان اين حملات دركشور طراحي و اجرا شده و عا

)11758=p?/org.strategicreview://http(.  
  حتي در ميان جوانان اروپايي و، با گسترش و نفوذ خودسلفيگفتمان اسلام بر اين اساس، 

 از جمله دلايل موجده ،موزشي در يمن، سومالي، عراق و پاكستانآهاي  ايجاد پايگاه
 اصلي امنيت موضوع ،اين منطقهاي كه امروزه،  ، به گونهده استبو امنيت خاوميانه شدن جهاني
  .آيد و مطالعات آن، به حساب مي يجهان

  
  گيري نتيجه

، اين مقوله را با پوشش گفتماني گرايي  طبق رويكرد بابي سعيد به مسئله اسلام،اين پژوهش
ايان با استفاده از اسلام به عنوان دال اخلاقي و گر كند كه اسلام بابي سعيد عنوان مي. مطالعه كرد

شد،  هاي اجتماعات مسلمين براساس آن تعيين مي اند مبنايي را كه سياست  توانسته،سياسي
 خود ،گرايي توانسته است با تخريب رابطه غرب و مدرنيته سعيد معتقد است اسلام. تغيير دهند

ان از ظهور آن به عنوان گفتمان اسلام سياسي تو  مي،را درون آن جاي دهد و با چنين موقعيتي
  ). 136: 1379 سعيد،(  ياد كرد

 چون فرهنگ و اجتماع ، اسلام سلفي گفتمان است، بر همين معيار،در اين پژوهش
 ميان متن مقدس و جامعه اسلامي را  بار تاريخي دارد و پيوند،سازد مسلمين را برمي
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به شمار ي، شكلي از كنش اجتماعي فرد مسلمان نيز  گفتمان اسلام سلف،همچنين. تاباند برمي
زدن سلطه نابرابر  مبارزه با نظم مسلط غربي و كنار چون درصدد تعريف نظم جديد،آيد، مي

جايي گفتمان سكولار غربي با گفتمان اسلامي  هجاب. قدرت غربي در قبال قدرت اسلامي است
 به جاي نظم ،]اسلام[ مبناي دين  برمتشرعانه نظم ي جايگزين،و همچنين) گرايي اسلام(

، خود از جمله گفتمان اسلام سلفي بنابراين،.  گفتمان استاين از زواياي ،غيرديني و سكولار
 جوامع جهان ي داخل مبحث،الملل است كه پيش از اين  روابط بينرشتهمباحث مورد توجه 

  . شد مي واقع بررسيشناسي مورد   جامعهمطالعاتو گاه در بود سوم و اسلامي 
 با ورود به عرصه اينترنت و دنياي ،ي چون اسلام سلفييها شدن امنيت، گفتمان با جهاني

در جايي كه ميان گفتمان اسلام  سلفي و . دنكش  دال امنيتي خود را بيشتر به رخ مي،مجازي
  . ي هستيم غربناامنيشناسي  شدن تطابق حاصل شود، شاهد گستردگي و اشاعه هستي جهاني

و استفاده از فضاي مجازي، نوعي اسـلام سـلفي آنلايـن را بـه وجـود                 به   با ورود    ،سلفيون
 ارتبـاط موجب  هاي اجتماعي مجازي و تارنماهاي اينترنتي،         گيري از شبكه     با بهره  آنها .اند آورده

، راديكـال ين پيونـد، گفتمـان آنلايـن        ادر  . اند شدهمعنادار گفتمان اسلام سلفي با امنيت جهاني        
گيرد و بـراي نـشر و      اي خود را از وقايع و مراجع واقعي خاورميانه مي           غذيه انديشه خوراك و ت  

به كـار    ،آميز در ديگر نقاط جهان، همچون اروپا و آمريكاي شمالي           اقدامات گاه خشونت  انجام  
ايـن    در، م2010وزير پيشين انگلستان در پنج سـپتامبر   شايد سخنان توني بلر، نخست . گيرد مي

ترين خطـر امنيتـي جهـان معاصـر اسـت، گويـاي مطـالبي در                   مهم ،وزه اسلام خصوص كه امر  
  .شدن امنيت خاورميانه باشد چارچوب همين پيوند ميان گفتمان اسلام سلفي با جهاني

كـانون   كـه    سـلفي گونـه اسـلام        يعنـي رشـد قـارچ      ، امنيت در خاورميانه، به همين خـاطر      
تبديل شده و خاورميانه، تا آينده غيرقابـل        ني  اي جها    به دغدغه  ، وهابي است  - سلفي هاي انگاره
  .شده خواهد بود اي امنيتي بيني، منطقه پيش



  
  
  

  منابع
  

، سال سياست خارجي، » سپتامبر و راديكاليسم الجهاد11 «؛)1384زمستان ( محمدكاظم ،طلب طوسي آسايش 
  .4پانزدهم، شماره 

سال بيست و ، سياست خارجي، »ي و مفاهيم مكتب كپنهاگملي بر مبانأت«  ؛)1386تابستان ( االله  نبي،ابراهيمي 
  .2يكم، شماره 

  .سرا  قصيده:تهران، ترجمه امير رضائي، مدرن دين و سياست و انديشه ؛)1384( سي مور،باربيه 
، ترجمه عليرضا طيب، چارچوبي تازه براي تحليل امنيت؛ )1386( بوزان، باري، ويور، الي و دو ويلد، پاپ 

  .هشكده مطالعات راهبرديپژو: تهران
  .دفتر نشر و فرهنگ اسلامي: تهران، فرامدرنيسم، و تحليل گفتمان ؛)1378( محمدرضا، تاجيك 

   . دانشگاه مفيد:، قماسلام سياسي در ايران ؛)1386(  محمدعلي،زاده حسيني 
سلاميه و اثرها في الحركات الا، في كتاب، »السياسي بين الفكر و الممارسهالاسلام « ؛)2002(  حسن، حنفي

   . مركز الامارات الدراسات و العبوث الاستراتجيه:، ابوظبيالاستقرار سياسي و في العالم العربي
القدس ، »الجهاد المصري«تنظيم القاعده في السودان اصبح اكثر راديكاليه بسبب فكر « ؛)2001(درويش، ابراهيم  

  .13890، العدد 1422 شعبان 29 نوفمبر، ، تشرين الثاني14، العربي
    .ر زوا:اله مقدم، تهران ،  ترجمه رحمتدموكراسي در آمريكا ؛)1376( الكسي ،دوتوكويل 
، ترجمه دكتر غلامرضا جمشيدها و گرايي هراس بنيادين اروپا مواردي و ظهور اسلام ؛)1379(  بابي،سعيد 

  .  دانشگاه تهران:موسي عبري، تهران

 . نشر ني:، تهران در جمهوري اسلامي ايرانزبان، سازوكارهاي جريان قدرت ؛)1384 (سلطاني سيد علي اصغر 

، فصلنامه علوم سياسي، »تحليل گفتماني به مثابه روش و نظريه« ؛)1383زمستان  ( سيد علي اصغر،سلطاني 
  .28شماره 

 ،فصلنامه علوم سياسي ،»كيد بر حقوق و اخلاقأت  با،نياز جامعه مدرن به دين« ؛)1387تابستان ( اله  امان،فصيحي 
  .4سال يازدهم، شماره 



 50ــــــ فصلنامه مطالعات راهبردي شمارهــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ194

، العدد، 1922 رمضان 2،  نوفمبر، نشرين الثاني17، الحياه، »القاعده عسكريا «؛)2001(ابوحفض ، مجند مصري 
14125.  

 . فرهنگ گفتمان:تهرانعلي نوذري،  حسين  ترجمه ، هاي گفتمان اي بر نظريه مقدمه ؛)1380( دايان ،مك دانل 

  .سمت:  تهران،هاي اسلامي معاصر جنبش؛ )1380( يد احمد س، موثقي
 Bobby, Sayyid, S.  (1999); "Sign O'times Kaffirs and Infidels Fighting the Ninth Crusade", 

in Ernesto Laclau, The Making of Political Identities, London : Iverso. 
 Clark ,Ian (1999); Globalization and International Relations Theory, Oxford: Oxford 

University Press. 
 Haynes, Jeff (ed) (1999); Religion, Globalization and Political Culture in Third World, 

London: Macmillan Press.  
 James, Keeley (1999); "Toward a Foucalion Analysis of International Regimes", 

International Organization, 44 (1).  
 Bartelson, Jens (2000); "There Concepts of Globalization", International Sociology, Vol 15, 

(2). 
 Juergesmeyer, Mark (1993); Antifundementalism, Infludementalism Comprehend, Deeds, 

Chicago University Press. 
 Grayp, Bouma, and Seyed Khatab (2007); Democracy and Islam, London: Routledge.  
 Robert, Mork (2002); Ideologies of Globalization Contending Visions of a New World 

Order, London: Routledge. 
 Roy. (2008);  Alqade in the West as a Youth Movement: The Power a Narrative, Microcon 

Policy Working, Paper 2, Brighton: Microcon.  
 Kay, Scan (2004); "Globalization, Power and Security", Security Dialogue, Publications, 

Vol. 35(1). 
 Bislev, Seven (2004); "Globalization, State Transformation, and Public Security", 

International Political Science Review, Vol, 23, No, 3.  
 Macsweeny, Bill (1996); "Identity and Security: Buzan and Copenhagen School", Review of 

International Studies, No.1. 
 Rasmusson, Mikkle (2002); "A Parallel Globalization of Terror: 9-11, Security and 

Globalization", Cooperation and Conflict, Vol. 37(3), pp. 330-333.  
Williams, Phil (2002); "Eurasia and Iran Shiite Terrorist Threats to Atlantic Security" in 

James Sperling, Sean Kay and S. Victor Papacosma, Limiting Institutions: The 
Challenge of Eurasian Security Governance, Mancheste: Manchester University Press.  

 http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6160952,00.html 
http://strategicreview.org/?p=11758 
 http://www.france24.com/ar/20101028-ben-laden-ousama-threaten-france   
 



  فرم اشتراك فصلنامه مطالعات راهبردي
از تكميل فرم پس مشترك گرامي ضمن تقدير از جنابعالي براي انتخاب و اشتراك فصلنامه مطالعات راهبردي لطفا 

 براي  يا نمابر، فيش پرداختي و فرم اشتراك را از طريق پست)متناسب با نوع اشتراك مورد نظر(زير و واريز وجه 
  .كپي فيش پرداختي را نزد خود نگهداريداصل يا لطفا . امه ارسال نماييدامور مشتركين فصلن

   .جهت تسريع در امور و پيگيريهاي لازم، مراتب را از طريق تلفن، فكس و يا پست الكترونيك به اطلاع امور مشتركين برسانيد 
  . لطفا فرم زير را كامل و دقيق وارد نماييد

لطفا در اين قسمت   مشخصات مشترك
      چيزي ننويسيد

  )براي مشتركين حقوقي( نام رابط    ) حقوقي -  حقيقي ( نام متقاضي 
    

   رقمي10كد پستي   نشاني
    

  پست الكترونيك  تلفن همراه  تلفن ثابت
      

  مبلغ واريزي  نام و كد شعبه  شماره فيش واريزي
      

  

  نوع اشتراك
E01 :  پست عادي– سال 1(تهران (  E02 :  تهران)پست سفارشي– سال 1 (  E11 :  شهرستان)پست سفارشي-سال 1 ( 

  ريال000/95 حق اشتراك مبلغ   ريال000/94 حق اشتراك مبلغ   ريال500/91 حق اشتراك مبلغ 

 متذكر است در .دشود از پست سفارشي استفاده نمايي با توجه به اين كه در پست عادي امكان پيگيري مرسوله وجود ندارد پيشنهاد مي
  . درصد هزينه از طرف فصلنامه پرداخت شده است50ارسال با پست سفارشي 

  شماره حساب براي اشتراك فصلنامه
  نام صاحب حساب  شماره حساب   شعبه–نام بانك 

  ن قدرتي و تابانآقايا  0205941166003  صادرات
  

  . تماس حاصل فرماييد88802476 كسلنامه به شماره تلف امور مشتركين فص انتشارات ولطفا براي كسب اطلاعات بيشتر با
 7زند، خيابان آبان جنوبي، خيابان رودسر شرقي شماره   خيابان كريمخان_تهران : فصلنامه مطالعات راهبردي 
  Shop@risstudies.org پست الكترونيك -1598639111كد پستي 





 

  
   نشريها هتاز

  
  بزرگيالات متحده و قدرتهايا .١

 كاي آمرياست خارجي در سييگرا  مداخلهياسياقتصاد س .٢

 استيت و سيت، امنيه اروپا؛ هوياتحاد .٣

  چاپ دوم– يبازدارندگ .۴

 كاي آمريا انهياست خاورميقدرت نرم در س .۵

 راني اي اسلامي جمهوريت ملينترنت و هويا .۶

 دي جديهايت و فناوري امنانقلاب اطلاعات، .٧

 راني اي اسلاميكا در قبال جمهوري آمرياست خارجيس .٨

  و حقوق بشريت ملي امنيقي تطبيبررس .٩

 ايتاني بريت ملي امنياستراتژ . ١٠

  الملل نيم در روابط بيتحول مفاه . ١١
 يت ملي امنيگذار استي بر سيدرآمد . ١٢

 رانين و اي چيمناسبات راهبرد . ١٣

 يفكنا قدرت . ١۴

 الملل نيت و روابط بيامن . ١۵

 تيفرهنگ و امن . ١۶

 ي و خارجي داخلي روندهاينده و بررسيانداز عراق آ چشم . ١٧

 ي انتخاباتيدانشنامه نظامها . ١٨
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The Islamic Salafi Discourse and Globalization of Security in the Middle East 

Nabi Allah Ebrahimi 

The main goal of this paper is to study the influence of the Salafi discourse in the 

Islamic world on the security in the Middle East and like the Baabi Sa’eid’s 

approach towards the political Islam, the author uses the discourse methodology in 

this paper. Due to its radical position against the secular western discourse, the 

Salafi Islam has caused grave concerns for the international society. This discourse, 

given to its challenges against the western international order and moving forward 

the Islam – identity based approach, has drawn great attention under the issue of 

globalization of security and therefore, Salafi Islam has been one of the important 

topics in the international security studies. In this way, the hypothesis of this paper is 

as follows: “given the origins of the Salafi Islam discourse in the Middle East, and in 

the light of its proliferation in the world, the security of this region has been 

globalized”. With the globalization of the security, discourses like the Salafi Islam 

has appeared in the virtual spatial and therefore its security readings have been much 

more visible in the literature. Wherever the Salafi Islam matches with the 

globalization, we will witness greater promotion and spread of an epistemology 

which believes that the Western discourse cannot provide proper security.  

 

Keywords: International Relations, Security Studies, The Salafi Islam Discourse, 

Globalization, Middle East.  
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Intellectual Typology of the Contemporary Islamic Movements and its Political 

– Security Implication in the Muslim World 

Yahya Fouzi 

The Islamic movements contain divers and different features which can be 

studied from several aspects including formal, organizational, intellectual, 

ideological, aims and interests, historical and geographical environment, 

performance, movement and etc. This paper intends to study the intellectual 

typology of these movements through raising the following questions: How many 

fraction they are? And what are the implications of these fractions? In this regard, 

the author believes that identity revival, as one of the main concerns of the 

contemporary Islamic movements, has a very close relationship with the security of 

the Islamic world, however, the way of revival by these movements depends on their 

different views on the issue of identity. Given the potentials of jurisprudence and 

Kalam, it seems that it is only the Islamic rationalist movements based on Ijtihad 

that can provide an alternative political model in the Muslim world and develop 

holistic and sustainable security thereof.  

 

Keywords: Islamic Movements, Text, Ijtihad, Security, Identity, Islamic World.  
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Conceptual Relativity of Terrorism According to Jurisprudence  

Hassan Alipour 

A survey from  an outsider view at the jurisprudence indicates that the so called 

term of Islamic Terrorism has been globally promoted based on two approaches. 

First, terrorism is based on belief and attitude of some of the Muslims. Second, the 

Western countries have labeled some Muslims with the title of Islamic Terrorism. 

Apparently, they consider terrorism as a threat against security and democracy; 

however, they use this label as an instrument in their leadership of the world. But 

looking at Jurisprudence from inside shows that terrorist acts apart from the thinking 

behind them or the motivation to globalize it, is considered as criminal and 

condemned acts; because the main element of Jihad is face to face fighting and 

respecting its rules and not to surprised attacks and killing the innocent people and 

properties.  However, there is no an independent title for terrorist acts; although due 

to its implications it is identical to rebellion and belligerence.  

 

Keywords: Terrorism, Terrorist Act, Jurisprudence (Shiite and Sunni) Belligerence, 

Rebellion.  
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 The Relationship between Expedience and Security According to Shiite 

Jurisprudence  

Fatimeh Soleymani 

The Shiite Jurisprudents are looking at the expedience through the Jurisprudence 

perspective and for them it is a requirement for Sharia and also recently for 

legitimacy of the Islamic government. In fact, ranking the expedience’ elements, 

according to the Shiite jurisprudence, has some obvious implications with regard to 

political, social and cultural security.  However, to comprehend those implications, 

one should be well aware of the relationship between expedience and security. Two 

kinds of relationship have been differentiated; longitudinal relationship based on 

substitution of one of the elements instead of the others, the undesired implications 

of which can affect the triple references of security, namely political, social and 

cultural.  If this trauma is recognized, it can lead to lateral relationship based on 

combination of the triple elements of the expedience which in order to meet and 

guarantee a balanced security environment, it prescribes some theoretical and 

practical requirements. This kind of relationship is based on Sharia and a timely and 

contextually dynamic understanding of Jurisprudence which comprises core of this 

paper’s hypothesis.  

 

Keywords: Expedience, Security, Political Jurisprudence, Expedience’ 

Requirements, Reference of Security 
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The Security Uses of Anthropology according to Transcendent Wisdom 

Najaf Lakzaee 

Development of Islamic and indigenes a human science is subject to use the 

Islamic philosophy rather than the Western philosophy. In this way, the 

Transcendent Wisdom has an excellent capacity. Recently, the security studies has 

been remarkably developed in Iran, however, there has been no acceptable efforts to 

study security through the prism of Islamic philosophy and specially Transcendent 

Wisdom. This paper aims at introducing the security uses of anthropology based on 

four masters of Transcendent Wisdom, namely, Sadra, Tabatabai, Imam Khomeini 

and Motahari. And the author argues that based on the foundations of Transcendent 

Wisdom and specially the anthropological aspects which are studied in this paper, 

instead of Science of Security we should refer to Security Sciences, as with any 

anthropology, a special science of security can be developed and that is why there 

are three relevant patterns including, Transcendent, Customary and Low one.       

 

Keywords: Security Models, Transcendent Security, Customary Security, Low 

Security, Islamic Security, Security Anthropology.   
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Security and its Pre Values in the Islamic Political Thought  

Faramarz Taqilou, Ali Adami 

Based on the belief in human dignity, Islam sets its final aim as the humankinds 

to be furnished with the God’s ethic, spiritual evolution and eternal salvation, all of 

which can be obtained by supremacy of the good over evil and through awareness 

and freedom. According to Islam, the human being has got two aspects, namely, 

material and spiritual aspects and realization of salvation is subject to freely 

preference of the spiritual aspect against mundane aspect. Therefore, Islam has a 

value based judgment towards humankind and society. In this way, two main pre 

values exist, namely, eternal salvation through nurturing and primacy of the spiritual 

aspect of the existence and awareness and freedom in choosing between good and 

evil as the condition of realization of salvation. These two pre-values are the main 

pillars of meta-theoretical framework of the Islamic political thought and its main 

subjects including security.  

 

Keywords: Security, Islamic Political thought, Justice, Expedience, Dignity, 

Salvation.  



 

ABSTRACTS 

 

The Concept of Faith Oriented Security in the Holy Quran 

Davood Qarayaq Zandi 

This paper aims at raising a Quran based concept of security. This kind of 

security is based on the belief in God and is extracted from the Holy Quran which is 

the words of the God. According to the hypothesis of the paper, the security refers to 

the belief, because the belief is one of the main core concepts of the Holy Quran 

which in turn is the foundation of the mundane and the hereafter life. However, the 

Holy Quran provides a raison d'être of security that is linked to the philosophy of 

creation and descent of humankind and leads to a special kind of anthropology 

without of which neither the study of aspects and faces of security nor  the 

recognition of security regulations could be possible. Based on the relevant aspects 

and rules of security in the Holy Quran, this paper compares this kind of security 

with the current concepts of security including national security and finally it shows 

that there are many similarities between these concepts.  

 

Keywords: The Holy Quran, Faith Oriented Security, Security Studies, Security 

Raison d’être, National Security 
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